
 

 

  

  

 یفصل الخطاب   اثر  ابوالفضائل گلپايگان            

         

 کتاب  خطبهٴ                      

 بسم اللّه الرحمن الرحيم                       

  

و   الاقطار  اشرقت بنور وجهه  یمن لاتدرکه الشّواهد و لاتحجبه الموانع و الاستار الذ  سبحان

من بريته   الجبابرة  یاستضائت من بهاء طلعته وجوه الاخيار قاهر الفراعنة من خلقه الغالب عل

نعمته و لا اله غيره و   سبقت  قدرته و جلت عظمته و  یالمنجز لما وعد به من اظهار امره تعال

المنيرة المستنيرة من شمس    الاقمار  البحار المنشعبة عن قاموس قدرته و  یو اسلّم عل  یاصل

من طيبها روائح الاخصلاص و تلوح   تفوح  طلعته الاغصان النابتة من شجرة کينونته صلوة

 مناد الحق للفلاح .  یالصّابع و ناد  یتجلّ  صميمها انوار الاختصاص ما انار النّهار ومن 

  اوراق  اين  مباد که در اين اوقات که نگارندهٴ  یالالباب مخف  یوة بر اوالالحمد و الصل  بعد

طوران    بلاد  بر حسب تقدير خداوند قدير مسافر  یگلپايگان  یابوالفضل محمد بن محمد رضا

که    یايران  یعل  حيدر   از جناب ميرزا  یسمرقند جنّت نشان بودمکتوب  طيبّهٴ  و متوقف در بلدهٴ 

از اهل  آذربايجان و از سلسلهٴ از بلدهٴ  سامان  عشريه آن  یاثن  شيعهٴ  اصلاً  آباد   است  عشق 

 یظنون مستفاد شد که او را داع  و  مشحون بخرافات و شحون  وصول يافت از مضمون آن نامهٴ

الهيه در    گشته و ملاحظهٴ  بهائيه  مقدّسهٴ  اجتهاد و تفحصّ در شريعهٴ  یديانت مقتض قدرت 

است لکن جبال اوهام باطله اش   افکنده  حيرت  س و اناره قلوب او را در ورطهٴجذب نفو 

 مانع از طيران بمقام بلند يقين و استبصار

  بست حالت تحير و اضطرار داشت و در عين تزلزل و   یو دام عقائد تقليديه اش پا  گشته

آن   صورت ته ومجاهد غير موقن است اين نامه را نگاش  و تردّد و انقلاب که لازمهٴ اضطراب

 مكتوب اين است . 



  

 بسم اللّه الرحمن الرحيم                       

بعد ظ غرض   و  محمد و آله الطّيبّين الطاخرين  یربّ العالمين و الصّلوة و السّلام عل  الحمداللّه

که در    یاوقات  در  یتبريز  یبضاعت حيدر عل  یآن که اين بنده ب  یاز جسارت و عريضه نگار

، بعدها مسموع   فساد  شنيدم لکن با نسبت تهمت و یايران بودم اسم طايفه بابيه را بسيار م

علم و احاديث   ی از رو  طايفه  داشتند که اين  یگرديد که اين تهمت ها اصل ندارد و مذکور م

گذشت تا اين که به عشق   یچند  کنند . باعث تحير و تعجب گرديد و بر اين حالت  یتکلم م

مواقع با قوت قلب صحبت ميکنند    بعض  که از بابيه در اين شهرند در  یآمدم ديدم کسانآباد  

 ی فقره هم موجب ازدياد حيرت داع  اين  در دين خود ندارند  یو ريب  ی مثل اين که ابدا شک

 را بعلم و یشد و هو در اشهر شنيدم که جنابعال

اين فقره بسيار خوشوقت    از  .کنند و انتظار تشريف آوردن آن جناب را دارند    یتوصيف م   فضل

جواب بشنوم تا اين که اين   و  خدمت آقا عرض کنم  یکه دارم زبان  یگرديدم که شايد مطلب

خود را در اين صفحه عرض    مطالب   يأس حاصل شد لهذا  یايام از تشريف آوردن جنابعال

بحمداللّه اول مسلمان بوده ايد   بابيان  جواب دارم و اين معلوم است که شما  ینموده استدعا

ما عليهم السلام وارد شده است قبول داشته    ائمهٴ  از  که  یچنان است که احاديث  یو اميدوار

که در خصوص ظهور قائم عليه السلام وارد شده    یاحاديث  باشيد و البته هيچ يک از اين

نمايد لهذا استدعا دارم    یاين احاديث م  یشما مناف   طايفهٴ  است دروغ نيست ولکن عقائد

قيامت نه ما    یمطابق احاديث و آثار جواب بفرمائيد که فردا   را  که جواب مطالب اين حقير

چرا در مقام مجاهده و تحقيق بر نيامديد و نه شما که چرا خلق    که  شويم  ی مورد غضب اله

  ست .مطالب بنده اينها  ی بار گذاشتيد را در شبهه

  باشيم که  ی م یابن الحسن العسکر  یاين که ما منتظر ظهور امام دوازدهم حضرت مهد اول

 چند   حضرت غيب فرموده اند و بايد همان حضرت خود ظهور فرمايند در مکّه معظّمه با   آن

  که از شيراز ظاهر شود و نسبتش معلوم باشد . یشاخ ، نه ديگر یبز ب



  هست از قبيل طلوع شمس از مغرب   یآن که ظهور حضرت قائم عليه السلام را علامات  دويم

  از شمس و ساير علامات مفصّله که   یو دابة الارض و مناد  یخروج دجال و خروج سفيان  و

 د از عدل چنان که پرحال حاضر نشده است و بايد آن حضرت زمين را پرکن  یيک ال  هيچ

 است از جور . شده

 دليل   یاين که بايد با دليل و برهان و معجزات ظاهر شود ، آخر ظهور حضرت قائم ب  سيّم

 نميشود .

 بخلق  آن که آن حضرت بايد حامل ميراث انبياء باشد و بايد ميراث جميع انبياء را  چهارم

 نشان بدهد .

 ا رواج بدهد نه آن که شريعت را تغيير بدهدآن که بايد آن حضرت شريعت اسلام ر  پنجم

ال  چنان وارد است حلال محمد حلال  ال  یکه در حديث  القيامة و حرامه حرام   يوم   یيو 

 . القيامة

 باشد   اللّه عليه و آله و سلم  یوصايت حضرت رسول صل  یآن که حضرت قائم بايد مدّع  ششم

 بعد و رسالت زيرا که کلمهٴ یوح ینه مدّع
ّ
 است . مسلّم یخاتم الانبياء و حديث لا نبي

  زنده   آن که بايد علاوه از علامات در ظهور آن حضرت اسرافيل صور بدمد و مرده ها  هفتم

 شوند و او قبور بيرون آيند تابحال کدتم مرده زنده شده است .

 ممالک  آن که بايد آن حضرت با سيف ظاهر شود و با قدرت و غلبه و سلطنت باشد و  هشتم

  با سيف بگيرد و خلق از ترس سيف آن حضرت مطيع بشوند و حال آن که هيچ يک از  را

 نشده است . اينها

  مسائل   بايد چند کس به کذب ادعا نمايند و مدعيان کاذب بسيار شوند خلاصه اينهاست  نهم

ب بنده  جوا  که  اطهار عليهم السلم وارد شده است توقع آن  بنده و کلّ اينها با احاديث ائمهٴ

باشد باعث هدايت اين    یجواب  را با احاديث و ادله مرقوم فرمائيد زيرا که اگر اين احاديث را

فقير متحير   ١٣١٠دويم رجب    ی ف  برکاته  سرگشته خواهيد شد و السلام عليکم و رحمة اللّه و

 تقرير نمود .  یحيدر عل



  اين مکتوب وصول يافت و قرائت شد نخست موجب تأمل و ترديد در نوشتن جواب   چون

  شريعت   الهيّه که اعظم حجج و براهين است بر اثبات حقيقت  که بعد از الواح مقدّسهٴ  گرديد

اين مطالب به   بيان   نورانيّه بهائيه اين عبد چه گويد و چه نگارد زيرا که جواب اين مسائل و

اقطار بلاد از بيانات    و  نازل شده و آفاق ارض   یابلغ قول از قلم اعلکرات باحسن بيان و  

گشته خاصه لوح مقدّس    منور  قدسيّه که يک لوح از آن حجّت بالغه است بر جميع اديان

است لامع   یانبياء نور کلمات سلطان و کتاب مستطاب ايقان که هر يک در تفسير غوامض

هرگز    یالواح نورانيّه نازل نگشت  اين  قاطه ، يا العجب اگر  یو در قطع شبهات اهل هوا سيف

و شبهات    یالهيه قدرت نيافت  کلمات  بر فهم حقائق  یو احد   یحتم رحيق مختوم فک نشد

و عقول بالغه در دفع ايراردات اين   ینشد  فلاسفه و طبيعيين بر صحف انبياء و مرسلين دفع

را نداند    یآسمان  یرفت که هر کس زبان  ملاحظه   یلکن در نظر ثان  یاجز و متحير ماند گروه ع

 یبرد  یبحقايق روحانيه پ  یقدرت نيابد اگر هر نفس  یسماو  و هر دانشمند بر فهم دقائق کتاب

 تفرق آراء از کجا ظاهر

  ی اختلاف مذاهب از چه حادث شد   یداشت  یو اگر هر کس قدرت فهم کتاب آسمان  یگشت

  قياسات   لفظيه و  گشاد و اهل قياس و نظر را بايد با ادلهٴ  یکودکان بايد زبان کودک  با  س، پ

يابد و    انحلا  براهين قطعيه  یعقايد تقليديه به گرهگشائ  یمنطقيه پاسخ داد شايد عقده ها

در جواب مسائل   نگارسنخيت بشريّه موجب هدايت و رشاد ارباب استعداد گردد ، لهذا نامه

خاته مرتب ساخت و در    يک  جناب سائل به تأليف اين رساله پرداخت و آن را بر سه مقاله و

و مطالب را به عبارات    ورزيد  ترتيب عبارات از تکلفات منشيان و اغلاقات مترسلات اجتناب

ل بر نزديک تر باشد و موجب اشکا   عامّه  ادا نمود که به فهم  یسهله و بيانات ظاهرة المعان

 توکلت و اليه انيب . عليه الّا باللّه یطالب و ناظر نگردد و ما توفيق

سواء الصّراط    ی سائل مجاهد هداک اللّه ال  یا  بدان  تقريب ذهن طالب  یچند برا  یبيانات 

اديان عتيقه نيز به همين شبهات که موجب توقف آن جناب    و  طريق الرّشاد که ملل ماضيه  یال

حضرت خاتم الانبياء  ساير رسل محروم گشته و از تصديق امر  به  ماناي  گشته است از شريعهٴ

بلوغ  یاله ف  یاقص  به  که موجب   . المثل    یمراتب کمالات بشريه است ممنوع مانده اند 



اسرائيل به ظهور مسيح موعود بوده   یظهور قائم موعوند کذلک بن  به  چنان که اهل اسلام

اسلام   در قرآن مجيد و احاديث مرويهّ از ائمهٴ  ظهور قائم و علامات آن  خبر   اند و چنان که

اسرائيل    یبن  یاست کذلک خبر ظهور مسيح و علامات آن در تورات و صحف انبيا   شده  وارد

 که به سبب علامات و ساير   یبين  یوارد گشته است و چنان که امروز ملل اسلاميه م  و  نازل

متوقفتند   شبهات و  قاعد  التحيات  اکمل  و  الصلوات  اتمّ  عليه  محمد  آل  قائم  تصديق    در 

اسرائيل بسبب همين علامات و همين شبهات او تصديق امر مبارک حضرت    یبن  کذلک

 و یعيس

نهايت    در  العالم له الفدا قاعد و متوقف گشته اند و زياده از هزار و هشتصد سال است که  روح

ا بر  ز طريق نجات و سرچشمهٴ وثوق به خيالات خود  قياس    اين  حيات محروم مانده اند و 

در بلاد   زردشتيان  و  یاست حالات ساير ملل و مقالات ديگر اديان . اينک يهود و نصار

حضرت خاتم   مبارک  ايران حاضرند و از آنان جويا شو و سبب توقفشان را در تصديق امر

دام امتحان خلق بوده   همواره  همين شبهات  که  یالانبياء استفسار نما تا ظاهر و مکشوف بين

 بصارت آن    ینموده اند و برا  یم  ملل بهمين اوهام و ظنون ظهورات کليه را رد  یو علما
ْ
مزي

وقوع يافت    یرا در اين نزديک  مناظره   در اين باب مذکور ميدارم و صورت  یجناب حکايت 

 بر حالات و مقالات ساير ملل  ینگارم تا قدر یم

 .  یاديان از خاتم الانبياء مطلع شو  یر جهت اعراض علماو ب یگرد  آگاه

را    الحق  اواخر فصل خريف هذه السنه دو نفر از معلمين و مبشرين پروتستانيه کتاب ميزان  در

  ی تق  محمد  در رد اسلام تصنيف نموده است به جناب آقا  یبه زبان فارس  یکه فاندر نمساو 

خود به   منزل  جناب مذکور نامه نگار را در  یداده بودند در همان اوقات شب  یتاجر قفقاز 

مزّين و   اشخاص  مشاراليه وارد شدم محفل رابوجود اين  ضيافت دعوت نمود چون در خانهٴ 

 اعلمشان اکبر و که یصاحب بيت دو نفر معلمان پروتستان یمرتّب يافتم جناب آقا محمد تق

محمد   آقا  ،  یتوريانس (، ملّا دوست محمد تاجر خجندموسوم است به ) ماکارد در آسا

جناب آقا    تحيّت  لوازم  ی. پس از جلوس و ادا  یتاجر نخجوان  ی، آقا عل   یکريم تاجر ايران



به من داده    کتاب  نامه نگار را مخاطب ساخته فرمود که اين دوستان محترم من  یمحمد تق

 مجال و عدم است ، با اشتغال به تجارت و ضيق یاند لکن عجب کتاب

نوشته است که خبر ظهور حضرت خاتم الانبياء در   فراغت را خواندم ديدم  آن    چند ورق 

  است   اصل  یاسمه احمد " ب   یمن بعد   یمبارمه " و مبشراً برسول يات  نيست و کلمهٴ  انجيل

  صرف تحصيل معارف دينيه نموده و کتب مقدسه را به دقت خوانده و با   یشما که عمر

  صاحب   ملل در اين مسائل صحبت داشته ايد در اين مساله چه يافته ايد ؟ آيا حق با  یعلما

 اسلام  ميزان الحق است كه ميگويد خبري از ظهور احمدي در انجيل نيست يا حق با علماي

 گويند هست ؟ یاست که ک

  اختلاف   ه قريب يکهزاروسيصد سال است که اين مسئله محل قيل و قال و مقامگفتم ک   جواب

اخبار    را  اسلام آيات وارده در فصل شانزدهم انجيل يوحنا  یفحول رجال گشته است ، علما

( آيت  از  اند  دانسته  الانبياء  خاتم  حضرت  ظهور  ال١٢از  حضرت١٤)  ی(  که    ی عيس  ( 

آن   تحمّل  م که به شما بگويم لکن شما الحال طاقتفرمايند بسيار چيزها دار  یبحوارييّن م

، زيرا که از   کرد  خواهد  یراه نمائ  یرا نداريد ولکن چون فارقليط بيايد شما را بجميع راست

بشما خبر ميدهد    آينده  کند بلکه به آنچه شنيده است سخت ميگويد و از امور  یخود تکلم نم

و بشما خبر خواهد داد    گرفت  است خواهداو مرا تمجيد خواهد نمود زيرا از آنچه آن من  

 لفظ فارقليط را بروح حقّ و روح  ینصار ی. و علما یانته

  دهنده ترجمه نموده اند و گفته اند که مراد آن حضرت روح القدس است که پس از   یتسل

اعمال رسل   صعود كتاب  از  دويم  باب  در  كه  نازل شد چنان  بر حواريين  حضرت عيسي 

، و حق اين است که اگر  یاست يا احداث شريعت یاست نه مراد خبر ظهور پيغمبر به مصرّح

  اقوال و مناظرات مسلمانان و مسيحيان در اين آيات نظر   قلب فارغ بدون ملاحظهٴ  با  یکس

  است که حقيقت حضرت   یاد بشارت از ظهور پيغمبر بزرگمقصود را خواهد يافت که مر  کند

  را تصديق فرمايد و از ظهورات بعد که نجات خلق به آن منوط و معلّق است اخبار   مسيح

پيکر   بيوساطت  یگوهر قدس  ی. زيرا که ظهور روح بدون تعلّق بجسم تحقق نپذيرد و تجلّ   نمايد

حضرت    مبارک  است که صريحاً اسم  معقول نباشد و خلاصة القول اگر مقصود اين  یآخشيج



و   یاسم  چنين  ظاهر خواهد شد   یرسول در انجيل وارد شده باشد باين عبارت که محمّد نام

نيست   تورات  هم صريحاً در  یدر انجيل نيست چنان که اسم مبارک حضرت عيس  یعبارت

شد و  خواهد    ظاهر  اسرائيل بشارت دادند قوم را که مسيح  یبن  ی، نهايت اينست که انبيا

است کذلک    ی عيس  شما را نجات خواهد داد و عيسويان گفتند که مراد از مسيح حضرت

را به نور امراللّه    عالم  در انجيل بشارت وارد شد که مويد بروح القدس ظهور خواهد نمود و

و سنتّ الهيّه همواره در    است  منوّر خواهد فرمود و مسلمان گفتند مراد ظهور حضرت رسول

باق  امتحان  تا  بوده است  و  یارسال رسل چنين  معلوم    خبيث  باشد  و  ممتاز گردد  از طيبّ 

 یکه نخست آن را در قرون اول  است  چه بوده  یبه زبان عبر  ینيست که موعود حضرت عيس

 ی و فارس  یقرون اخيره به زبان عرب  اين  بفارقليط ترجمه کرده و پس از آن در  یلغت يونانب

آن معيّن    یعرب  یاند . اگر لفظ اصل   نموده  ی بژوح القدس و روح تسلس دهنده ترجمه و تعب

اسمه احمد "    یمن بعد  ی" و مبشراً برسول باق  مبارکهٴ  مطابقه و عدم مطابقة آن با آيهٴ  یبود

آن را مکدر   یمصفا   یگذريم که دخان اختلاف فضا  یم  آيات  اکنون از اين  یمعلوم گشت

  خاتم   غير بالغ مستور داشته و در بشارت ظهور حضرت  بر   کرده است و حقيقت مقصود را

  ی عيس   حضرت   ديگر را تلاوت ميکنيم و بانصاف از اين معلمان محترم مقصود  یالانبياء آيات

باب از  سيّم  آيت  از  و  بگرفتيم  را  انجيل  کتاب  پس  مينمائيم  استفسار  کتاب    يازدهم  را 

از صعود حضرت   پس  در اخبار از وقايع  یمکاشفات يوحناّ خواندم که خداوند تبارک و تعال

بر کرده مدّت    در  ( و بدو شاهد خود قدرت خواهم بخشيد که پلاس٢فرمايد : )   یم  یعيس

دو چراغ که در حضور    و  ( اينانند دو درخت زيتون٣وز نبوت نمايند )هزار و دويست و شصت ر

از دهانشان بر آيد   یآتش  رساند  خواهد بديشان ضرر  ی( و اگر کس٥ارض ايستاده اند )  یخدا

( و  ٦کند بدين گونه بايد کشته شود )  اذيتشان  که دشمنان ايشان را فرو ميگيرد که هر که قصد

نبوت ايشان باران نبارد و تسلط بر آبها دارند که   ايام  د تا دراينها قدرت بربستن آسمان دارن

( و چون شهادت  ٧را هر وقت بخواهند بانواع بلا مبتلا سازند )  جهان  آنرا بخون مبدل نمايند و

يابد و    یآيد با ايشان محاربه کرده غلبه م  یآن وحش که از هاويه بر م  رسانند  خود را باتمام

 گذارند در شارع عامّ شهر عظيم که معنا   یايشان را م  یش ها( و نع٨کشد )  یم  را  ايشان



  از اقوام و   ی( و گروه٩که خداوند ايشان نيز مصلوب شد )  یاست جائ  یو مصر مسم  بسدوم

 ايشان را سه روز و نيم نظاره ميکنند و اجازت  یو زبان ها و امتها نعش ها قبائل

  ی شاد   و  یارض بر ايشان خوش  ( و سکنهٴ١٠ايشان را بقبر بسپارند )   یکه نعش ها  نميدهند

را معذب   جهان  ساکنين  یخواهند کرد و نزد يکديگر هدايا خواهند فرستاد از آن رو اين دو نب

( ايشان١١ساختند  بر  از خداوند  نيم روح حيوة  و  روز  از سه  بعد  و  پا  درآمد  (  به  خود    یو 

 ( و ١٢وف عظيم فرو گرفت )ايستادند و بينندگان ايشان را خ

آسمان  به گويد باينجا صعود نمائيد پس در ابر  یبلند از آسمان شنيدند که به ايشان م یآواز

 .یصعود نمودند . انته

  بشارت   یو خبر آسمان  یشد گفتم که در اين الهام نوران  یقرائت کتاب به اين مقام منته  چون

ولايتند   منير  نبوّت و سراج  طيبّهٴ  جرهٴدو وجود مبارک که ش  یميدهد که پس از حضرت عيس

مآب شهادت    و  ظاهر خواهند شد و بر وحدانيت حضرت رب الارباب و دقائق اسرار مبداء

سيدّ المرسلين   حضرت   خواهند داد . و ما را اعتقاد اين است که مراد از اين دو وجود مقدس

و ولايت قيام نمودند و بر    وّتنب  طالب که بامر  یبن اب  یمحمد بن عبداللّه و امير المؤمنين عل

اول  انبياء  و ساير  یو حقيتّ عيس   یوحدانيت ذات اقدس اعل شهادت    یو حقايق صحف 

زيبا اجتناب ورزيدند و    یلباس ها  پوشيدن  دادند و چنان که از سنن ايشان ماثور است از 

موصّل اکتفا فرمودند و    ی مرقع و جام ها  لباسهاس  همواره در اوقات رسالت و خلافت به

ايشان کمال يافت    و الهام به بيانات مبارکهٴ  یوح  نعمت  چون شهادت ايشان به اتمام رسيد و

اميهّ    یبن  یمعبّر بوحش هاويه است ظهور نمود و خلفا  که  خلافت جانره و سلطنت ظالمه

و ازل   همايون  وساده سلطنت جالس شدند  عل  ینمودار  بن  نورانيّه    یحسن  که حقيقت  را 

مبارکشان را   یو ابناء اعمام شهيد نمودند و سه روز نعش ها کرام بود با اخوان یمحمّد و عل

ايشان را در بلاد شاميّه و   یو عقبان غير مدفون گذاشتند و سرها  رخم   در بيابان در معرض

مدّت سه سال و نيم خلافت يزيد بمردم نمودند و چنان که تواريخ از آن    در   ريّهسو  یاراض

ها نمودند و    یمقام شاد  یدمشق و ساير بلاد شام از شهادت آن امام عال  اهل  مخبر است

بزرگ محسوب داشتند    یو روز ورود اهل بيت رسالت را به شام چون عيد  کردند  ها  یخوش



 بن  حضرت و چون
ّ
 الحسين بمقرّ خود يثرب رجوع فرمود و يزيد سر در تراب  سيدّ سجّاد علي

بوجود   هلاک علويّه  و  محمديّه  حقيقت  و  يافت  اشتهار  حضرت  آن  مبارک  اسم  کشيد 

پذيرفت جنابش مرجع طالبان ديانت شد و حضرتش مقصد ارباب هدايت   تحقق  مقدّسش

و اهل استعداد    قائم  نسلاً بعد نسل  یو انوار لا تطف  یهد  يک از ائمهٴ  هر  گشت و هم چنين

زور از مراتب جلالت و    یخلفا  را به معارف روحانيّه معلم بودند و همواره سلاطين جور و

امامت    ( هجريهّ سلسلهٴ٢٦٠)   سنهٴ  در  بودند تا آن که  یمجد ايشان خائف و در دفع ايشان ساع

گشتند و در سماء جواراللّه صاعد و او    مستور  یدر نقاب غيبت کبر  ی هد  انقطاع يافت و ائمهٴ

به حقيت اسلام نيستيد بيان کنيد که مقصود    معتقد  انظار حق غائب شدند اکنون شما که

قريب هزار و هشتصد سال در ميان شما    که  یآسمان  کلام  خداوند از اين دو شاهد چيست و

 محفوظ است مبشّر کيست .

 فحول   هيچ يک از علماء و  یالحا  یدر انديشه فرو رفت زيرا که ال  یلخت  یپروتستان  معلم

  ی برا   یجواب  باين آيات استدلال ننموده بودند تا پروتستانيان  یرجال بر حقيتّ ظهور محمد

و امثاله کرده اند   فارقليط  يل دهند آن گونه که در لفظآن برتراشند و يا ترجمه را تغيير و تبد

ايشان هست هنوز ظاهر  ظهور تامل گفت اين دو کس که در اين آيات بشارت یپس از قدر

نمود . زيرا که در باب نهم    توانيم  ینشده اند و ما اين آيات را حمل بر ظهور محمد و عل

و نازل گشته که آن علامات در ظهور    وارد  اين ظهور  یاز برا  یهمين کتاب مکاشفات علامات

آيات مشعر است بر علامات اين است که از   آن  آن آثار را نديد و  ی محمد ظاهر نشد و احد

مان بر زمين از آس  یپنجم صور نواخت ستاره ا  فرشتهٴ  ( و چون١فرمايد )  یاول باب نهم م

  ی چون دود گلخن  ی( و چاه هاويه را گشاده دود٢شد )   داده   یافتاده ديدم و کليد هاويه بو

( و از ميان دود ملخ ها بزمين ٣هوا از دود چاه تاريک گشت ) و عظيم از چاه برآمد و آفتاب

رر ( و آنها مأمور شدند که ض٤زمين داده شد ) یچون قوت عقرب ها یقوت برآمدند و به آنها

 خود   یکه مهر خدا را بر پيشان  یگياه و نه به هيچ سبزه و اشجار بلکه بان مردمان  به  نرسانند نه

 اذيت  ( و بانها سپرده شد که ايشان را نکشند بلکه تا مدت پنج ماهمعذب دارند و٥)  ندارند

ايام مردم طلب٦را نيش زند )  یکه کس   یآنها مثل اذيتّ عقرب بود وقت   موت   ( و در آن 



 خواهد  موت خواهند داشت اما مرگ از ايشان  یند کرد و آن را نخواهند يافت و تمناخواه

  تاجها   جنگ بود و بر سرشان مثل  یآراسته برا  ی( و صورت ملخ ها چون اسب ها٧گريخت )

و    زنان  یداشتند چون مو   ی( و مو ٨ايشان شبيه صورت انسان بود )  یمانند طلا و چهره ها

 ی بالها  یآهنين و صدا  ی( و جوشن ها٩شيران بود )  یايشان مانند دندان ها  یدندان ها

عقرب    چون  ( و دم ها١٠تازند )  یبسيار اسب که به جنگ هم  یعرابه ها  یايشان مثل صدا

( و بر ١١)  نمايند  ها با نيش دارند و در دم آن ها قدرتست که تا مدت پنج ماه مردم را اذيت

او را اپوليون    یيونان  در  به ابدون و  یلهاويه است که در عبراندارند که ملک ا  یخود پادشاه

بر    یواقع شد نه فرشته ا  محمد  در ظهور  ی. اکنون بگوئيد که اين علامات ک  یخوانند انته

هوا تاريک گشت و نه ملخ ها بدان    و  زمين افتاد و نه هاويه گشاده شد و نه از دودش آفتاب

ملخ ها اذيت ديدند و اين واضح است    گونه  د از اينصفت پديد آمدند و نه مردم زمان محم

حقيقت حضرت    یبرا  یشد که شاهد  خواهد  واقه  یکه اين علامات حق است و در زمان

چنان که در اين الهام خوانده شد   حضرتست  مبعوث گردد و هر کس نه بر آئين آن  یعيس

شهادت نداند زيرا که شريعت آن حضرت را    یعيس  یبرا  یمبتلا و نابود شود و محمد و عل

شهادت    یحضرت عيس  ی و اين دو شاهد برا  نمودند  ديگر اختراع  یمنحرف کردند و شريعت

است ترويج نمايند   یو حيوة بخش جاويد  ابديّه  شريعت آن حضرت را که شريعت  یدهند يعن

لکن آنچه است آسمان و زمين زايل شود    ممکن  چنان که خود آن حضرت فرموده است که

نامه پولس رسول بکلاتيان بصراحت مرقوم است    اول  من گفته ام زايل نخواهد شد و نيز در

باشد ملعون    یفرشته آسمان  و  بياورد اگر همه ملک  انجيل  جز اين  یکه هر کس کتاب و تعليم 

 است . 

اول اين است که در   دليل  که فرموديد مقبول نيست.  یگفتم که بدو دليل اين مطالب  جواب

فرمايد که اين   یم  يوحناّ  همين کتاب مکاشفات منصوص است که خداوند به  واضع عديدهٴم

ابواب ميفرمايد   و فاتحهٴ  کتاب  وقوع خواهد يافت چنان که در شروع  یوقايع و حوادث بزود

يابد زود واقع شود بر بندگان خود   یم  را که  یمسيح که خدا باو داد تا امور  یعيس  مکاشفهٴ

فرمايد اين کلام امين   یششم م در آيهٴ  نبوت ظاهر سازد و نيز در باب آخر مکاشفت و خاتمهٴ



 ی خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه زود م  فرشتهٴ  ارواح انبياء  یراستست و خداوند خدا 

ستطاب در چند موضع ديگر نيز  . و در اين کتاب م  ی انته  فرمايد  يابد واقع بنمايد و اعلام

اين مکاشفات در غايت سرعت واقع خواهد شد و تعويق    بشارات  تصريح فرموده است که

بشارت ظهور حضرت خاتم الانبياء تقريباً ششصد سال بعد از    اين  نخواهد يافت . و موافق

شد و ظهور هيچ يک از رسل و صاحبان شرائع باين سرعت وقوع   واقع ی ميلاد حضرت عيس

تقريباً يکهزاروپانصد سال ممتد   یتا ظهور حضرت عيس یموس  حضرت نيافته است چنان که

 شد و بالجمله با 

و    هزار   بشارت سرعت و تأکيد در وزد پديد آمدن موعود در اين نبوت شما زياده از  آنهمه

    نمائيد. یکشيد و هنوز وقوع آن را تصديق م یهشتصد سال است انتظار م

  علامات   ه همچنان که شما عيسويان موعود در انجيل را بسبب عدم ظهوراينست ک  یثان  دليل

آن حضرت    ظهور  دانيد و چون اين علامات را بخيال خود در  ی غير از حضرت خاتم الانبياء م

علامات موعود   همين  نبوّت صادق نميشماريد کذلک يهود بسبب  ینديده اند او را در ادعا

قياس کرده و در   خود  شمارند و چون علامات را بفهم  یم  یدر تورات را غير حضرت عيس

گويند که   یو بصراحت م  نميدارند   مسيحيّت باور  یظهور آن حضرت نديده اند او را در ادّعا

اسرائيل   یو ببينيد که پيغمبران بن  بخوانيد  اينک تورات حاضر است و در اقطار عالم موجود

ازب که چون سلطنت  اند  داده  وعده  اقاص  خانوادهٴ  ما  و  اقطار  در  و  رود  بيرون  ديار   یشما 

و ذلت نجات خواهد    یظاهر خواهد شد و شما را از اسير  مسيح  پراکنده و ذليل و خوار گرديد

مقدسه ساکن خواهد فرمود و در مقر   یاراض  یشما يعن  یاصل  بزمين  داد و با عزّت و ثروت

  ی شد که مسيح موعود منم ما بن  یمدّع  یکه عيس   ینمود و زمان  خواهد  نسلطنت داود متمک

ساکن و معزّز بوديم و در اقطار بلاد پراکنده و اسير نشده بوديم پس از    خود اسرائيل در ملک

  مبتلا گشته و در اقطار بلاد در اين  یقريب يکهزار و هشتصد سال است که به اسير  او  ظهور

در    نه  نجات داد و  یگرفتار مانده ايم نه او ما را از اسير   یرو خوا  یبه اسير  ی طولان  مدت

گفتن    توانيم  اسرائيل است ساکن نمود تا  یبن  یمقدسه که به حکم تورات ميراث ابد  یاراض

  ی ميان مسيح حقيق   است  که مسيح موعود او بود و غير از اين علامات ظاهره که صريحاً مميّز



ظاهر نشد   یعيس  علامات ديگر هست که هيچ يک از آن در ظهور حضرت  یو غير حقيق

 ی( و نهال١)  فرمايدی چنان که در فصل يازدهم از کتاب اشعيا در ظهور مسيح و علامات آن م

تنهٴ اب  یپش  از  روح خداوند که روح    و  (٢از ريشه هايش قد خواهد کشيد )  یرآمده شاخه 

است بر او خواهد   خداوند  حکمت و فطانت و روح مشورت و جبروت و روح علم و خشيت از

منظور نظرش حکم و مطابق    موافق  (و او را در خشيت از خداوند تيز هوش گردانيده٣آرميد )

مسکينان    یبه عدالت حکم و برا  را  ( بلکه ذليلان٤مسموع گوشهايش تنبيه نخواهد نمود )

زده بروح لبهايش شرير را خواهد    دهانش  یتنبيه خواهد نمود و زمين را بعصا  یزمين به راست

  ( و گرگ و ببر با بزغاله و ٦( و کمر بند کمرش عدالت و فانطاق ميانش خواهد بود )٥کشت)

 خواهد   ايشان  یند شد و طفل خورد راعها با شير جوان هم خوابه خواه   یگوساله و پروار  هم

گاو کاه    مثل  ( و گاو با خرس خواهد چريد و بچگان آنها با هم خواهند خوابيد و شير٧بود )

کودک از شير باز    و  خواهد کرد  ی( و شير خواره به سوراخ صاغر مار باز٨بن را خواهد خورد )

کوه مقدس من    یتمام  ( و در ٩دراز خواهد نمود )  یداشته شده دست خود را به مغارة افع 

که بر دريا محيط است    آبها  هيچ ضرر و فساد نخواهند کرد زيرا که زمين از دانش خداوند مثل

 .  یبرخواهد شد . انته

  ی بن  ر ظهور مسيح و نجاتنيز در فصل سيم کتاب يوئيل که پيغمبريست جليل ، خداوند د  و

اللّه در    يوم  قضا نمايانند چون که  ( و جماعت ها جماعت ها در درّهٴ١٤فرمايد )  یاسرائيل م

 ( نزديک است  قضا  ستاره ها ضيا١٥درّه  و  ميگردند  تار  ماه  و  آفتاب  بازپس   خود  ی (  را 

د خواهد کرد  بلن  اورشليم  ( و خداوند صيوّن خروش خواهد نمود و آواز خود را از١٦ميکشند ) 

  یبن  یقوم خود ملجا و برا  یبرا  و آسمان ها و زمين مرتعش خواهند گرديد اما خداوند از

( پناه خواهد بود  شمايم در کوه   یخداوند خدا   من  ( پس خواهيد دانست که١٧اسرائيل 

و غريبان بار ديگر از آن عبور    شد  مقدسم صيوّن ساکن ميباشم آنگاه اورشليم مقدس خواهد

 .  ینمود . انتهنخواهند 

ا  چون تا اين مقام تلاوت شد گفتم   برادران خود انصاف دهيد اگر اين عبارات  یکتاب 

  آفتاب و ماه   یظاهر شد ک   یاين علامات در يوم ظهور حضرت عيس  یحمل شود ک   بظاهر



  نمود و که   یباز  یگشت و چه وقت نور ستارگان زايل شد و کدتم زمان طفل با افع  تاريک

در   برّه  که ببر با بزغاله سکونت ورزيد و شير جوان با گوساله يکجا خوابيد و يا گرگ با  ديد

شکار    از  ايشان گرديد و چه در هنگام شيرگاه خورد و  یيک مرتع چريد و کودک خورد راع

و    یاسير  از  اسرائيل به آسايش در بيت المقدس ساکن شدند و  یبن   یانعام کناره گزيد و ک

معقوله    یبر معان  را  در بلاد نجات يافتند مگر اين که اين عبارات متقنه  یو پراکندگ  یخوار

 حمل نمائيم و از ظواهر غير معقوله مصروف داريم . 

 دانيد ی اسرائيل در اصل اين علامت محقند ولکن چنان که م  یبن  یگفت بل  یپروتستان  معلم

  باطن  جات از ظلمتآن خطا کردند چه که مقصود خداوند از نجات ايشان ن یدر فهم معان 

  ی جسمان  و بلوغ به مقاصد  یدنيو   یبود نه نجات از اسير  یايمان  یب  یدل و گمراه  یو تيرگ

  ی عيس  حقيقيه دارد که در ظهور حضرت  ی و هم چنين است ساير علامات که هر يک معان

ماندند و    عاجز  اسرائيل از فهم آن  ینمايند . نهايت بن  یغير واقع باق  یکلّ وقوع يافت و چيز

اسرائيل   یکه بن  بود   غير مقصود حمل نمودند و اين هم در کتاب مذکور و منصوص  ی بر معان

و در روشن  یرا کور تاريک  یعارض خواهد شد  مانند  از  یروز  محروم خواهند    رويت  شب 

عمت از ن  گونه   دل و ظلمت ضمير است چنان که مواق اين خبر آن  ی گشت و مقصود کور

ب نور ضمير  از  معصيت  کثرت  بسبب  و  ماندند  محروم  گشتند  یبصارت  حقيقت   که  بهره 

 را که چون ضياء نهار روشن و واضح بود درنيافتند .  یحضرت عيس

 گفتم که نيکو گفتند اکنون اهل اسلام ميگويند که در ظهور حضرت خاتم الانبياء  جواب

  نموديد   انديد و علامات را بر فهم خود حملحقيقيهّ انجيل محروم م  ینيز از ادراک معان  شما

حضرت    آن  تورات را از   یمعان   یاسرائيل در زمان حضرت عيس  یو اين ظاهر است که اگر بن

 خود البتّه از انوار ايمان به حضرت روح اللّه یپرسيدند نه از علما یم

هم  ماندندیاصليّه کتاب دانا ميشدند و اوز علم و ايمان محروم نم  یميگشتند و به معان  منوّر

پرسيدند   یانجيل را از آن حضرت م  یظهور خاتم الانبياء معان  زمان  چنين مسيحيان اگر در

ميشدند و به سرچشمه بقا    یمهتد  یگشتند البتّه بنور هد  یمغرور نم  خويش  یو به تقليد علما

  سيدّ  یام بسبب غرور بفهم و اعتبار و اقتدار خود به دعوت و ندا. چون در آن ايّ   يافتندیراه م



خطا فروماندند   ورطهٴ  اسرائيل در  یرا خوار شمردند ناچار مانند بن  یابرار اعتنا ننمودند و امر اله

را از مظهر    ینوران  یها   یوح  اين   یو از فهم حقائق کتاب محروم گشتند اکنون هم بايد معان

جاويد گرديد و اکنون اين  جديد زندهٴ بروح فهم مقاصد انبياء توانا شويد ويابيد تا ب یامر رباّن

رشح معان  یعبد  بحر  کتاب  یاز  نهم  م  مکاشفات  فصل  بيان  آن   یرا  که  دانيد  تا  نمايد 

 در حيّز تعوّق نماند .  یيافت و چيز   وقوع علامات کلّ در ظهور حضرت خاتم الانبياء

  کليد   که بر زمين افتاد و  یصاحب ظهور است و ملک  یاز دميدن در صور ارتفاع ندا  مقصود

 حقيق  یهاويه در دست و 
ّ
  ی و مرآت کامل الصّفات حضرت رسالت پناه  یاله   یبود ولي

.    يافت  اميّه بر زمين افتاد و دود ضلالت ارتفاع  یبن  که به سبب استقرار خلافت جابرهٴ  است

پيوسته متعرّض    بودند   اميه که در شرارت مانند عقرب  یويه اتباع بنو از آغاز خلافت ملک الها

مينمودند و پس    یعباد سع  یاسير جهاد در فتح بلاد و قتل و  ملل و قبائل ميگشتند و به بهانهٴ

جابرهٴ از خلافت  سال  پنجاه  و  يکصد  مدّت  انقضاء  بن  یبن  از  و  سبب    ی اميّه  به  العباّس 

رسم جهاد برافتاد و اغلب اوقات    يکديگر  طين اسلاميهّ باانقلابات داخليّه و محاربات سلا 

القول تمام علامات در ظهور حضرت    خلاصة  ساير ملل از تعرض اين دول آسوده ماندند و

مقصوده را دريابد و مانند يهود محجوب    یمعان  بايد که  یخاتم الانبياء وقوع يافت لکن مرد

 ماند .

بر اين معان  گفت راست اينست که ما  یپروتستان   معلم نتوانيم کرد  یاين آيات را   و  حمل 

که پدران    کليسيا  عقرب را بر مردم ظالم تاويل نخواهيم نمود زيرا که ما اين عقايد را از آباء

نماميد تعليم يافته    یم  حوارييّن  که شما  یما هستند پذيرفته ايم و ايشان از رسل اله  یروحان

از آباء و رسل اين آيات را اين   يک  مسموع داشته اند و هيچ  یاند و رسل از حضرت عيس

 محمد را قبول داريم .  رسالت ؟ونه تأويل نکرده اند تا ما نيز بپذيريم و

  برادران   یبود شيعه و طليق اللّسان گفت ا  یجوان  یمجل  یکه از اجزا  ینخجوان  یعل  یآقا

کنند   یم گمان  هر مذهب چنان  یاز انصاف مگذريد و از طريق اعتدال تجاوز ننمائيد . اهال

حقّ اينست که اين    ولکن  که عقايد خود را از انبياء و اولياء و بزرگان کيش خويش آموخته اند

وارده در تورات را تأويل    علامن  کنمائيد کذل  یعلامات وارده در انجيل را اگر تأويل نم



تأويل کرد و بالجمله سخن بسيار رفت و   بايد  کنيد اين را نيز  ینکنيد و اگر آن را تأويل م

بر سبب توقّف و احنجاب اهل کتاب از امر   یبخوب  مجلس  یمناظره بطول انجاميد و اهال

 مآب آگاه گشتند . یمبارک حضرت ختم

  شوند   مقصود نامه نگار از ذکر اين حکايت و تقرير اين مناظرت آنست که آنجناب ملتفت  و

  ملتّ   که از تصديق حقّ معرض شد به همين اسباب و شبهات بوده که امروز  یکه هر قوم 

نگردند و   متنبه  افسوس که ملّت اسلام از حال ساير ملل  یاسلاميّه از ظهور قائم معرضند زه

نشوند و از همين راه بآنان    هوشيار  ماضيه  الهيّه در اقوام طاغيهٴ  شديدهٴ  یهاسيايت    با ملاحظهٴ

العباد ما يأتيهم    یالکريم : " يا حسرة عل کتابه  یف  یملحق آيند . فما ابلغ قوله تبارک و تعال

  ی . " و قال ايضاً عزّ اسمه و جلّ کبريائه : " افلم يسيروا ف   من رسول الا کانوا به يستهزئون

الارض    یعاقبة الذين من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوة و آثاراً ف  کان  فينظروا کيفالارض  

بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم و   رسلهم  ما کانوا يکسبون فلما جائهم  عنهم  یفما اغن

 حاق بهم ما کانوا به يستهزئون " .

تنقيح و توضيح مبحث  یبيان  الافق   یهداک اللّه الگوهر    یبرادر گرام  یا  بدان   ديگر در 

در جميع کتب مقدسه سماويّه اين بشارت منصوص    که  و سقاک من الرّحيق الاطهر  یالاعل

دو بزرگ ظهور خواهند فرمود و از    یخواهد يافت يعن  ارتفاع  است که در آخر الزّمان دو ندا 

بلوغ خواهد يافت و انوار ايمان و ديانت بر جميع اقطار    رتبهٴ  عالم  ظهور آن دو وجود اقدس

اختلافات عالم و تفريق اديان امم باتحاد و ايتلاف تبديل خواهد شد    و  ارض خواهد تافت

توّحش و شقاوت و غبار ظلم و شرارت منزّه و مطهر خواهد گشت و آفتاب   دنس  و جهان از

 طلوع خواهدنمود و اين دو ندا و دو ظهور  و نيّر مدنيتّ و تربيت از مغرب خود   معرفت  علم و

  ی حسين   ظهور  بظهور قائم و  یحضرت سيدّ الور  و ذريّه طيبّهٴ  یهد  احاديث مرويّه از ائمهٴ  در

 و  یتعبير شده و در اخبار وارده از طرف اهل سنتّ و جماعت بظهور مهد

  ی يک   و طايف نيست که مراد هر د  یتعبير يافته است و بر عارف بالغ مخف  ی حضرت عيس  نزول

خاتم    حضرت  فريقين از اهل تسنن و يا اهل تشيع اخبار وقايع بعد از  یاست زيرا که علما

مجيد مستفاد داشته   قرآن اسلام روايت نموده اند و ايشان از کرام و ائمهٴ یالانبياء را از اوليا



شده است   به دو ظهور وارد  بشارت  اند و در قرآن اخبار از دو ندا و دو صور و بعبارة اوضح

قدروا اللّه حقّ قدره و الارض جميعا قبضته   ما  کتابه الکريم : " و  یف   یقال اللّه تبارک و تعال

الصّور فصعق   یعمّا يشرکون و نفخ ف  یسبحانه و تعال بيمينه يوم القيامة و السّموات مطوّيات

فاذاهم قيام ينظرون و   یالّا من شاءاللّه ثم نفخ فيه اخر   الارض  یالسّموات و من ف   یمن ف

بينهم بالحقّ و لا   یبالنبّييّن و الشّهداء و قض  یو وضع الکتاب وج  ربّها  اشرقت الارض بنور

 المناد من  مکان قريب و  یايضا تبارک اسمه و عزّ ذکره : " و استمع يوم يناد قال يظلمون و

و اخبار يوم   آيات  : " يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة " و در  ايضا جلّ جلاله و عمّ نواله  قال

بيوم   ی و يا عيسو  یحسين  و يوم ظهور  یصعقه و صور اول و قيامت صغر  ی ظهور قائم به ندا

است و اهل بهاء معتقدند که مراد    يافته  اللّه و يوم الحسرة و يوم الجزاء و ساعت و امثالها تعبير

است   یمأثور است ظهور حضرت باب اعظم اعل  و   ت و اخبار مذکوراز اين دو ظهور که در آيا 

از ارض فارس ظاهر و در مکّه معظّمه    مبارکش که نخست وجود  یو طلوع جمال اقدس ابه 

کبر  مجمع  و  ی ندا  یدر  شد  بلند  ندا   ی ثان  مقدّسش  و  طالع  عراق  از  مسعودش    ی وجود 

و علامات اين يوم بزرگ در توراة و انجيل و   آثار  مقدسه ارتفاع يافت و  یجانفزايش از اراض

است لکن چون بشارات وارده در تورات و   مذکور  قرآن بر يک نهج مسطور و بيک طريق

 انجيل را بر اين دو ظهور عظيم جليل 

به    فقط  نگار در ساير رسايل خود مفصلاً و مشروحاً ياد نموده است لهذا در اين رساله  نامه

نينجامد و    طول  اسلاميهّ اکتفا خواهد رفت تا کلام زياده از حد به  آيات فرقانيّه و احاديث

آمد و مناط و    پايان  و ناظر نگردد . اکنون چون اين بيان به  یموجب سآمت و ملامت قار

طريق نجات به پايان    در  مبحث معلوم و منقع شد در مقالات ثلث شروع کنيم و بيانات را

 بريم .

 

  



 
ٰ
 مقالهٴ اولی

 توحيد و ذکر اعظم ادلّه و براهين  در بيان معنی 

اللّه الی اعذب المشارب و بلّغک الی افضل الرّغائب که هريک  بدان ای سائل طالب اوردک

از ارباب علم و دانش را از رؤسای مذاهب و مشارب در اثبات وحدانيّت خداوند تبارک و  

.  اهل نظر و تعالی طريقه و روشی عليحدّه است که در کتب و رسائل ايشان مسطور است

استدلال از حکما وحدانيّت الهيّه را ببراهين عقليّهٴ خياليّه اثبات نموده و متکلمّين در توحيد 

اللّه لفسدتا" تمسّک جسته و اهل اشراق آن ذات پاک بمفاد آيهٴ مبارکهٴ "لوکان فيهما الهة الاّ 

اند و  داشته را بمشاهده و مکاشفه و ذوق محوّل    و تصوّف ادراک وحدت غيب لايدرک

اگرچه فرق مذکوره در طرق اثبات وحدت ذات مختلف و متفاوت باشند لکن در اين مسأله  

بنظر  اگر  بلکه  بالقول موافقند  و  متفّق  تعالی است  و  تبارک  از وحدت خداوند  که عبارت 

را خاصّه اهل کتاب در توحيد خالص از شائبهٴ تعصّب ملاحظه نمائی جميع ملل و اديان  

الارباب متفّق و يکدل و کلّ را بر يک خدای حقيقی معترف و قائل بينی ربّ ذات حضرت 

چه اگر از زردشتيان و يهود و بوديّه و هنود و ساير فرق و شعوب پرسی بينی که همه بر يک  

خدای واحد متّصف بصفات کمال و مبرّا و منزّه از صفات نقص و زوال معترف و معتقدند و 

دانند و اذعان بخدای واحد  فيض و روابط فضل و عنايت خدائی می اوثان و اصنام را وسايط  

نوعی در دل و روان اين ملل و اديان آميخته است که هرملتّی در حقيقت او را عبادت می 

اند   معذلک کلّه نزد جويند و برای اسم او قبول دينی از اديان نمودهکنند و از او نجات می

شوند بلکه آنانرا مشرک و خارج از مقام د شمرده نمی ارباب بصيرت اين ملل مذکوره موّح

اند پس دانشمند مجاهد بايد ميزان اصلی توحيد را بشناسد  و بتوحيد و بلند توحيد شمرده

تا تواند از شَرَک شِرْک رهائی جويد و در محفل قدس موّحدين   تفريد زبانی اکتفا نکند. 

 حقيقی داخل آيد 

لی در مسألهٴ توحيد چنين معتقدند که چون ذات غيب الهی و اهل بهاء برحسب تعليم قلم اع

مقدّس است از جميع شؤون جسمانيّه و منزّه است از تمام اوصاف جسدانيّه از قبيل خروج و 

دخول و تشبيه و حلول و اسم و وصف و علوّ و دنوّ و ظهور و خفا و تمکّن و استقرار و مواجهت  



ک الابصار و هواللّطيف الخبير  بنوعی که سبيل معرفتش  لاتدرکه الابصار و هو يدرو استدبار   

جميع  افاضهٴ  من  محض  لذا  مردود  الانحاء  بکلّ  ادراکش  طلب  و  است  مسدود  الوجوه 

فيوضات روحانيّه و تنزيل آيات سماويّه که اصل اصيل است در تکميل حقايق بشريّه و تشريع  

عرفت خود مقرّر داشت آن جوهرهٴ قدسيّهٴ الهيهّ شرايع الهيّه خلق فرمود کلمهٴ اوّليه را  و واسطهٴ م

را، تا بجنبهٴ روحانيّت محلّ تجلّی اسماء و صفات گردد و موجب نزول فيوضات روحانيّه از 

عوالم علويّه بمنازل سفليّه آيد و بجنبهٴ جسمانيتّ و بشريّت موجب انس عباد و هدايت ارباب 

شود و مقصود از کلمهٴ اوّليه در هر قرن و زمان   استعداد و تربيت و تمدّن اهالی ممالک و بلاد 

آنوجود اقدس اعلی است که قلب مبارکش محلّ تجلی روح قدسی است و لسان يزدانی  

بيانش منزل آيات رباّنی  او است که تواند بکلمهٴ عليا ناطق گردد و مقتدر بر ايجاد شريعت  

تشريع کند و اديان سابقه را محو و  جديده وتشريع قوانين الهيّه باشد يعنی تواند دينی تازه  

اللّه تحقّق يابد و بتصديق او مقام توحيد و ايمان ثابت آيد  از زايل فرمايد  بمعرفت او معرفت 

طلوع او در ازمنه و اعصار انوار هدايت و استبصار بر قلوب ابرار تافت و از ظهور او اکناف و  

فت و اين گوهر يکتا که در صحف انبياء اقطار در پرتو تمدّن و هيأت اجتماعيّه استقرار يا

بجميع اسماء حسنی موسوم و در کلمات اصفياء باسم اعظم مخصوص است اگرچه در هر  

ذات   قرن و زمان بقميصی ظاهر و در هردور و اوان باسمی طالع گشته  لکن در حقيقت يک 

شود در نفسی  یو يک گوهر و يک حقيقت بوده و خواهد بود  زيرا که رتبهٴ شارعيّت ثابت نم 

پذيرد  الّا  جز آنکه روح قدسی بر قلب منيرش نازل گردد و مقام وحی و کلمهٴ اوّليّه تحقّق نمی

القدس آنکه غيب منيع در آن هيکل رفيع متجلّی باشد و اين ثابت و معلوم است که روح

د چنانکه واحد حقيقی است من جميع الجهات که بنزول و تجلّی در افئدهٴ عديده متکثّر نگرد

فی المثل انعکاس صورت واحد در مرايای متکثرّه موجب تعدّد شخص نباشد اينست که 

اهل بصيرت جميع انبياء و رسل را نفس واحده دانسته و مصداق آيهٴ مبارکهٴ  لا نفرّق بين  

 کتاب بعون  احد من رسله  شناخته 
ّ
اند و اگرچه اين معنی را ادّله و براهين بسيار است و در طی

الارباب مشروحاً و مفصّلاً مذکور خواهد شد لکن در حديث مفضّل بن عمر  رت ربّ حض

احمد  الشيخ  کبير  شيخ  حضرت  و  بحارالانوار  غيبت  جلد  در  مجلسی  مرحوم  که  شيبانی 



 تصريح شده الاحسائی در شرح الّزياره روايت فرموده 
ٰ
است که حضرت  اند بعبارت اوضح اوفی

القائم مسنداً ظهره الی الکعبة و يقول يا معشر الخلايق اَلا و   صادق ميفرمايد  و يظهر سيدّنا

من اراد ان ينظر الی آدم و شيث فها اناذا آدم و شيث اَلا و من اراد ان ينظر الی نوح و ولده  

سام فها انا ذا نوح و سام اَلا و من اراد ان ينظر الی ابراهيم و اسمعيل  فها انا ذا  ابراهيم و  

من اراد ان ينظر الی موسی و يوشع فها انا ذا موسی و يوشع الا و من اراد ان  اَلا و    اسمعيل 

اللّه ينظر الی عيسی و شمعون فها انا ذا عيسی و شمعون اَلا و من اراد ان ينظر الی محمّد صلّی

  اَلا و من اراد ان ينظر الی  عليه و آله و سلّم و امير
ّ
اَنا ذا محمّد و علی  فها 

ّ
المؤمنين علی

ذا الحسن و الحسين اَلا و من اراد ان ينظر الی الائمّة من ولد الحسين سن و الحسين فها انا الح

فرمايد و آقای ما قائم  فها انا ذا هم  الی آخر الحديث   و ترجمهٴ حديث شريف اينست که می 

فرمايد ای گروه خلايق هرکه خواهد آدم و شيث را بيند اين منم  دهد بکعبه و میپشت می 

و شيث و هرکه خواهد نوح و فرزند او سام را بيند اين منم نوح و سام و هرکه خواهد  آدم  

ابراهيم و اسمعيل را بيند اين منم ابراهيم و اسمعيل و هرکه خواهد موسی و يوشع را بيند اين  

منم موسی و يوشع و هرکه خواهد عيسی و شمعون را بيند اين منم عيسی و شمعون و هرکه  

المؤمنين علی را بيند اين منم محمّد و علی و  اللّه عليه وآله و سلمّ و امير یخواهد محمّد صلّ 

هرکه خواهد حسن و حسين عليهما السّلام را بيند اين منم حسن و حسين و هرکه خواهد ائمّهٴ 

اطهار را از ولد حسين بيند اين منم ائمّهٴ اطهار انتهی  ای برادر گرامی در اين حديث شريف  

تأمّل   الهيّه حقيقت  نيکو  و صفات  اسماء  مظاهر  و  قدسيهّ  وجودات  اين  که  درياب  و  فرما 

اند اوّلشان عين آخر و آخرشان عين اوّل است اينست که بالغين از حکماء و متألّهين  واحده

وحدتفرموده  حکيم  رؤيا اند  کتاب  صاحب  بيوحناّی  عيسی  حضرت  و  بيند  کثرت  در  را 

جمال مقدّس علوی در خطبهٴ طتنجيّه ميفرمايد  لولا خوفی فرمايد منم اوّل و منم آخر و  می 

عليکم ان تقولوا جنّ او ارتدّ فاخبرتکم بما کانوا و ما انتم فيه و ما تلقونه الی يوم القيامة اوغر  

 فعلمت و لقد ستر علمه عن جميع النبّييّن الّا صاحب شريعتکم هذه صلّی
ّ
اللّه عليه و آله  الی

لا و نحن النذّر الاولی و نحن النذّر الاخرة و نذر کلّ    فعلمّنی علمه و تعلمّت  ََ منه علمی اَ

زمانٍ و اوان و بنا هلک من هلک و نجی من نجی  يعنی اگر نبود بيم آنکه گوئيد پسر ابی  



اند و آنچه شما در آينده و بآنچه  دادم شما را بآنچه بوده طالب مجنون يا مرتد شد خبر می 

اين دانش در من است و هرآينه اين علم از جميع انبياء پوشيده رسد تا روز قيامت  بشما می 

اللّه عليه و اله و سلّم که او مرا تعليم فرمود و من از او آموختم شد جز صاحب اين شريعت صلّی 

آگاه باشيد که مائيم نذيران پيش و مائيم نذيران آخر و مائيم نذيران هرزمان و اوان بسبب ما 

بسبب ما رستگاری و نجات يافت هرکه نجات يافت انتهی     هلاک شد هرکه هلاک شد و

ذات پس چون بر اين مطلب اطّلاع يافتی بدان که توحيد حقيقی عبارتست از شناختن آن 

يکتا در مظاهر اعلی و اعتراف بوحدت آن حقيقة الحقايق در ظهورات شتّی  و اين کلمهٴ 

عصار در صورت بشريهّ در ميان خلق بوده و  اوّليه و مشيّت کليهّٴ الهيّه فی جميع القرون و الا

 بطون جالس و مستوی است و محال 
ّ
خواهد بود يا بر عرش ظهور قائم و منادی و يا بر کرسی

است که زمين از آن وجود مسعود خالی باشد و ارض بدون آن گوهر محمود قرار گيرد تا عروة 

که از سنن حتميّهٴ الهيّه است  الوثقای توحيد و ايمان محکم باشد و سنتّ تمحيص و امتحان  

از ميان نرود چنانکه در اوّل کتاب حجّت از اصول کافی در جواب مسئلت زنديق از اثبات 

 جواب می
ّ
فرمايد وجوب بعثت رسل از حضرت صادق روايت نموده که آن حضرت در طی

ذلک الصّانع حکيماً   اناّ لمّا اثبتنا انّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عناّ و عن جميع ما خلق و کان

متعالياً لم يجز ان يشاهده خلقه و لا يلامسوه فيباشرهم و يباشرونه و يحاجّهم و يحاجّونه ثبت 

فی خلقه يعبّرون عنه الی خلقه و عباده و يدلوّنهم علی مصالحهم و منافعهم و ما  سفراء انّ له

م العليم فی خلقه و المعبّرون به بقائهم و فی ترکه فنائهم فثبت الآمرون و الناّهون عن الحکي

غير  بها  مبعوثين  بالحکمة  مؤدّبين  من خلقه حکماء  و صفوته  الانبياء  و هم  عزّ  و  عنه جلّ 

مؤيدّين  احوالهم  من  فی شیء  التّرکيب  و  الخلق  فی  لهم  مشارکتهم  للناّس علی  مشارکين 

الرّسل و الانبياء  عندالحکيم العليم بالحکمة ثمّ ثبت ذلک فی کلّ دهر و زمان ممّا اتت به  

اللّه من حجّة يکون معه علم يدلّ علی صدق مقالته  لائل و البراهين لکيلا يخلو ارضمن الدّ 

و جواز عدالته  انتهی  چون ترجمهٴ اين حديث شريف در مبحث دليل و برهان خواهد آمد  

از اتيان اين  اللّه تبارک و تعالی لهذا در اين مقام بترجمهٴ آن مبادرت نرفت  و مقصود  شاء ان

حديث در اين مقام اينست که آنحضرت می فرمايد آنچه از انبياء و رسل بدلايل  و براهين  



وارد شده اينست که سفرای الهيّه در هر دهر و زمان بايد در عالم باشند تا زمين خالی از  

حجّت نباشد و واسطهٴ فيض الهی منقطع نگردد و بالجمله چون اين مطلب معلوم و واضح  

ثابت نمی   شد ايمان  و  توحيد  الهيّه  که مقام  و تصديق مشيتّ  اوّليه  بمعرفت کلمهٴ  الّا  شود 

 اکنون اين مقاله را در بيان دليل و برهان آن واسطهٴ وحی و الهام در سه فصل بانجام بريم 

اللّه باعطاء الجزيل و اليک رداء المجد الجميل فصل اوّل اعلم يا ايّها الّسائل النبّيل منحک

من ک جميع  که  بايد  برهانی  را  رسل  و  انبياء  که  است  عالم  اهل  عليه  متّفق  مسأله  اين  ه 

الارض از آوردن مثل آن عاجز باشند تا دليل صدق او باشد و موجب عجز و اذعان خلق  علی

اند  قسم اند و مفسّرين قرآن آيات را دو تقسيم نهاده ناميده گردد  و اين دليل را قدما آيت می 

ت کتابيّه که عبارت از وحی آسمانی و کلمات يزدانی باشد  قسم دوم آيات اقتراحيهّ  اوّل آيا

از قبيل احياء اموات و اعلام از مغيبات و تبديل عصا باژدها و بيرون آوردن شتر از صخرهٴ 

اند و  نمودهصمّاء و امثالها که همواره کفّار بر انبياء اقتراح کرده و خداوند را بآن امتحان می 

اند جميع امور موهومه  خّرين که يمين از شمال ندانسته و آيت از خارق عادت تميز ندادهمتأ

اند و آن را تقسيمی ديگر را که بگمان خود برهان انبياء و رسل دانسته خوارق عادات ناميده

اند که اين خوارق عادات که از انبياء صدور می يابد اگر قبل از بعثت و پيش  اند  و گفتهنهاده 

ز اظهار امر رسالت باشد ارهاص است و اگر بعد از بعثت و اظهار رسالت خارق عادتی از  ا

آن معجزه است  و اگر خارق عادت از اولياء ظاهر نبی و رسول ظاهر شود و بآن تحدّی فرمايد

شود آن کرامت است  و کسی که عالم بر لغت عربيّت باشد داند که معنای خارق عادت و  

نيست زيرا که خرق عادت در لغت عرب عبارتست از نقض و ترک عادتی  کرامت اين اوهام  

از عادات متداولهٴ فيمابين خلق مثلاً عادت اهل ايران در ازمنهٴ طويله بر اين جاری است که  

يوم نوروز را عيد گيرند و روز شادی شمرند و يوم عاشورا را تعزيت دارند و يوم اندوه و مصيبت 

بزرگی از اين امور ممنوع دارد و اين رسوم را متروک و محو کند شمرند پس هرگاه خلق را  

الصّين گويند او خرق عادت قديمه کرد  قال صاحب کتاب مرآة الوصيّه فی بيان حالات اهل

و امّا حکم بلاد الصّين فهو بين المطلق و المقيدّ فانّ و هو من مشاهير الفصحاء و المصنّفين   

لکنّ الملک له استطاعة ان يغيّر شيئاً منها غير انّه فی الغالب لا    لهم شرايع و قوانين مکتبة و



عليها   جرت  التّی  الاصليّة  القواعد  نقض  يتحاشی  و  القديمة  العوائد  خرق  علی  يتجاسر 

الاحکام زماناً طويلا"  يعنی سلطنت و حکمرانی بلاد چين ميانهٴ سلطنت مطلقه و سلطنت  

مدّونهٴ مکتوبه دارند لکن ملک چين را قدرت و استطاعت  مقيدّه است زيرا که شرايع و قوانين  

هست که چيزی از آنرا تغيير دهد الّا آنکه غالباً جسارت نمی کند بر خرق عادات قديمه و 

 است   ترسد از نقض قواعد اصليّه که مدّتی حکم بر آن جاری بوده می 

برسالت مبعوث شد سنتّ    و چون در هر قرن که کلمهٴ الهيّه اظهار امر فرمود و رسولی بزرگ

بر اين جاری بوده  فرمايد و الهيّه  است که به ظهور او شرايع و آداب عتيقهٴ معموله را محو 

شريعت جديدهٴ تشريع و جاری نمايد لهذا بزرگان خوارق عادات را اعظم علائم ظهورات 

دانسته  عليهکليّه  عيسی  بظهور حضرت  چنانکه  واند   شد  يهود خرق  عادات  بظهور    السّلم 

الانبياء عادات قديمه منسوخ و متروک گشت و اين سنّت همواره در ظهورات حضرت خاتم 

الهيّه جاری بوده و بخرق عادات قديمه و تشريع شريعت جديده پيوسته حقّ جلّ جلاله امم  

د  و مقصواللّه تبديلا  اللّه التّی قد خلت من قبل و لن تجد لسنّةسنّة است   را امتحان ميفرموده 

از اين تطويل اين است که درست ملتفت شوی که چکونه ارباب جهالت کلمات بزرگان را  

اند   تحريف نموده و معانی اصليّه و مطالب عاليه را بمعانی باطله و مطالب موهومه تبديل کرده

و چون بر اين مطالب استحضار يافتی اکنون بر حسب اصطلاح قدمای از علماء و مفسّرين 

شروع کنيم که آيا دليل و برهان انبياء و مرسلين هنگام ظهور آيات مدّونه و وحی  در اين مطلب  

است يا معجزات و آيات اقتراحيّه  و در نخست اين مقدّمه را بياد دار که باعتقاد  آسمانی بوده 

اند و مطالع صفات و اسماء ربانيّه بر هرچيز اهل بهاء انبياء و رسل مظاهر قدرت و اقتدار الهيّه

اللّه عالم. ايشانند مقتدر مطلق بر عوالم  اللّه قادرند و بر هر شیء ممّا کان او يکون بوحیذن با

اللّه ما يشاء. آنچه را ايشان برهان قرار دهند همان  امکان و انشاء و ايشانند محالّ ظهور يفعل 

برهان اصلی است و بآنچه خود بدان استدلال فرمايند همانست دليل حقيقی. در پيشگاه  

دسشان عجز و نادانی نيست و در حضرت انورشان ناتوانی و درماندگی نه. ولکن با همهٴ  اق

اقتدار و قدرت و علم و احاطت حاکمند نه محکوم و مطاعند نه مطيع مقصودشان نجاة خلق 



اتبّع   لا  "قل  اهواء خلق  اطاعت  نه  است  حقّ  امر  اجرای  در  اقدامشان  و  نه هلاک  است 

 ما انا من المهتدين اهوائکم قد ضللت اذاً و  

و پس از توضيح اين مقدّمه معروض می دارم که آنچه از جميع کتب مقدّسهٴ سماويّه از تورات 

دهد اعظم حجج و براهين  و انجيل و فرقان مستفاد می شود و عقل نيز بر آن شهادت می 

اللّه الحقّ  ن يحقّ يداللّه ا آيات وحييّه و زبر و کتب سماويّه است نه معجزات و آيات اقتراحيّه  ير

نگار برای کشف حجاب، آيات وارده در اين سه کتاب بکلماته و يقطع دابر الکافرين  و نامه

را  مستطاب را بر آنجناب می خواند تا واضح و معلوم گردد که انبياء و رسل همواره کتاب 

 اند دليل اعظم و موجب هدايت دانسته و معجزات را دام خصم و سبب هلاکت شمرده 

 ا کتاب تورات  امّ 

را از ظهور رسول صادق و در فصل هيجدهم سفر تورات مثنّی خداوند تبارک و تعالی قوم 

نمايد  و اين آيات دارد و ميزان تميز صادق و کاذب را نيز معينّ می مدّعی کاذب اعلام می 

 السّلم را که مرقوم خواهد شد علمای ملتّ فخيمهٴ عيسويهّ بشارت ظهور حضرت عيسی عليه 

اللّه عليه و دانسته و دانشمندان سلسلهٴ عليّهٴ اسلاميّه بشارت ظهور حضرت خاتم الانبياء صلّی

اند  مقصود آنکه اين آيات متفّق عليها آله و سلّم شمرده و در کتب خود بآن استدلال فرموده 

است و مقبول امّت حضرت رسول و تابعين حضرت عيسی و خلاصة القول خداوند جلّ و 

( از برای ايشان پيغمبريرا مثل تو از ميان برادران  ١٨( از فصل مذکور ميفرمايد ) ٨آيهٴ )عزّ در  

امر   باو  هرآنچه  تا  گذاشت  خواهم  بدهانش  را  خود  کلام  و  فرمود  خواهم  مبعوث  ايشان 

شود شخصی که کلمات مرا که او باسم من  ( و واقع می ١٩فرمايم بايشان ابلاغ دارد )می 

( امّا پيغمبری که متکبّرانه باسم من سخنی ٢٠و تفتيش خواهم نمود ) بگويد نشنود من از ا

بگويد که بگفتنش امر نفرمودم و يا باسم خدايان غير تلفّظ نمايد آن پيغمبر بايد البتّه بميرد  

بدانم )٢١) اگر در دلت بگوئی کلامی که خداوند نگفته است چگونه  و  ( چنانچه ٢٣( 

بنام خداوند بگويد و آن چيز واقع نشود و بانجام نرسد آن امری است که    پيغمبری چيزی 

است از او مترس  انتهی  خداوند است بلکه آن پيغمبر آنرا از روی غرور گفته   خداوند نفرموده 

فرمايد که از ميان اخوان قوم پيغمبری مانند تو تبارک و تعالی در اين وحی منير اعلام می



مود و کلام خود را از لسان مبارکش نازل يعنی صاحب شريعت جديده مبعوث خواهم فر

خواست  خواهم نمود تا آنچه فرمايم بخلق ابلاغ دارد و اگر کسی رسالت او را نپذيرد بباز

بينی قوم يهود بجهت ردّ حضرت عيسی و حضرت الهی مبتلا و گرفتار گردد چنانکه امروز می 

فرمايد  داوندی مبتلا و بعد میالانبياء بتفتيش و بازخواست الهی گرفتارند و بخشم خ  خاتم 

اگر پيغمبری بکذب مدّعی وحی گردد و يا خلق را بعبادت اصنام و اوثان دعوت نمايد البتّه 

آن پيغمبر کاذب هلاک شود و پس از اعلام از ظهور پيغمبر صادق و پيغمبر کاذب می فرمايد 

کلام خلق چگونه بشناسم  و اگر تو در قلبت تردّد يابی و تفکّر نمائی که من کلام خالق را از  

ميان صدق  و کذب چگونه تميز دهم ميزان اينست که اگر اوامر او تحقّق پذيرد يعنی کلام  

الّا از او مترس او نافذ گردد و شريعت او باقی ماند او از جانب خداوند تبارک و تعالی است و

يکو تدّبر و تفکّر نما که که کذب و افترا است   اکنون در اين وحی آسمانی و ميزان رباّنی ن

حقّ جلّ جلاله مميّز ميان مدّعی صادق و مدّعی کاذب را نفوذ کلام و تحقّق امر و بقا و دوام  

است نه معجزات و آيات اقتراحيهّ و اگر معجزه دليل بودی و آيات اقتراحيّه  شرع او مقرّر داشته 

ی که اگر تو در دلت تفکّر  الحقّ و الباطل شدی می فرمود  موجب هدايت گشتی و فارق بين

نمائی که من کلام خداوند را از کلام خلق چگونه بشناسم و پيغمبر صادقرا از پيغمبر کاذب 

ای از او بطلب اگر معجزه اظهار نمود حقّ است و از جانب خداست چگونه تميز دهم معجزه 

الحقّ و الباطل قرار والّا فلا   پس چون خداوند تبارک و تعالی معجزات را ميزان و مميّز بين 

را ميزان قرار دهند چه هرکس   رسد که چشم از ميزان الهی بپوشند و معجزات نداد خلق را نمی

از فرمان الهی گردن پيچيد و هوای خود را بر رضای خدا ترجيح داد البتّه صرفه نخواهد برد    

لمای ملّت فخيمهٴ  ای نخواهد ديد و از نعمت هدايت نيز محروم خواهد ماند  و بعض عمعجزه 

اند که ميزان  مسيحيّه و افاضل امّت عزيزهٴ اسلاميهّ اين آيات توراة را بر اين محمول داشته

تمييز پيغمبر صادق از کاذب اين است که اگر آن پيغمبر خبری از غيب از وقايع آتيه بفرمايد  

ر است چه در اين  و آن بوقوع رسد حق است و الّا فلا   و نزد متبصّر بطلان اين تفسير ظاه

صورت موقوف است تحقّق صدق ادّعا بتحقّق آن خبر. و اين ظاهرالبطلان است زيرا که 

علم بآن تخصيص بمستمعين خواهد داشت و برای غائبين و غير موجودين زمان ظهور طريقی  



جز تقليد اسلاف نخواهد ماند. اين است که چون سخافت اين قول در غايت ظهور است  

بريان خود بر اين معنی محمول نداشه اند و آيات مزبوره را بر آنچه عرض شد محقّقين از ع

اند  و غلبهٴ امر و نفوذ کلمه و بقای شرع که خداوند تبارک و تعالی ميزان اعظم در تفسير کرده 

اللّه تبارک  الحقّ و الباطل فرموده  در قرآن نيز منصوص است   قال   تورات قرار داده و مميّز بين

الّسماء تؤتی اکلها کلّ  اللّه مثلاً کلمة طيبّة کشجرة طيبّة اصلها ثابت و فرعها فی ی  ضربو تعال

حين و مثل کلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتثّت من فوق الارض مالها من قرار   خلاصهٴ مقصود  

است که کلمهٴ طيبّه مانند درخت طيبّی است که  از آيهٴ مبارکه اين است که خداوند مثل زده

اش ببالا مرتفع که در هر فصل ميوه آورد و هٴ آن در زمين ثابت و محکم است و شاخه ريش

ثمرش بخلق بالغ آيد و مثل کلمهٴ خبيثه مانند درخت خبيثی است که باندک آسيبی کنده  

اللّه شارع مقدّس و آن وجود انور اقدس شود و آنرا بقا و استقرار نباشد و اينرا دانستی که کلمة

تجلّی روح قدسی و مهبط وحی الهی است که شريعت در هر قرن بسبب وی    است که محلّ 

تشريع شود و اثمار ديانت و معرفت و آسايش و مدنيّت از او در عالم ظهور يابد  و نيز در مقام 

فرمايد  انّ الباطل کان زهوقا  و از اين بيانات مبارکه در کتاب مجيد بسيار است که ديگر می 

ميزان حقيقی آگاه می نمايد و اهل هدايت را بر محقّ و مبطل شناسائی  را به ارباب بصارت 

 خسارا   دهد و لا يريد الظّالمين الاّ می 

( ميفرمايد خداوند خدای خود را امتحان ١٦و نيز در فصل ششم سفر تورات مثنّی در آيهٴ )

واند بود زيرا  منمائيد انتهی  و اين معلوم و واضح است که امتحان ذات غيب الهی معقول نت

الوجوه مسدود است  چنانکه در مبحث توحيد دانستی  بلکه مقصود از سبيل باو من کلّ  

امتحان خداوند امتحان مظاهر امراللّه است که پيوسته خلق بآن مبتلا و ممتحنند. چه آنچه بر  

شان  اللّه  و انکارشان انکاراللّه  مطيعايشان منسوب آيد منسوب بخدا است  معرفتشان معرفة 

اللّه  و امرشان امراللّه اللّه و لقای ايشان لقاء اللّه  و محاربشان محارب اللّه   وجه ايشان وجه مطيع 

و نهی ايشان نهی اللّه است  کذلک امتحان ايشان امتحان خداست و امتحان مظاهر امراللّه 

قهور  که اکثرخلق از آن غافل و بآن گرفتارند آنگونه مخوف و مهيب است که ملل قويّه را م

کرده  معدوم  و  مبتلا  الهی  بخشم  را  کثيره  امم  و  از داشته  تورات  آيهٴ  اين  مضمون  و  است 



يهود   از  وارد است که روزی يکی  نيز مستفاد می شود چنانکه در اخبار  احاديث اسلاميهّ 

 بن ابيطالب را بر بامی بلند ديد گفت يا علی خداوند را حافظ و ناصر خود 
ّ
اميرالمؤمنين علی

ی آنحضرت فرمود بلی لازال عنايت او مرا محفوظ داشته و از کودکی الی الحال می دان

درع متين حفظ او مرا از نوائب و خطرات حراست فرموده  گفت پس خود را از اين بام  

فرمايد و عنايت الهيّه را در حقّ تو باور کنم و بدين  بيفکن تا من ببينم که خداوند ترا حفظ می

است خداوند را امتحان  ای که فرموده حضرت فرمود مگر کتاب را نخوانده  اسلام اقرار آرم  آن

مکن اکنون تو نيز از اين جرأت خود را بر حذر دار و خويش را در مقام خشم الهی ميار چه 

او را رسد که خلق را امتحان فرمايد نه خلق ضعيف جاهل او را ممتحن نمايد  و اين حديث 

است بدان رجوع کن شايد بر دقايق امر آگاه  روايت فرموده   را مولوی رومی در کتاب مثنوی

 گردی و امتحان مظاهر امراللّه را سهل و آسان نشمری  

 و امّا کتاب انجيل 

السّلم  در چند جای اين کتاب مقدّس مرقوم و منصوص است که يهود از حضرت عيسی عليه

يات سماويّهٴ اقتراحيّه گشتند  ای طلبيدند و متمنّی آيتی از آبر طبق ادّعای آن حضرت معجزه 

و آن حضرت در هر مقام ايشان را بجوابی ملزم فرمود و از اظهار معجزه بر وفق خواهش يهود 

( آنگاه  ٣٨فرمايد )( ببعد می ٣٨ابا نمود  از جمله در باب دوازدهم انجيل متّی در فقرهٴ )

(  ٣٩از تو آيتی ببينيم )   خواهيمبعضی از کاتبان و فريسيان در جواب او گفتند ای استاد می 

طلبند و آيتی به او داده نشود جز آيت يونس  در جواب ايشان گفت فرقهٴ شرير فاسق آيت می 

( زيرا همچنانکه يونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند پسر انسان نيز سه شبانه  ٤٠نبی )

علمای يهود روز در شکم زمين خواهد بود انتهی  خلاصه مقصود اين است که فرقهٴ کتاب و  

فرمايد طالب معجزات همواره گروه  از آن حضرت استدعای معجزه نمودند و آن حضرت می 

الحقيقه اگر کسی بسير و قصص پيشينيان رجوع کند ملاحظه می نمايد  اشرار و فسّاقند و فی

را   ننمودند و خداوند  انبياء و مرسلين طلب معجزه  از  از مؤمنين هيچگاه  اوّلين  که سابقين 

می امتح معجزه  پيوسته  معاندين  و  معرضين  ولکن  نکردند  تا ان  که  بهانه  باين  و  طلبيدند 

نمودند اينک در انجيل طريق ای نبينيم ايمان نياريم در مقام انکار اصرار و ابرام میمعجزه 



ايمان حوارييّن را ببين و ردّ و انکار و معجزه خواستن يهود را بنگر، تا بر سر اين کلام معجز 

چنين در سابقين  ضرت عيسی مطلعّ گردی و مقام هرگروه را از آثار ايشان بشناسی و هم نظام ح

هيچ که  بدانی  تا  نما  نظر  انصار  و  مهاجرين  از  ابرار  سيدّ  اصحاب  ايمان از  بمعجزه  يک 

طلبيدند  و لولا  نياوردند بلکه معجزه نطلبيدند و ابوجهل و ساير کفّار قريش پيوسته معجزه می 

گفتند چنانکه در اين باب آيات قرآنيهّ بر معارضات آن گروه شهادت  من ربّه  می   يأتينا بآية

دهد و در شرح آيات فرقانيهّ خواهی ديد و بالجمله حضرت پس از اين بيان شريف که  می 

فرمود گروه شرير فاسق معجزه می طلبند می فرمايد و هيچ آيتی باو داده نخواهد شد جز آيت 

اند که چون آن حضرت را  خيمهٴ مسيحيّه اين کلامرا چنين تفسير نموده يونس پيغمبر و ملّت ف

يهود بشهادت رسانيدند و بدن مبارکش را در قبر سپردند پس از سه روز آن حضرت زنده شد  

و با حوارييّن و رسل ملاقات نمود و بعد بآسمان صعود فرمود و اينست معجزه و آيتی که آن 

يت بيونس بن متی تشبيه نمود ولکن نامه نگار را در تفسير  حضرت فرمود  و خود را در اين آ

اللّه تعالی مذکور خواهدشد  اکنون سخن در  شاء اين بيان منير بيانی ديگر است که من بعد ان 

فرمايد هيچ آيتی بوی داده نخواهد شد جز آيت يونس اين است که آن حضرت بصراحت می 

س است هم قوم يهود و طالبان معجزه و حال آنکه زنده شدن آن حضرت را که آيت يون 

نديدند و آيتی ديگر هم بايشان باقرار حضرت عيسی نموده نشد پس اگر معجزات حجّت و 

دليل باشد بايستی حجّت الهيّه بر ايشان بالغ نباشد و العياذ باللّه بر ايشان ظلم شده باشد پس  

 لی نه  معلوم و واضح است که معجزات حجّت نيست و آيات اقتراحيّه دلي

( آنگاه فريسيان و صدوقيان نزد او آمده  ١و نيز در باب شانزدهم همين انجيل متّی ميفرمايد ) 

( ايشانرا جواب داد که ٢از روی امتحان خواستند که آيتی آسمانی برای ايشان ظاهر سازد )

( و صبحگاهان می  ٣گوئيد هوا خوش خواهد بود که آسمان سرخ است. ) در وقت شام می 

مروز هوا بد خواهد شد که آسمان سرخ و گرفته است ای رياکاران روی آسمان را تميز  گوئيد ا

طلبند و آيتی  ( فرقهٴ شرير فاسق آيت می٤دهيد امّا علامات ازمنه را تميز نمی توانيد داد ) می 

بايشان عطا نخواهد شد جز آيت يونس نبی پس ايشانرا رها کرده روانه شد انتهی  و مقصود  

فرمايد بزرگان زهّاد و دانشمندان يهود از حضرت عيسی برای امتحان از  می   اين است که



ای نمودند و آن حضرت در جواب ايشان فرمود شما از تيرگی  حضرت خواهش اظهار معجزه 

دهيد چونست که علامات زمان ظهور و سرخی و گشادگی افق خوبی و بدی هوا را تميز می 

د و باز مجدّداً فرمود که طالبان معجزات و امتحان کنندگان  انبياء و رسل را تميز نمی توانيد دا

اللّه باقتراح آيات گروه اشرار و فجّارند و حال آنکه آيتی بايشان جز آيت يونس پيغمبر کلمة

 داده نخواهد شد. 

( بدو گفتند چکنيم ٢٨( ببعد چنين ميفرمايد )٢٨و ايضاً در باب ششم انجيل يوحناّ از فقرهٴ ) 

( عيسی در جواب ايشان گفت عمل خدا اين که بآن  ٢٩را بجا آورده باشيم )   تا اعمال خدا

ای می کنی که ما آنرا ديده بتو  ( باو گفتند چه معجزه ٣٠کسی که او فرستاد ايمان بياوريد )

( پدران ما در بيابان منّ خوردند چنانکه مکتوب است  ٣١کنی )ايمان بياوريم تو چه کار می

( عيسی بايشان گفت هرآينه بشما می گويم  ٣٢ن عطا کرد تا بخورند )که از آسمان بايشان نا

( ٣٣دهد )که موسی از آسمان نان بشما نداد بلکه پدر من نان حقيقی را از آسمان بشما می 

( آنگاه باو گفتند  ٣٤بخشد )زيرا که نان خدا آنست که از آسمان نازل شده بجهان حيوة می 

( عيسی بايشان گفت منم نان حيوة کسی که نزد من  ٣٥ه )ای آقا اين نان را پيوسته بما بد

( وليکن بشما گفتم که مرا ٣٦آيد هرگز گرسنه نشود و هرکه بمن ايمان آرد هرگز تشنه نگردد ) 

هم ديديد و ايمان نياورديد انتهی  خلاصه مقصود اين است که چون حضرت عيسی در  

فرمود از آن حضرت جويا شدند لهيّه امر می بيانات مبارکهٴ خود يهود را باجرای اعمال طيبّهٴ ا

که کار خدائی چيست که بايست آنرا بجا بياوريم فرمود اينست کار خدائی، که بفرستادهٴ او 

معجزه  گفتند  يهود  بياوريد،  چنانکه ايمان  آوريم  ايمان  بتو  ديده  را  آن  ما  تا  فرما  ظاهر  ای 

ی يعنی منّ و سلوی باعجاز برای حضرت موسی معجزه ظاهر فرمود و در بيابان نان آسمان

پدران از آسمان فرود آورد چنانکه در تورات منصوص و مسطور است   حضرت عيسی بايشان  

جواب داد که موسی نان آسمانی بقوم نداد بلکه نان آسمانی را خداوند بشما عطا فرمود و 

سماويهٴ يزدانی   اين نعمت عظمی را در اين يوم عنايت نمود، منم نان آسمانی و منم مائدهٴ

بخش سيری ابدی بخشم و بزلال بيانات چون ماء الحيوة سيرابی جاودانی که بلقای روح 

دهم لکن افسوس که اين موهبت عظمی و عطيّهٴ کبری را شما ديديد و ايمان نياورديد  اکنون  



يمان  قدری در اين مطلب تفکّر و تدبّر نما که اگر معجزه حجّت بودی و آيات اقتراحيّه سبب ا

برای  شدی بايستی حضرت روح اللّه که رحمت صرف و معدن کرم و مظهر جود و مبعوث 

اسرائيل را از ورطهٴ شکّ ای ظاهر فرمايد و بنیهدايت يهود بود بر وفق استدعای آنقوم معجزه 

و ريب برهاند و يا باظهار يک معجزه راه ايراد معاند را مسدود نمايد پس چون باقتراح يهود 

شود که دليل اصلی  فرمود و با کمال قدرت استدعای آن قوم را اجابت ننمود معلوم می اعتنا ن

غير از معجزات است و برهان الهی سوای اين خرافات و لا يعلم ذلک الّا اولو الالباب و من  

 عنده علم الکتاب  

 و امّا قرآن مجيد و فرقان حميد   

سماويّه است و مصدّق و مبيّن جميع  نخست بدان که در اينکتاب مبارک که اعظم کتب  

است جميع مطالب عاليه  صحف رباّنيه چنانکه در آيهٴ مبارکه فيه تبيان کلّ شیء تصريح شده 

از تعيين دليل و برهان و ردّ ايرادات اهل کفر و طغيان و ميزان تميز مدّعيان باحسن قول و  

شايد و نظری خالی از تعصّب    است لکن فهم آن را دلی نورانیافصح بيان وارد و نازل شده

و عناد بايد تا فجر هدايت و فهم کتاب بر قلب طالع گردد و ظلمت شکّ و ارتياب زايل و  

شود مرتفع شود پس قدری بدقتّ در بحر کتاب مجيد فرو شو و بنصفت در آنچه مرقوم می 

کليّّهٴ معجزات  تفکّر نما تا واضح و هويدا بينی که خداوند تبارک و تعالی در اين کتاب منير  

و آيات اقتراحيّه را ردّ فرموده و صحف سماويّه و آيات کتابيّه را اعظم ادلّه و حجّت باقيه  

 است مقرّر داشته 

فرموده از جمله در سورهٴ بنی بها اسرائيل  الّا ان کذّب  منعنا ان نرسل بالايات  ما  است   و 

نرسل بالآيات الاّ تخويفا   يعنی باز نداشت    الاوّلون و آتينا ثمود الناّقة مبصرة فظلموا بها و ما

ما را از فرستادن معجزات الّا بسبب اينکه پيشينيان تکذيب کردند آنرا چنانکه ناقه را بثمود 

فرستيم بمعجزات الّا برای تخويف و انذار  و خلاصهٴ آشکار داديم و باو ظلم کردند  و ما نمی

فرمايد سبب اينکه ما پيغمبران را با معجزات یمقصود اين است که خداوند تبارک و تعالی م

ايم اين است که امم ماضيه مانند عاد  فرستيم و معجزه را دليل حضرت رسول قرار نداده نمی

و ثمود و غيرهم معجزات انبياء را تکذيب کردند و حمل بر سحر و باطل نمودند و ما آن اقوام 



فرستيم ما معجزات  عدوم کرديم زيرا که نمی طاغيه را هلاک نموديم و بعذاب آنان را محو و م 

را مگر برای اخافت و انذار بنزول عذاب و هلاکت يعنی معجزات سبب هدايت نيست بلکه  

مندز بهلاکت و موجب قهر و اعدام اهل کفر و ضلالت است و چون وجود مبارک حضرت  

بود که نسل قريش و ساير عرب    الانبياء رحمة للعالمين بود و ارادهٴ الهيّه بر اين تعلّق يافتهخاتم 

و سلسله يهود و ساير فرق انقراض نيابد و از فرزندان ايشان اهل ايمان بظهور آيد اين بود که  

از اظهار معجزات و آيات قهريهّ ابا فرمود و هلاکت ايشان را روا نداشت   و کسی که از عربيّت 

ظ )الآيات( جمع محلّی بالف و داند که لفربطی داشته باشد و در علم لغت توانا بود  می 

شود و تمام آيات اقتراحيّه منذر لام و مفيد عموم است  يعنی جميع معجزات فرستاده نمی

بهلاکت است تا اهل هوا حمل بر مورد مخصوص ننمايند و کلام الهی را تحريف نکنند    

و مفسّرين رجوع کن    اکنون ای برادر گرامی قدری در اين آيهٴ مبارکه تفکّر نما و بتفاسير علماء

اقتراحيّه ومعجزات  آيات  ببين که  و  و  را ممنوع  پايه آن  باين  تعالی  و  تبارک  را که خداوند 

اند که قطع نظر از نسبت است مردم جاهل تا چه مايه آن را سهل و آسان شمرده مخوف داشته 

فات خود درج باک در کتب و مصنّ بانبياء بهر پيری نسبت داده و بهر مرشدی روا داشته و بی

 اند فاعتبرو يا اولی الابصارنموده

است   و ايضاً بر وفق آيهٴ مذکوره که معجزات منذر بهلاکت است در سورهٴ مبارکهٴ انعام فرموده 

الحقّ    قل انّی علی بينّة من ربّی و کذّبتم به ما عندی ما تستعجلون به انّ الحکم الا لّلّه يقصّ 

ندی ما تستعجلون به لقضی الامر بينی و بينکم و اللّه اعلم و هو خير الفاصلين قل لو انّ ع

به حضرت   تعالی  و  تبارک  که خداوند  اينست  مبارکه  آيهٴ  از  مقصود  بالظّالمين   خلاصهٴ 

فرمايد بگو من با بيانی از پروردگار خود هستم يعنی با قرآن مجيد از جانب الانبياء می خاتم 

افترا دانستيد نيست نزد من آنچه شما در آن  پروردگار آمدم و شما آن را تکذيب کرد يد و 

فرمايد حقّ را و او است بهترين  نمائيد نيست فرمان مگر خدايرا که بيان می تعجيل و شتاب می 

کردند و  کنندگان   و اين خود ظاهر و آشکار است که کفّار در طلب معجزات شتاب می جدا

شود خواهی دانست   ات قرانيّه که بعد ذکر می نمودند چنانکه از آيتعجيل در اقتراح آيات می

نمائيد نزد من بود هرآينه ميان من و شما بعد می فرمايد بگو اگر آنچه شما در آن تعجيل می



کردم هرآينه را ظاهر می حکم شده بود و خدا شناساتر است به ستمکاران، يعنی اگر معجزات 

شد چنانکه اين  ب بر شما حتم می حکم هلاک و نزول عذاب مانند قوم ثمود و ساير احزا

 معنی را از آيهٴ نخست مستفاد داشتی  

است   و اقسموا باللّه جهد ايمانهم لئن جائتهم آية ليؤمنّن بها قل و ايضاً در سورهٴ انعام فرموده 

انمّا الآيات عنداللّه و ما يشعرکم انّها اذا جائت لا يؤمنون و نقلبّ افئدتهم و ابصارهم کما لم  

به اوّل مرّة و نذرهم فی طغيانهم يعمهون   خلاصهٴ مقصود از آيهٴ مبارکه اين است که  يؤمنوا  

کنند که اگر يک معجزه برای ايشان بيايد خداوند می فرمايد کفّار بنهايت سخت قسم ياد می 

البتّه البتّه ايمان خواهند آورد  بگو معجزات نزد خداوند هست ولکن شما نمی دانيد که اگر  

را و چشمهای  گردانيم دلهای ايشان  بيايد ايمان نخواهند آورد زيرا که ما بر می   معجزه هم

را در گذاريم ايشان را چنانکه در اوّل ايمان نياوردند باو )يعنی پيش از معجزه( و وا می ايشان 

طغيانشان در شکّ و ترديد. اکنون در اين دو آيه تفکّر نما که در صورتيکه پس از صدور 

ند تبارک و تعالی دل و چشم را برگرداند و شخص را در شکّ و ترديد واگذارد  معجزه خداو

و هم طلب معجزه موجب هلاکت شود نه سبب هدايت چه ثمری برخواستن معجزات مترتبّ  

خواهد شد و چه حجيّت خواهد داشت  خاصّه در صورتيکه در امم سالفه بتجربه رسيده 

ن نشد و موجب محو و هلاک ايشان گشت  بلی باشد که معجزات سبب ايمان احدی از ايشا

کند که شايد بمعجزات چون انسان جاهل است و بنفع و ضرّ خود عالِم نيست چنين گمان می 

ايمان آورد و معجزه سبب هدايت او شود اين است که در نهايت وثوق بخيال خود معجزه  

که کفّار عرب و قوم يهود  دهد چنانطلبد و در غايت اطمينان آن را حجّت و دليل قرار میمی 

خوردند و به ايمان غليظه سوگند ياد می کردند که اگر محمّد يک معجزه بياورد باو قسم می 

ايمان خواهيم آورد و برسالت او اعتراف خواهيم نمود لکن خداوند تبارک و تعالی متصرّف  

می  است  الغيوب  و علامّ  قلوب  امتحاندر  و  نشود  ايمان  موجب  معجزه  که  خداوند   داند 

تر و بزرگتر باشد هم سبب ايمان احدی موجب هلاکت باشد و اگر معجزات هرقدر سخت 

است  و لو اننّا نزّلنا اليهم الملائکهٴ و کلمّهم نگردد  چنانکه بعد از اين دو آيهٴ مذکوره فرموده 

ثرهم يجهلون   اللّه و لکّن اکالموتی و حشرنا عليهم کلّ شيئ قبلاً ما کانوا ليؤمنوا الّا ان يشاء



يعنی اگرچه بايشان نازل کنيم ملائکه را و مرده ها با ايشان سخن گويند ومحشور کنيم همهٴ 

اشياء را بر ايشان رو برو ايمان نخواهند آورد مگر آنکه خداوند خواهد، ولکن بيشتر ايشان  

لمثل انمی دانند و مقصود اين است که اگر چه اينچنين معجزات عظيمه ظاهر گردد که فی 

بخواهش ايشان ملائکه نازل شوند و مردگان سخن گويند و همهٴ اشياء رو برو  محشور گردند  

هم احدی ايمان نياورد مگر آنکه خدا خواهد، پس در صورتی که اين معجزات عظيمه که  

رود بدست هيچ رسولی ظاهر شده باشد موجب ايمان کسی نشود و ايمان هرکس گمان نمی

باشد چرا انسان غافل معجزه طلبد و بدليلی که خداوند تبارک و تعالی خود اللّه  موقوف بارادة 

 است راضی نشودمقرّر کرده و موجب هدايت فرموده 

فرموده  انعام  مبارکهٴ  سورهٴ  در  ايضاً  لا و  فانّهم  يقولون  الذّی  ليحزنک  انّه  نعلم  قد  است  

سل من قبلک فصبروا علی ما اللّه يجحدون و لقد کذّبت ريکذّبونک و لکنّ الظّالمين بآيات 

 اتيهم نصرنا و لا مبدّل لکلمات
ّ
اللّه و لقد جائک من نبأ المرسلين    و ان  کذّبوا و اوذوا حتی

السّماء فتاتيهم کان کبر عليک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلمّاً فی 

ين   و شأن نزول اين آيات کريمه اللّه لجمعهم علی الهدی فلا تکوننّ من الجاهلبآية و لو شاء 

اين است که حضرت رسالت پناه عليه و آله اطيب الصّلوات و اکمل التحياّت را از کثرت 

اعتراضات اهل هوا و شدّت اعراض اعدا حزن شديد گرفته بود  چه قرآن مجيد را حمل بر  

ائناّ مهٴ سخت   نمودند و از قبول اعظم دليل الهی گردن می پيچيدند و بکل شعر و افترا می

کردند و  خراشيدند و هر روزه آيتی اقتراح میرا میلتارکوا آلهتنا لشاعر مجنون  دل مبارکش

طلبيدند چندان که آثار ملال از چهرهٴ مبارک آن همايون نمودار عزّت وجلال  ای می معجزه 

باهرات   آيات  باين  و  فرمود  نزول  منتهی  سدرهٴ  از  اعلی  طير  ناگاه  که  بود  کلمات ظاهر  و 

را بر تحمّل بلايا صبر و شکيبائی بخشود و خلاصهٴ ترجمهٴ  محکمات تغنّی نمود و آن حضرت 

فرمايد  الانبياء می اين آيات چنين است که خداوند تبارک و تعالی بحبيب خود حضرت خاتم 

دانيم که ترا غمگين و اندوهناک می دارد گفتار کافران ولی آنها ترا تکذيب  که هرآينه می 

نمايند و هرآينه پيش از کنند بلکه آن ستمکاران در حقيقت آيات خداوند را انکار میمین

شد صبر ها که بر ايشان وارد میتو پيغمبران تکذيب کرده شدند و ايشان بر تکذيب و اذيّت



کردند تا آنکه ياری و نصرت ما بايشان رسيد و تبديل کننده نيست کلمات خداوند را و بتو  

خبر پيغمبران و اگر بر تو بزرگ و دشوار است اعراض منکران پس اگر توانی نقبی    استرسيده 

ای بياور و اگر خداوند خواهد،  در زمين فرو بر يا نردبانی بر آسمان نه و برای ايشان معجزه 

را بر هدايت جمع فرمايد و متّفق گرداند پس البتّه مباش تو از جاهلان  يعنی  خود تواند ايشان 

آنان  بسبب ظلم و    و شرارتشان خداوند خود نمی خواهد  ايمان  بعزّت  فرمايد و  را هدايت 

نجات سرافراز گرداند چه اين نکته از سنن الهيّه شناخته است که در ظهورات کليّه همواره 

دلان و  گردنکشان و ستمکاران را بجزای اعمالشان از نعمت هدايت محروم داشته و پاک

اللّه التّی قد خلت من قبل و لن شرف اذعان سرافراز فرموده  سنة   را بتاج ايمان و  متواضعان 

اللّه تبديلا  حال ای برادر گرامی اگر در معنی اين آيات که تلاوت شد تأمّل نمائی تجد لسنّة

و بر مهابت اين مقالات ملتفت شوی البتّه از عظمت اقتراح آيات خائف گردی و از خشم  

ن و از حال پيشينيان پند گير و نزد حقّ جلّ جلاله متواضع  الهی منصعق آئی پس قدری تدبّر ک

 اللّه يهديک الی صراطه المستقيم  شو لعلّ 

اللّه قادر علی است  و قالوا لولا نزّل عليه آية من ربّه قل انّ  و ايضاً در همين سورهٴ انعام فرموده 

که خداوند تبارک و تعالی    ل آية و لکنّ اکثرهم لا يعلمون   ترجمهٴ آيهٴ مبارکه اينستان ينزّ 

ای از جانب پروردگار او  بگو خداوند قادر اند که چرا فرود نيامد بر او معجزه فرمايد  گفته می 

گفتند که  دانند. يعنی کفّار میای را، لکن بيشتر ايشان نمی و توانا است که بفرستد معجزه 

پس خدای تبارک و تعالی می     ای نداداگر محمّد پيغمبر است چرا پروردگار او به او معجزه 

ای دارد لکن بيشتر فرمايد در جواب ايشان بگو  هرآينه خداوند قدرت بر فرستادن هر معجزه 

فرمايد خدواند دانند و اين نکته را نيک ملتفت باش که می ايشان سبب عدم اتيان آنرا نمی

است  و نيز ملتفت باش  ای فرستاده فرمايد معجزه ای بفرستد نمی قدرت دارد بر اينکه معجزه 

ای در سياق نفی است و مفيد عموم يعنی هيچ  که لفظ )آية( باصطلاح علمای عربيّت نکره

 ای نازل نشد معجزه 

فرموده  ما     استو ايضاً در سورهٴ مبارکهٴ طه  بينّة  تأتهم  اولم  ربّه  بآية من  يأتينا  لولا  قالوا  و 

آورد برای ما  اند که چرا نمیالّصحف الاولی  ترجمه اينست که خداوند می فرمايد گفته فی 



ای از جانب پروردگار خود يعنی اگر حضرت رسالت پناه در ادّعای رسالت صادقست  معجزه 

آورد پس خداوند تبارک و تعالی در جواب آن    ای از پروردگار نمیچرا برای ما يک معجزه 

فرمايد آيا نيامد برای ايشان بيان آنچه در صحف اولی است يعنی آيا قرآن شريف که  گروه می 

بيان توراة و انجيل و ساير کتب سماويّه و صحف رباّنيّه است برای ايشان نيامد و مقصود  

قرآن که اعظم معجزات و اکمل   با وجود  اتّم آيات است اين گروه چه  الهی اينست که  و 

 طلبند و چه دليلی می جويندای می معجزه 

است   و يقول الذّين کفروا لولا انزل عليه آية من ربّه انمّا انت و ايضاً در سورهٴ رعد فرموده 

می  يعنی  هاد    قوم  لکّل  و  شده منذر  کافر  که  کسانی  نشد گويند  براو  فرستاده  فرو  چرا  اند 

دگار او بعد خداوند عزّ و جلّ جواب می فرمايد که هرآينه تو ترساننده و هر ای از پرورمعجزه 

را هدايت کننده  يعنی کار تو تخويف و انذار خلق است از عذاب آخرت و هدايت ايشان قوم  

 ايم يا خواهيم فرستاد ای فرستادهفرمايد معجزه بسبيل نجاة و مغفرت نمی

فرم عنکبوت  مبارکهٴ  سورهٴ  در  ايضاً  قل  وده و  ربّه  من  آيات  عليه  انزل  لولا  قالوا  و  است   

انمّا آلايات عنداللّه و انمّا انا نذير مبين. اَوَ َلم يکفهم اناّ انزّلنا عليک الکتاب يتلی عليهم  

لقوم يؤمنون   ترجمهٴ آيهٴ مبارکه اين است که خداوند تبارک و  انّ فی ذلک لرحمة و ذکریٰ 

که چرا فرود نيامد بر او معجزاتی از پروردگار او بگو هرآينه معجزات    اندفرمايد  و گفتهتعالی می 

ايم که بر را کتابی بر تو فرستاده مبينم آيا کافی نيست ايشان نزد خداوند هست ولکن من نذير  

ايشان تلاوت می شود زيرا که در اينست رحمت و موعظت برای قومی که ايمان می آورند.  

ز آنچه در آيات سابقه گفته شد مستفاد می شود لکن تکميلاً للحجّة  اگرچه تفسير اين دو آيه ا

و البيان مجدّداً معروض می دارم که خداوند جلّ شأنه و تبارک اسمه در اين کلام اعجاز 

نظام منع از معجزات و کفايت وحجّيت کتاب را ببيانی ظاهر و روشن فرموده که اگر واقعاً  

اشته باشد پس از اطّلاع از معنی اين دو آيهٴ شريفه ابداً نفسی بقرآن مجيد ايمان و اذعان د

ای بر ايشان اقتراح نخواهد کرد، و بحجّيت بر مظاهر امراللّه اعتراض نخواهد نمود و معجزه

است  کتاب آسمانی و کفايت وحی رباّنی اعتراف خواهد آورد. زيرا که خداوند اخبار فرموده 

بر است چرا معجزات باو داده نشد از پروردگارش پس  اند که اگر محمّد پيغمکه کفّار گفته 



انذار و خداوند می برای  نزد خداوند است ولکن من  آنان بگو معجزات  فرمايد در جواب 

ام  اوّلاً در اين تفکّر نما که اگر در مقامات عديده که کفّار از  تحريف از عذاب آخرت آمده 

ياد می کردند که اگر يک معجزه آورد طلبيدند و بآن همه تأکيد قسم  حضرت معجزه می آن 

ای اظهار  آوريم اگر برحسب خواهش ايشان حضرت رسول در يک مقام معجزه ايمان می

ای نداد فرموده بود لابد در اينوقت که گفتند اگر محمّد پيغمبر است چرا پروردگار باو معجزه 

نکرديد  يا آنکه می آن حضرت در جواب می فرمود که من فلان معجزه را آوردم و شما قبول  

آورم پس چون در اين مقامات عديده که ملاحظه  طلبيد می ای میفرمود اينک هر معجزه 

ای  ای آوردم و نه وعده داد که معجزه نمودی ابداً نه آن حضرت ادّعا فرمود که من معجزه

هان را دليل آن حضرت می دانند و آن را اوّل بر  خواهم آورد چگونه اين قوم جاهل معجزات

شمرند و ثانياً در آيهٴ دويم تفکّر کن که خداوند جلّت عظمته می فرمايد آيا انبياء و مرسلين می 

شود يعنی البتّه  ايم که بر ايشان تلاوت میکافی نيست اين قوم را که ما بتو کتابی فرستاده 

چنين  ای بالاتر نيست پس دليل اعظميّت و کفايت قرآن را  قرآن کافی است و از او معجزه 

می فرمايد که زيرا در اوست رحمت و پند و موعظت برای کسانی که ايمان می آورند و شرح 

ربّ  فوائد عظيمهٴ وحی حضرت  و  کتاب  بزرگی آيات  و  بخواست خدای  عظمت  الارباب 

اللّه در آن مقام نيک مبيّن خواهد وهّاب در فصل ثانی مشروحاً خواهد آمد  و اين آيات بعون 

کند بسيار است  فرمايد و افادهٴ عموم می را ردّ میقبيل آيات که کليّهٴ معجزات  گشت و از اين  

لکن باين قدر اکتفا رفت تا کلام بطول نيانجامد و مطالب ديگر از دست نرود اکنون آياتی 

طلبيدند و  ديگر را گوش دار که در مقامات بسيار از رسول پروردگار معجزات مخصوصه می 

 کردند حدّه اقتراح میدر هر مورد آيتی علي

اللّه عهد الينا الّا نؤمن لرسول است   الذّين قالوا انّ از جمله در سورهٴ مبارکهٴ آل عمران فرموده 

حتّی يأتينا بقربان تأکله الناّر قل قد جائکم رسل من قبلی بالبينّات و بالذّی قلتم فلم قتلتموهم 

الزّبر و الکتاب ان کنتم صادقين فان کذّبوک فقد کذّب رسل من قبلک   جائوا بالبينّات و 

المنير   و شأن نزول اين آيه چنين است که قوم يهود خدمت صاحب مقام محمود مشرّف  

است که ايمان نياوريم به پيغمبری مگر آنکه  گشته معروض داشتند که خداوند بما عهد فرموده 



ين علامت قبول قربانی و  قربانی کند و آتشی از آسمان فرود آيد و آن قربانی را بسوزاند و ا

( از  ١٨صدق پيغمبری او گردد چنانکه از هابيل پسر حضرت آدم مشهور است   و در فصل )

کتاب اوّل ملوک از تورات از ايليای پيغمبر )يعنی الياس( مأثور که ايليا در حضور آحاب  

زه استقرار يافت  پادشاه بنی اسرائيل و مشايخ قوم با پيغمبران دروغ معارضه فرمود و بر اين معج

که هريک گاوی قربانی کنند و از خدای خود مسئلت نمايند که آتشی از آسمان فرود آيد و 

آن قربانی را بسوزاند تا صادق از کاذب و محقّ از مبطل تميز يابد و در نخست پيغمبران 

مودند دروغ گوی گاوی قربان کردند و بر مذبح نهادند و از صبح تا بعد از ظهر دعا و تضرّع ن

و اثری ظاهر نشد پس ايليا گاوی را ذبح نمود و از خداوند مسئلت کرد و آتشی از آسمان فرود 

آمد و آن قربانی بلکه آبهائی که بر مذبح ريخته بود بتمام بسوخت و صدق رسالت او بر قوم  

رسالت  ادّعای  در  تو هم  اگر  که  گفتند  رسول  بحضرت  يهود  القول  و خلاصة  شد  آشکار 

الانبياء ای ما اين معجزه را آشکار ساز. لهذا خداوند تبارک و تعالی بحضرت خاتم صادقی بر

مىفرمايد در جواب ايشان بگو هرآينه پيغمبران پيش از من آمدند بسوی شما با بينّات و با  

معجزه  ايشانهمين  گفتيد پس چرا کشتيد  که  راست ای  اگر  يعنی  گوئيد  راست می  اگر  را 

اين معجزه ايمان خواهيد آورد پيغمبران پيش را که با همين معجزه آمدند  گوئيد که بصدور  می 

چرا کشتيد پس چون در آن اياّم آنان را نپذيرفتيد و بقتل رسانيديد امروز هم قبول نخواهيد  

نمود و در قول کاذب خواهيد بود   يا اخی و المتعرّض لنفحات ربّی  اگر بدقّت در اين آيه 

امتحان و تمحيص الهی متحيّر گردی زيرا که يهود پس از استماع اين    تفکّر فرمائی از عظمت

جواب از عدم فهم مقصود فرياد ايشان بلند شد که اين مرد چه می گويد و چرا نسبت قتل  

است نه ما آن  انبياء را بما می دهد همانا از زمان ايليا تا اينوقت زياده از هزارسال گذشته

کذيب نموديم بلکه باو ايمان داريم و به اسم مبارکش افتخار را کشتيم و نه او را تحضرت 

توّسل می می  و بحضرتش  بنینمائيم  انبيای  و جميع  و  جوئيم  دانيم    می  را حقّ  اسرائيل 

را از اين مقوله استهزاء نمودند و العياذ باللّه بجنون نسبت  القول چندان آن حضرت خلاصة 

آن حضرت را باين آيهٴ مبارکه تسلیّ نمود و نازل    دادند و تکذيب کردند که حقّ جلّ جلاله

المنير     الکتاب  و  الزّبر  و  بالبينّات  قبلک جائوا  فقد کذّب رسل من  فان کذّبوک  فرمود که  



يعنی پس اگر ترا تکذيب کردند و دروغ گوی دانستند هرآينه تکذيب کرده شدند پيش از تو  

 ر پيغمبران که آمدند با بينّات و زبر و کتاب مني

البقره فرموده است   وقال الذّين لايعلمون لولا يکلمّنا اللّه او تأتينا آية کذلک وايضاً در سورة 

الآيات لقوم يوقنون   مقصود خداوند الذّين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قدبينّاقال  

ای برای ما جزهاند که چرا خداوند با ما تکلّم نمی کند و يا مع اين است که کسان نادان گفته 

نمی آيد همچنين گفتند کسانی که پيش از ايشان بودند مانند سخن ايشان متشابه و مانند  

را برای قومی که يقين می آورند يعنی اين  است بهم دلهايشان هرآينه ما بيان کرديم آيات 

ايشان  ای بر  می طلبند که خداوند تبارک و تعالی با ايشان سخن گويد و يا معجزهگروه نادان

( سفر خروج ٢٠( و ) ١٩ظاهر شود و اين سخن را کفّار باين جهت می گفتند که در فصل ) 

از اسفار توراة مأثور است که خداوند در سينا با بنی اسرائيل تکلّم فرمود و معجزات باهره 

لهذا می تکلّم نمینمود  ما  با  پيغمبر است  چرا خداوند  اگر محمّد  يا معجزه  گفتند  و  کند 

ورد تا ما باو ايمان آوريم و رسالت او را بپذيريم بعد خداوند می فرمايد کافران پيش نيز آنمی

نمودند دلهايشان بهم شبيه و اقوالشان  گفتند و بهمين مزخرفات بر انبياء اعتراض می چنين می 

است که سخن کفّار آخرين در ردّ انبياء  الحقيقه اين فقره نيک آزمودهبهم مانند است و فی 

عين سخن اوّلين است و برهان مؤمنين لاحقين عين برهان سابقين چنانکه در آغاز اين رساله  

 بدان اشارتی رفت  

است   و ما کنت بجانب الطّور اذ نادينا و لکن رحمة من ربکّ وايضاً در سورهٴ قصص فرموده 

يبة بما قدّمت  لتنذر قوماً ما اتيهم من نذير من قبلک لعلّهم يتذکرّون و لولا ان تصيبهم مص 

ايديهم فيقولوا ربنّا لولا ارسلت الينا رسولاً فنتبّع آياتک و نکون من المؤمنين. فلمّا جائهم  

الحقّ من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی اولم يکفروا بما اوتی موسی من قبل قالوا  

و اهدی منهما اتبّعه ان  سحران تظاهرا و قالوا اناّ بکلّ کافرون قل فاتوا بکتاب من عنداللّه ه

کنتم صادقين فان لم يستجيبوا لک فاعلم انمّا يتبّعون اهوائهم و من اضلّ ممن اتبّع هواه  

 انّ 
ً
اللّه لا يهدی القوم الّظالمين   خلاصهٴ ترجمهٴ آيات مبارکه اين است که خدواند بغير هدی

ندا فرموديم ولکن وحی آن   فرمايد نبودی تو در طور که ماتبارک و تعالی به سيدّ انبياء می 



است پيش از تو ايشان را نذيری  را که نيامده رحمتی است از پروردگار تو تا انذار فرمائی قومی  

صدور   دستشان  از  که  کارهائی  بسبب  رسد  بديشان  بلائی  چون  مبادا  و  گيرند  پند  شايد 

و ايمان آوريم يعنی   است، بگويند چرا پيغمبری بما نفرستادی تا آيات ترا اطاعت کنيميافته 

اگرچه تو در طور نبودی هنگام ارتفاع ندا و نزول تورات بر حضرت موسی  لکن اين حوادث 

را بتو وحی فرموديم تا بهدايت قوم عرب قيام نمائی چه پيش از تو رسولی بر ايشان مبعوث  

ايشان رسد است مبادا چون جزای اعمال زشت بنشده و حجّت الهيهّ بر اين گروه ابلاغ نرفته 

و بلايا اينانرا فرو گيرد گويند خداوندا چرا رسولی بما نفرستادی تا ما را بطريق رشد و نجات 

فرمايد چون آمد هدايت فرمايد و از اعمال زشت و سبيل هلاک تحذير و انذار نمايد بعد می

ی چون  را از جانب ما، گفتند که چرا داده نشد اورا آنچه داده شد بموسی  يعنحقّ ايشان  

حضرت خاتم الانبياء بايشان فرستاده شد گفتند چرا با معجزات حضرت موسی مؤيدّ نيست  

از   آن همه معجزات که  از  نمود و چرا يکی  نتواند  اژدها  را  چرا چون موسی عصای خود 

فرمايد آيا کافر حضرت کليم مأثور است بما نتواند نمود پس خداوند در جواب ايشان می

آورد از پيش يعنی پيش از تو به آن حضرت هم کافر شدند و معجزات  نشدند بآنچه موسی  

او را هم نپذيرفتند و گفتند که موسی و محمّد دو باطلند معاون يکديگر و ما بهردو کافريم  پس  

گوئيد کتابی بياوريد از جانب فرمايد که بگو بايشان اگر راست می خداوند بايشان احتجاج می

ز تورات و قرآن تا من آن را متابعت کنم يعنی چون شما توراة و قرآن تر اخداوند هدايت کننده

افکار خلقيهّ می را وحی آسمانی نمی  و  بشريهّ  از تضييقات  و  نيز کتابی  دانيد  شماريد شما 

بياوريد که چون قرآن و تورات قومی را بآداب مستحسنه مؤدّب و متشرّع نمايد و از شرک و  

فرمايد که اگر ترا اجابت  وارد گرداند پس بحضرت رسول می پرستی بتوحيد و خداشناسی  بت 

نکردند و چون تورات و قرآن کتابی نياوردند پس بدان که اين گروه تابع هوای خويشند نه  

اللّه لا يهدی  تابع عقل نورانی دورانديش  و کيست گمراه تر از تابع هوا و تارک هدی انّ 

 القوم الّظالمين  

است   و قالوا لن نومن لک حتّی تفجر لنا من الارض  رائيل فرموده اسو ايضاً در سورهٴ بنی 

ينبوعا او تکون لک جنّة من نخيل و عنب فتفجرّ الانهار خلالها تفجيرا. او تسقط السّماء  



  
ٰ
کما زعمت علينا کسفاً او تأتی باللّه و الملائکة قبيلا. او يکون لک بيت من زخرف او ترقی

ک حتّی تنزّل علينا کتاباً نقرئه قل سبحان ربّی هل کنت الّا بشراً الّسماء و لن نؤمن لرقيّ فی 

اند که ايمان  فرمايد و گفته رسولا   ترجمهٴ اين آيات چنين است که خداوند تعالی و تقدّس می 

ای يا آنکه باشد ترا باغی از خرما  نخواهيم آورد بتو تا آنکه جاری کنی برای ما از زمين چشمه 

ای از آسمان چنانکه گمان داشتی  ی در زير آن انهار يا بر ما فرود آری پاره و انگور و جاری کن

ای از زر و يا بالا روی به آسمان    و يا بياوری خداوند و ملائکه را هم گروه، يا ترا باشد خانه 

و ايمان نمی آوريم برای بالا رفتن تو تا اينکه فرود آوری برای ما کتابی که بخوانيم آن را  بگو  

ند که روزی اکابر قريش  ااست خدای من آيا من هستم جز بشری رسول   مفسّران فرموده   پاک

مانند ابوجهل و عتبه و شيبه و بعضی ديگر خدمت حضرت خيرالبشر آمدند و گفتند ای محمّد 

شمری آخر  مدّتی است که ادّعای پيغمبری می کنی و خود را رسولی بزرگ و خاتم انبياء می 

ر ساز تا ما ترا باور داريم و در نصرت تو کمر بنديم  اينک شهر مکّه  يک معجزه ای ظاه

تر از همهٴ شهرها است از خداوند بخواه تا چشمه ظاهر سازد و اين زمين خشک را آب بی

سيرآب کند و يا باغی باعجاز ظاهر ساز از خرما و انگور و جويها در خلال آن جاری باشد يا 

ای از  او تسقط عليهم کسفاً من السّماء   تخويف کردی قطعه يهٴ   چنانکه بارها گفتی و ما را بآ

يا خداوند و ملائکه را   قوم و آيت رسالت تو گردد  تا سبب خوف و ايمان  آر  فرود  آسمان 

آورم گفت من ايمان نمینمودار کن تا بر حقيقت تو گواهی باشد و عبداللّه بن اميّه مخزومی  

القول اکابر قريش گفتند يکی  ها به اسم آری و خلاصة توب مگر آنکه به آسمان بالا روی و مک

الانبياء را تا ظاهر نسازی هرگز بتو ايمان نخواهيم آورد پس حضرت خاتم از اين معجزات 

 اعلی در جواب ايشان فرمود سبحان
ّ
 اللّه من آيا جز بشری رسولم  بفرمان خدای علی

اوضح المسالک در اين آيات و آيات  حال ای سائل سالک ارشدک اللّه الی اقرب الطّرق و  

سابقه تفکّر نما و ملاحظه کن که اگر معجزات حجّت بودی و امتحان انبياء و مرسلين موجب  

فرمودی و لااقل در يک مورد بر وفق  را محروم نمیهدايت گشتی البتّه خداوند رئوف ايشان 

کفّار در زمان حضرت  نمودی و نيز نيکو بنگر که آنچه را  ای ظاهر میخواهش قوم معجزه 

گفتند امروز مردم اين زمان می گويند و آنچه را آن گروه جاهل می طلبيدند امروز  رسول می 



طلبند فما ابلغ قوله تبارک و تعالی فی کتابه الکريم   تشابهت قلوبهم قد  اين قوم باطل می 

راح و طلب معجزات است  بينّنا الآيات لقوم يوقنون   و از اين قبيل آيات که کلّ مشعر بر ردّ اقت

بنور   فرقان حميد بسيار است لکن باين مقدار اختصار رفت چه اگر دلی  قرآن مجيد و  در 

انصاف و ايمان بقرآن منوّر باشد يک آيت او را کفايت می کند و اگر قلبی از احاطهٴ خطايا 

بر بغض   يا غلبهٴ نخوت و کبريا تاريک و مقلوب باشد تلاوت صد آيت بر او ثمر نکند و جز 

 او نيفزايد  و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الّظالمين الّا خسارا

چه آنچه در خصوص معجزات نوشته شد عالمی را کافی است لکن آنجناب را يک  اگر

سخن باقی است که بگوئيد پس اينهمه معجزات ائمّه و انبياء که در احاديث مأثور است و 

سطور چيست و اين همه آثار محمول برچه جواب گويم که در مقدّمهٴ اين فصل  در کتب م

اند بلکه مطالع جميع اسماء و صفات رباّنيه بر هر شیء  گفته شد که انبياء مظاهر قدرت الهيّه 

اللّه توانا لکن مطاعند نه مطيع و تابع ارادهٴ حقّند ای بارادةاللّه قادرند و بر اظهار هر معجزه باذن 

مطيع خيالات خلق و متبّع هواهای نفس بلکه جميع افعالشان معجزهٴ باهره است وتمام  نه  

اطوارشان فوق طاقت بشريّه چنانکه باب اعظم و قائم افخم حضرت نقطهٴ اولی عزّ اسمه 

است  اگرچه شجرهٴ حقيقت در جميع شؤون  الاعلی در کتاب مستطاب بيان فارسی فرموده 

بيند علوّ آن ثل و قرين و عدل و کفو، لکن چون چشم اکثری نمیمقطّع غير است از شبه و م

را و در آيات بنحوی است که هرکس بخواهد بفهمد بتواند لهذا حجّت را واحد قرار داد  

اللّه در حقّ او لِمَ و بِمَ گفته نشود  انتهی  يعنی اگرچه شارع مقدّس  يظهره لعلّ در يوم ظهور من

و شبيه است  لکن چون چشم اکثر خلق علوّ اطوار آن مواضع    در جميع شؤون و اطوار بی مثل

    قدرت پروردگار را نميبينند و قلوبشان از تيرگی بغض و يا       

موانع بعد اعجاز آنرا ادراک نمی کند و در آيات کتاب نوعی ست که اگر کسی بخواهد 

ت و دليل را منحصر تواند و دست هرکس به آن می رسد لهذا حقّ جلّ جلاله حجّ بفهمد می 

بواحد فرمود و آن را وحی آسمانی و کتاب رباّنی مقرّر داشت شايد وجود مبارکی که پس از  

فرمايد کسی در حقّ او چون و چرا نگويد و باقتراح معجزات مانند  من خداوند او را ظاهر می

 اين امّت و امم ماضيه خداوند را امتحان ننمايد 



اند اگر منافی  از معجزات که از انبياء و رسل روايت نموده  و خلاصهٴ قول اينست که آنچه

است البتّه حقّ است و درست و مقبول و قرآن نيست و در مواقع اقتراح و امتحان وارد نشده

اگر منافی قرآنست و در مورد امتحان باطل است و افترا و مردود و اين مسأله را علماء نيک  

ار ميزان اعظم صحّت احاديث و آثار مطابقت و موافقت  می دانند که در تعادل و تراجيح اخب

آن است با کتاب پروردگار زيرا که در قرآن مجيد تفصيل هرچيز هست و بيان هيچ چيز از  

است قال اللّه تبارک و تعالی  ما کان لوازم دينيّه اصولاً و فروعاً در اين کتاب منير ترک نشده 

 يه و تفصيل کلّشیء و هدی و رحمة لقوم يؤمنون          حديثاً يفتری و لکن تصديق الذّی بين يد

 و امّا دليل عقلی    

هرآينه اعظم شرطی که حکما و محقّقين در صحّت استنتاج قضايای عقليّه واجب الرّعايه 

 را با برهان تعلّق و ارتباط و  شمرده 
ٰ
 و برهان است  چه اگر مدّعی

ٰ
اند تعلّق و ارتباط مدّعی

جهٴ صحيحه حاصل نيايد. معلّم شهير کرنيلوس فانديک آمريکائی در جزء  التزامی نباشد نتي

از کتاب نقش فی  فرموده ثامن  للخطاء فی الامور الحجر  انّ الانسان معرض  بما  و  است   

العقليّه يوافقه ان يستعين بآلة قانونيّة تعصمه من الخطاء و ترشده الی تصحيح حتّی لايحسب  

ما ليس بنتيجة و لاتبنی علی اساس فاسد و لايعدّ برهاناً ما ليس    علّة ما ليس بعلّة و لانتيجة

ببرهان قال الامام الغزّالی لو قال قائل اربعة اکثر من عشرة و انا ابرهن ذلک باحالة هذه العصا 

العامل ولکن کنت ابقی علی  ثمّ فعل و تحوّلت العصا حيةّ لکنت اندهش من حيلة  حيّة 

المبرهن و اذ  شرة الی اخر قوله معناه ان لاتعلّق بين البرهان و الامر يقينی بانّ اربعة اقلّ من ع 

 ذاک فلا يعدّ برهاناً  

عقليّه استحضاری  چون بر اين مقدّمه استحضار يافتی معروض ميدارم که   هرکس از براهين

داشته باشد و بعقل خود رجوع نمايد ملتفت می شود که ادّعای رسالت  ملتزم قدرت  بر امور 

نيست و بالفرض  اگر وقوع يابد عقلاً دليل صدق  ادّعای رسالت نتواند   ير ممکنة فی العاده غ

اگر فی بلی  را  بود   او  اگر  ملتزم است که  او  ادّعا کند که من علم غيب دارم  المثل کسی 

گوئی امتحان کنند اجابت نمايد و اگر نفسی ادّعا نمايد که من بر هر شيئ قادرم اين بغيب 

معجزه ادّعا   او  از  اگر  که  که موجب است  کند  ادّعا  اگر کسی  ولکن  دارد  اظهار  طلبند  ای 



گوئی بطلبند و يا  ام اين ادّعا چه التزامی خواهد داشت که از او غيباز خداوند آوردهپيغامی 

العادة او را امتحان نمايند و اين بدان ماند که کسی  باجرای امری که غير ممکن است فی 

ا پيغامیگويد من  پادشاه  تو راست می گوئی کارهای  آورده ز  ام در جواب او گويند که اگر 

کش و مملکت گير يا کسی پادشاهی ميکن تا ترا باور داريم و پيغام ترا گردن نهيم سپاه می 

کند که اين ادّعا  حکم می   ببداهت  عقلوفهمد عاقل می گوئی وراست میرسان اگررا بقتل

هم باشد در  توانااين امور نيست و بر فرض اينکه از جانب سلطان مقتدر ومقتضی قدرت بر  

عقل ادّعای رسالت مورد امتحان صدق پيغام اظهار نخواهد داشت و خلاصة القول ببداهت 

است که چون معجزات دليليت ندارد عقلاً خداوند ملتزم قدرت بر امور اقتراحيّه نيست  اين 

اللّه و لا اعلم    قل لا اقول لکم عندی خزائننعام بسيدّ انام فرمود   تعالی در سورهٴ اتبارک و

 قل هل يستوی الاعمی و البصير الغيب  و لا 
ّ
اقول لکم انّی ملک ان اتبّع الّا ما يوحی الی

گويم  افلا تتفکّرون   خداوند تبارک و تعالی به سيدّ انبياء می فرمايد باين قوم بگو من نمی

گويم ملک هستم جز دانم و من نمیگويم غيب می من است و من نمیخزائن خداوند نزد  

شده  وحی  بمن  را  آنچه  کنم  می  متابعت  که  نيست  ادّعا  اين  را  امور  اين  من  يعنی  است 

طلبيد و هنگامی چشمه جاری کردن می  ام که شما از من گاهی به آسمان رفتن می نکرده 

به معجزات امتحان می کنيد جز اين نيست که  خواهيد و وقتی خانهٴ پر از زر می جوئيد و مرا 

آيهٴ مبارکه تعليم  ام و متابعت وحی الهی میپيغامی از خداوند آورده  نمايم و مضمون اين 

از علماء در کتب  و بعضی  اقتراحی  و عدم حجّيت معجزات  بر بطلان  دليل عقلی است 

ظاهر نشود زيرا که آن اغراء  اند که معجزات بر يد مدّعی کاذب اگر تحدّی کند  کلاميّه فرموده 

بجهل باشد و موجب گمراهی خلق گردد و اغراء بجهل از خداوند نسزد زيرا که قبيح باشد و  

شود چه اغرای بجهل در صورتی است سخافت اين کلام از آنچه ذکر شد روشن و آشکار می

از آيات    که معجزه دليل باشد و برهانی ديگر حجّت و دليل پيغمبر نباشد پس در صورتيکه

نيز روشن گشت که معجزات  قرآن معلوم شد که معجزه دليل پيغمبر نيست و بدليل عقلی 

حجّيت ندارد و برهان قويم و دليل مستقيم وحی آسمانی وکتاب رباّنی است اين مزخرفات  

خواه بسحر و شعبده و يا بدعا و رياضات و امثالها بر دست کسی ظاهر شود ابداً اغراء بجهل  



موجب ايمان احدی نشود و مؤثّر و نافذ در قلوب نگردد در اين مقام سخن در    نباشد چه

معجزات کفايت نمود اکنون شروع در اثبات حجيتّ کتاب آسمانی کنيم و توفيق و اعانت  

 از حقّ جلّ جلاله طلبيم و از او مدد جوئيم انّه خير موفّق و معين  

 و کفايت آن  در بيان حجيّت وحی آسمانی و اعظميّت  فصل دويّم 

اللّه تعالی بالاقبال الی المنظر الانور  که کلام رباّنی و  بدان ای برادر فرخنده اختر  اسعدک

الامين بر قلب مبارک وحی آسمانی عبارتست از معارف و معانی روحانيّهٴ الهيّه که بتوسط روح

د نازل گردد و از مشيتّ کليّه و کلمهٴ اوّليه که تواند ناسخ دين قديم و شارع دين جديد باش

و در  بر هيأت اصوات  و مهبط روح قدسی است  الهی  نور  قلب مبارکش که محلّ تجلّی 

قوالب الفاظ بر لسان ظاهر شود  چه آن وجود الطف ابهی که بجميع اسماء حسنی ناميده  

شده بمنزلهٴ شمعی است افروخته در ميان زجاجات مترتبّه و بلوّرات صافيه که از نفس او نور  

ببلوّرات صافيه و زجاجات حايله فايض  مضي ئ و در نفس او نار مشتعل است و از او نور 

گردد کذلک گرداند و از بلوّرات ساير اشياء روشن و منوّر میشود و آنها را منير و روشن می می 

از    شود و بتعليم او بمرايا و اوليا و انوار روحانيّه و کلمات ربّانيّه از نفس کلمهٴ اوّليه ظاهر می

گردد اينست معنی آيهٴ مبارکهٴ  اللّه نور السّموات و الارض مثل ايشان بخلق فايض و منتشر می

نوره کمشکوة فيها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کأنّها کوکب درّی يوقد من شجرة  

للّه  امبارکة زيتونة لا شرقيةّ و لاغربيّة يکاد زيتها يضيئ و لو لم تمسسه نار نور علی نور يهدی

يضرب و  يشاء  من  میلنوره  عليم    شيئ  بکلّ  اللّه  و  للناّس  الامثال  نور  اللّه  فرمايد خداوند 

آسمانها و زمين است و مثل نور او چون مشکوٰتی است در آن چراغی که آن چراغ در قنديلی 

شود از مبارک درختی که  از آبگينه بود و آن قنديل مانند ستارهٴ رخشنده باشد که افروخته می 

نه شرقی است و نه غربی و مقصود خداوند از شجرهٴ مبارکه نفس صاحب ظهور است يعنی 

کلمهٴ اوّليه و مشيّت الهيّه که سابقاً مذکور شد که بجميع اسماء حسنی موسوم و بهمهٴ صفات 

اللّه و ظهوراللّه اگر اين وجود اقدس از آغاز نام اللّه و وجهعليا موصوف است  او است کلمة 

احدی بمعرفت نام مقدّسش آگاه نگشتی و بمعارف روحانيّه و جسمانيّه که معبّر   خدا نبردی

که   نمودار غيب لايری  و  اخفی  کنز  از  او است کاشف  نشدی  سرافراز  تمدّن  و  بتألّه  است 



علمش از علم او و قدرتش از قدرت او و امرش از امر او و نهيش از نهی او حکايت کند و 

وج بر  اطوار  و  اوصاف  او بتمام  بشهادت  نفسی جز  اگر  و  دهد  شهادت  ود غيب لايدرک 

اللّه طلبد يا در مقام اثبات ذات حضرت واجب برآيد در تيه حيرت هائم گردد و در وحل  معرفة 

عجز فرو مانده  او است قلم اعلی و سدرهٴ منتهی و افق اعلی که در فرقان حميد ياد شده و او 

ورش در کتاب کريم تصريح يافته و او است است نبأ عظيم و صراط مستقيم که بشارت ظه

القول می الکتاب که جميع صحف سماويّه از آسمان امرش ظاهر و نازل گشته و خلاصة امّ 

فرمايد اين شجرهٴ مبارکه نه شرقيّه است و نه غربيّه چه آن نور لامع از هر افق طالع شود و 

د و اين شجرهٴ مبارکه بنفسها افروخته و ظهوراللّه را مبدأ و منتهی و مقرّ و مقام محدود نباش 

روشن و مضيئ است اگرچه آتشی از خارج باو نرسد  يعنی علوم و انوار و ساير اوصاف و آثار 

او از نفس او ظاهر شود و بتعليم غير نباشد چنانکه سراج بنفسه روشن و منير باشد و ديگر  

اء تا علماء و حکماء که جميع بتعليم اشياء بنور آن منوّر گردد بخلاف ساير خلق از کبار اولي

او متعلمّند و بهدايت او مهتدی اوست مکلّم طور و نور فوق کلّ ذی نور و شارع شرايع و اديان  

 فی سالف الازمان و قديم الدّهور 

پس بدانچه گفته شد توانی دريافت که کلام الهی بر غير کلمهٴ الهيّه و مشيتّ کليّه يعنی شارع  

د و اطلاق آيه بر کلمات مرايا و اوصياء که قادر بر تشريع دين جديد نيستند مقدّس نازل نگرد

 بن ابی طالب که يزدانی درود،  روا نباشد فی
ّ
المثل ملاحظه فرما که کلمات اميرالمؤمنين علی

و آسمانی آباد  بر روان پاک مسعودش باد با اتّصاف بغايت فصاحت و بلاغت و اشتمال بر  

وحانيّه و تشريع قوانين مدنيّت و هيأت اجتماعيّه احدی آن را آيه نگفته تعليم آداب عاليهٴ ر

است و در رتبهٴ وحی آسمانی نشناخته  اينست که نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی در باب اوّل  

ای نازل نشده و نخواهد شد جز بر است که آيه از واحد دويّم از کتاب مستطاب بيان فرموده 

است که چنانکه از ظهور  اب ثامن از واحد سادس اين کتاب فرموده نفس مشيّت و نيز در ب

ای از کسی صادر نشد  کذلک پس از غروب شمس حقيقت تا نقطهٴ فرقان تا اين ظهور آيه

يُظهِره  مَن  آيهظهور  نيست، اللّه  حاضر  بيان  مستطاب  کتاب  چون  نشود  ظاهر  او  غير  از  ای 

 ب منير رجوع کن و بهرهٴ وافی از اين باب بياب  بنگارش تمام اين باب نپرداخت  به آن کتا 



و چون برمعنی آيه استحضار يافتی معروض می دارم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجيد 

است  را اعظم آيات و اکبر معجزات مقرّر فرموده و تصريح بکفايت آن نموده کتاب آسمانی  

قام تحدّی احتجاج فرمايد و به آن بر  و حضرت رسول را مأمور داشته که به آيات کتاب در م

می  حکم  کتاب  اعظميّت  بر  نيز  منير  عقل  و  نمايد  استدلال  خود  رسالت  و  اثبات  فرمايد 

 بچندين وجه آن را بر ساير معجزات ترجيح می دهد

وجه اوّل آنکه آيات کتاب سبب هدايت و نجات است و ساير معجزات موجب ضلالت و 

ل اوّل از آيات قرآن ثابت ومدلّل گشت  وجه دويم آنکه  هلاک  چنانکه اين مطلب در فص 

علم وکتاب اشرف جميع اشياء است و اگر انسان بعقل خود به انصاف رجوع کند می فهمد 

و شهادت می دهد که هيچ شیء از اشياء عالم شرافت علم و کتاب را ندارد و هيچ چيز با  

ی ترقّی نوع انسان مثمر و مفيد نباشد  آن در رتبه برابری نکند و چون علم چيزی در جهان برا

شود  زيرا که هرکسی از حاضرين ماند و ساير معجزات زايل می وجه سيّم آنکه کتاب باقی می 

را بدست آورد و توانند آن و غايبين و موجودين زمان ظهور و غير موجودين همه توانند کتاب

و به آسمان بالا رفتن و سنگ را بتکلّم را يافت و از اثر پی بمؤثّر برد لکن مرده زنده کردن  

رسد و بهر بلد امکان وصول ندارد اينست ماند و بدست هرکس نمیآوردن و امثالها باقی نمی

اند   اند و آن را اعظم آيات و اکبر معجزات دانسته که قرآن را حجّت بالغه و معجزهٴ باقيه خوانده 

و انذار که موجب تحصيل ترقّی عالم  وجه چهارم آنکه در کتاب شريعت و آداب و موعظت  

روحانی و تکميل تمدّن جهان جسمانی است ثبت توان داشت و بآن اهل عالم مؤدّب و  

متمدّن توانند شد لکن از مرده زنده کردن و امثال آن اين فائدهٴ بزرگ حاصل نشود و ثمری  

بر اعظميّت آيات    برای اهل عالم بر آن مترتّب نگردد  و بالجمله اين مقدار در شهادت عقل

کند اکنون به آياتی که حضرت رسول بر حقّيت قرآن و  کتاب از ساير معجزات کفايت می 

اللّه يرشدک  اثبات رسالت خود به آن استدلال فرموده گوشدار و ساعتی دل را با خود آر لعلّ 

 المستقيمالی صراطه 

نزّلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من  است   و ان کنتم فی ريب ممّاالبقره فرموده از جمله در سورة

الناّر التّی  اللّه ان کنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتّقوا مثله و ادعوا شهدائکم من دون 



وقودها الناّس و الحجارة اعدّت للکافرين   ترجمهٴ آيه مبارکه اينست که اگر در شکّ و ريبيد 

د پس بياوريد سورهٴ چون او و بخوانيد گواهان خود را  ايم بر بندهٴ خودر آنچه ما نازل فرموده

از غير خداوند اگر راست گويانيد  و مقصود اين است که خداوند تبارک و تعالی بخلق آن 

نمی  اعتراف  قرآن  بودن  الهی  بکلام  که  می زمان  افترا  و  مجعول  را  آن  و  دانستند کردند 

ايم شکّ  خود حضرت رسول نازل فرموده فرمايد اگر در حقيّت اين کتاب که ما بر بندهٴ  می 

شماريد پس شما نيز يک سوره مانند او بياوريد  داريد و آن را فراهم کردهٴ خود آن حضرت می 

گوئيد که قرآن کلام  و علماء و بزرگان خود را بمدد بخوانيد و به ياری بطلبيد اگر راست می 

هرگز نتوانيد کردن پس بپرهيزيد   فرمايد و اگر نکرديد وبشر است نه وحی خدای اکبر. پس می

 است برای کافران  افروز آن سنگها است و مردمان، و آماده شده از آتشی که آتش 

است  قل لئن اجتمعت الانس و الجنّ علی ان يأتوا بمثل  اسرائيل فرموده و ايضاً در سورهٴ بنی

جلّ  خداوند  ظهيرا   لبعضٍ  بعضهم  کان  ولو  بمثله  يأتون  لا  القرآن  بحضرت  هذا  عزّ  و   

فرمايد بگو اگر جمع شوند انس و جن بر اينکه  اللّه عليه و آله و سلمّ می الانبياء صلّیخاتم 

چه بعضی بعضی را معاونت نمايند بياورند مثل اين قرآن را، نمی توانند مثل آن را آورد اگر

 پشت و ظهير يکديگر باشندو هم

اللّه ولکن  القرآن ان يفتری من دون  ت   و ما کان هذااسو ايضاً در سورهٴ مبارکهٴ يونس فرموده 

العالمين ام يقولون افتريه قل  تصديق الذّی بين يديه و تفصيل الکتاب لاريب فيه من ربّ 

 اللّه ان کنتم صادقين  فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون 

ين نيست که بی اذن خدا افتراء خلاصهٴ معنی آيهٴ مبارکه اين است که ميفرمايد  اين قرآن چن

و بربافته باشد ولکن تصديق چيزی است که پيش از او است يعنی توراة و انجيل و کتب ساير  

العالمين است  پيغمبران جليل و تفصيل کتاب است و شکّی در آن نيست که از حضرت ربّ 

ای بگو پس بياوريد سوره است بلکه ميگويند که محمّد آن را بربافته و بافتراء به خداوند بسته

 توانيد غير از خدا اگر هستيد راستگويان که را میچون قرآن و بخوانيد هر

و براستی هرکس از عالم تا عامی و سلطان تا زيردست اگر در قوّت و قدرت خود از در انصاف 

بنگرد و توانائی خود را در تشريع شرعی و ساختن کتابی بی اذن خداوند تبارک و تعالی 



سنجد بر عظمت و بزرگی امر رسالت و صدق و درستی استدلال اين آيت گواهی دهد  در  ب

امر اقدس بهائی   اثبات  ايران در  با دوستی از فضلای شيعهٴ  اوقات توقّف در طهران روزی 

رفت گفتم ای برادر بيا تا بر بصيرت و نصفت در قوّت و قدرت جميع خلق تفحّص سخن می 

است  گفتم من با آنکه سالی چند تحصيل علم نموده و از علوم    و تفتيشی کنيم  گفت نيکو

يافته  بهره  ادّعای رسالت کنم و نگرم نمی ام هرچه در خود میمتداوله چنانکه دانی  توانم 

توانی   امری بديع و شريعتی تازه آورم آيا تو با آنکه حبری دانشمندی و فاضلی هنرمند می 

گفتم آيا جناب حاجی ملاّ علی کنی با مراتب علم  نيک تأمّل کن و پاسخ گوی  گفت نی  

تواند  گفت نه  گفتم آيا حضرت  و ثروت و اقتدار و مسلميتّی که در همهٴ اين مملکت دارد می 

ناصرالدّين شاه با اين سلطنت و سپاه و گنج و دستگاه و معاون و همراه می تواند چنين امری  

کند بی ناصر  که امروز در قطب عالم ادّعا میادّعا کند و مجری دارد گفت نی   گفتم پس آن

است و نه در مجامع علميّه تحصيل  و معاون بلکه با جهانی مانع و معاند نه درسی خوانده

فرمايد و کلمهٴ الهيّه را در قلوب علمی نموده معذلک شريعت بديعهٴ خود را در عالم اجرا می

ی از سيف و علم و سلطنت و ثروت و نمايد و آسمان امر را بی عمادخلق ثابت و راسخ می 

سازد آيا اين شهادت نيست که او منفرد است در عالم و منصور عزّت و امثالها بلند و مرتفع می 

القبايل والامم  چون اين مقاله را استماع نمود از جواب فرو ماند است بينالهيّهبارادهٴ قاهرهٴ 

   و مرا آيهٴ مبارکهٴ  فبهت الذی کفر  بياد آمد 

 اليک و ضائق به صدرک ان  و ايضاً در سورهٴ هود می 
ٰ
فرمايد  فلعلکّ تارک بعض ما يوحی

يقولوا لولا انزل عليه کنز اوجاء معه ملک انمّا انت نذير واللّه علی کلّ شیء وکيل ام يقولون 

ن  اللّه ان کنتم صادقين فاافتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون 

اللّه و ان لا اله الّا هو فهل انتم مسلمون  خداوند لم يستجيبوا لکم فاعلموا انمّا انزل بعلم 

فرمايد شايد تو تارک باشی بعض آنچه را بتو وحی  الانبياء میتبارک و تعالی بحضرت خاتم 

امد  شده و سينهٴ تو بآن تنگ باشد که می گويند چرا بر او گنجی نازل نشد و يا ملکی با او ني

ای ای و خداوند بر هرچيز وکيل است  يعنی شايد ترا دل تنگ شود وپاره هرآينه تو بيم دهنده 

گويند اگر محمّد پيغمبر است چرا از آنچه بتو وحی شده ابلاغ نفرمائی از اينکه منکران می 



ترا    باو گنجی نازل نشد و يا با او ملکی نيامد هرآينه تو پيغمبر نذيری و خداوند نصرت و ياری

است و  گويند قرآن را محمّد خود ساخته فرمايد، و هم می در هرچيز متعّهد و وکيل. بعد می 

توانيد جز خداوند  که را میبافتراء بخدا بسته بگو پس شما نيز چون او ده سوره بياوريد و هر

پس اگر اجابت ننمودند شما را بدانيد که گوئيد.بمعاونت خود بخوانيد اگر شما راست می

اللّه نازل شده و نيست خدائی جز او آيا هستيد تسليم شونده   و خلاصهٴ استدلال قرآن بعلم 

است و  گوئيد که قرآن را محمّد خود ساخته فرمايد  بگو اگر راست می الهی اينست که می 

 هم علماء و فصحاء و دانشمندان خود را بمعاونت بخوانيد و ده سوره کلام الهی نيست شما

قرآن ب نياوردند چون  قرآن  را اجابت نکردند  و چون  ياوريد و اگر علماء و دانشمندان شما 

خدائی جز کهاست وهم بدانيداللّه نازل شده و افتراء نبوده بدانيد که اين کتاب مبارک بعلم 

خداوند تبارک و تعالی احدی آيت نازل نتواند کرد و اجرای شريعت نتواند  يعنی جزاو نيست  

 نمود 

اللّه  ّاست   و يقول الذّين کفروا لولا انزل عليه آية من ربّه قل اندر سورهٴ وعد فرموده   و ايضاً  

بذکراللّه   اَلا  بذکراللّه  قلوبهم  تطمئنّ  و  آمنوا  الذّين  اناب  من  اليه  يهدی  و  يشاء  من  يضلّ 

که شود و مقصود اين است  القلوب   ترجمهٴ اين آيهٴ مبارکه از آنچه گذشت مستفاد می تطمئنّ 

الانبياء عليه اکمل التحّية و الثنّاء ميگفتند اگر محمّد پيغمبر است  چون منکرين حضرت خاتم 

فرمايد خداوند هرکه ای باو نازل نشد آن حضرت در جواب ايشان می چرا از پروردگار معجزه 

نمايد آنچنان کسانی که  فرمايد وهرکه باو رجوع کند هدايت می را می خواهد اضلال می

فرمايد  اَلا القلب گشتند پس در غايت تصريح و توضيح می آوردند و بذکر الهی مطمئن   ايمان

يابد و بوحی آسمانی بذکراللّه تطمئنّ القلوب   يعنی آگاه باشيد که بذکر الهی دلها آسايش می 

شود نه از خواستن معجزات و تمسّک بخرافات که  و کتاب رباّنی اطمينان قلب حاصل می 

آويز بافته و در ردّ انبياء و مرسلين آن را نيکوتر وسيله و دست نديشهٴ باطل خود رؤسای ملل با

 اند   يافته 

را که کدام    القول از آنچه مذکور شد توانی دريافت حقيقت معجزات و آيات کتاب و خلاصة 

حجّت است و موجب هدايت و کدام مهلک است و مايهٴ ضلالت و اين مقدار که ذکر شد  



ر کسی را دل تاريک و قلب مطبوع نباشد و اگر تمام قرآن را تصفّح نمائی کافی است اگ

سوای آنچه مذکور شد مواضع کثيره خواهی يافت که حقّ جلّ جلاله بر حقّيت رسول خود  

است و آن را حجّت بالغه و آيت کافيه نام نهاده و يک موضع نتوانی  بکتاب استدلال فرموده 

را اجابت   باشد  و يا در مواضع اقتراح آيات مسؤول قوم يافت که بمعجزه استدلال کرده  

اللّه در کتب و مصنّفات  اللّه بر حقّيت حضرت رسول فرموده باشد  بلی بعضی از علماء بغير اذن 

اند و از آنجمله انشقاق قمر را دليل و تصحيح خيال خود را خود بمعجزات استدلال نموده

اند  و بطلان اين استدلال و سخافت  قّ القمر  استشهاد کرده بآيهٴ مبارکهٴ  اقتربت السّاعة و انش

آن ظاهر و آشکار است چه در صورتيکه صاحب کتاب خود بآن استدلال نفرموده باشد و در  

طلبيدند آنرا شاهد نگرفته باشد  در مواضع عديده که لولا انزل عليه آية ميگفتند و معجزه می 

ند نمود و حال آنکه مقصود از انشقاق قمر را نيز صورت وقوع هم ديگری بآن استدلال نتوا

اند و اگر خداوند عزيز کريم خواهد و توفيق و تأييد  مثل معانی باقی آيات ندانسته و نفهميده 

 کتاب مرقوم و معلوم خواهد شد و  ّبخشد تفسير آيهٴ مبارکه و بيان مقصود از شق 
ّ
القمر در طی

 مراد اصلی مفهوم خواهد آمد 

يا ايّها الاخ الماجد و السّائل المجاهد يسّراللّه لک الوصول الی اوضح المناهج و  ثمّ اعلم  

اعلی المقاصد  که چون اکثر خلق روزگار از معرفت بزرگی و عظمت کلام پروردگار عاجزند  

را بر   آيند و از ضعف بصيرت معجزات و از ادراک فوائد آن قاصر، در مقام ردّ و انکار بر می

گويند که اينها افسانه است  ترجيح می دهند بلکه بعضی جسارت نموده می کتاب آسمانی  

ما نيز مثل آن را توانيم آورد و بمحض الفاظی چند مسجّع کسی را باور نتوانيم داشت چنانکه  

 در ازمنهٴ بعثت  امروز همين مقالات مزخرفه را از اين خلق غافل می
ٰ
شنوی  و کفّار قرون اولی

شمردند و آوردن مثل چنين امر عظيم را سهل میگرفتند و اينخوار میانبياء وحی الهی را  

اللّه عليه و آله و سلّم  ديدند بخصوص کفّار عرب در زمان حضرت رسول صلّی آنرا آسان می 

شدند که ما نيز مثل آنرا توانيم آورد و گفتند و مدّعی میکه قرآن مجيد را افسانهٴ قديم می 

و اذا تتلی عليهم آياتنا قالوا  است    که در سورهٴ مبارکهٴ انفال فرموده مانند او توانيم گفت چنان

قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الّا اساطير الاوّلين   يعنی چون آيات بر ايشان خوانده  



اين می شد می می  نيز مثل  ما  اگر بخواهيم  افسانهٴ  گفتند که شنيديم  اين مگر  نيست  گوئيم 

و اذ قالوا اللّهم ان کان هذا هو الحقّ من عندک فامطر علينا حجارة فرمايد   د می پيشينيان  و بع

من السّماء او ائتنا بعذاب اليم   و گفتند خداوندا اگر اين آن حقّ است که از نزد تو نازل  

 است بر ما سنگ بباران از آسمان يا بر ما بياور عذابی دردناک  شده 

است  که نضربن  مواهب عليّه که مشهور است بتفسير حسينی آورده   مولانا کاشفی در کتاب

الحارث که از اکابر قريش بود از سفر تجارت از ايران مراجعت نمود و بعض قصص قديمهٴ  

ايرانيان را که آموخته بود بعربی ترجمه کرد و بسبک قرآن بر قريش خواند  و گفت اينک من  

ام و سبب اين بود که آيهٴ مبارکه نازل شد  و تر آورده يرين ام بلکه قصّهٴ شمثل قرآن محمّد گفته 

الانبياء مسيلمه و سجاح و غيرهما که مردمی فصيح و سخندان هم در زمان حضرت خاتم 

بودند ادّعای رسالت کردند و کلماتی چند باسم وحی آسمانی بر مردم خواندند لهذا دخان  

ق را عمش بصر و ضعف بصيرت از رؤيت حقّ  شبهات افق امر الهی را تيره داشت و انظار خل

و تميز از باطل مانع آمد چندانکه حقّ باهر را باطل ظاهر خواندند و آوردن مثل قرآن کريم را  

سهل و آسان شمردند بلکه در نهايت وثوق و غايت اطمينان گفتند اگر اين قرآن حقّ باشد 

را در   ار گرداند پس بايد کلامخداوند ما را بباران سنگ هلاک کند و بعذاب دردناک گرفت

فصل ديگر در ميزان معرفت آيات بانجام بريم و کلام حقّ را از کلام خلق تميز دهيم باشد  

که مردم مستعدّ کلام ناعق را از کلام صادق بشناسند و مدّعيان باطل را که ظهور ايشان نيز  

 موفّق المعين اللّه تعالی هو الاز لوازم يوم ظهور حقّ است فريفته نگردند  و 

 فصل سيّم  در چگونگی شناختن کلام آسمانی  

را در شناختن وحی آسمانی طرق    بر ارباب استعداد مخفی مباد که دانشمندان فرق و اديان 

از شعب   پروتستانيّه  طايفهٴ  و مسطور است    مرقوم  آنان  روحانيّهٴ  در کتب  که  مختلفه است 

ين است که تقاضای روح انسانی را در تحصيل اند که نشانهٴ وحی آسمانی امسيحيّه گفته 

خوشحالی جاودانی رفع کند يعنی چون روح انسان طالب نجات ابدی است و زندگانی  

جاويدی  بايستی کلام کسی که مدّعی رسالت است اين تقاضا را از روح انسانی زايل کند 

کتا  مصنفّ  نمساوی  فاندر  و  بخشد  اطمينان  ابدی  خوشحالی  بحصول  را  شخص  ب و 



الحقّ در آغاز اين کتاب در اين باب شرحی باطناب آورده  و هو کما قيل   و لقد ارعد  ميزان 

و ابرق و ما اتی بشيئ  چه ظاهر است که اين نکته چندان ظاهر و آشکار نيست که هرکسی  

گويند دريابد و خصم بدان مجاب گردد زيرا که اهالی هردين از اديان خاصّه علمای ايشان می 

اب آسمانی ما رافع اين تقاضا است نه ساير کتب  چنانکه اگر از يهود پرسی گويد که کت

تورات موجب رفع تقاضای روحانی است و حصول خوشحالی جاودانی نه انجيل و قرآن و 

کتب ساير اديان و اگر از مسلمين پرسی گويند موجب اطمينان روح بحصول حيوة ابدی و  

ای پرسی همين را گويد و رافع تقاضا  اگر از هر طايفه   نجاة سرمدی قرآن است و بس و هکذا

 کتاب خود را داند پس اين علامت آشکار نباشد و جميع خلق را کفايت نکند 

اند که سبب اعجاز قرآن و امتياز آن از کلام ساير مردمان فصاحت آن  و علمای اسلام گفته 

فرمود  فاتوا را که می است زيرا که جميع فصحای عرب حاضر بودند و تحدّی آن حضرت 

آوردند و اگر  ای بياورند می بسورة مثله  استماع نمودند پس اگر می توانستند مثل قرآن سوره 

 نحضرت منقطع ميشد  رسيد و تحدّی آآورده بودند بما می

و بزرگان عرب و امرای آن قوم که در دفع حضرت رسول اللّه بهر وسيله اقدام کردند و در منع 

امر   آن حضرت غايت سعی را از صرف اموال و اتلاف نفوس مبذول داشتند اگر از نفوذ 

را که مثل قرآن بياورند البتّه آورده بودند زيرا که آوردن يک سوره مثل  ممکن بودی ايشان 

تر بود عرب را از جنگ و سپاه کشی و صرف اموال و اتلاف نفوس بلکه بشهادت قرآن سهل 

و   عرب  فصحای  سير  کتب  و  و تواريخ  بياورند  قرآن  مثل  که  خواستند  زنادقه  دانشمندان 

ها مصروف داشتند لکن نتوانستند و خود را عاجز و خاسر يافتند ها کشيدند و وقتزحمت 

پس معلوم شد که قرآن در فصاحت بحدّ اعجاز است و باين وصف از کلام بشر مباين و ممتاز  

باب دانش بچند وجه معلوم تواند شد   و بطلان اين استدلال و ناتمامی اين مقال نيز بر ار

اين است که فصاحت و بلاغت را حدّی محدود نيست که انسان فصيح تواند   ()وجه اوّل 

البشر و محسوسات  آن را معيّن دارد که تا چه حدّ آن مقدور بشر است و فوق آن مقدور خالق

و ترتيب کلام که   بحواسّ خمسهٴ ظاهره کلّ از اين مقوله است مثل حسن صوت و حسن ادا

يک محدود  فصاحت همان است وحسن خطّ و حسن روی و حسن بوی و امثالها که هيچ



ای نتواند بود که فوق آن مقدور و متصوّر بشر نباشد  يعنی متکلّم فصيح  بحدّی و منتهی بنقطه 

ای  تواند بفهمد که فصاحت کلام تا چه رتبهٴ آن برای خلق ممکن است و تا چه رتبهنمی

عالم ممک سيدّ  رسالت  زمان  در  که  چنانکه ملاحظه شد  فصيح  بغير  رسد  تا چه  نيست  ن 

فصحای عرب معجزه بودن قرآن را نيافتند و به آن ايمان نياوردند ولو نشاء لقلنا مثل هذا   

گفتند  لکن عوام غير فصيح مانند بلال و ابوذر و سلمان معجزه بودن آن را يافتند و به آن 

ن از آن جهت است که دريافت لذّت ذکر الهی وابستهٴ صفای قلب و خلوص  ايمان آوردند و اي

اينکه اگر حجّت اعجاز   ( جنان است نه موقوف دانستن فصاحت و حدّت لسان )وجه ثانی 

در  آن  بودن  معجزه  ادراک  که  زيرا  نباشد  بالغه  قرآن حجّت  پس  باشد  آن  فصاحت  قرآن 

قوم و هرلسان فصحاء  ند که در ميان هر دااينصورت مخصوص بفصحاء است و آن جناب می 

تقليد  به  منوط  عالم  خلق  اکثر  ايمان  بايد  اينصورت  در  پس  بسيار  فصحاء  غير  و  اندکند 

ای که در معرفت انبياء تبعيتّ و تقليد نشايد و اينهم در  فصحای عرب باشد  و هرآينه دانسته 

ه در اين فقره هم اتّفاق صورتيست که فصحاء در معجزه بودن آن متّفق باشند  و حال آنک

الانبياء است  و رسول  المثل چنين تصّور کن که امروز يوم ظهور حضرت خاتم نداشتند فی 

اکرم بقرآن فقط استدلال بر صدق رسالت خود ميفرمايد و معجزات را چنانکه از آيات قرآن  

لو نشاء  در فصل اوّل مستفاد داشتی حجّت خود نميشمارد  و فصحای عرب هم در جوابش   

الحقيقه جهت اعجاز نهند اگر فیلقلنا مثل هذا   ميگويند ومعجزه بودن قرآن را گردن نمی 

نيستند و   از عجم و عرب که دارای علم فصاحت  اينهمه خلق  بر  باشد  آن  قرآن فصاحت 

نمیفصاحت کلام   ابداً  ثالث(را  )وجه  باشد  بالغ  اگر   شناسند چگونه حجّت  که  اينست 

اع رسول فصاحت سبب  معرفت حضرت  بايستی  باشد  قرآن  بتحصيل علم  جاز  موقوف  اللّه 

باشد چه علم بفصاحت و بلاغت بدون تعلّم امکان نتواند داشت خاصّه برای اقوامی که  

المثل اگر امروز  خارج از عربند مانند ايرانيان و هنديان و ترکان و اهالی اروپا و غيرهم  فی

اتم پيغمبران دعوت نمائی ناچار او از تو دليل و برهان را بتصديق خيکی از مردم فرنگستان 

خواهد خواست اگر گوئی که رسالت آن حضرت ثابت است بدلالت معجزات جواب گويد  

ام جمعی معترف بمعجزات آن حضرتند و را نديدهام و اين معجزات که من آن زمان نبوده 



ر خواهی گفت بقرآن که اکبر جمعی بيشتر منکر  من صدق و کذب اينانرا از کجا دانم ناچا

معجزاتست او در جواب گويد تصنيف يک کتاب عربی چه اعجازی دارد مگر هرکس کتابی  

عربی تصنيف کرد او پيغمبر گردد تو در جواب خواهی گفت که قرآن در فصاحت بدان پايه 

ميع ای مانند آن نتوانند آورد  چنانکه اگر جاست که اگر دانشمندان جهان گرد آيند سوره 

ای زنده نتوانند کرد  اينوقت او در جواب تو خواهد گفت بسيار  اهل عالم متّفق گردند مرده 

خوب بگذار تا بيست سال درس بخوانم و در معرفت فصاحت بالغ و توانا گردم تا بتحقيق  

گوئی يا دروغ  در اين هنگام ترا حجّت منقطع گردد و او سخن بانصاف  بدانم تو راست می 

پس معلوم شد که اگر سبب اعجاز قرآن فصاحت آن باشد معرفت نبی موقوف  گفته باشد  

 بتحصيل علم گردد و آن منتهی بحرج يا عدم بلوغ و تماميّت حجّت و دليل شود  

اند و مقصودشان اين است و اهل بيان حجّت اعجاز وحی آسمانی را نزول بفطرت دانسته 

لفيق نمايد دليل باشد که آن کلام بوحی  که هرگاه نفسی بدون تعلّم و سکون قلم کلماتی ت

است زيرا که افادهٴ علوم و تأليف کلمات بدون تعلّم و تأمّل و تفکّر غير ممکن  الهی نازل شده 

ای شود که اگر مطلبی خواهند از مطالب علميّه را در صفحه است چنانکه در علماء ديده می

نموده  علم  تحصيل  سالها  آنکه  با  رويّ نگارند  بدون  اگر  اند  اينصورت  در  نتوانند   تفکّر  و  ه 

است بدون تأمّل و سکون قلم در سه  جوانی امّی که درس نخوانده و تحصيل علمی ننموده 

ساعت برابر هزار بيت در شؤون علميّه و مناجات و آيات از قلمش جاری گردد شکّ نماند 

يرا که آن در صورت  که آن وحی الهی است  و دانشمند داند که اين علامت نيز کافی نباشد ز

وقوع منحصر بوقت حضور تواند بود و بر اشخاصی که حين تنزيل آيات حاضرند حجّت تواند 

اند چه امروز کس نداند که تورات بر موسی با  شد نه بر ساير خلق که حاضر نبوده و نديده 

ر  تعلّم نازل شد يا بدون تعلّم بلکه در صورتيکه اصل شريعت تورات در مدّت چهل روز د 

اسرائيل حضور نداشت ديگر جبل بر آن حضرت نزول يافت و آنهم ده آيه بود و احدی از بنی

شود  ماند و چگونه اعجاز آن به نزول بفطرت ثابت می چه جای سکون و عدم سکون قلم می 

از  است  عبارت  انجيل  که  زيرا  است  ظاهرتر  السّلام  عليه  عيسی  حضرت  در  فقره  اين  و 

لساناً بحوارييّن فرمود  و شاگردان حوارييّن چهل سال و زياده پس از    تعليماتی که آن حضرت



را در چهار دفتر با شرح حالات آن حضرت نوشتند  در صعود حضرت عيسی آن تعليمات

اينصورت بايستی که وحی سماوی بودن انجيل نه بر حاضرين و نه بر غائبين ثابت شده باشد 

تا با سکون قلم باشد يا بی سکون قلم   و هم امروز زيرا که آن حضرت کتابی مرقوم نفرمود  

 عزّ اسمه الاقدس الاعلی می 
ٰ
گذرد  که قريب چهل و چهار سال است که از شهادت نقطهٴ اولی

است و يا بغير فطرت مگر آنکه بتقليد  کس چه داند که آن حضرت بفطرت آيتی نازل فرموده 

آن را مقبول دارد  و اينرا دانستی که تقليد اند کسی  و تبعيّت کسانی که در حضور بوده و ديده 

دهند  براستی در دين روا نبود و در صورتيکه منکرين هر دينی نسبت تعلّم بشارع آن دين می

ماند   و دليل  در نزول بفطرت جز تقليد اسلاف برای اهل بيان حجّت و دليلی باقی نمی

که  در معرفت کلام الهی نيست اينست ديگر بر اينکه نزول بفطرت علامت کافيه و نشانهٴ تامّ  

در قرآن چنانکه ملاحظه فرمودی نزول يک سوره را حجّت بالغهٴ خود مقرّر فرمود ونقطهٴ اولی 

است  در اينصورت نزول يک آيه  در کتاب بيان نزول يک آيه را کافی و حجّت تامّه دانسته 

مثالها چگونه بنزول بفطرت تمييز تواند  سوره مانند سورهٴ توحيد و سورهٴ والعصر و کوثر و ايا يک

يافت و چگونه سکون قلم و عدم سکون قلم در تنزيل آن معلوم تواند شد  پس بقول اهل بيان  

القول از آنچه نگاشته آمد معلوم شد که  حجيّت يک آيه هرگز ثابت نتواند شد   و خلاصة 

اند علامات شخصيّه است که  آنچه پروتستانيان و اسلاميان و بيانيان در معرفت آيت گفته 

مخصوص باشخاصی دون اشخاص ديگر خواهد بود و تمام اهل عالم را کفايت نتواند نمود 

مثلاً رفع تقاضای روح را هرکسی در کتاب آسمانی دين خود ادّعا تواند نمود  و فصاحت  

کلّ  اگرچه هروقت و بهر لسان حقّ جلّ جلاله کلامی نازل فرموده افصح و ابلغ از کلمات  

بوده عالم  بفطرت  اهل  نزول  و  بود  تواند  هنر  اين  اهل  امکان  در  آن  معرفت  لکن  است 

اند  و  مخصوص باشخاصی است که حين تنزيل حاضر بوده و بچشم خود مشاهده نموده

کلام الهی را در هر قرن نشانی است که جميع اهل عالم از عالم و عامی و حاضر و غايب  

بب هدايت گردد و مجادل را موجب قطع حجّت شود  و آن  توانند شناخت تا مجاهد را س

آسا در جميع ازمنه و اعصار و قرون و ادوار بر يک منهج باشد زيرا که انوار فجر ظهور آفتاب 



بر جهانيان يکسان تابد و غمام عنايت بر اشجار وجود يک ماء بارد  تا هر ارض آنچه در آن 

 آن مستور هويدا و مکشوف دارد مکنون است ظاهر سازد و هر شجر آنچه در 

اند و باوج  السّماء از حضيض تقليد رستهالارض و رافع و اهل بهاء که بعنايت حضرت باسط 

تحقيق پيوسته بعلاماتی چند کلام خداوند را از کلام بشر تمييز دهند و ما در اين کتاب بذکر  

 رشتهٴ سخن انفصال نيابد اندازه بطول نيانجامد و دو علامت آن اکتفا کنيم تا سخن بی

 خلاقّيّت آيات الهيّه است  يعنی تشريع شريعتی و ايجاد سنن و آدابی که در 
ٰ
علامت اولی

عالم نافذ آيد و موجب ارتفاع مراتب مدنيّت و زوال امراض روحانيّهٴ امّت گردد چنانکه عاقل 

عتی از شرايع که  هرگاه در امم ماضيه و حاضره نظر نمايد جميع را در تحت سراپردهٴ شري

است آسوده و متمدّن يابد و اين از تأثير  و خلاّقيّت آيات الهيّه است  پيغمبری تشريع فرموده 

و اين تأثير ابداً در غير کتب سماويّه موجود نباشد ملاحظه فرما که شرايعی که امروز در عالم 

بلکه شارع هريک  است  موجود است شارع آنها احدی از سلاطين و يا علماء و حکماء نبوده 

است که آسمان دين خود را بصرف وحی آسمانی مرتفع داشته و بدون ستون پيغمبری بوده 

را برافراشته  و اين  علم و ثروت و سيف و قدرت و يا کثرت اتباع و عشيرت اين سقف مرفوع  

 است مقصود از آيهٴ کريمهٴ   اللّه الذّی رفع السّموات بغير عمد ترونها

هريّت آيات الهيّه است يعنی کلمهٴ الهيّه بر کلّ غالب و قاهر باشد و بمقاومت  علامت ثانيه قا

و معاندت دول و ملل زايل و معدوم نگردد بلکه کلمهٴ الهيّه موجب محو و انعدام ملل مقاومه  

آيد چنانکه شريعت تورات بمعاندت سلاطين مصر و سوريّه و آشور و غيرها معدوم نشد بلکه  

ب گشت و ملل معانده را منقرض و معدوم ساخت  و شريعت حضرت عيسی  کلمهٴ الهيّه غال

بمقاومت يهود و رومانيان زوال نيافت بلکه قوّت قاهرهٴ انجيل آنان را مقهور و زايل ساخت و  

کذلک مقاومت کفّار عرب و عجم موجب زوال شريعت حضرت خاتم نگشت بلکه قاهريّت  

َّ الحقّ بکلماته قرآن موجب انعدام آنان شد  و اين است مع نی آيهٴ مبارکهٴ  يريداللّه ان يحقّ

 و يقطع دابر الکافرين  

و تمييز کلمات الهيّه از کلمات بشريّه بدين دو علامت که ذکر شد بر عاِلم و عامی و حاضر و 

غايب مساوی است چه هرکس تواند ادراک نمود که شخص داعی با آنکه در مجامع علميّه  



خواند  ولت و ثروت و معاونت اتباع و عشيرت خلق را بکتابی میاست بدون ددرسی نخوانده

است و در آن دو اثر مشهود است نخست نفوذی  گويد از خداوند قاهر مقتدر نازل شدهکه می 

های اهل مؤثّر در قلوب و قوانين و سننی مربّی نفوس. دويّم قدرت و قوّتی غالب بر قدرت

م و قدرت از حقّ جلّ جلاله خواهد بود و بدون اعانت عالم و قاهر جميع قبايل و امم. اين عل

غيبيّه اين گونه غلبه و نفوذ در نوع بشر ظهور نتواند نمود مثلاً ملاحظه فرما که در اوان ظهور 

حضرت عيسی حکمای مصر و يونان و روم با معاونت سلاطين آن مرز و بوم قدرت نداشتند 

يا قطعه  از توّحش و بت   ایکسی را در دين خود داخل کنند و  را  پرستی  از قطعات ارض 

برهانند ولکن شاگردان حضرت مسيح بدون تعلّم فلسفه و علوم و معاندت صناديد و قروم بر  

جذب قلوب و تهذيب نفوس قادر بودند و قطعهٴ اروپا را از دنس عبادت اصنام مطهّر فرمودند   

الانبياء و اين ظهور اقدس  م و کذلک اين غلبه و نفوذ را ملاحظه فرما در ظهور حضرت خات 

اند که دين اسلام ابهی  و اگرچه فاندرنمساوی و فضلای پروتستانيّه در مصنّفات خود گفته 

بسيف غلبه يافت نه بکلام لکن منصف داند که اين نسبت ناشی از تعصّب است زيرا که  

ه گذشته  در اوقات توقّف آن حضرت در مکّه معظّمه آن حضرت سپاهی و سيفی نداشت بلک

اللّه با ساير مشرکين  از بزرگان و امرای عرب طايفهٴ قريش و اعمام آن حضرت در منع نفوذ کلمة 

اللّهٓ غالب شد و  اتّفاق نمودند و غايت سعی را در منع غلبهٴ اسلام اظهار کردند معذلک کلمة 

ترکستان    امر مبارک نافذ آمد  و در قرن هفتم هجری که غازان در ايران و تقلق تيمورخان در

مليون نفوس از مغول بقبول اسلام افتخار جستند اين نکته ظاهرتر آمد زيرا که با قريب يک 

در آن قرن دول اسلاميّه در غايت ضعف بود و سرير ممالک شرقيه بسلاطين خونخوار و ثنيّه 

قلوب  آنگونه  مفرط چنگيزخان  قتل  و  از  اختصاص داشت  که احدی  بود  نموده  را خائف 

تصوّ  نمی ملوک  در خاطر  را  مغول  مخالفت  يا  و  مقاومت  نفوذ  ر  بصرف  معذلک  گذرانيد 

 اللّه قلوب مغول بحبّ اسلام مايل شد و صدور آن قوم کثير بنور ايمان روشن و منير گشت  کلمة

و تميز ميان کلام خالق و مخلوق باين دو علامت که ذکر شد مخصوص به ارباب ملل و شرايع  

نکران شرايع نيز توانند باين دو علامت بمبدأ پی برند چه ظاهر است  نيست  بلکه طبيعييّن و م

که امور حادثه نزد فلاسفه منوط بسببی و علتّی باشد و چون علّت و سبب علم و قدرتی که  



شود که اين علم و قدرت مذکور شد مسببّ از تعلّم و وسايل قدرت ظاهره نتواند بود معيّن می 

ينگونه عالم قاهر مؤيدّ بعوالم غيبيّه باشد  اين است معنی  انّ مسببّ از اسباب روحانيّه و ا

جندنا لهم الغالبون  و بالجمله اين غلبه و نفوذ کلام اعظم ادلّه و براهين سلطنت روحانيّه و 

حقيقت شرايع مقدّسه است که هرکسی تواند بدان محقّ را از مبطل تمييز دهد و صادق را  

و نفوذ کلام داعی و شارع اگر نفسی منکر حقيقت آن شود    از ناعق بشناسد  و پس از غلبه

است و خدای قاهر را مقهور و غير متصّرف شناخته چنانکه  در حقيقت مجادله بباطل نموده

اللّه من بعد ما استجيب له حجّتهم داحظة عند  الذّين يحاجّون فی ودر سورهٴ شوریٰ فرموده   

فرمايد  صهٴ ترجمهٴ آيهٴ مبارکه اين است که می ربّهم و عليهم غضب و لهم عذاب شديد   خلا 

نمايند پس از آنکه پذيرفته شد حجّت ايشان نزد  کسانی که محاجّه و مجادله در امراللّه می 

پروردگار باطل و زايل است خشم خداوند برايشان باشد و عذاب سخت ايشان را فرو گيرد. 

اللّه را تصديق  در اوّل داعی الی  و اگر انسان بنظر درست ملاحظه نمايد همان اشخاصی که

بوده نموده الهی  نفوذ کلام  و  از جهت غلبه  ايمانشان  و  اذعان  مانند شمعون  اند هم  است 

طالب و الصّفا پطرس و ساير حوارييّن در ظهور حضرت عيسی و اميرالمؤمنين علّی بن ابی

دّسه و جواهر مجرّده الانبياء  چه اين وجودات مقسابقين از مهاجرين در ظهور حضرت خاتم 

هريک تا خود را مقهور کلمهٴ الهيّه نديدند ايمان نياوردند و تا ندای الهی را نافذ و مؤثّر در  

 قلب و ارکان خود نيافتند اذعان ننمودند  

اللّه ارتفاع يافت نعاق داعی ضلال و نهاق بخش داعی الیو چون هرهنگام که ندای جان 

د لذا در جميع کتب سماويّه غلبه و نفوذ و بقا را نشان حقّ و باطل معّبر بدجّال نيز بلند ش

است  و بعبارت اوضح چنانکه در عالم امکان زهوق و فنا و زوال را نشان باطل مقرّر داشته 

 کاذب و پيغمبر باطل نيز پيوسته در عالم  
ّ
شارع محقّ و رسول صادق همواره ظاهر شده نبی

يّه کلمهٴ حقّ را همواره غالب و ثابت و کلمهٴ باطل را  است جز آنکه يد قدرت الهظهور نموده 

پيوسته زاهق و زايل نموده کتاب علييّن را بعنوان   انّ جندنا لهم الغالبون   موشّح و کتاب  

است  و در قرآن مجيد در چند موضع باين انّ الباطل کان زهوقا   موسّم فرموده   سجّين را به

اللّه مثلاً است   الم ترکيف ضرب سورهٴ ابراهيم فرموده است از جمله در  مطلب تصريح شده 



فی  فرعها  و  ثابت  اصلها  طيبّة  کشجرة  طيبّة  و  کلمةً  ربّها  باذن  حين  کلّ  اکلها  تؤتی  الّسماء 

اُجْتُثَّت من فوق  يضرب  لعلّهم يتذکرون و مثل کلمة خبيثة کشجرة خبيثة  للناّس  اللّه الامثال 

الذّين آمنوا بالقول الثاّبت فی الحيوة الدّنيا و فی الاخرة و    اللّه  الارض مالها من قرار يثبتّ 

است کلمهٴ  ای چگونه خداوند مثل زده اللّه ما يشاء   يعنی آيا نديدهاللّه الظّالمين و يفعليضلّ 

ريشه  که  است  نيکو  درختی  چون  شاخه طيبّه  و  گشته  محکم  زمين  در  آسمان  اش  بر  اش 

زند  آورد و خداوند مَثَلها می دهد و ميوه می ر خورش می سرکشيده که هرهنگام باذن پروردگا

شايد مردمان پند گيرند و مثل کلمهٴ خبيثه چون درختی زشت است که از روی زمين کنده شود 

را بکلمهٴ ثابته در دنيا و آخرت )يعنی يوم ظهور  و او را استقراری نباشد خداوند اهل ايمان

کند خواهد میگذارد و آنچه میمی  را در گمراهی وا  دارد و ستمکارانموعود( استوار می

ومقصود از کلمهٴ طيبّه شمس حقيقت و شارع مقدّس است و امر او که در آغاز اين مقاله در  

بيان معنی توحيد ببرخی از صفات و آثارش اشارت رفت زيرا که آن جوهرهٴ قدسيّه در صحف  

موسوم نيکو  تعبيرات  و  اسماء حسنی  بجميع  گشته   سماويّه  معبّر  کلمةو  قبيل  از  و  است  اللّه 

اللّه و سدرهٴ منتهی و افق اعلی و امثالها چنانکه در بارهٴ حضرت عيسی عليه اتّم التحّيّة و وجه 

التی القيها الی مريم  و  و کلمةو کلمة منه اسمه المسيح  و هم نزول يافته   است   البهاء فرموده 

و به من نمود  ( فرموده    ٢٢مکاشفات يوحناّ در فصل ) در کتاب رؤيا که اکنون معروف است ب

شود و در وسط شارع  نهری از آب حيوة صافی مانند بلوّر که از عرش الهی و بره  جاری می 

دهد ماه ميوهٴ خود را میآورد يعنی هرعام و دو طرف نهر درخت حيوة بود که دوازده ميوه می 

 انتهی باشد ها میهای آن درخت شفای امّت و برگ

اللّه تشريع يافته  و شرايع وثنييّن از قبيل بوديّه و هنود و غيرهم نيز اصلاً از انبياء و مرسلين باذن 

مانده  باقی  است  و  شايع  ميانشان  در  که  باطله  عبادات  و  معابد  در  اصنام  وضع  و  است 

شايع و متداول گشته  و   هائی است که بطول زمان از علمای جاهل در ميان ايشانبدعت

معابد خود  در  تذکره  که بجهت  ايشان است  و گذشتگان  بزرگان  اين طوايف صور  اصنام 

ربّ نهاده  قرب حضرت  سبب  و  دين  شعائر  تعظيم  را  آنها  تعظيم  و  شمرده اند  اند   العالمين 

هم و يقولون اللّه ما لا يضرّهم و لاينفعاست   و يعبدون من دون چنانکه در سورهٴ يونس فرموده 



السّموات و لا فی الارض سبحانه و تعالی  اللّه بما لا يعلم فی هولاء شفعائنا عنداللّه قل اتنبّؤن

اللّه  است   ما نعبدهم الّا ليقرّبونا الیعمّا يشرکون" و هم در سورة الزّمر از قول وثنيان فرموده 

   و نظر باينکه اصول شرايع باذن 
ٰ
است  در کتب مقدّسهٴ ی مانده اللّه تشريع يافته و باق زلفی

است و  تورات و انجيل و قرآن ردّی و ذکر سوئی در حقّ شارعين اين اديان نازل و وارد نشده 

است  و کلمهٴ باطله هرگز اللّه تشريع شده و باقی ماندهبهمين دليل که شرايع باقيه کلّ باذن

اب فرموده  ام لهم شرکاء شرعوا  الشّوریٰ بر سبيل استعجباقی نماند و نافذ نشود  و در سورة 

لم يأذن به اللّه و لولا کلمة الفصل لقضی بينهم و انّ الظّالمين لهم عذاب الذّين مالهم من 

ها است که بر ايشان دينی تشريع کرده باشد که خدا بآن را شريکاليم  ميفرمايد آيا ايشان

 کارانده بود ميان ايشان و هرآينه ستم البتّه حکم شاذن نداده باشد و اگر نبودی کلمهٴ فصل 

را عذابی است دردناک يعنی آيا ديگری تواند در تشريع شرايع شريک خداوند شود و آيا از  

است که کسی بدون اذن الهی شريعتی را در عالم جاری و نافذ گرداند که اين گروه  پيش شده 

 اند ه امر اسلام را مانند آن تصّور کرده و در حقيقت آن شکّ نمود

بلی در قرون ماضيه و اين قرن برخی از نفوس را قساوت قلب و غفلت از حقّ موجب آمد که  

اللّه تکلّم نمودند و بدعاوی باطله زبان گشودند وعقول بشريّه را در تشريع شرايع  بغير ما اذن

کافی و وافی دانستند  بلکه برخی از ايشان شريعت و آدابی ترتيب دادند و گروهی را هم 

را فرو نوشت  رافات خود فريفتند لکن ديری نگذشت که ارادهٴ قاهره بساط گستردهٴ ايشانبخ

آميز در بطون کتب از ايشان باقی را نابود فرمود و جز افسانهٴ عبرت   و خيالات مضحکهٴ ايشان 

و  بظهور حضرت عيسی  قريبهٴ  اوقات  در  يهودای جليلی  و  سوری  تيودای  مانند  نگذاشت  

الانبياء  و حکايات حيرت انگيز از ح و غيرهما در ايام ظهور حضرت خاتم مسيلمه و سجا

علاء  و  ايران  در  يهودی  سعدالدّوله  بتحريک  که  مغول  هندوستان  غورخان  در  خلج  الدّين 

هريک داعيهٴ ادّعای رسالتی و انديشهٴ تشريع شريعتی داشتند خود در متون کتب و تواريخ  

ه ايست که در اين قرون اخيره در فرنگستان وقوع يافت  مسطور است  و از همه اعجب حادث

و از حکمای آن ملک و دانشمندان آن کشور که در مراتب علم و تمدّن خود را انور ملل 

دانند ظهور نمود و خلاصهٴ آن چنان بود که بسبب غلبه و کثرت طبيعيان و استهزاء و اهانت  می 



( ميلاديّه  ١٧٩٢ه ظاهر شد تا آنکه در سنهٴ )ايشان بشرايع و اديان انقلابی بزرگ در فرانس

با زن و خواهرش  را  لويس شانزدهم  پادشاه خود  و  نمودند  آن ملک شورش  اهالی  عموم 

تاريخ   بپاره دوزی سپردند و احکام و قضايای سابقه را باطل نمودند و  کشتند و پسرش را 

اشتند و ديانت مسيحيهّ را ميلادی و اسامی ماهها را بآنچه خود اختراع نموده بودند مبدّل د

باطل کردند و دينی ديگر بپا نمودند و در آنهم متفّق و يکدل نشدند زيرا که در اثنای شورش 

زنی جوان و نيکو روی را از زنان مطربهٴ مغنيهّ که در وجاهت و زيبائی و حسن لباس و زينت 

ند و خلق بسيار در آن محفل ممتاز بود آوردند و او را بر مذبح کليسای نوتردام پاريس بپا داشت

مجتمع بودند در آن حين مردی شومت نام که از بزرگان بود برخاسته به جماعت بدين گونه 

خطاب کرد که ای مردمانی که روی بعدم و فنا داريد پس از اين از استماع اصوات موحشه  

د و پس از  داديد که از اوهام خود شما آفريده شده بود مترسيکه آن را بمعبودی نسبت می 

تمييز و حکم  معبود  اين است  زيرا که  بآن زن خوبرو  نمود  و اشارت  اينرا   نپرستيد جز  اين 

صواب. چون خلق اين خطاب را استماع نمودند در برابر آن زن سجده کردند و در آن اوقات 

را مرتکب شدند که قلم از نگارش آن شرم می دارد  پس از چندی از اين روش هم اموری 

و دينی ديگر اختيار نمودند که آن را برخی از علماء اختراع نمودند و آن اين بود که    برگشتند

خدای عزّ و جلّ را بپرستند برحسب اصول ديانت بخصوص احساسات طبيعيّه و کنائس را 

بود  نخست  بزرگ  قضيّهٴ  دو  و حاوی  بسيط  ايمانشان  و دستور  داشتند  مقرّر  مقام عبادت 

م بقای نفس انسانی و خلود آن  و شريعت ادبيّهٴ ايشان نيز حاوی دو اعتراف بوجود باری  دويّ 

مبدأ بزرگ بود  اوّل محبتّ خداوند عزّ وجلّ دويّم محبّت خلق، و مناسک ايشان مشتمل  

ای از شعاير بسيطه نيز مانند نهادن طبقهای ميوه و رياحين بر  ها و پارهبود بر نمازها و تسبيح

سيقی در مجمع بر اين ديانت اضافه نموده بودند و در نهايت جدّ مذبح و استعمال اوتار مو

را در جميع بلاد فرانسه جاری نمايند و بامر وزير داخليّه کُتاّب کوشش نمودند که اين ديانت 

و نويسندگان ايشان بجميع ممالک فرنگستان توجّه نمودند و بعض بزرگان اين قوم مشورت  

بقانون قديم اهل ايران يعنی زردشتيان معمول و مرتّب دارند و را  کردند که فروع اين ديانت 

که با فروختن آتش دائمی در معبد بجوهر الهی اشاره و تعبير نمايند و برای آن آن چنين بود



نار مقدّس از اثمار و زيت و نمک قربانی تقديم کنند و جامهای شراب بر عناصر اربعه ريزند 

ياکل معمول دارند و روز نهم يوم سبت و راحت باشد و عيدهای روزه در هرا هرو رسم عبادت 

اللّه طرابلسی که از  مخصوص برقص و سرور منقضی گردد  و بالجمله نوفل افندی بن نعمة 

المعارف است  در مجلدّ الّصحائف فی اصول فضلای ملّت مسيحيّه و مصنفّ کتاب زبدة 

مقاصد اين قوم در مملکت فرانسه و ساير بلاد گويد  ثانی اين کتاب پس از ذکر اين حادثه می

 اروپا انتشار يافت و ديری نگذشت که آثارشان معدوم شد و اعقابشان مقطوع گشت  

و اگرچه ذکر اين مطالب خارج از وضع کتاب و مقصود کاتب است لکن غرض از نگارش 

ب افکار حکمای  و  نامدار  ملوک  از کوشش  ارباب دانش دريابند که  بود که  زرگوار در اين 

را  ای ظاهر شد و بيقين بدانند که امر ديانت  تشريع شريعت و دين چه حاصل آمد و چه نتيجه

نگذاشته و شرايع را که اکمل نعم الهيهّ و حقّ جلّ جلاله در تحت اراده و اختيار نوع بشر وا 

ود منوط اتّم اسباب حصول هيأت اجتماعيّه و ترقياّت روحانيّه است بصرف اراده و مشيّت خ

باطل امکان نيافتی و معارف الهيّه  است و اگر جز اين بودی هرگز تفريق حقّ ازو مربوط داشته 

 از تسويلات شيطانيّه ممتاز نگشتی 

الحکماء ابوعلی حسين بن عبداللّه بن  بهمن يار پارسی زردشتی که از خدّام و شاگردان رئيس

که مدّعی مقام رسالت گردد و شريعتی جديد سينا البخاری بود پيوسته شيخ را اشارت نمودی  

الدّوله تشريع نمايد و شيخ در پاسخ او سکوت فرمودی و از لا و نعم هيچ نگفتی  تا آنکه علاء 

کاکويه از مسعود غزنوی بشکست و از اصفهان به همدان فرار نمود. در اين حال شيخ را قيام 

ر نيز در خدمت او بود  در اثنای مسافرت  ياالدّوله مقتضی سفر شد و بهمنباصلاح امور علاء

شبی شيخ در بلدی فرود آمد و آن هنگام اواخر فصل خزان و اوان هبوب بادهای خنک بود 

يار در مسائل علميّه ربود و همچنان در بستر خفته با بهمن و شيخ را از طول ليل خواب نمی 

ن يار شربتی آب طلب  فرمود  در اثنای سخن شيخ را عطش فرو گرفت و از بهمصحبت می 

نمود ويرا برودت هوا مانع از اجابت آمد و مسأله ديگر در ميان آورد تا شيخ را تشنگی فراموش  

شود و بدينگونه چند بار شيخ آب طلبيد و او در هر بار سؤالی ديگر نمود و شيخ را بسخن 

رطرف بلند مشغول داشت تا آنکه شب بپايان آمد و سپيدی صبح بدميد و صوت مؤذّنان از ه



شد  شيخ از بستر برخاست و بهمن يار را فرمود برخيز تا جواب چندين سالهٴ ترا بگويم که 

گفتی ادّعای رسالت کن و شريعتی تشريع نما همانا از عصر صاحب شريعت  پيوسته مرا می 

است  اسلام زياده از چهارصد سال گذشته و کسی از اين مردم بشرف لقای او مشرّف نگشته 

حضرت بانگ نماز را از فروض دينيّه مقرّر نداشته معذلک اين خلق در اين شب   و هم آن

ها برآمده بتلاوت  سرد و صولت برد، خواب خويش را ترک کرده و قبل از وقت بگلدسته 

را بجا آرند  و من با اينکه بسبب تعليم و آيات مشغولند که چون وقت فرا رسد سنتّ اذان 

اعت دارم و در اين شب چند بار بر سبيل حتم شربتی آب  مخدوميّت بر تو حقّ وجوب اط

از اجابت شد و تحمّل زحمتی اندک موجب عصيان و   طلب نمودم برودت هوا ترا مانع 

مخالفت آمد  چنين نيست که هرکس علمی تحصيل نمود و يا بر خلق امارتی يافت تواند 

آئينی بدون اذن خداوند بقوّت علم و يا قدرت رياست مدّعی مقام رسالت گردد و دينی و  

تشريع نمايد  انبياء را فرمانی است آسمانی که بدان بر نوع بشر غالبند و روحی است قدسی  

که بقوّت آنی بر جذب قلوب قادر  فروغ ديانت از ظلمت کذب نزايد و نتيجهٴ راست از قياس 

نه و نوم اخذ ننموده فما  العلل را ساست و علّة گژ نيايد مؤثّر حقيقی از عالم امر غفلت نفرموده 

ابلغ قوله تبارک و تعالی فی الفرقان العظيم و الکتاب الکريم   و لو تقوّل علينا بعض الاقاويل 

 لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منکم من احد عنه حاجزين 

 تتمّة فی ردّ ايرادات المعترضين الذّين يکذّبون بيوم الدّين   

کلام خالق و کلام مخلوق معلوم شد اکنون سخن را در اين مقاله بجواب  چون تميز ميان  

جهّال  بعض  آنچه  قبيل  از  بريم  بپايان  معرضين  طفيفهٴ  اعتراضات  و  بارده  ايرادات  بعض 

با  سفيانيّه گفته  رتبهٴ فصاحت و مخالف است  از  بيان خارج است  اند که کتاب مستطاب 

اند که حجيّت آيات منّقض است بوجود   بيانيّه گفته قواعد نحو و عربيّت و از قبيل آنچه فئهٴ

 رادع 

اند آيات بيان مخالف است با قواعد نحويّه از آنچه نگاشته  امّا جواب از اين مسأله را که گفته 

آمد معلوم توان داشت زيرا در صورتيکه محقّق شد که علامت کلام الهی نفوذ و غلبه است  

 معتنابه نخواهد بود خاصّه در صورتی که شامل  ديگر موافقت و مخالفت آن با قواعد
ّ
نحوی



ای که در آن متصّور است اجرای سنتّ تمحيص و افتتان است ای باشد  و اعظم فائدهفايده 

که از سنن قديمهٴ الهيّه است که همواره حقّ جلّ جلاله امم و ملل را بنقض قواعد و قوانين 

المقدّس به بيت اللّه الحرام  باب تغيير قبله از بيتمقرّرهٴ ايشان امتحان ميفرموده  چنانکه در  

البقره نازل شد   و ما جعلنا القبلة التّی کنت عليها الّا لنعلم من يتبّع الّرسول ممّن  در سورة 

است   و لنبلوّنّکم حتّی نعلم المجاهدين  ينقلب علی عقبيه   و هم در سورهٴ محمّد فرموده 

کم   يعنی البتّه البتّه شما را خواهيم آزمود تا مجاهدين و صابرين  منکم و الصّابرين و نبلو اخبار

از شما را بدانيم و اخبار شما را معلوم داريم  در اين صورت بايستی علمای اسلام دانند که 

غايت   در  قرآن  باسلوب  جزوی  برابر  يکساعت  در  است  قادر  که  حالتی  در  ظهور  صاحب 

يرت و دهشت دانشمندان بالغ گردد اگر در يک  فصاحت و اتقان بنگارد چندانکه موجب ح

ای را مرقوم دارد البتّه از عدم علم نباشد و هرآينه او بقواعد  موضع برخلاف قاعدهٴ قوم کلمه

عربيّت از ديگران که سطری را جز بفکر و تأمّل نتوانند نوشت داناتر بود  و اين نکته که عرض 

حب بيان بر اهل انصاف و ايمان نيک های صاشد از ملاحظهٴ آيات و خطب و مناجات 

الاعلی  هذا بر ارباب بصارت پوشيده نماند که نقطهٴ اولی عزّ اسمهروشن و هويدا گردد  علی

اهل نخوت و کبريا را بهمين نکته امتحان فرمود و خداوند غيور ارباب تکبّر و غرور را از طريق 

يانی همه روزه بر منابر همدان  نحو و صرف بنحو جهنّم مصروف داشت  چندانکه نهيق سف

اند باللّه الکريم  نمود که واللّه العظيم طايفهٴ بابيهّ درس نخوانده بلند بود و بآواز کريه قسم ياد می 

قواعد نحو و صرف نميدانند و از نخست خداوند تبارک و تعالی بهمين نکته در سورهٴ اعراف  

برون فی الارض بغير الحقّ و ان يروا کلّ  اعلام فرموده بود که   سأصرف عن آياتی الذّين يتکّ 

 يتخّذوه سبيلا  
ّ
آية  لا يومنوا بها و ان يروا سبيل الرّشد لا يتخّذوه سبيلاً و ان يروا سبيل الغی

گردان ذلک بانّهم کذبوّا بآياتنا و کانوا عنها غافلين  يعنی بزودی مصروف خواهم داشت و رو

ر زمين تکبّر و گردنکشی کنند بناحقّ که اگر هر آيتی را که د  خواهم نمود از آيات خود کسانی

را بينند ايمان نيارند و اگر راه رشد و صلاح را بينند مسلک خود نگيرند و اگر طريق گمراهی 

و ضلال را نگرند آن را راه و طريقت خود اختيار کنند و اين جزای آنست که آيات ما را  

که حقّ جلّ جلاله در اين آيهٴ مبارکه اعلام تکذيب کردند و از آن غفلت نمودند  و چنين  



کتب  از  چند  اوراقی  خواندن  بسبب  غرور  اهل  قلوب  امروز  که  فرما  ملاحظه  فرمود 

 بقصص کاذبه مسرور و مشعوف  و مصروفست الهيّهآيات ازچگونه صرف ونحو

ان مناظرتی ميرفت و او يکی از علمای آن ساموقتی دربلدهٴ مبارکهٴ طهران در اثبات امراللّه با

نمود گفتم  آنکه آيات بديعهٴ الهيّه را ديده باشد تقليداً للقوم در قواعد لغويّه مناقشتی می بی

يا سيدّی ارباب فضل و دانش بچند وجه بدين خرافات از آيات اعراض ننمايند و خود را 

د اوّل آنکه بدين هفوات در معرض خطير معارضهٴ حضرت ربّ الارضين و السّموات نيارن

هيچ لغتی از لغات در تحت قانونی هرگز باقی و منتظمّ نماند و پيوسته دست اقتدار خدواند  

ای مختار بتغيير قرون و ادوار لسان هر قومی را لباس جديد بديع پوشاند  چنانکه اگر هر طايفه 

متغيّر و متبدّل البتّه  با هزار سال پيش بسنجند  را  بينند  و ابداً    از طوايف لغت حاليّهٴ خود 

محاورات اين قرن را با سابق موافق نيابند و اين معلوم است که اين تغييرات ابتداءً بر خلاف 

گويند و موضوع  است  پس در صورتيکه اين تغييرات را غلط نمیقواعد مقرّره نزد قوم بوده

م دليل  بوضع صحيح می دانند چگونه آنچه را صاحب ظهور تغيير دهد مقبول نباشد و بکدا

که امرش بوحی آسمانی که اعظم حجج و براهين است  مورد ايراد گردد  خاصّه در صورتی

رضوان  سابقين  علمای  از  اکثر  که  است  نکته  بهمين  نظر  و  گردد  مدلّل  و  عليهم ثابت  اللّه 

اند چنانکه در کتب  اجمعين در مسألهٴ وضع الفاظ واضع را خداوند تبارک و تعالی دانسته 

شروحاً مسطور است زيرا نزد ارباب بصارت معلوم است که خداوند جلّت عظمته در اصوليّه م

فرمايد و جميع اطوار عالم را از ابنيه و البسه و اوان ظهورات کليّه آداب عتيقه را زايل می

بخشد  چنانکه امروز لغات و خطوط و غيرها مانند شرايع و آداب آيين جديد و روش بديع می 

نمائی در اينصورت محقّق گردد که قاعدهٴ صحيحه همان است که  ه می بينی و ملاحظ می 

مأخذ  و  قدوهٴ حسنه  مقدّس  شارع  بيانات  و  فرمايد   کلمات خود جاری  در  صاحب ظهور 

الانبياء صحيح برای ارباب خطابت و کتابت باشد ثانی آنکه در اوان ظهور حضرت خاتم 

قرآنيهّ م آيات  بر  قريش  ايرادات را کفّار  نمودند و آن حضرت را شاعری غير عالم  ی همين 

لتارکوا الهتنا لشاعر مجنون  ميگفتند   دانستند و در غايت جسارت  ائناّبقواعد شعر و عربيّت می 

و کلمة منه  و اعتراضات آن قوم بر آيات قرآن در کتب مذکور است از آن جمله بر آيهٴ مبارکه  



گاه مرجع ضمير مؤنث باشد واجبست تأنيث  اند که بر حسب قانون هراسمه المسيح  گفته 

ضمير  و در اين آيهٴ لفظ کلمه مؤنّث است و ضمير اسمه که بآن راجع است مذکّر و اين 

 خلاف قاعدهٴ مقرره است بلکه بايستی اسمها گويد چنانکه در آيهٴ   و کلمة  
ٰ
التّی القيها الی

است در افراد  ا با مرجع آن نفرموده است و از اين قبيل که رعايت مطابقت ضمير رمريم   گفته

الرّعايه است چنانکه  و جمع و تأنيث و تذکير بسيار است  و حال آنکه باتّفاق نحوييّن واجب 

فلما اضائت ما حوله ذهب  ناراً  الذّی استوقد  آيهٴ  مثلهم کمثل  اللّه بنورهم و ترکهم فی  در 

است و مرجع آن لفظ الذّی  ده ظلمات لا يبصرون ضمير نورهم و ترکهم  بلفظ جمع وارد ش

فما اٰمن  است و آن در موقع افراد است بشهادت ضمير استوقد و ضمير حوله  و نيز در آيهٴ   

لموسی الّا ذرّيّة من قومه علی خوف من فرعون و ملأهم ان يفتنهم  ضمير ملأهم جمع است  

اند که حران  ايراد کرده انّ هذان لساو مرجع آن فرعون مفرداست و همچنين در آيهٴ مبارکهٴ   

بايستی انّ هٰذين باشد  زيرا که باتّفاق علمای عربيّت انّ ناصب اسم است و اين آيه بحدّی 

ديده   اسلامييّن  و  جاهلييّن  از  عرب  کلمات  در  تاکنون  که  نحويّه  قواعد  با  است  مخالف 

ده مأتياّ  و آيهٴ  جعلنا  و کان وعاست که اسم انّ مرفوع وارد شده باشد  و همچنين در آيهٴ   نشده 

اند که آن حضرت را رعايت بينک و بين الذّين لا يؤمنون بالاخره حجاباً مستورا  ايراد کرده

سجع موجب آمد که بر خلاف قواعد بجای ساتراً واتياً مستوراً و مأتياً فرمود و در کلام عرب 

 نتوان يافت موضعی که مفعول بجای فاعل آمده باشد 

چه مرا  ربّ   اکنون  کلمات  بر  عناد  بمحض  که  بشمارم  را  قريش  خرافات  که  العباد افتاده 

قران اند ازرا بدست آر و بنگر که مواضع کثيره را بر شمرده   اند تو خود کتب قوم اعتراض نموده

اند  و هنوز که قرون بسيار از زمان سيدّ که بزرگان عرب بدان ايراد ميکرده و اعتراض مينموده 

اند آن مواضع را با قواعد نحويّه تصحيح و تطبيق است علمای اسلام نتوانسته هابرار گذشت

دارند  و وجه صحيح همان است که عرض شد که  نمايند و بتوجيهات بعيده آن را موجّه می 

مأخذ اصلی کلمات الهيّه است نه قواعد بشريهّ انهّ احاط بکلّ شیء علماً  صاحب کتاب 

ميگويد که  ذکر ابن خلکان فی ترجمة    ٣٦٣لعرب در صفحهٴ  صناجة الطّرب فی تقدّمات ا

لمّا  قال  السّدوسی  قتاده  قال حدّثنا  مانصّه  البصری  المازنی  التمّيمی  العلاء  بن  ابی عمرو 



بالسنتها   العرب  ليقيمنّه  و  لحناً  فيه  انّ  فقال  عفّان  بن  عثمان  المصحف عرض علی  کتب 

ند که کتابت قران انجام يافت ومصحف پرداخته  خلاصهٴ ترجمه آنکه قناّدهٴ سدوسی روايت ک

آمد آن را بر عثمان بن عفّان عرض کردند او گفت هر آينه در مصحف لحن و غلط هست 

البتّه البتّه قرّاء عرب آن را با زبانهای خود مستقيم دارند يعنی به قواعد خود تصحيح نمايند   

 نظر دقيق      فتدبّر فی هذا الحديث ان کنت ذا

لث آنکه اگر فرض کنيم که بدانچه مخالف است از آيات بيانيّه با قواعد نحويّه  العياذ باللّه ثا

کذب مدّعی ثابت شود هرآينه بدانچه موافق است با قواعد نحويّه کذب قرآن ثابت خواهد 

است   قل لئن اجتمعت الجنّ لا يأتيه الباطل من بين يديه  و هم فرموده است   شد که فرموده 

القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضٍ ظهيرا  زيرا که نس علی ان يأتوا بمثل هذاو الا

در همين مجلس توانم از آيات بديعه بر شما بخوانم معادل اطول سور قرآنيهّ که مطابق باشد 

با قواعد نحويّه و موافق با قوانين عربيّه  پس در اين صورت توان گفتن که به اعتقاد شما که  

لعياذ باللّه صاحب بيان را مفتری دانيد اينک بشری چون قرآن آورده و حجيّت قرآن زايل ا

القول از آنچه نگاشته  شده   فلمّا بلغ الکلام الی هذالمقام کلّ لسانه و قطع بيانه  و خلاصة 

شد معلوم شود که پس از آنکه کلام الهی ممتاز و مخصوص باشد بغلبه و نفوذ ديگر ايرادات  

بين  الذّين يکذّبون بيوم الدّين  مجادلهٴ بباطل است  و اگر وحی آسمانی باين خرافات  مکذّ 

 حديث  اللّه تبارک و تعالی   انکار شود هيچ دينی از اديان در عالم ثابت نگردد کما قال 
ّ
فبأی

 بعداللّه و آياته يؤمنون  

موقوف بعدم وجود    اند حجيّت آيات اکنون روی سخن را با اهل بيان معطوف داريم که گفته 

رادع است  يعنی آيات وقتی حجّت تواند بود که ديگری چون او نتواند آورد و در صورتيکه  

گويد بر من هم آيه نازل ميشود يا آنکه توانم چون داعی کلماتی آورد چه حجتیّ  امروز ازل می 

اخته ميشود در آيات باقی ميماند و جواب اين قوم را هم از آنچه گفته شد که کلام الهی شن

بخلاّقيّت و قاهريتّ معلوم توان داشت و اين معلوم است که مدّعيان باطل همواره همين  

شود  آيا مسيلمه در اياّم ظهور حضرت رسول  اند که بر ما نيز وحی نازل می ادّعا را مينموده

ند  نميگفت که بر من هم مانند محمّد قرآن نازل ميشود  و آيا کلماتی چند تلفيق نکرد مان



 
ّ
الاصل و فصيح قرآن چنانکه کتب سير و اخبار بدان ناطق است که مسيلمه جوانی بود عربی

آور و آياتی چند فرا بافت و قبايل عرب را بدان دعوت نمود  بلی ازليان امروز را ميبينند  و زبان

زايل که قاهريتّ قرآن موجب محو باطل شد و کلمات مسيلمه و ساير مدّعيان را قوّت امراللّه  

المکلمّ   و  ظهور  معاندت صاحب  در  امروز  که  را  مزخرفات  ميبودند همين  آنروز  اگر  فرمود 

قالفی  ميگفتند  کذلک  معارضهٴ حضرت رسول  قبلهم مثل  الّطور می گويند در  الذّين من 

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينّنا الآيات لقوم يعقلون  همانا اهل بيان آيات الهيّه را کلماتی  

اند ازل هم آيه ميگويد چه اگر دانسته بودند که اند که گفتهی و مسجّع فرض نمودهچند عرب

آيه کلام الهی است که بر مشيتّ کليّه و شارع مقدّس نازل ميشود هرگز کلمات ازل را که 

مدّعی وصايت و نيابت است آيت نميگفتند  و همانا کتاب مستطاب بيان را هم نميخوانند  

بب ختم قلوب و غشاوهٴ ابصار نميفهمند وگرنه صاحب بيان جلّ ذکره  و اگر هم بخوانند بس

است و نخواهد  است که آيه جز بر صاحب ظهور نازل نشدهدر مواضع کثيره تصريح فرموده 

است   و هر ذی روحی که تصّور شد  چنانکه در باب اوّل از واحد ثانی در کتاب بيان فرموده 

ات از شأن بشر نيست بلکه مخصوص خداوند واحد  کند که اين آيکند بيقين مشاهده می 

احد است که بر لسان هرکس که خواسته جاری فرموده و جاری نفرموده و نخواهد فرمود الّا 

از نقطهٴ مشيتّ زيرا که او است مرسل کلّ رسل و منزل کلّ کتب انتهی  و تمام باب ثامن از  

نورانی و دلی خالی از تعصّب    واحد سادس در بيان همين نکته است و اگر طالب را چشم

اللّه تبارک و تعالی فی کتابه  کند و نختم هذه المقالة بما قال باشد همين باب او را کفايت می 

الّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشیء الّا کباسط کفيّه الی الکريم له دعوة الحقّ و

 لّا فی ضلال   الکافرين االماء ليبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء 

بر نگرندگان اين اوراق مخفی مباد که ماهی چند بسبب لزوم سفر اتمام تأليف اين مختصر  

بتعويق افتاد تا آنکه اواخر فصل خزان بر حسب ارادهٴ خداوند اين عبد بسمرقند رجعت نمود 

با و برودت هوا مقتضی انزوا گرديد اينک نگارنده را واجب آمد که با تنهائی خوی گيرد و  

خامه و دفتر روی آرد و مقالات باقيه را بنگارد و از کنج انزوا سر بر نيارد تا آنکه سبزه برويد و 

ثانيه  مقالهٴ  اکنون بخواست خداوند جلّت عظمته شروع در نگارش  برآيد.  از شاخ  شکوفه 



آيد و علی رود و سخنی چند در چگونگی بشارات سابقين بر اين ظهور مبين نگاشته می می 

  توکّلت و به استعين  اللّه

 الثاّنيه  المقالة

 فی بيان معنی التمّحيص و 

 کيفيّة الاستدلال بالقرآن و الحديث  

ايّها ايدّکيا  اعلم  العلياء  الجنّة  الطائر حول  و  البيضاء  الحجّة  و  الّسائل عن  اليه  للورود  اللّه 

باخ نظر  را  عالم  خلق  چون  که  عليه  للوفود  الطّرق  اقرب  فی  لزوم سيّرک  و  مدارک  تلاف 

تحصيل نجات از مهالک واجب آمد که همواره نجات را از رکنی وثيق جويند و رشاد را از  

محلّی منيع طلبند لهذا رحمت واسعهٴ الهيّه مقتضی شد که بارسال رسل و تشريع شرايع بر  

 خلق منّت نهد و طريق نجات را از سبيل هلاک باز نمايد  و اين خود معلوم  است که هر 

اللّه بتشريع شرعی قيام فرمود البتّه از جانب خداوند مؤيدّ است بآيتی شارعی که من جانب 

اش در عالم نافذ و شريعتش  آسمانی که بآن از داعی کاذب ممتاز باشد و بقوّت آن کلمه 

اللّه بر اين جاری ينبغی در مقالهٴ اولی شناخته آمد ولکن چون سنةّ باقی ماند  و اين برهان کما

است که عهد ظهور بعد را در ظهور قبل مأخوذ دارد و امم را بطلوع آفتاب حقيقت در  شده 

اوقات غروب انوار ديانت اميدوار سازد لذا در کلّ کتب سماويّه اخبار از ظهورات الهيّه وارد  

است و علامات آن در غايت وضوح نازل گشته ولی چون همواره در اوان ظهور اکثر  شده 

عامی بدانچه خود از کتب سماويّه در علامات ظهور استنباط نموده بودند    خلق از عالم و

متمسّک گشتند و از اصل دليل که برهان نفس ظهور است غافل ماندند لهذا از معرفت شارع  

وقت و رسول عصر که نجاتشان موقوف بمعرفت و اطاعت او بود محروم شدند  مثلاً ملاحظه  

مات ظهور مسيح که در کتاب مقدّس تورات و صحف انبياء  اسرائيل چون در علافرما که بنی 

نازل شده بفهم خود متمسّک گشتند زياده از يکهزار و هشتصد سال است که در ورطهٴ ضلال  

اند  و همچنين فارسيان قديم  فرو رفته و از عواصف قهر از شرق تا غرب پراکنده و متفرّق گشته 

فهم سقيم خود محمول داشتند بروايت اصحّ  چون علائم ظهور را در صحف ابراهيم بر وفق 

اند و ابداً  قريب سه هزار سال است که از سبيل نجات ممنوع و از معرفت رسل محروم مانده 



دهند که شايد  اين ملل عتيقه با مرور زمان مديد و گرفتاری بقهر شديد بخاطر خود خطور نمی

اشند و در غايت وثوق بافهام سقيمهٴ  در فهم کتاب زلّت يافته و در ادراک علامات خطا کرده ب

خود متمسّکند و در نهايت اطمينان و سرور باوهام باطلهٴ خود متشبثّ  و خداوند جلّت عظمته  

است  قصصی چند از پيغمبران گذشته و امم ماضيه را در قرآن مجيد بر ملل اسلاميهّ برخوانده

در جميع قرون و اعصار بر يک  باشد که اهل فراست دريابند که ارسال رسل و تشريع شرايع  

نوع ظهور  نهج بوده و سنّت الهيّه در امتحان خلق و تمحيص عباد در کلّ ازمنه و ادوار يک

نموده شايد از قصص اوّلين پند گيرند و از انذار الهی موعظت پذيرند تا از مسيل خطير امتحان  

 و افتتان نجات يابند و بامم هالکه ملحق نيايند

و خلاصة القول ظهور انبياء و مرسلين را مانند تتابع فصول و سنين تصوّر فرما مثلاً در فصل  

ها برويد و گلها بشکفد و نغمات طيور از اغصان اشجار مسموع آيد و چون فصل بهار سبزه 

و  گردد  فراوان  و  رسيده  اثمار  و  و حبوب  رسد  بحدّ کمال  آيد حرارت شمس  فراز  تابستان 

ها  ها چيده شود و برگها بريزد و سبزه ر بالغ و آشکار آيد و در فصل خزان ميوه مکنونات اشجا

بخوشد  و چون زمستان آيد جز برودت هوا و تراکم برف و شدّت سرما نباشد، نه از سبزه و گل  

اثر بينی و نه از نغمهٴ طير و ترانه بلبل خبر يابی  از اشجار جز اثر خار نبينی و از ساحت باغ 

عيب کلاغ نشنوی تا آنکه باز فصل بهار آيد و فصول بر نهج سال گذشته متتابع گردد  غير از ن

و رياحين و ازهار و حبوب و اثمار و جميع مکنونات اشجار بر همان نهج مشهود و آشکار شود  

های شيرين و اثمار تلخ را بر نهج رياحين معطّره و نباتات منتنه را چون سال سابق بينی و ميوه 

ابی و ترانهٴ بلبل و نعيب غراب را مشابه ماضی شنوی  همچنين است ظهور انبياء و  گذشته ي

مرسلين هر هنگام که بهار يزدانی برسد و خورشيد آميغی از افق عالم بدرخشد از اثر ظهور 

مبارکش عالم طراوت و تازگی يابد و تغرّدات طيور الهيّه بر شاخسار توحيد و تفريد بلند گردد 

بديعه و رياحين حقايق منيعه شکفته و بر بار آيد و جميع آنچه در شجرهٴ انسانيّه    و ازهار آثار

مکنون است از زشت و نيک و خبث و طيب ظاهر و هويدا شود و چون آفتاب اقبال آن ملتّ  

غايت ارتفاع يابد اثمار حقايق وجود برسد و معارف و علوم حقيقيّه و قدرت و بسطت ملکيّه  

و چون خورشيد عزّت آن قوم روی بانحطاط نهد اندک اندک مراتب    بحدّ کمال بالغ آيد



تقوی و ديانت و انوار علم و معرفت از ميانشان زايل شود و آنچه از سماء امراللّه بر ايشان نزول  

يافته بود راجع گردد  و در آخر اجل که بحکم  لکلّ امةٍ اجل  هر طايفه را مقدّر و مقرّر است   

وی و مراسم ديانت و هدی در ميان امّت باقی نماند و جز برودت اهواء  ابداً آثار علم و تق

باطله و شرارت نفوس ظالمه از آن قوم ظاهر و مشهود نگردد تا آنکه باز آفتاب حقيقت طلوع  

نمايد و شارع مقدّس بحکم  و الّصبح اذا تنفّس  بتجديد عالم قيام فرمايد آنچه در ظهورات  

مشابهت ظهور يابد و آنچه مکنون خلق است از نيک و زشت    قبل بوده در غايت مماثلت و

بروز نمايد مؤمنان در اثبات امرش همان را گويند که مؤمنان سابق گفته بودند و کافران در 

آويز آويز خود کنند که کفّار سابق در اعراض از رسل دست اعراض از جمالش همان را دست

لعلّهم يتفکّرون  و بدانچه عرض شد در احاديث خود نمودند  و تلک الامثال نضربها للنّاس  

نمايد است و نامه نگار در اين باب بروايت دو حديث اقتصار می و اخبار بصراحت اشعار شده

تا حجّت بر فئتين اسلام از اهل تسنّن و اهل تشيّع بالغ آيد  مجلسی در مجلدّ غيبت از کتاب 

 بن احمدالدّ   فرمايد  حدّثنابحارالانوار در باب معمّرين می
ّ
قاق قال حدّثنا محمّدبن ابی  علّی

 عن موسی بن عمران النخّعی عن عمّه
ٰ
الحسين بن زيد عن غياث بن ابراهيم عبداللّه الکوفی

اللّه عليه اللّه صلّیعن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عليهم السّلم قال قال رسول 

الفه فانهّ يکون فی هذه الامّة مثله حذو النّعل بالنّعل و  و آله و سلّم ٰ کلّ ما کان فی الامم السّ 

کند الّصادق از پدران بزرگوارش روايت می القذّة بالّقذّة   يعنی ابی عبداللّه جعفر بن محمّد

است در اين امّت هم خواهد بود که حضرت رسول فرمود که آنچه در امّتهای گذشته بوده 

مشابه است و اين پر تير بدان پر تير مماثل. و شيخ مانند آن  چنانکه اين کفش بدان کفش  

الحيوان در  الدّين دميری که از اکابر علمای اهل سنّت و جماعت است در کتاب حيوة کمال

الحديث لتسلکنّ سنن من قبلکم ذراعاً بذراع حتّی لو سلکوا خَشرَمَ يْرْ فرمايد   و جاء فیذکر دَ 

عسل زنبور  دَبر  و  لسلکتموه  ٰ  حضرت    دَبرٍ  احاديث  در  يعنی  آن   خانهٴ  خشرم  و  است 

پيشينيان خواهيد رفت  خاتم  البتّه شما بروش  البتّه  الانبياء وارد است که آن حضرت فرمود 

ذراع بذراع حتّی اگر آنان بقدر خانهٴ زنبوری رفته باشند شما هم خواهيد رفت  يعنی بدين  

تفاوت نکند  و اگر کسی بنظر درست مقدار قليل هم روش امّت اسلام با ساير امم ماضيه  



ظهور حضرت خاتم  ذکر شد  که  احاديثی  وفق  بر  نمايد  بظهور حضرت  ملاحظه  را  الانبياء 

را بظهور حضرت   ابهی  اقدس  بظهور حضرت يحيی و ظهور  را  اولی  نقطهٴ  موسی و ظهور 

از عيسی نيک مشابه و مماثل بيند و سرّ بشارات حضرت رسول را بنزول حضرت عيسی بعد  

 احاديث من بعد  شاء ظهور حضرت قائم دريابد  و اين نکته ان 
ّ
تبارک و تعالی در طی اللّه 

مشروحاً ياد کرده خواهد شد  اکنون ما را در اين مقاله در سه مقام تکلّم بايد تا مقصود از  

امتحان و افتتان و نزول بشارات اصليّه در قرآن و چگونگی حال احاديث اسلاميان معلوم  

 سه فصل اختتام يابد شود و 
ّ
 اين سه مقام نيز در طی

 فصل اوّل در چگونگی تمحيص و افتنان  

الانبياء و ائمّهٴ  بدان ای برادر فرخنده اختر که در قرآن مجيد و احاديث مأثوره از حضرت خاتم 

است که خداوند تبارک و تعالی امّت اسلام را مانند ملل  هدی بصراحت نازل و وارد گشته

م تا  ماضيه  نمود  خواهد  گرفتار  تمحيص  و  ابتلی  بمراتب  و  فرمود  خواهد  مفتتن  و  متحن 

مغشوش از خالص و خبيث از طيّب ممتاز گردد و مکنون صدور از ظلمت و نور هويدا شود   

و اگر چه اين مطلب بدون استشهاد واضح و معلوم است لکن چون غفلت اکثر خلق را فرو 

است ناچار بايست آيتی چند از قرآن و حديثی  طه نموده گرفته و قلوب را ظلمت و قساوت احا

چند از ائمّهٴ اسلام بر اين خلق تلاوت نمود شايد مستعدّی از اين خواب گران بيدار شود و  

است بتدارک مافات  فطرتی از سکر غفلت بهوش آيد و تا وقت بالتمّام از دست نرفته پاک

 قيام نمايد 

فرمايد  الم احسب النّاس ان يترکوا ان يقولو امناّ و هم  وت می از جمله  در سورهٴ مبارکهٴ عنکب

اللّه الذّين صدقوا و ليعلمنّ الکاذبين  يعنی آيا  لايفتنون و لقد فتنّا الّذين من قبلهم فليعلمنّ 

گويند ايمان آورديم و  اند اهل اسلام که رها کرده خواهند شد بدين مقدار که میگمان کرده 

د شد و هرآينه ما آزموديم و امتحان کرديم کسانی را که پيش از ايشان امتحان کرده نخواهن

بودند پس البتّه البتّه خواهد دانست خداوند کسانی را که راست گفته اند و البتّه البتّه خواهد  

گويانرا  يعنی چنانکه امم قبل امتحان شدند و مؤمن از کافر و خبيث از طيبّ  دانست دروغ 

امّت نيز ممتحن خواهند شد و بافتتان ممتاز خواهند گشت  در کتاب  ممتاز شد کذلک اين  



البلاغه وارد است که حضرت اميرالمؤمنين علّی بن ابيطالب فرمود که چون  مستطاب نهج 

اللّه اين فتنه چيست  فرمود  يا اين آيهٴ مبارکه نازل شد از حضرت رسول پرسيدم که يا رسول

الهم و يمنوّن بدينهم علی ربّهم و يتمنوّن رحمةه و يأمنون القوم سيفتنون بعدی باموعلی انّ 

و   بالنبّيذ  الخمر  فيستحلوّن  السّاهية  الاهواء  و  الکاذبة  بالشّبهات  حرامه  يستحلوّن  و  سطوته 

حضرت   که  است  اين  شريف  حديث  ترجمهٴ  خلاصهٴ  بالبيع   الرّباء  و  بالهدية  السّحت 

شوند پس از من باموالشان و منتّ دی اين قوم فريفته می الانبياء فرمود يا علی هر آينه بزوخاتم 

خواهند نهاد بر پروردگار خود بدينشان و با اين حال از رحمت خداوند اميد دارند و از سطوت  

و قهر او مطمئن و حلال خواهند کرد حرام خدا را بشبهات کاذبه و آراء باطلهٴ خطا کننده پس  

 رشوه را باسم هديه و ربا را باسم بيع انتهی  حلال خواهند کرد خمر را باسم نبيذ و

بينی که اهل سنّت و جماعت خمر را باسم مثلّث حلال دانسته و  و بر وفق حديث شريف می

نامند و اهل تشيّع ربا را باسم صلح شايع و معمول نمايند و آن را مثلّث شرعی می استعمال می 

مارند و رشوت را فريقين بلا مضايقه مأخوذ شاند و آن را از معاملات صحيحهٴ شرعيّه می کرده 

نامند و اين امور از خصايص اين قرن است چنانکه در  می دارند و آن را باسم مداخل می 

 اللّه تعالی مشروحاً ياد کرده خواهد شدشاءفصل علامات ظهور ان 

ش است و نيز بدان ای برادر نيکو گوهر که سالک الی اللّه را سه بحر عميق از امتحان در پي

که تا در اين سه بحر ممتحن نگردد هرگز بساحل نجات نرسد و ابداً روی فلاح نبيند  اوّل  

بحر اعظم است که در مبحث توحيد ياد کرده شد زيرا که جميع خلق من غير فرق نخست 

بظهور جمال قدم و طلوع نيّر اعظم که عبارتست از نقطهٴ حقيقت و شارع شريعت امتحان 

در  می  آن حقيقة شوند  چه  که  معلومست  و  محقّق  موّحدين  لباس  نزد  در  الحقايق همواره 

اند  است و خواهد بود و جميع خلق بمعرفت او مأمور و ممتحن گشته بشريّت در ميان خلق بوده 

و خواهند گشت بسا متحيّرين را در امواج اين بحر غريق لجّهٴ جهل و عمی بينی و بسا طوريوّن  

و مدهوش يابی زيرا که عقول بشريّه بقوّت علوم کسبيّه از اين ورطه را در اين وادی منصعق  

ای که سالک را از اين امواج  رهائی نيابد و سراج وهم در ظلمت تقليد نور نبخشد  و سفينه 

و وجدان   را حقّ جلّ جلاله وعدهٴ وصول  و اجتهاد است  چه طالب  نجات بخشد طلب 



است  الذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا  و  دهعنايت فرموده و مجاهد را بشارت هدايت دا

است اينجا چون آداب مجاهدان در صحيفهٴ مقدّسهٴ ايقان از قلم اعلی باحسن بيان نازل شده 

اللّه حديثا  دويّم   نگارنده عنان خامه را کشيده دارد و زمام سخن را فرونگذارد  و من احسن من 

ت وارد آمد و بمعرفت نوح زمان خود يعنی شارع  بحر ابتلاء است که چون سالک بسفينهٴ نجا

مقدّس موقن شد امواج بلايا و محن او را فرو گيرد و عواصف بغض و عداوت خلق او را  

احاطه نمايد تا بدان پايه که آنی ايمن نباشد و زمانی امان نيابد و جان و مال و اهل و عيال  

بيند بسا اقدام راسخه که در اين ورطه    الاحوال در معرض سبی و اسر و فنا و زوالرا فی کلّ 

از صراط بلغزد  وبسا قلوب کوه شکوه، که از تراکم عواصف قهر بر خود بلرزد و مرکبی که 

الاّ  لکبيرة  انّها  و  استقامت است   و  برهاند صبر و صلوة  اين ورطهٴ هايل  از  را  علی  سالک 

لک را در صراط معرفت و ابتلا  الخاشعين  سيّم بحر احکام و حدود الهيّه است  که چون سا

قدم استوار گشت بحر احکام و حدود پيش آيد و سفينهٴ نجات در اين بحر خشيّت و اطاعت  

است که سالک اوامر الهيهّ را گردن نهد و ترک هوا و هوس نمايد و کمر همّت را در خدمت 

و اوامر الهيّه را    اللّه فانی سازد و احکامو اطاعت محکم کند و ارادهٴ خود را در تحت ارادة 

سهل نشمارد اگر همه يکوصف از اوصاف حميده و يا يک امر از اوامر نازله است خوار نگيرد 

تا بمقام عالی اطمينان وارد شود و برتبهٴ بلند رضا فائز گردد و در جنّت عليا که عبارت است  

نون  و جامع و شامل اين  اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزاللّه داخل آيد  الا انّ اولياءاز ولايت 

انّ الانسان لفی خسر  فرمايد  والعصر موارد که رقم يافت اين سورهٴ مبارکهٴ فرقانيّه است که می 

الّا الذّين اٰمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالّصبر  يعنی قسم بعصر ظهور  

ی جستند و به نيکو کاری امتياز يافتند  که آدميان کلّ زيانکارانند جز آنان که به ايمان سرافراز

القول مقصود از تفصيل  و يکديگر را بحقّ و راستی و صبر و شکيبائی وصيتّ نمايند  و خلاصة 

اين است که آن جناب دريابد که ائمّهٴ هدی از قبل اهل اسلام را اعلام فرمودند که اين ملتّ  

ر انبياء ممتحن گشتند و ارباب شقاوت  بظهور قائم امتحان کرده شوند چنانکه امم قبل بظهو

از اصحاب هدايت تبرّی جويند و ايشان را اهل بدعت شمرند و هرگونه اذيّت و آزار را در 

کتاب  از  غيبت  مجلدّ  از  تمحيص  باب  در  مجلسی  مرحوم  چنانکه  دانند   روا  ابرار  حقّ 



اِسناده عن ابی عبداللّه عليهبحارالانوار فرموده  کيف انتم اذا بقيتم بلا امام    الّسلم قال  است بِٰ

هدی و لاعلم يبرأ بعضکم من بعض فعند ذلک تميّزون و تمحّصون و تغريلون و عند ذلک 

اختلاف السّنين و امارة من اوّل النّهار و قتل و قطع فی آخر النّهار  يعنی چگونه خواهيد بود  

ضی از بعضی تبرّی  هنگاميکه بمانيد بدون امام هدی و علمی منصوص از جانب خدا که بع

جويند و از يکديگر دوری گزينند در آنوقت ممتاز گرديد و از يکديگر جدائی و انفصال يابيد  

ای در اوّل روز و قتل و خونريزی  و بيخته شويد و آن هنگام قحط و تنگی سالها پديد آيد و نشانه 

السّلم والحسن عليه در آخر آن وقوع يابد  و هم در باب مذکور از برنظی روايت فرمايد که اب

فرمود  اما واللّه لايکون الّذی تمدّون اليه اعينکم حتّی تميّزوا و تمحّصوا و حتّی لايبقی منکم  

لمّا يعلم  و  تترکوا  ثمّ تلا ام حسبتم ان  الّصابرين   الّا الاندر  الذّين جاهدوا منکم و يعلم  اللّه 

و قائم نخواهد بود تا آنکه جدا   ايد يعنی ظهورفرمايد قسم بخدا آنچه بدان چشم دوخته می 

کرده و ممتحن و خالص گرديد  و تا آنکه باقی نماند از شما مگر کمتر بسيار کمتر پس آيهٴ 

الّصابرين  اللّه الّذين جاهدوا منکم و يعلممبارکه را تلاوت فرمود  ام حسبتم ان تترکوا و لما يعلم 

و حال آنکه مجاهدين از شما معلوم نگشته  گذاشته خواهيد شد ايد که وايعنی آيا گمان کرده 

است  و هم در باب مذکور باسناد از حسن بن علی عليهما الّسلم روايت  و صابرين ممتاز نشده 

نموده که آن حضرت فرمود  لايکون الامر الذّی تنتظرون حتیّ يبرأ بعضکم من بعض و يتفل  

ی بعضکم بعضاً کذّابين  بعضکم فی وجوه بعض و حتّی يلعن بعضکم بعضاً و حتّی يسمّ 

يعنی نخواهد بود امری که شما منتظر آن هستيد تا آنوقت که بعضی از شما از بعض ديگر 

تبرّی جويند و بعضی در روی بعضی آب دهان اندازند و بعضی بعضی را لعن کنند و بعض  

شما بعض ديگر را دروغ گوی نامند انتهی  و بر ارباب بصارت معلوم است که سبب حدوث  

اين اختلافات شديده و ظهور اين حوادث مهيبه که بعضی از بعضی تبرّی جويند و بلعن و  

قتل يکديگر جرئت کنند جز اعتقادات فاسدهٴ مسلمّه نتواند بود که قبل از ظهور موعود اهل  

اسلام علامات ظهور را بفهم خود قياس نمودند و اوهامی چند را عقايد صحيحه و ضرورياّت 

نه نام  خاتم دينيّه  که حضرت  الهيّه  امتحانات  از  و  آلٰاف ادند  عليهم  ائمّهٴ هدی  و  الانبياء 

التّحيّة و البهاء بدان اخبار فرموده بودند غافل گشتند و از کيد متين الهی که بحکم "و املی  



لهم انّ کيدی متين" جبال راسخه را خاشع و متزلزل کند زاهل ماندند تا چون بامداد منير  

ميد و آفتاب جمال موعود طالع گرديد جميع آنچه در احاديث مذکوره اعلام يافته  اللّه بديوم

بود از لعن و سبّ و قتل و تبرّی ظاهر شد و آنچه در امم قبل وقوع يافته بود در امّت اسلام نيز 

 در غايت مشابهت و مماثلت وقوع يافت  

م وقوع يافتی هرگز اين  و هم معلوم است که اگر ظهور موعود بر وفق مأمول و معتقدات قو

حوادث واقع نشدی و باب امتحان و افتتان که سنّت حتميّهٴ الهيّه است مسدود ماندی نه  

القتل خواندی و نه احدی احدی را کسی از کس تبرّی جستی و نه نفسی نفسی را واجب 

م بابيّه  اعتقادات  العظيم  واللّه  که  بلند گشتی  منابر  بر  نعيق سفيانی  نه  و  کردی  خالف لعن 

ضرورياّت دينيّه است و نه نهيق دجّال ارتفاع يافتی که ظهور اقدس ابهی معارض نصوص  

بيانيّه و حال آن که آيات صريحهٴ قرآنيّه و احاديث کثيرهٴ اسلاميهّ و انذارات بليغهٴ بيانيّه کلّ  

خارق   را اعلام فرموده بود که هرگز ظهور موعود بر وفق مأمول قومی نشود و همواره ظهور حقّ 

است  افکلمّا جائکم رسول بما لاتهوی انفسکم  اوهام و عقايد ملل قبل باشد چنانکه فرموده 

الّرحمه نيز در استکبرتم ففريقاً کذّبتم و فريقاً تقتلون   و بر وفق اين آيهٴ مبارکه مجلسی عليه

است که  نموده التحّيّة و الثنّاء روايت  باب تمحيص از کتاب بحارالانوار از حضرت رضا عليه

الامر ليس يجيئ علی ما يريد الناّس انمّا هو امراللّه و قضائه  آن حضرت ببزنطی فرمود  انّ هذا

خواهند هرآينه آن امراللّه است و قضای او و شود که مردم می يعنی امر ظهور قائم چنان نمی

ابی جعفر گفتم  متی   روايت کند که به حضرت  از جابر جعفی  باب  يکون  هم در همين 

فرجکم  يعنی کی فرج و گشايش شما خواهد رسيد و مقصودش ظهور قائم بود آن حضرت 

فرمود  هيهات هيهات لا يکون فرجنا حتّی تغربلوا ثمّ تغربلوا ثم تغربلوا حتّی يذهب الکدر و  

ايم تا آنکه  يبقی الصّفو  فرمود هيهات هيهات نخواهد بود فرجی که ما بدان بشارت داده

شويد پس بيخته شويد پس بيخته شويد تا آنکه مکدّر بگذرد و مصفّی بماند و شما بيخته  

تکرير لفظ تغربلوا سه مرتبه اشارت باين است که در اين قرن بزرگ وقوع يافت زيرا که نخست 

جماعت شيعه که باين حديث شريف مخاطب بودند بظهور نورين نيّرين الشيخ الاجلّ الاکبر 

ا و  الاحسائی  احمد  بودند  لبدرالشيخ  قائم  ظهور  علائم  از  که  الّرشتی  کاظم  السيدّ  الانور 



ممتحن گشتند و به اسم شيخی و متشرّعی ممتاز و مفترق شدند و ثانياً بقيام نقطهٴ اولی و 

اللّه بود بتمحيص و افتتان گرفتار آمدند  و ثالثاً  طلعت اعلی که قائم موعود و مبشر ورود يوم

اللّه از سماء المنتهی و نزول روحعظمش در آيات و اخبار بسدرةبطلوع اقدس ابهی که ظهور ا

تعبير و بشارت رفته بود تخليص يافتند تا آنکه مراتب امتحان و تمحيص و افتتان و تخليص 

که ائمّهٴ هدی بدان تصريح و تنصيص فرموده بودند بکمالها ظاهر شد و خبيث از طيّب و 

بالکلّ   ممتاز گشت   اکنون موعظة للانام و اکمالاً  مغشوش از خالص و کاذب از صادق 

 بن ابی طالب 
ّ
للمرام کلام را در اين مقام بذکر لختی از خطبهٴ سيدّ الاوّلين اميرالمؤمنين علی

اللّه عليه اتمّ الثنّاء و ابهی البهاء بپايان بريم فانّها افصح الخطب و ابلغ المواعظ بعد کلمات

درة ظهوره قال عليه السّلم   الٰا فالحذر الحذر من طاعة  و رسوله و الاغصان الناّبتة من س

ساداتکم و کبرائکم الذّين تکبّروا عن حسبهم و ترفّعوا فوق نسبهم و القوا الهجينة علی ربّهم 

ئه فانهّم قواعد اساس العصبيةّ و لاٰ اللّه علی ما صنع بهم مکابرة لقضائه و مغالبة لآ و جاحدوا

اللّه و لا تکونوا لنعمه عليکم اضداداً و لا يوف اعتراء الجاهليّة  فاتّقوادعائم ارکان الفتنة و س

لفضله عندکم حسّاداً  و لا تطيعوا الادعياء الذّين شربتم بصفوکم کدرهم وخلطتم بصحّتکم  

مرضهم  و ادخلتم فی حقّکم باطلهم و هم اساس الفسوق و احلاس العقوق اتخّذهم ابليس  

يصول علی الناّس و تراجمة ينطق علی السنتهم استراقاً لعقولکم و   مطايا ضلال و جنداً بهم

 نبله و موطئ قدمه و مأخذ يده  فاعتبروا  
ٰ
دخولاً فی عيونکم و نفثا فی اسماعکم فجعلکم مرمی

بما اصاب الامم المستکبرين من قبلکم من بأس اللّه و صولاته و وقايعه و مثلاته و اتّعظوا  

وبهم و استعيذوا باللّه من لواقح الکبر کما تستعيذون من طوارق بمثاوی خدودهم و مصارع جن

الدّهر  ثمّ اطال الکلام الی ان قال عليه السّلم   و تدبّروا احوال الماضين من المؤمنين قبلکم 

العباد بلاءً و  کيف کانوا فی حال التمّحيص و البلاء الم يکونوا اثقل الخلائق اعياءً و اجهد

حالاً اتّخذتهم الفراعنة عبيداً فساموهم سوء العذاب وجرّعوهم المرار فلم الدّنيا  اضيق اهل

تبرح الحال بهم فی ذّل الهلکة و قهر الغلبة لا يجدون حيلة فی امتناع و لا سبيلاً الی دفاع  

اللّه جدّ الصّبر منهم علی الاذیٰ فی محبتّه و الاحتمال للمکروه من خوفه جعل  حتّی اذا رای

الذّل و الامن مکان الخوف فصاروا ملوکاً لهم من مضائق   العزّ مکان  فابدلهم  فرجاً  البلاء 



حکّاماً و ائمّة اعلامًا و بلغت الکرامة من اللّه لهم مالم تبلغ الامال اليه بهم  فانظروا کيف  

و  مترادفة  الايدی  و  معتدلة  القلوب  و  متّفقة  الاهواء  و  مجتمعة  الاملاء  کانت  حيث  کانوا 

الارضين و ملوکاً رة و البصائر نافذة و العزائم واحدة الم يکونوا ارباباً فی اقطارالسّيوف متناص

علی رقاب العالمين فانظروا الی ما صاروا اليه فی آخر امورهم حين وقعت الفرقة و تشتتّ  

قد متحاربين  تفّرقوا  و  مختلفين  تشعّبوا  و  الافئدة  و  الکلمة  اختلفت  و  عنهم خلعالالفة  اللّه 

" الی  عبراً للمعتبرين منکم و بقی قصص اخبارهم فيکم کرامته و سلبهم غضارة نعمته لباس

 آخر قوله انتهی  

اکنون ای ناظر در اين صحيفه از تو در غايت تواضع و فروتنی رجا مينمايم که لختی جانب  

نگاشته آمد  تقليد و تعصّب را فرو گذاری و از قلّهٴ کبرياء و تنمّر فرود آيی و بانصاف در آنچه  

ملاحظه فرمائی و در حالات ملل ماضيه تفکّر کنی  اينک بقيّهٴ يهود و زردشتيّه و هنود در  

حضرت   امر  در  ايشان  توقّف  سبب  که  شوی  مستفسر  ايشان  از  توانی  موجودند  تو  اياّم 

المرسلين چيست و مانعشان از قبول شريعت حضرت رسول که مبادا تو نيز از آن جام  سيدّ

و از آن طريق بديشان ملحق گردی اين ملل که ياد کرده شد اطاعت علمای جاهل  بياشامی  

ايشان را از عزّت به ذلّت افکند و متابعت گردنکشان متکبّر موجب اعراضشان از حقّ شد   

بنگر که حضرت امير در اين خطبهٴ فصيحه و موعظهٴ بليغه چگونه ميفرمايد  که زنهار زنهار  

آقاي از اطاعت  و بپرهيزيد  و زشتی  برتری جويند  و نسب  راه حسب  از  بزرگان خود که  و  ان 

قباحت نزد پروردگار خود برند و صنع خدا را منکر شوند و با قضای او گردنکشی کنند و با 

های او چيرگی جويند چه ايشان بنيان اساس عصبيتّند و ستون ارکان فريب و فتنه و  نعمت 

خداوند و ضدّ نعمتهای الهيّه مباشيد و بر فضل   های جاهليّت  پس بپرهيزيد از سيوف نسبت 

آلود ايشان را بجای زلال خود او حسد مبريد و پيروی فرومايگان را منمائيد کسانيکه آب گل

را در حقّ خود داخل نموديد  را بصحّت خود مختلط گرديد و باطلشان نوشيديد و مرض ايشان 

يطان ايشان را بارکش گمراهی کرده و و حال آنکه آنان اساس فسوقند و پلاس عقوق که ش

است تا عقول شما را بدزدد سپاه غلبهٴ خود بر خلق نموده و ترجمان گفتار خويش مقرر داشته 

و در چشم شما درآيد و در گوشهای شما بدمد و تا شما را نشانهٴ تير خود کند و در زير پای  



گردنکش پيش از شما رسيد از  خود اندازد و دستگير نمايد  پس عبرت گيريد از آنچه بامم  

هائی که  های او  و پند گيريد از زمينهای او و واقعات و عقوبت های خداوند و صولت غضب 

هاشان در آن بخاک آمده و پهلوهاشان در آن خفته و پناه جوئيد بخدا از آثار نخوت و  گونه 

ت شيرين فرمود که نگارنده بريد باو از حوادث دنيا  و در اين مقام بياناکبريا  چنانکه پناه می 

تفکّر کنيد در احوال گذشتگان از  تا آنکه ميفرمايد و  از آن صرفنظر نمود  رعايةً للاختصار 

اسرائيل( چگونه بودند در حالت تمحيص و بلاء  آيا نبودند  مؤمنين پيش از شما )يعنی بنی

ميع اهل دنيا که فراعنه  تر از جتر از تمام عباد و بدحالگرانبار تر از همهٴ خلايق و سختيکش 

را ببندگی ميگرفتند و بعذاب زشتشان معذّب ميداشتند و تلخی بکامشان ميريختند و   ايشان 

پيوسته در حدّ هلاکت و قهر مغلوبيّت ميزيستند نه چاره در امتناع ميديدند و نه راهی برای 

ايشان  کوشش  غايت  تعالی  و  تبارک  آنکه خداوند  تا  مييافتند  در صدفاع  و شکيبائی را  بر 

مشاهده نمود و نهايت تحمّل را از خوف خود از ايشان ملاحظه فرمود از تنگی بلايا نجاتشان 

داد پس بجای ذلّت عزّت يافتند و در موقع خوف امنيّت گرفتند تا آنکه ملوک و حکّام گشتند  

ا در دل متصّور و ائمّهٴ اعلام شدند و کرامت الهيّه در حقّ ايشان بدانپايه رسيد که آرزوی آن ر

داشتند بنگريد که چگونه در اين حال جمعيّت ايشان مجتمع و خيالاتشان متّفق و دلها  نمی

معتدل و دستها در حفظ طايفه مرادف و شمشيرها در نصرت يکديگر موافق و بينششان تيز و  

دند پس  الّرقاب عالم شهای ايشان واحد بود  آيا نه ارباب اقطار ارض گشتند و مالکانديشه

بنگريد که عاقبت کارشان بکجا انجاميد هنگامی که تفرقه و جدائی در ايشان پديد شد و 

الفتشان پراکنده و متشتتّ گشت و در کلمه و قلوبشان اختلاف پديد آمد تا آنکه شعبه شعبه و  

فرقه فرقه شدند و با يکديگر بجنگ و محاربه قيام نمودند  در اين حال خداوند لباس عزّت  

رامت را از ايشان برکند و وسعت نعمت را از ايشان بگرفت و قصص و اخبارشان در ميان  و ک

 شما برای استبصار و اعتبار باقی ماند انتهی 

و بالجمله چون نصايح بالغه را در صعوبت امتحان و تمثيل اين قرن را بديگر قرون و ازمان 

امير مثل زده و حضرت رسول    ملاحظه فرمودی قدری تدّبر و تأمّل فرما که چنانکه حضرت

است که آنچه در امم ماضيه وقوع يافت در امّت اسلام نيز بدون زياده و کم تصريح فرموده 



نظر کن که خداوند  فرمايد   ملّت جاری  اين  را در  قبل  امتحانات  الهيّه  و سنّت  يابد  وقوع 

خود بعزّت ساکن   اسرائيل را امتحان فرمود هنگامی که در مملکتتبارک و تعالی چگونه بنی

و بدو مذهب بزرگ مختلف و منشعب شده بودند و شب و روز در غايت تضرّع از حقّ جلّ  

جلاله ظهور حضرت مسيح را که موعود در کتب ايشان بود مسئلت می نمودند که ابر کرم  

متراکم شد و باران عنايت فرو باريد و جمال مقدّس حضرت عيسی در ميان آن قوم ظاهر  

ای يهود با وجود طلب و انتظار از اطاعت امر پروردگار استکبار نمودند و از تقلدّ  گرديد  علم

شريعت بديعه گردن پيچيدند  گاهی در نسب آن حضرت شبهه نمودند که او از اهل شومرون  

ها ظاهر و جليل است نه از سلالهٴ داود و اسرائيل  گاهی بعلامات متمسّک گشتند که نشانه 

منصو  علامات  و  و نشده  دينيّه  بضرورياّت  گاهی  نيافته  وقوع  انبياء  رسائل  و  توراة  در  صه 

مسلمّياّت اعتقاديّه تشبثّ جستند که شريعت موسی هرگز تغيير نيابد و احکام ابديّه متبدّل 

القتل باشد  و  نگردد  و هرکه حکمی از احکام تورات را تغيير دهد بالّضروره کافر و واجب 

معقوله محکم و راسخ بودند که آخر  ياّت مجعوله و علامات غيرالقول چندان بضرور  خلاصة 

فتوی بر قتل آن حضرت نوشتند و هرگونه ظلم و اذيتّ را در حقّ اتباع آن حضرت روا داشتند  

الامر الارباب پنداشتند تا عاقبتبلکه آن ظلم و اذيّت را موجب ثواب و قرب حضرت ربّ 

ق فرمود و کلمهٴ حضرت عيسی را نافذ و غالب و پاينده  قهر الهی آن قوم را پراکنده و متفرّ 

داشت  کذلک امروز بنگر که ملّت اسلام بدون زياده و نقصان بهمين امتحان ممتحن و مبتلا 

اند مثلاً در حينی که ظلمت اختلاف آفاق اسلام را فرو گرفت و افق منير دين مبين را  گشته 

سلاميّه از فرق شيعه و سنّی بر ضدّ يکديگر  انشعاب مذاهب مظلم و تاريک نمود و سيوف ا

کشيده شد و ندای العجل العجل يا صاحب الّزمان از اهل ايران و ساير بلدان مرتفع گشت  

ناگاه نسيم رحمت بوزيد و روشنی صبح صادق از افق عنايت بدميد و وجود مقدّس نقطهٴ 

ميع خلق را بقرب طلوع  الاعلی از مطلع فارس ظاهر گرديد  و آن حضرت جاولی عزّ اسمه

يوم بورود  و  داد  بشارت  ابهی  اقدس  ظهور  اوان  بلوغ  و  هدی  يومشمس  و  الملکوت اللّه 

اميدواری بخشيد اين خلق منکوس از ناموس اعظم غفلت نمودند و بهمان اوهام و خرافات  

يهود و مجوس که گفته شد تشبّث جستند و از جمال منيرش معرض گشتند و صحف ظالمه 



ارا ربّ بر  قدرت  خراطين  هيجان  لکن  نوشتند   اطهرش  دم  و قهٴ  نتوانست  منع  را  العالمين 

عالم  افق  از  ابهی  اقدس  جمال  آفتاب  و  نتافت  بر  را  مختار  قادر  سرپنجه  اشرار   شرارت 

بدرخشيد و فروغ ظهور مکلّم طور بر جهانيان بتابيد با آنکه آن شمس لامع عالم را بوجه منير  

و آيت اياب و اغتراب از عالم تراب بر جهانيان تلاوت فرمود  هنوز اين  روشن و مشرق نمود  

قوم متنبهّ نميشوند و از سکر غفلت بهوش نميآيند و از تهديد آيهٴ مبارکه   و انذرهم يوم الحسرة  

های الهيّه که در اذ قضی الامر و هم فی غفلة و هم لا يؤمنون  خائف نميشوند و از سياست 

ماضيه وقوع يافت عبرت نميگيرند  و از هرگونه ستم و آزار در بارهٴ اخيار و   قرون خاليه و امم 

بايشان  ابديّه  بوراثت  و عزّت  تمکّن  اين  که  ميکنند  و چنين گمان  نميکنند   ابرار مضايقه 

است   قسماً عنايت شده و دوام اقبال و شوکت بجای مَهر در قبالهٴ امّهاتشان اندراج يافته

ه بزودی اين بساط گسترده را  نوشته بينی و پنجهٴ ظلم و شرارت را برتافته يابی اللّه کبانوار وجه

و ارکان بيت عتيق را بدست سپاهيان افريق فروريخته نگری و رشتهٴ آمال اهل ضلال را مقطوع  

لک بليّة نزول الحميم و تصلية الجحيم فما يبکی و منفصم مشاهده نمائی  و اعظم ما هنا 

 ومئذ و ما يکونون منظرين  السّماء عليهم ي

بظواهر  امر حقّ جلّ جلاله جز تمسّک  از  اعراض  بالجمله چون مستند علمای وقت در  و 

بشارات نيست کلام را در فصل ثانی در چگونگی بشارات قرآن و کيفيتّ مهمّ آن مبسوط  

ل نيتّی خالصة  اللّه و اتضرّع اليه ان يجعداريم و از رحمت واسعهٴ الهيّه مدد ميطلبيم  و اسئلمی 

 لوجهه و ارادتی طائعة لحکمه و ارکانی قويّة لخدمة امره انّه هوالجواد الکريم 

 فصل ثانی در چگونگی استدلال بقرآن  

 شناختی همان است 
ٰ
بدان ای برادر گرامی گوهر که اصل دليل و برهان چنانکه در مقالهٴ اولی

ايد و آن وجود اقدس بقدرت و که خداوند تبارک و تعالی بنفس صاحب ظهور عنايت فرم

سلطنتی که درخور او است بر خلق غالب و قاهر گردد و هرگز شارع وقت بتصديق رسول قبل  

محتاج نباشد و امرش ببشارات قبل نافذ نشود بلکه ظهور بعد رسل قبل را تصديق فرمايد و 

شی ادراک  عزّت بخشد و اين نکته بسيار دقيق است و هر اعمشی آن را درنيابد و هر اخف

المثل ملاحظه فرما که چگونه حضرت عيسی حضرت موسی را تصديق فرمود و  ننمايد  فی



نام او را در قطعهٴ اروپا شايع و معزّز داشت و اگر تصديق آن حضرت نبودی هرگز امم مسيحيّه  

شريعت حضرت   تابعين  که  اروپا  اهل  که  زيرا  ننمودندی  اذعان  را  موسی  رسالت حضرت 

نخ معتقد عيسی هستند  و  مذعن  موسی  برسالت حضرت  که  بودند  رومانی  وثنيان  از  ست 

شناختند تا آنکه شريعت مسيحيّه در اروپا نبودند و ابداً انبياء بنی اسرائيل را بحقيقت نمی 

اللّه بر آن ملک نافذ و غالب گشت از آنوقت رومانيان بسبب تصديق امر  داخل شد و کلمة 

مقبول داشتند و حقّيت رسالتش را گردن نهادند  و  حضرت عيسی امر حضرت موسی را نيز  

الانبياء حضرت عيسی و حضرت موسی و چنين اهل اسلام بسبب تصديق حضرت خاتم هم

اند  زيرا که اکثر مسلمين در  است مقبول داشته را که نامشان در قرآن ياد شده ساير پيغمبرانی 

اند که ن و يا وثنيّهٴ ترکستان و ساير بلدان بودهپرستان عربستان و افريقيا و زردشتيان ايراآغاز بت

هرگز به حضرت موسی و حضرت عيسی و ساير انبياء اذعان نداشتند وپس از قبول اسلام 

را مذعن و معتقد شدند و بقيّهٴ زردشتيّه و وثنيّه هنوز نه به موسی  بسبب قرآن حقّيت آن پيغمبران

اسرائيل الانبياء  و کذلک آنچه از زردشتيهّ و بنی معتقدند و نه به عيسی و نه به حضرت خاتم 

آورده  ايمان  ابهی  اقدس  ظهور  باين  قرن  اين  در  اين  که  حقّيت  امراللّه  تصديق  بسبب  اند 

داشتهپيغمبران باور  و  را  عيسی  حضرت  حقيّت  ابداً  اعظم  ظهور  باين  ايمان  از  قبل  و  اند 

س از اين جمله توانی دانست که هر ظهوری  اند  پ دادهالانبياء را بخاطر راه نمیحضرت خاتم 

بنفس خود معلوم گردد و ببرهان خود ثابت شود و به سلطنت خود غالب آيد و معانی اصليّهٴ 

تبيين و تفسير او معلوم گردد و مقاصد حقيقيهّٴ کتب الهيّه بنور ايمان باو مکشوف  بشارات قبل به 

مظهر بآن  ايمان  بدون  بشارات  بظواهر  تمسّک  و  و   آيد  ضلالت  موجب  صفات  و  اسماء 

گمراهی باشد زيرا که کلمات الهيّه را قلوب مظلمهٴ مکدّره ادراک نتواند نمود و ختم رحيق  

مختوم را دستهای غير مطّهره نتواند گشود  چنانکه آيهٴ کريمهٴ  لا يمسّه الّا المطّهرون  بدين 

و الّراسخون فی العلم  بدين لطيفه راه   نکته دلالت کند و کلمهٴ مبارکهٴ  ولايعلم تأويله الّااللّه

 قبل در غايت وضوح وارد شده وعلامات  
ّ
نمايد  و با اينکه بشارات ظهور بعد در کلمات نبی

يوم موعود در کتاب الهی صريح و مشهود نازل گشته است معذلک علماء از فهم آن عاجز  

کري ظهور  آن  معرفت  که  مستقيم  از صراط  غيرمعقوله  باوهام  و  مانند  شوند  محروم  است  م 



سببش اين است که انوار فجر ظهور وقتی طالع شود که بحکم  والليّل اذا سجی  ظلمت و  

تاريکی عالم را فرو گرفته باشد و فروغ آفتاب حقيقت آنگاه تابد که از تراکم شبهات نخست  

دد و  ليل اليل فراز آيد  يعنی قلوب رؤساء از غايت ظلم و شرارت بتيرگی قساوت موصوف گر

صدور علماء بمتابعت اوهام و ظنون از انوار علم محروم ماند و اطوار عامّه از پيروی و تقليد  

اينان از مسلک مستقيم انحراف يابد  چندانکه در ميان ملتّ جز سلطان جائر و عالم جاهل  

 وقح نماند  در اينحال امتحان الهی که اصعب از کلّ شیء است فراز آيد 
ّ
و شيخ فاجر وصبی

موی شکافان   و که  رباّنی  که    تمحيص  معلوم است  اينصورت  در  رسد   فرا  سازد  متحيّر  را 

اينگونه علماء که شناختی و زمام خلق در دست آنها است از فهم کلمات الهيّه عاجز آيند و  

اند واثق و متمسّک به اوهام ظنون مهلکه که بخرافت خود آن را ضرورياّت دينيّه پنداشته

تا شها و  دانند  و چون  گردند  را مسدود  ايشان باب علم  بر گمراهی و هلاکت  باشند  دتی 

باعتقاد ايشان در مسائل فروعيّه و مطالب فقهيّه باب علم مسدود باشد البتّه در مسائل اصوليّه 

 فهم ايشان قاصر آيد و در اينصورت 
ٰ
و مقاصد روحانيّه و بطون تنزيل و دقائق تأويل بطريق اولی

در معانی کتاب فرمايد البتّه موافق و ملايم ذوق باطل ايشان نباشد و البتّه  آنچه صاحب ظهور  

موجب اعراض و اعتراض ايشان گردد  و باين نکته در احاديث اِعلام رفته است  چنانکه  

مجلسی در مجلدّ غيبت بحار در باب سير و اخلاق وخصائص زمان قائم روايت ميفرمايد  از  

يقول  انّ قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناّس اشدّ ما استقبله    فضيل  قال سمعت ابا عبداللّه

اللّه من جهّال الجاهليّة  فقلت کيف ذلک قال  انّ رسول اللّه اتی الناّس و هم يعبدون  رسول 

الناّس و کلّهم يتأوّل الحجارة و الصّخور و العيدان و الخشب المنحوتة و انّ قائمنا اذا قام اتی

و يحتجّ عليه به  ثمّ قال  اما واللّه ليدخلنّ عليهم عدله جوف بيوتهم کما يدخل اللّه  عليه کتاب

فضيل گفته  يعنی  والقر   عليهالحرّ  آل محمّد  شنيدم صادق  که  که می است  را  فرمود  السّلم 

تر از آنچه رسول خدا را  هرآينه قائم ما را پيش آيد از جهّال ناس يعنی علمای وقت سخت 

عرب گفتم چگونه باشد اين  فرمود هرآينه رسول خدا آمد و مردم سنگ پيش آمد از جهّال  

پرستيدند و چون قائم ما قيام فرمايد مردم کتاب خدا را در ردّ او  و چوب تراشيده شده را می

تأويل کنند و بکتاب خدا در اعراض از او احتجاج نمايند  پس فرمود بخدا قسم که عدل 



ها در  ايشان داخل شود آنگونه که سردی و گرمی در خانه  های ايشان برقائم در درون خانه

آيد انتهی  و بروفق حديث شريف ملاحظه فرما که فقهای عصر که باب علم را مسدود می  

دانند و حقيقةً از رحيق علم محرومند و بملح اجاج ظنّ و وهم مرزوق و مفتون هرچه را از 

مطابق   خود  باطلهٴ  عقايد  با  احاديث  و  قرآن  می نمیآيات  تأويل  خود  بميل  و يابند  کنند 

بخرافات خود کتاب الهی را تحريف مينمايند و آن خرافات را دليل ردّ ظهور الهی ميگيرند   

و همين است مقصود از تحريف که در آيهٴ مبارکهٴ  يحرّفون الکلم عن مواضعه  در بارهٴ يهود  

ا که صريح در ظهور حضرت عيسی  ای از آيات تورات رنازل شد  زيرا که علمای يهود هر آيه 

بود آن را به رأی خود تفسير مينمودند و آيات کتاب را از مواضع نزول محرّف و مصروف  

( از سفر  ٤٩( از فصل )١٠الانبياء مثلاً در آيهٴ )چنين در ظهور حضرت خاتم ميداشتند  و هم

فرمائی از بين القدمين او  فرمايد  عصا از يهودا و فرمانالسّلم میتکوين تورات که يعقوب عليه

بيرون نخواهد رفت تا وقتی که شيلو يعنی مسيح بيايد که به او امّتها جمع خواهند شد انتهی   

نمودند بر حقّيت ظهور حضرت عيسی و اينکه مسيح  باين آيه علمای مسيحی استدلال می 

اين قوم استوار    موعود او است زيرا که پس از استقرار سلطنت در ميان بنی اسرائيل سلطنت در

اسرائيل در هم شکست و رومانيان  بود تا اياّم ظهور حضرت عيسی که عصای سلطنت بنی

بر بنی  آيه زوال سلطنت مالک اراضی مقدّسه و حکمران  اسرائيل شدند  پس بحکم اين 

مخالف   را  حضرت  آن  ظهور  چون  يهود  علمای  و  باشد   مسيح  ظهور  علامات  بيّن  يهودا 

خود ميدانستند و او را در ادّعای مسيحيّت باور نميداشتند تا اينکه دلالت    ضرورياّت دينيّهٴ

اين آيه را زايل کنند و قوم را ساکت نمايند  گفتند که در بلاد مغرب شهری است که نام آن  

موسی است و کسی جای آن را نداند و در گرد وی رودی از ريگ روان است که  بلد شهر بنی

از يهود در آن شهر ساکنند و   بسبب آن کسی از وی دخول نتواند و گروهی بسيار  و خروج 

القول قريب يکهزار و پادشاه ايشان نيز از قوم يهود است و از سلالهٴ حضرت داود  و خلاصة

هشتصد سال است که علمای يهود اين قوم بيچاره را بشهری موهوم فريفته دارند وآيهٴ مذکوره 

حضرت عيسی است تحريف مينمايند و نيک مشابه و  را از موضع نزول که بشارت ظهور  

مماثل شهر بنی موسی مدينهٴ جابلقا است که علمای شيعه برای مقرّ غيبت و سلطنت حضرت  



اند و قريب يکهزار سال است که اين فرقه را بشهری معدوم  حجّة بن الحسن العسکری ساخته 

ود که هرچه در امم قبل وقوع  اند تا دانی که آنچه حضرت رسول فرممعتقد و مسرور داشته 

يافت در امّت اسلام نيز مطابقة النّعل بالنّعل وقوع يابد کلام حقّ و صدق است و تا انجام  

کار خود را ملاحظه کنی و مانند يهود فريفتهٴ خرافات علمای جاهل نگردی چه ناچار است  

مصداق آيهٴ کريمهٴ  واحلوّا که اين فرومايگان نيز قوم خود را در خانهٴ تاريک و تار فرود آرند و

قومهم دارالبوار  گردانند  و در اين سنوات که بهمّت والای حکماء و دانشمندان اروپا علم  

رسم الارض )جغرافيا( انتشار و تکميلی يافته و هبوب نشر معارف اندک ابر مظلم جهل را 

آي برای  ديگر  جوابی  اسرائيل  بنی  علمای  است  داشته  منقشع  قلوب  آفاق  مزبوره  از  هٴ 

نگار را بخاطر اندر است که در سنهٴ  اند  چه نامه را دامی ديگر نهادهاند و فريب عوامبرتراشيده 

( هجريّه که از بلدهٴ کاشان اتّفاق عبور افتاد در محفلی که يکی از احباب کليمی  ١٣٠٦)

از اين آيهٴ داشت که مقصود  برای مناظرات آراسته بود موسی نامی از علمای يهود مذکور می 

فرمايد که چوب ظلم و عصای تأديب ساير قبايل از تورات اين است که حضرت يعقوب می 

اسرائيل برداشته نخواهد شد تا اينکه مسيح بيايد وهم ميگفت که لفظ شيلو صريح سر بنی 

در مسيح نيست تا آنکه آن را عيسويان دليل ظهور مسيح گيرند زيرا که شيلو نام شهری از 

القول اراضی مقدّسه هم بوده است چنانکه در کتب قوم مذکور است   و خلاصة شهرهای  

عيسی   مسيحيّت حضرت  بر  از صراحت  را  آيه  اين  دلالت  که  ميخواست  تحريفات  باين 

 مصروف دارد تا بر حقّيت ظهور آن حضرت اعتراف ننمايد  

دريابی و از محرّفين  القول مقصود از ذکر اين مطلب اين است که معنی تحريف را و خلاصة 

کلمات الهيّه اجتناب نمائی  و مقصود از تحريف آن نيست که ارباب قلوب مقلوبه ادراک 

ای يا آياتی را از کتاب الهی بردارد و بجای آن چيز ديگر نويسد اند که کسی تواند آيهنموده

ن ظهور چه اين عادت غير ممکن است زيرا که در زمان ظهور حضرت عيسی تورات و در اوا

الانبياء تورات و انجيل چندان شايع و منتشر بود که در نزد ساير ملل هم يافت  حضرت خاتم 

های موجوده را گرد آرند و زياده و کم شد و برای يهود امکان نداشت که جميع تورات می 

هم و  فی نمايند  که  نيست  ممکن  اسلاميّه  ملل  برای  امروز  چنانکه  عيسويان  المثل چنين 



موجوده را مجتمع سازند و به تغيير آن متّفق گردند و قبل از ظهور موعود معقول   هایقرآن 

نيست تغيير کتاب زيرا که هر ملتّی ظهور موعود را سبب نجاة و عزّت خود ميدانند و شب و 

روز تعجيل ظهور موعود را بتضرّع از حقّ جلّ جلاله مسئلت مينمايند و هم کتاب الهی در  

بالغه است و ثقل اکبر و العروة الوثقی و الحبل الممدود من السّماء که ميان هر ملّت حجّت  

آن  حجّت را بر آن ملّت از مطيع و  است و به حقّ جلّ جلاله آن را حجّت باقيه مقرّر داشته 

دارد چنانکه  فرمايد و بيد قدرت آن را از تغيير و تبديل مصون و محفوظ میعاصی تمام می 

اللّه  بر اين مطلب دليل است و کلمهٴ طيبّهٴ  نحن نزّلنا الذّکر و اناّ  لکلمات  آيهٴ مبارکهٴ  لا مبدّل

الحقيقه کسی تواند کتاب الهی را تغيير دهد و بر آن  له لحافظون  بر اين نکته صريح و اگر فی

چيزی بيفزايد يا از آن کم کند البتّه حجّت الهيّه بر عباد بالغ نيايد و حقّ جلّ جلاله را سخنی  

اللّه عمّا يقول الّظالمون علوّاً کبيرا.  پس مقصود از تحريف را درياب که بر خلق نماند  تعالی

معنی  واز  نمايند  تفسير  برأی خود  علمای جاهل  را  الهيّه  آيات  اينکه  از  است  عبارت  آن 

مقصود مصروف و محرّف دارند چنانکه امروز ظاهر و مشهود است  و اميرالمؤمنين علّی بن  

است که علمای زمان ب که يزدانی درود بر روان پاکش باد باين مطلب اشعار فرموده طالابی

بندند  چنانکه در کتاب  نمايند و دروغ بر خداوند تبارک و تعالی میبه تحريف قرآن اقدام می 

و انّه سيأتی عليکم من بعدی زمان  البلاغه وارد است که آن حضرت فرمود   مستطاب نهج 

اللّه و رسوله و ی من الحقّ و لا اظهر من الباطل و لا اکثر من الکذب علیليس فيه شيئ اخف

ليس عند اهل ذلک الّزمان سلعة ابور من الکتاب اذا تلی حقّ تلاوته و لا انفق منه اذا حرّف  

عن مواضعه و لا فی البلاد شيئ انکر من المعروف و لا اعرف عن المنکر فقد نبذ الکتاب 

فالکتاب يومئذ و اهله طريدان منفياّن و صاحبان مصطحبان فی طريق  حملته و تناساه حفظته  

فی واحد لايؤ الزّمان  ذلک  فی  اهله  و  فالکتاب  مؤو  لانّ  ويهما  معهم  و  فيهم  ليسا  و  الناّس 

الضّلالة لا توافق الهدی و ان اجتمعا فاجتمع القوم علی الفرقة و افترقوا عن الجماعة کأنّهم  

اب امامهم فلم يبق عندهم الّا اسمه و لايعرفون الّا خطّه وزبره و من ائمّة الکتاب و ليس الکت

اللّه فرية و جعلوا فی الحسنة عقوبة السيئّة  قبل ما مثلوا بالصّالحين کلّ مثلة وسمّوا صدقهم علی

و انمّا هلک من کان قبلکم بطول آمالهم و تغيبّ آجالهم حتّی نزل بهم الموعود الذّی تردّ  



ترفع عنه التوّبة و تحلّ معه القارعة و النّقمة   خلاصهٴ ترجمهٴ اين خطبهٴ شريفه  عنه المعذرة و  

تر از حقّ  آيد بر شما زمانی که در آن چيزی پنهان اين است که ميفرمايد هرآينه پس از من می

نيست و آشکارتر از باطل و نه بيشتر از کذب بر خدا و رسول و در نزد اهل آن زمان متاعی  

تر از کتاب نباشد اگر از موضع آن کتاب نباشد اگر بحقّ تلاوت شود و متاعی رواج  کسادتر از

محرّف گردد يعنی اگر کسی قرآن را بر اهل آن زمان بتفسير صحيح بخواند نزدشان غيرمقبول 

بهاء باشد و اگر از موضع نزول تحريف کند آنوقت نزدشان مقبول و رايج گردد و در آن و بی

تر از زشتی نباشد زيرا که حاملين کتاب آن را تر از نيکی و شايع ی متروکروز در بلاد چيز

بيفکنند و حفّاظ کتاب آن را فراموش کنند پس کتاب و اهل آن در آن روز رانده شده و دور 

افتاده باشند و مانند دو يار مصاحب به يک طريق روند و کسی ايشان را جای ندهد پس  

ميان مردمند و نيستند در ميان مردم و با مردم زيرا که گمراهی  کتاب و اهل آن در آن زمان در  

با هدايت موافقت ننمايد اگرچه در يکجا مجتمع باشند پس جمع گردند قوم بر اختلاف و  

تفرقت و پراکنده شوند از اتّفاق و جماعت گويا ايشان امام و پيشوای کتابند نه کتاب امام  

ام آن و نشناسند مگر خطّ و نوشتهٴ آن را و از پيش با  ايشان پس نماند از کتاب نزدشان مگر ن

صالحان و نيکوکاران هرگونه شناعت و اذيّت وارد آوردند و صدق ايشان را کذب و افترا بر  

ايد  خدا ناميدند و در پاداش نيکی عقوبت زشتی مقرّر داشتند  يعنی از حالات امم قبل آزموده 

قوم با صالحان آنوقت که مصدّق آن رسول بودند که هروقت خداوند رسولی را مبعوث فرمود  

هرگونه عذاب و اذيّت وارد آوردند و ايشان را دروغگوی و مفتری شمردند  چنانکه فرعون با 

الانبياء و اين ناچار  اسرائيل و يهود با اصحاب حضرت عيسی و عرب با حضرت خاتم بنی

هلاک شدند امّتهای پيش از شما    است که در ميان شما نيز وقوع يابد  پس فرمود و هر آينه

بسبب طول آمال و معلوم نبودن مدّت و آجالشان تا آنکه موعود بر ايشان نازل شد کسی که  

شود و بسبب او توبه مرتفع گردد و بلايا و نقمات با او فرود آيد انتهی  عذر در او پذيرفته نمی

تّی نزل بهم الموعود  بعض بر ارباب بصارت پوشيده نماند که لفظ موعود را در عبارت  ح

اند يعنی انسان را طول امل فريفته دارد تا وقتی که  البلاغه بموت تفسير کرده شارحين نهج 

موت او بغتةً برسد و ميعاد عذاب فراز آيد و باب توبه مسدود گردد  و اين تفسير بغايت نازيبا 



بوده و هرگز سبب است زيراکه طول امل شخصی وموت اشخاص در هر زمان و در هر ملّت  

 قبل وعدههلاکت امّتی نگشته 
ّ
 است بلکه مقصود از موعود ظهور رسول بعد است که نبی

امّت داده و سبب هلاکت  و است  و عزّت  ديانت  و  نعمت حريتّ  ايشان  که  بود  ها همين 

وال دانستند و شريعت  شوکتی را که خداوند بايشان عنايت فرموده بود ابدی و غير ممکن الزّ 

را شريعت ابديّه پنداشتند و ظهور موعود را بر وفق مأمول خود تصّور کردند  و از معنی   خود

آيهٴ مبارکهٴ  ولکلّ امّة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون  غفلت نمودند  

و امتحان الهی را سهل و آسان شمردند که ناگاه موعود ظهور فرمود و آيات اقبال از آن ملّت  

ايل شد و باب توبه بر ايشان مسدود گشت و ابر بلا بر آن قوم متراکم شد. مانند ظهور حضرت  ز

مسيح در ميان يهود و مانند ظهور حضرت رسول بر وثنيان و فارسيان و اين معلوم است که  

چون موعود ظاهر گردد باب توبه بر امم غير مقبله بسته شود چه توبه بعد از ايمان معقول باشد   

که حديث  لا يغلق باب التوّبه حتّی تطلع الشّمس من مغربه   همين مطلب را اثبات  چنان

البلاغه پس از کلام طويلی در مذمّت علماء چنين در خطبهٴ ديگر از خطب نهجنمايد و هممی 

اشکو من معشر يعيشون جهّالاً و يموتون ضلالاً ليس فيهم سلعة ابور من الکتاب اذا  ميفرمايد   

تلاوته و لا سلعة انفق بيعاً و لا اعلی ثمناً من الکتاب اذا حرّف عن مواضعه  يعنی تلی حقّ  

ميرند در حال گمراهی کنند در حالت جهالت و می کنم از گروهی که زندگانی می شکايت می 

و ضلالت متاعی نزدشان کسادتر از کتاب نيست اگر بحقّ تلاوت کرده شود و متاعی نزدشان 

 تر از کتاب نيست اگر از مواضع خود محرّف گردد انتهی تر و گرانبهارواج

پس ای برادر روحانی چون بر مطالب مذکوره وقوف يافتی و شناختی که اکابر اسلام و ائمّهٴ  

اضلال و  جاهل  علمای  تحريفات  از  را  عباد  چگونه  تخويف  اعلام  باطل  رؤسای  های 

نبأ عظفرموده  بشارات  که  نظر است  در  ترا  که  اکنون  کريم اند   قرآن  از  را  قويم  و ظهور  يم 

استنباط نمائی ترا چگونه مردی بايد بود در مقاومت آراء باطله و اهواء متضّادّه  که هريک  

فهمی مخصوص و رأئی جداگانه دارند و در اين آراء متضادّه هم هيچيک بر بصيرت نيستند  

يتّ پاک دار تا تفاسير اند پس دل را از شوائب عصباند و يا بصواب رفته که آيا خطا کرده 

را از بيانات مبارکهٴ اين ظهور رحمانی استفاده کنی و بر اصل مقصود که دل    آيات قرآنی 



بدان بيارامد و شکّ و ريب مرتفع گردد مطّلع گردی و خود را عارف بلکه مفسّر جميع کتب  

ق مختوم جز  سماويّه يابی  چه روشن است که کتاب قبل جز بظهور بعد مبيّن نشود و ختم رحي

بسر انگشت عنايت حضرت قيوّم فکّ نگردد  و تفاسير علماء بر آيات کتاب مانند راهنمائی 

اعمی در ليلهٴ ظلما است که جز گمراهی ثمری نبخشد و بغير دار بوار منتهی نگردد  چنانکه  

اعتماد يهود بتفاسيری که علمای ايشان بر تورات نوشتند موجب ضلالت و مغضوبيّت آن قوم  

شد و در حقيقت معانی اصليّهٴ تورات در ظهور مبارک حضرت عيسی معلوم و مکشوف گشت  

چنين اعتماد امم مسيحيّه در تفسير بشارات انجيل بر فهم علمای خويش موجب زلّت  و هم

و لغزش آن قوم جليل شد و مبيّن انجيل در حقيقت قرآن مجيد بود کذلک معانی اصليّهٴ قرآن 

ويل آيات جز بعنايت اين ظهور اعظم مکشوف نگردد و رحيق حيوة جز از  که معبّر است به تأ

مبارکهٴ   نيايد  چنانکه در سورهٴ  اعراف جام عطای حضرت مالک سماء و صفات بدست 

فرموده است  و لقد جئناهم بکتاب فصّلناه علی علم هدی و رحمة لقوم يؤمنون  هل ينظرون  

ن نسوه من قبل قد جائت رسل ربنّا بالحقّ فهل لنا من الّا تأويله يوم يأتی تأويله يقول الذّي

الذّی کناّ نعمل قد خسروا انفسهم و ضلّ عنهم ما کانوا شفعاء فيشفعوا لنا او نرّد فنعمل غير

يفترون   يعنی هر آينه ايشان را کتابی آورديم و به علم و دانش آن را مفصّل داشتيم در حالی 

آورند آيا منتظرند جز تأويل آن را  روزی  می که ايمان میکننده و رحمتست برای قو که هدايت 

می  می که  آن  تأويل  کرده آيد  فراموش  که  کسانی  آمدند گويند  هرآينه  که  قبل   از  را  آن  اند 

فرستادگان پروردگار ما  براستی پس آيا برای ما شفعائی هست که شفاعت کنند برای ما و يا 

شد از ايشان  ايم هرآينه زيان کردند خود را و گم کرده برگردانيده شويم تا عمل کنيم جز آنچه  

آنچه بافتراء ميگفتند  و مقصود اين است که نزول تأويل قرآن را بيومی مخصوص محوّل  

سيمّ خواهی  مقالهٴ  در  تعالی خواهد  و  تبارک  اگر خداوند  و  باشد  قيامت  يوم  که  ميفرمايد 

آفتاب جمال مقصود است که تأويل شناخت که قيامت يوم ظهور حضرت موعود و روز طلوع  

چنين در سورهٴ يونس ميفرمايد  قرآن نيز در آن يوم نازل شود و باطن کتاب آشکار گردد  و هم

لم يحيطوا بعلمه و لمّا ياتهم تأويله کذلک کذّب الذّين من قبلهم فانظر کيف  بل کذّبوا بما

نمايند بعلم را بسبب آنکه احاطه نمی  الظّالمين  ميفرمايد بلکه تکذيب کردند قرآنکان عاقبة 



آن و حال آنکه هنوز نيامده است تأويل آن يعنی بسبب اينکه معانی حقيقيهّ قرآن را نميفهمند  

است چنين تکذيب کردند اممی  آن را تکذيب کردند و حال آنکه هنوز تأويل قرآن نازل نشده 

ک انجام  بود  که چگونه  کن  نظر  پس  بودند   ايشان  از  پيش  ستمکه  آن  مجلسی ار  کاران  

الرّحمه در باب رجعت از مجلدّ غيبت از کتاب بحارالانوار روايت کند از زراره  قال عليه

سألت ابا عبداللّه عليه السّلم عن هذه الامور العظام من الّرجعة و اشباهها فقال انّ هذا الّذی 

بما لم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم  اللّه عزّ وجلّ بل کذّبوا  تسألون عنه لم يجئ اوانه و قد قال 

تأويله  زراه گويد از صادق آل محمّد پرسيدم از امور عظيمهٴ رجعت و امثال آن  آن حضرت  

است پس اين آيهٴ مبارکه را تلاوت فرمود پرسيد هنوز اوقات آن نرسيدهفرمود اين چيزها که می 

اين حديث صريح است بر اينکه تأويل   که  بل کذّبوا بمالم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله  و

شود و آنچه علما قبل از ظهور گفته باشند و يا بعد قرآن در يوم ظهور موعود نازل و ظاهر می 

از ظهور بدون ايمان به حضرت موعود بگويند بالتّمام خرافات ناشيه از اوهام و ظنون است 

الظنّ لا يغنی من الحقّ شيئا   و    که هرگز گمگشته را راه ننمايد و تشنه را سيراب نکند  انّ 

بالجمله چون در چگونگی فهم آيات کتاب مجيد کلام بانجام رسيد اکنون در فصل ثالث 

 در کيفيّت فهم احاديث سخن رانيم و از حقّ جلّ جلاله معاونت جوئيم انّه هو المؤيدّ المعين  

 نه آثار فصل ثالث در بيان مأخذ احاديث و اخبار و کيفيّت استدلال باينگو

السّلم بدان ای برادر عزيز که باصطلاح علمای اسلام حديث عبارت است از قول نبی عليه

اند قول صحابی و  و حکايت فعل و تقرير آن حضرت  و اهل سنّت و جماعت بر آن افزوده 

افزوده  آن  بر  تشيّع  و اهل  را   را  پس حديث  تابعی  اثنی عشر  ائمّهٴ  تقرير  و  فعل  و  قول  اند 

لاح علمای شيعه "هو قول النبّی و الائمّة عليهم السّلم و حکاية فعلهم و تقريرهم  و  باصط

تسنّن    النبّی عليهباصطلاح علمای اهل  قول  و الحديث هو  التاّبعی  و  الصّحابی  او  السّلم 

اند متواتر و آحاد   حکاية فعل النبّی و تقريره  و فريقين در رتبهٴ اولی حديث را دو تقسيم نهاده 

امّا حديث متواتر عبارتست از حديثی که رواة آن بحدّی باشند که عادتاً تواطؤ و اتّفاقشان بر  

کذب محال باشد و اينچنين حديث بدو شرط متحّقق گردد و مفيد قطع باشد شرط اوّل آنکه  

اين تواتر در جميع طبقات رواة باشد  مثلاً هرگاه حديثی پنج واسطه از رواة بحضرت رسول  



 عليه و آله و سلّم منتهی شود و در چهار طبقه از اين وسايط عدّهٴ روات بحدّ تواتر  اللّهصلّی

بالغ آيد و در طبقهٴ پنجم عدّهٴ راوة بحدّ تواتر نرسد اين خبر خبر متواتر نباشد بلکه خبر واحد 

  باشد  شرط دويمّ آنکه مخبر عنه محسوس باشد و الّا افادهٴ قطع ننمايد  مثلاً برای کسی که 

است روايت اشخاص که چنين شهری هست البتّه موجب قطع باشد  مکّهٴ معظّمه را نديده

بقسمی که اصلاً در وجود مکّه شک نکند و احتمال کذب راوة را ندهد ولکن اگر صدهزار 

المثل تتابع ليل و نهار مسبّب از حرکت ارض است يا مسبّب از حرکت  نفس خبر دهند که فی 

البتّه   است  اعظم  فیفلک  يا  نباشد  قطع  که موجب  دهند  خبر  نفس  صدهزار  اگر  المثل 

اللّه عين ذاتست و ياخارج از ذات البتّه اين خبر افادهٴ قطع ننمايد  و خلاصهٴ مقصود  صفات 

اين است که باتّفاق اهل تشيّع و اهل تسنّن در خبر متواتر شرط است که مخبر عنه محسوس  

اص کثيره در معقولات مفيد قطع نباشد و امّا اخبار  باشد تا افادهٴ قطع نمايد و اخبار اشخ

تواتر نرسد و خبر واحد برحسب رواة باسامی   بعدّهٴ  از احاديثی که رواة آن  آحاد عبارتست 

متنوّعه موسوم گردد از قبيل حديث مسند و حديث مرسل و صحيح و حسن و موثّق و ضعيف  

دِ صحيح مفيدِ قطع نشود بلکه مفيدِ  است و خبر واحو امثالها که مشروحاً در کتب ياد شده 

از علمای اسلام چون احاديث   سابقين  و  بقرائن خارجيّه گردد   مؤيدّ  آنکه  باشد مگر  ظنّ 

متواتره را در نهايت قلتّ يافتند و ملاحظه نمودند که مدار امور دينيّه اکثر بر اخبار آحاد است  

داشتند  چه نزد ايشان مسلّم بود  یلذا در کشف و تفتيش از حال رواة غايت سعی را مبذول م

که احاديث کذب بسيار روايت ميشود زيرا که در صدر اسلام مردم راويان احاديث را نيک 

کردند  و از اين جهت  محترم ميداشتند بلکه اسم عالم را فقط بر راوی حديث اطلاق می 

ر کتاب مستطاب  احاديث متضادّه در ميان امّت شايع و اخبار کاذبه بسيار گشت  چنانکه د

البلاغه ميفرمايد   و من کلام له عليه السّلم  و قد سأله سائل عن احاديث البدع و عمّا  نهج

الناّس حقّاً و باطلاً و صدقاً فی ايدی الناّس من اختلاف الخبر فقال عليه السّلم انّ فی ايدی 

و حفظاً و وهماً و لقد کُذّب علی  و کذباً و ناسخاً و منسوخاً و عامّاً و خاصّاً و محکماً و متشابهاً  

 متعّمداً اللّه صلیرسول 
ّ
اللّه عليه و آله و سلّم علی عهده حتّی قام خطيباً فقال من کذب علی

فليتبوّا مقعده من الناّر  يعنی کسی از اميرالمؤمنين عليه السّلم سؤال نمود از احاديث بدعت  



مود هرآينه آنچه در دست مردم  و از اخبار مختلفه که در دست مردم است  آن حضرت فر

است حقّ و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عامّ و خاصّ و محکم و متشابه و صحيح  

و غلط هست يعنی اين جمله با هم مختلط و آميخته است و هرآينه دروغ گفته شد بر پيغمبر  

قيام نمود و فرمود  اللّه عليه و آله و سلّم در عهد آن حضرت تا آنکه آن حضرت خطيباً  صلّی

هرکس عمداً بر من دروغ بندد خداوند نشيمنگاه او را در آتش مقرّر دارد  و حضرت امير پس  

از ذکر اين حديث اخبار را باضافهٴ برواة بچهار قسم منقسم ميفرمايد و يک قسم آن را صحيح  

تمام خطبهٴ مبارکه    شمارد   و نگارنده نظر بضيق مجال از ايرادو باقی را فاسد و غير مقبول می

البلاغه رجوع نما  و اعظم شرطی که  صرفنظر نمود اگر خواهی خود بکتاب مستطاب نهج

دانستند مذهب راوی بود  مثلاً اهل  الرّعايه می رؤسای فرق اسلاميّه در رواة احاديث واجب

داشتند اگر چه راوی موصوف بصدق و ديانت  سنّت و جماعت روايات شيعه را مقبول نمی

شمردند اگرچه راوی در غايت تقوی و اشد و کذلک اهل تشيّع روايت سنّی را مردود می ب

زهد باشد و هکذا ساير فرق و مذاهب از قبيل زيديّه و اسمعيليّه و غيرهم و همچنين در صورت 

اتحّاد مذهب اگر راوی بر خلاف عقايد مسلمّهٴ آن مذهب حديثی روايت نمودی او را بغرابت 

می  ساقط  داشموصوف  اعتبار  درجهٴ  از  بود  نموده  روايت  که  هم  را  احاديثی  باقی  و  تند 

کردند در اين صورت بر عاقل معلوم است که نفس اين حالات چه مايه موجب جعل  می 

احاديث باطله و اختلال آثار اصليّه ميگردد و اگر نگارنده بخواهد دواعی وضع احاديث  

بنگارد سخن بطول انجامد و هم خارج از    موضوعه و سبب اختلاف احاديث را کما ينبغی

مقصود باشد  اکنون ما را سخن در مامضی نيست  امروز احاديث و اخباری که اهل تشيّع و  

اند بحدّی مختلف و اهل تسنّن در ظهور مهدی و علامات آن در کتب خود ضبط نموده 

يد   اينک  متفاوتست که هرگز جمع آن ممکن نشود و طالب را بطريق نجات هدايت ننما

قدری در کتاب مشکوة شريف از کتب اهل تسنن و در کتاب غيبت بحارالانوار از کتب اهل  

دريابی   را  امر  و صعوبت  گردی  مطلّع  احاديث  اختلاف  بر  تا  نما  تفحّص  و  تصفّح  تشيّع 

است  الزّياره اعتراف فرموده چنانکه حضرت شيخ اکبر الّشيخ احمدالاحسائی در کتاب شرح 

نگار برای انتباه اهل استعداد  اخبار بحدّی است که جمع آن ممکن نيست  و نامه   که اختلاف



بمواضعی چند در اين مختصر اشعار مينمايد  از جمله در مدّت عمر قائم و بقاء آن حضرت  

است  مثلاً در بعض احاديث صريح است بر  پس از اظهار دعوت احاديث مختلفه وارد شده 

فت سال خواهد بود و در بعض احاديث نه سال و در بعض اينکه زمان دعوت آن حضرت ه

احاديث نوزده سال و در بعض احاديث چهل سال و در بعض اين احاديث صريح است بر  

يابد  و در حديث ديگر از حضرت اينکه مدّت سلطنت آن حضرت سيصد سال امتداد می

 
ّ
ين و مأة سنة و يظهر فی صورة اللّه يعمر عمر ابراهيم الخليل عشرصادق وارد است که  انّ ولی

زندگانی می  خدا 
ّ
ولی آينه  هر  يعنی  سنة   ثلٰثين  اين  موفّق   

ً
زندگانی حضرت  فتی مثل  کند 

شود بصورت جوانی رسيده مثل فرزند سی ساله   ابراهيم خليل صد و بيست سال و ظاهر می 

و سلطنته او هو  و مرحوم مجلسی پس از ذکر اين حديث ميفرمايد  لعلّ المراد عمره فی ملکه  

ممّا بدا للّه فيه  يعنی شايد مراد از صد و بيست سال عمر آن حضرت باشد در ملک و سلطنت  

است فاعتبروا يا اولی و يا اينکه اين از آن جمله است که خداوند را بدا در آن حاصل شده 

هم و  روايت  الابصار   حديث  يک  در  بحارالانوار  کتاب  از  غيبت  مجلدّ  همين  در  چنين 

شود و در حديث ديگر روايت يفرمايد  که دجّال از مشرق سجستان يعنی سيستان ظاهر می م

شود  کند که از خراسان ظاهر می شود و در حديث ديگر ميفرمايد که از اصفهان ظاهر می می 

و اختلافات اقوال در باب خروج دجّال و تعيين شخص او بحدّی است که اگر خود بمأخذ  

البتّ  فرمائی  رجوع  خصوص  آن  در  مذکور  کتاب  در  مجلسی  مرحوم  هم  و  گردی   متحيّر  ه 

الارض که يکی از علائم ظهور و شرائط ساعت است چندين قول روايت ميفرمايد  و دابةّ 

و اذا وقع القول  الدّين طبرسی در تفسير آيهٴ مبارکهٴ   فرمايد شيخ امين خلاصهٴ آن اينست که می 

است  يعنی وقتی عذاب واجب شود بر خلق و يا  رض  فرموده عليهم اخرجنا لهم دابّة من الا

آنکه بحيثيتّی شوند که نه خود رستگار باشند و نه بسبب ايشان کسی رستکار شود  و آنوقت 

اقتراب ساعت و نزول عذاب باشد  در آنوقت دابّة الارض از ميان صفا و مروه بيرون آيد و  

در اينوقت تکليف برداشته شود و توبه مرتفع گردد     مؤمن و کافر را بايمان و کفر او خبر دهد و

است که باقی نگذارد مؤمنی را جز آنکه  های ساعت  و گفته شدهای باشد از نشانهو او نشانه

آيد در شب جمعيتّ  او را مسخ کند و نه منافقی را جز آنکه او را در هم شکند  بيرون می 



م و    
ٰ
منی بسوی  ميروند  مردم  که  حالتی  در  گفته ناس  قرطی  کعب  از حمّدبن  که  است 

 بن ابی طالب )ع( پرسيدند از دابّة الارض فرمود قسم بخدا که او دم ندارد  
ّ
اميرالمؤمنين علی

است که  بلکه ريش دارد  و باين اشارت فرمود که او آدمی است  و از ابن عباّس روايت شده 

از حضرت رسول    ی دارد  و حذيفهاست از دواب زمين که موی و پر و چهارپا  الارض دابّهدابّة

الارض شصت ذراع باشد طالب وی را درنيابد و فرارکنندهٴ است که درازی دابّة  روايت کرده 

از وی رهائی نجويد  بر پيشانی مؤمن نشانی گذارد و لفظ مؤمن نويسد و بر پيشانی کافر نشانی  

شد و روی مؤمن را بعصا جلا گذارد و لفظ کافر نويسد و با او عصای موسی و خاتم سليمان با

به بينی کافر را  تا آنکه گفته خاتم درهمدهد و  يا کافر  و از  شکند  يا مؤمن و  شود بهرکسی 

الارض سه خروج  است که از برای دابّة اللّه عليه و آله و سلّم روايت شدهحضرت رسول صلّی 

کر او در باديه و ذکر  است در دهر  پس يکمرتبه خارج ميشود باقصای مدينه و شهرت مييابد ذ

از آن خارج ميشود  او در قريه يعنی مکّه داخل نميشود پس مکث ميکند زمانی طويل و پس 

بار ديگر قريب از مکّه و در اين کرّه ذکر او در باديه شهرت مييابد و در قريه يعنی مکّه نيز  

اجد عنداللّه شود  خروج سيمّ او چنان است که روزی خلايق در اعظم و اکرم مسداخل می 

ای از مسجد الارض در ناحيهبينند که دابّةتعالی يعنی مسجد الحرام ميباشند که ناگاه می

ای که ميدانند است ميانهٴ رکن اسود و باب بنی مخزوم پس خلايق از وی ميگريزند مگر طايفه 

را از    الارض از زمين بر آن قوم و خاکاز قضای الهی نتوان گريخت  پس بيرون ميآيد دابّة

سر خود ميافشاند پس ميگذرد بر آن قوم و روی ايشان را درخشنده ميکند مانند کوکب درّی  

ارض در حالتی که طالب او را درنيابد و حارب وی را عاجز کردن نتواند پس روی گرداند به

کنون  الارض از پشت او برآيد و بگويد ای فلان انماز پناه برد  و دابّةحتّی اينکه مرد از وی به

ای گذارد پس بر مردم در شهرهای ايشان  نماز ميگذاری پس روی کند باو و در صورتش نشانه

بگذرد و در سفرها با ايشان مصاحبت کند و در اموال شرکت نمايد  ميشناساند مؤمن را از  

يا  است که کافر و از وهب روايت شده کافر  يامؤمن گفته ميشود و به کافر چندانکه بمؤمن  

الارض صورت آدمی است و ساير خلقت آن مانند طير است و مَثَل اين شناخته  دابّة  صورت

الارض با مردم تکلمّ های الهيّه  و اينکه خداوند فرموده است که دابّة نميشود الّا از نبوّت 



است که بزبانی  ميکند يعنی تکلّم ميکند با مردم بچيزی که ايشان را خوش نميآيد و آن اين

ميگويد که ايشان بدوزخ ميروند  و گفته شده است که تکلّم دابّة الارض اين    که ميفهمند

است که بمردم ميگويد که اين مؤمن است و اين کافر وگفته شده است که تکلّم او اين است 

 آيات خداوند ايمان نخواهند آورد انتهی کلامه           که خلق به 

لاحظه نمودی بعينها در احاديث اهل سنّت و و همين اختلافات که در احاديث فرقهٴ شيعه م

الحيوان در لفظ دابّة در الدّين دميری در کتاب حيٰوة جماعت هم هست چنانکه شيخ کمال 

دابّة  معنی  نقل  تفسير  اسلاميّه  ائمّهٴ  از  ديگر  قول  چندين  مذکوره  اقوال  از  اضافه  الارض 

اند که آن د که بعض علماء فرموده فرمايميفرمايد که هرگز جمع آن ممکن نميشود مثلاً می

اند  حيوانی است که طول آن شصت ذراع است و او را پشم و قوائم است و بعضی ديگر گفته 

است که حضرت موسی  در هر عضوی از اعضاء بحيوانی شبيه است  و سهيلی روايت کرده 

دابّةعليه که  نمود  سؤال  پروردگار  از  خداوندالسّلم  و  بنمايد  باو  را  را  دابّة  الارض  ارلارض 

باستدعای آن حضرت از زمين بيرون آورد پس موسی منظری هايل ديد و سخت بترسيد و از 

خداوند استدعا نمود که او را برگرداند پس خداوند او را برگردانيد بزمين و گويد اسم دابّه 

اللّه  اقصد است  و محمّدبن الحسن المعّری در تفسير خود چنين فرمود  و ابن عباّس رضی 

الارض همان ثعبانی است که درجوف کعبه بود و هنگامی که است که دابةّعنهما فرموده 

نمودند ظاهر شد و آنرا عقابی بربود ودر حجون بر زمين افکند و زمين  اللّه را بنا میقريش بيت 

آن را ببلعيد  و اين همان دابّه است که با مردم تکلّم کند و از کوه صفا بر آيد  و قرطبی  

الارض فصيل ناقهٴ صالح است  و در ميزان ذهبی از جابر جعفی  روايت  است که دابّة گفته 

دابّة شده  که  جعفی  است  جابر  ولکن  است  ابيطالب  بن  علّی  اميرالمؤمنين  الارض 

المذهب و قائل برجعت بوده )يعنی باين سبب قول او مقبول نيست(  و پس از نقل  شيعی 

الارض اختلاف بسياری پس اند علماء در کيفيّت خلقت دابّة رده اين اقوال گويد اختلاف ک

اند جامع است خلقت هر حيوانی را  است که بر خلقت آدميان است و بعضی گفته شده گفته 

الارض را که سرش چون سرگاو و چشمانش و ابن جريح گفته است که ابی زبير وصف کرد دابّة 

اش چون  شاخش چون شاخ گاو کوهی و سينه  چون جشمان خنزير و گوشش چون گوش فيل و



سينهٴ شير و رنگش چون رنگ پلنگ و پهلويش مانند پهلوی گربه و دمش مانند دم قوچ و  

قوائمش مانند قوائم شتر است و ميانهٴ هر مفصلش تا مفصل ديگر دوازده ذراع است  و ثعلبی  

کافی از کوه صفا و ميدود آيد از شالارض بيرون می است که دابّة از ابن عمر روايت کرده 

مانند دويدن اسب سه روز  و هنوز ثلث آن بيرون نيامده باشد  و از حذيفة بن اليمان روايت  

گفته شده  او  که  دابّةاست  که  فرمود  خدا  رسول  که  اعظم است  از  شود  می  خارج  الارض 

طوافند  ل به السّلم با مسلمين مشغومساجد حرمة عنداللّه تعالی در حينی که حضرت عيسی عليه 

شود و ميشکافد کوه صفا از پهلوی جائی که سعی  که ناگاه زمين در زير ايشان مضطرب می 

شود سر او است و آيد از صفا و اوّل چيزی که از او ظاهر می الارض بيرون  می مينمايند و دابّة

درنيابد   سر او ملمّع است يعنی بالوان مختلفه ملوّن است و آن را موی و پر هست طالب آن را

و هارب از وی رهائی نيابد نشان ميکند مؤمن و کافر را امّا مؤمن را وا ميگذارد در حالتی که 

رويش مانند کوکب درّی است و مينويسد در ميان دو چشم او مؤمن و بر صورت کافر نکتهٴ  

الارض است که دابّةسياهی ميگذارد و مينويسد ميان دو چشم او کافر   و عبداللّه بن عمر گفته

از کوه ابو قبيس خارج ميشود سرش به ابر ميرسد و پايهايش بر زمين است  و هم از حضرت 

است که دوبار يا سه بار فرمود بد شعبی است شعب اجياد  گفتند چرا يا  رسول روايت شده 

الارض و سه مرتبه فريادميکند بنوعی که اللّه  فرمود بسبب اينکه خارج ميشود از آن دابةّرسول 

الارض چون روی مردی است  اند که روی دابةّ را ميشنوند  و بعضی گفته جميع روی زمين آن 

و باقی اعضای آن مانند مرغ است و هرکه را ميبيند ميگويد که اهل مکّه به محمّد و قرآن 

 يقين نياوردند انتهی کلامه 

را اگر بخواهی    القول از اين جمله توانی دريافت کثرت اختلاف احاديث و اخبار و خلاصة 

را  احاديث  اختلاف  و  نمائی  رجوع  قوم  بکتب  بايد  گردی  مطلّع  مسأله  اين  بر  کماينبغی 

مشاهده کنی و مستند اين همج رعاع را در ردّ مالک ابداع معلوم داری و براستی اعجب  

اشياء اين است که اين قوم يهود و نصاری را تکفير می کنند بسبب امتناع از قبول امر حضرت  

آنان متمسّک بظواهر تورات و انجيل شدند که اصل کتاب آسمانی تم خا با آنکه  الانبياء 

است و اختلافی در آن بشارات نيست پس چگونه خواهد بود و حال اينان که در اعراض از  



ای تمسّک می جويند که صحّت  قائم موعود و جمال معبود باخبار آحاد و احاديث مختلفه 

توانند  پس قدری در اين موارد تفکّر نما و رفع اختلاف آنرا نمی  دانند وو سقم آن را نمی

ملاحظه فرما که چگونه حقّ جلّ جلاله آثار بداء  را در رجع ظاهر ميفرمايد و خافيهٴ صدور را 

از ظلمت و نور آشکار مينمايد  و اين است مقصود از آيهٴ مبارکهٴ فرقانيّه که ميفرمايد   کما 

اللّه   هدی و فريقاً حقّ عليهم الّضلالة انّهم اتخّذوا الشّياطين اولياء من دون کم تعودون فريقاًبدأ

 و يحسبون انّهم مهتدون  

و گذشته از اين اختلافات اخبار در نفس احاديث کثيره منصوص و مصرّح است که اکثر  

فرموده الثنّاء در کيفيتّ ظهور  و  التحّية  ائمّهٴ هدی عليهم الاف  بر اند محمبشاراتی که  ول 

را   آن  اصليّهٴ  معانی  هرنفسی  که  نيست  المأخذ  سهل  چنان  و  داشت   نتوان  ظاهره  معانی 

ادراک نمايد و بادراک مقصود فائز گردد بلکه هريک حاوی دقايق و اشاراتی است که جز  

صاحبان نفوس مطمئنّه که بنور هدايت مهتدی باشند ادراک ننمايند و غير از اشخاصی که  

افتتان و موقع  کتاب    در  در  چنانکه  نگردند   متحمّل  را  آن  مقاصد  برآيند  امتحان خالص 

بن ابيطالب عليه السّلم وارد است البلاغه در بعض خطب اميرالمؤمنين علّیمستطاب نهج 

امتحن مؤمن  الّا عبد  امرنا صعب مستصعب لا يحمله  انّ  ميفرمايد   و  که  قلبه للايمان  اللّه 

احلام رزينه  خلاصهٴ ترجمه آن است که ميفرمايد امر ما دشوار  لايعی حديثنا الّا صدور امينه و  

و سخت دشوار است تحمّل نکند آن را مگر بندهٴ مؤمنی که خداوند دل او را به ايمان آزموده 

نگيرد حديث ما را مگر صدور با امانت و عقول با وقار و رزانت  يعنی هر بنده امر  باشد و فرا 

آنکه بايمان ممتحن شده باشد و امتحان بايمان وقتی تحقّق يابد ما را نتواند تحمّل کرد مگر  

که شخص بتحقيق و طلب ايمان را دريابد نه بتقليد و توارث بنسب و در بلايا صابر باشد و  

الانبياء در ابتدای ظهور اسلام  در معاندت اکابر مستقيم و شاکر  مانند اصحاب حضرت خاتم 

در بذل اموال و نفوس در سبيل امام  و جز اين قسم  الشهداء  و مانند اصحاب حضرت سيدّ 

امتحان صورت نبندد و ممتحن متحّقق نشود و فرقی ميان مؤمن و غير مؤمن باقی نماند  و  

کند که چنين مجلسی در مجلدّ غيبت از کتاب بحارالانوار از مفضّل بن عمر روايت می هم

لکلّ حقّ حقيقة و لکلّ صواب نوراً حضرت صادق فرمود  خبر تدريه خير من عشرة ترويه انّ  



ثم قال اناّ واللّه لا نعدّ الرّجل من شيعتنا فقيهاً حتیّ نلحن له فيعرف اللّحن انّ اميرالمؤمنين 

السّلم قال علی منبرالکوفة و انّ من ورائکم فتناً مظلمة عمياء منکسفة لاينجو منها الاّ عليه

الارض  قال الذّی يعرف الناّس و لا يعرفونه و اعلموا انّ النوّمة قيل يا اميرالمؤمنين و ما النوّمة  

اللّه سيعمی خلقه منها بظلمهم وجورهم و اسرافهم علی انفسهم  لا تخلوا من حجّة للّه و لکّن

الناّس  و لا   ولو خلت الارض ساعة واحدة من حجّة للّه لساخت باهلها ولکن الحجّة يعرف 

هم له منکرون ثم تلی يا حسرةً علی العباد ما يأتيهم الناّس و  يعرفونه کما کان يوسف يعرف 

من رسول الّا کانوا به يستهزئون  خلاصهٴ ترجمهٴ حديث شريف اين است که حضرت صادق  

ميفرمايد که يک خبر را بفهمی بهتر است از اينکه ده خبر را روايت کنی زيرا که هر حقّی را 

خدا که ما مردی را از شيعهٴ خود فقيه و حقيقتی است و هر صوابی را نوری پس فرمود قسم ب

دانا نميشماريم جز آنکه برمز و لحن قول باو گفته شود واو بشناسد رمز را  هرآينه اميرالمؤمنين 

ای پوشيده  نمايندهالسّلم بر منبر کوفه فرمود که از عقب شما فتنهای تاريک کنندهٴ کورعليه

که يا اميرالمؤمنين چيست نومه فرمود کسی   هست که از آن نجات نيابد مگر نومه پرسيدند

است که ميشناسد مردم را و مردم او را نميشناسند  و بدانيد که زمين خالی نميماند از حجّت 

الهی ولکن خداوند نابينا خواهد نمود خلق را از شناختن او بسبب ظلم و جور و اسراف ايشان 

البتّه فرو می رود و منخسف  بر نفوسشان و اگر خالی ماند زمين يکساعت از حجّت   الهی 

ميشود باهلش ولکن حجّت الهی ميشناسد مردم را و مردم او را نميشناسند چنانکه يوسف  

که خداوند  را  مبارکه  آيهٴ  اين  فرمود  تلاوت  بودند پس  او  منکر  مردم  و  را  مردم  ميشناخت 

زئون  انتهی  حال قدری  است يا حسرة علی العباد ما يأتيهم من رسول الّا کانوا به يستهفرموده 

خبر را بفهمی بهتر است از اينکه  در اين حديث شريف تفکّر فرما که چگونه ميفرمايد که يک

شماريم تا آنکه بلحن قول يعنی برمز و فرمايد ما مرد را دانا نمیده خبر را روايت کنی و می

عود سهل الفهم و  صورت اگر بشارات ظهور مواشارت با او سخن گوئيم و او بفهمد  در اين

المعنی بود اينقدر تأکيد در فهم و تدقيق آن نمی فرمود و تو امروز ملاحظه ميفرمائی که  ظاهر

فهمند بيکنوع منتظر احاديث وارده در کيفيّت ظهور را عالم و عامی اين خلق بر يک نهج می

يايد و ظهور موعودند  همه منتظرند که شخص حجّة ابن الحسن از شهر جابلقای موهوم ب



دجّال که يک چشمش کور و چشم ديگرش بر پيشانی او است ظاهر گردد و او بر خری سوار  

باشد که مابين دو گوش او چهار ميل باشد و از يمينش بهشتی و از يسارش دوزخی نمودار  

گردد و دجّال با اين خر و هيأت چهل روز عالم را سير کند و مردم را بفريبد  و قائم شمشير  

عالمی را بکشد و گنجهای زيرزمين را بر آرد و بر ملاهّا تقسيم کند  اين فهم عالم و برکشد و 

السّوا  اکنون ملاحظه فرما که اين خرافات با اين عامی و فاضل و امّی اين قوم است علی

حديث شريف چگونه برابر آيد و اگر ظهور موعود چنين که قوم ميفهمند باشد مصداق اين  

گونه ظاهر شد که در حين غفلت و تساوی  ردد  بلی مصداق اين خبر اين خبر چه نوع ظاهر گ

فرق اسلاميّه که حقّ از باطل و ثابت از زايل معلوم و ممتاز نبودی خداوند جلّت عظمته بر 

حسب وعدهٴ خود حضرت موعود را ظاهر فرمود و ندای ظهور را در مشرق و مغرب ارض 

هٴ  و قليل من عبادی الشّکور  نفوسی که دل پاکشان مسموع و مرتفع داشت  و بحکم آيهٴ کريم

از آلايش حبّ دنيا و عقايد باطلهٴ اهل هوا مطهّر بود بمعرفت و اطاعتش سرافرازی جستند و 

اکثر خلق بسبب ظلم و شرارت و حبّ مال و رياست از معرفتش نابينا گشتند و از اطاعتش 

مالک اسماء و صفات محروم ساخت  و گردن پيچيدند. تاريکی شبهات ايشان را از معرفت  

اند بضرورياّت دينيّه  قوم را از معرفت حجّت الهيّه منع  خرافات مرتبّه که نزد خود موسوم کرده 

کرد تا آنکه کلمهٴ فصل واقع شد و تمحيص و تخليص بر نهجی که در امم قبل وقوع يافته بود  

فلت را بخطاب  ادخلوا فی امم  در اين امّت نيز وقوع و تکميل يافت و لسان عظمت اهل غ

اللّه بين کلّ برّ و فاجر قد خلت من قبلکم من الجنّ و الانس  مخاطب داشت  کذلک يفصّل

السّميع و عدل و ظالم و کريم و لئيم و تمّت کلمة ربکّ صدقاً و عدلاً لا مبدّل لکلماته و هو

 العليم 

احاديث سابقين از محدّثين و علمای و گذشته از اختلاف اخبار و رموز و اشارات واقعه در  

احاديث   در  وارده  بشارات  بعض  بتغيير  بدا  بمسألهٴ  ايشان  اعتقاد  بسبب  اثنی عشريهّ  شيعهٴ 

اند  مثلاً در حديث اند و ظهور و خلاف ماورد فی الاخبار را ببدا جايز دانستهمعتقد شده 

از حضرت اميرالمؤمنين   است کهمشهوری که در کتاب کافی از اصبغ بن نباته روايت کرده 

طالب عليه السّلم پرسيد  و کم تکون الحيرة و الغيبة فقال ستةّ اياّم او ستّة اشهر علی بن ابی



الامر يا اصبغ او ستّ سنين فقلت و انّ هذا لکائن فقال نعم کما انّه مخلوق و انّی لک بهذا

ما ثمّ  فقلت  العترة  هذه  ابرار  خيار  مع  الامة  هذه  خيار  ثمّ    اولئک  فقال  ذلک  بعد  يکون 

اللّه ما يشاء فانّ له بداآت و ارادات و غايات و نهايات  يعنی پس از آنکه حضرت امير  يفعل 

ذکر مهدی و غيبت آن حضرت را فرمود اصبغ بن نباته که از مشاهير اصحاب حضرت امير  

مود  بود پرسيد که مدّت غيبت و حيرت آن حضرت بچند ميانجامد حضرت امير در جواب فر 

گويد  پرسيدم که اين البتّه خواهد شد  شش روز يا شش ماه و يا شش سال پس اصبغ می

حضرت امير فرمود بلی چنانکه او مخلوق است ترا با اين امر چکار است يا اصبغ آنان خيار 

اين امتنّد با خيار و ابرار اين عترت  اصبغ گويد پرسيدم پس از آن چه خواهد شد فرمود پس  

ها در آخرها  خواهد زيرا که خداوند راست بداها و اراده کند خداوند آنچه را که می از آن می  

ها  و مجلسی در باب احاديث مرويّه از حضرت سجّاد از غيبت بحار پس از ذکر و نهايت 

الامر قابل للبداء و التّرديد  يعنی اين حديث دلالت  اين حديث می گويد انّه يدلّ علی انّ هذا

نکه امر ظهور قائم قابل بدا و ترديد است  انتهی  و اين معلوم است که امثال کند بر ايمی 

دانند و او را زياده مرحوم مجلسی که قائم موعود را شخص حجّة ابن الحسن العسکری می 

 و غايب می 
ّ
شمارند جز آنکه مقصود اصلی اين حديث شريف را  از هزارسال است که حی

 يد موهومهٴ خود ببدا اصلاح نمايند چه چاره دارند  درنيابند و مخالفت آن را با عقا

کند که از و هم مرحوم مجلسی در باب نهی ازتوقيت از کتاب مذکور از ابوبصير روايت می 

الامر امد نريح اليه ابداننا و ننتهی اليه  قال بلی و لکنّکم حضرت صادق پرسيدم  اليس لهذا

م که آيا اين امر را مدّتی معلوم و اجلّی معيّن نيست که  اللّه فيه  يعنی پرسيدم از امااذعتم فزاد 

ما ابدان خود را راحت کنيم تا بدان برسيم فرمود بلی ولکن شما آن را معروف و مشهور کرديد  

اللّه عليهم در پس خداوند در آن تأخير فرمود  و از اين حديث مستفاد می شود که ائمّه سلام

موده و وعده داده بودند  اين است که ميفرمايد شما آن را همان اياّم ظهور قائم را تعيين فر 

مشهور کرديد و بهرکسی اظهار داشتيد لهذا خداوند بارادهٴ خود تغيير داد و ظهور موعود را 

بتأخير انداخت  و اين مطلب را از احاديث آتيه بصراحت مستفاد توان داشت  و هم مرحوم 

السّلم فرمايد که  قلت لابی جعفر عليه وايت میمجلسی در همين باب از ابو حمزهٴ ثمالی ر



قد مضت   و  رخاء  بعدالبلاء  يقول  کان  و  بلاء  السّبعين  الی  يقول  کان  السّلم  عليه  علياًّ  انّ 

السّبعين الامر فی اللّه کان وقّت هذاالسّلم يا ثابت انّ السّبعون و لم نر رخاءً فقال ابوجعفر عليه 

اللّه علی اهل الارض فاخّره الی اربعين و مأة سنة  اشتدّ غضب فلمّا قتل الحسين عليه السّلم  

اللّه و لم يجعل له بعد ذلک وقتاً عندنا  ه فحدّثناکم فاذعتم الحديث و کشفتم قناع السرّ فاخرّ 

الکتاب قال ابو حمزه و قلت ذلک لابی عبداللّه عليه  اللّه ما يشاء و يثبت و عنده امّ و يمحو

اک  خلاصهٴ ترجمهٴ حديث اين است که ابو حمزهٴ ثمالی گويد که به  السّلم فقال قد کان ذ

 بن ابیحضرت ابی جعفر يعنی امام محمّدباقر عليه 
ّ
طالب  السّلم گفتم که اميرالمؤمنين علی

است که پس از آن بلا آسايش و رخا  است که تا سال هفتاد بلا هست و هم فرموده فرموده 

باقر در ا آسايش و رخائی نديديم  پس امام محمّداست  و هرآينه سال هفتاد گذشت و م

جواب فرمود که يا ثابت خداوند تبارک و تعالی اين امر يعنی ظهور قائم و فرج آل محمّد را  

مقدّر و موقّت فرموده بود در سال هفتاد از بعثت حضرت رسول  پس چون کشته شد حسين  

يافت و ظهور قائم را تا سنهٴ يکصد   بن علی عليهما السّلم غضب خداوند بر اهل ارض اشتداد

  چهل بتأخير انداخت پس ما بشما خبرداديم و شما اين خبر را مشهور و معروف کرديد و پرده 

از سرّ الهی برداشتيد پس از اين جهت خداوند ظهور قائم را بتأخير انداخت و قرار نداد برای  

اللّه ما يشاء و يثبت و عنده يمحو  آن وقتی نزد ما  پس اين آيهٴ مبارکه را تلاوت فرمود که  

فرمايد خداوند آنچه را می خواهد و ثابت ميفرمايد و نزد او  الکتاب  يعنی محو و زايل می امّ 

الکتاب  ابو حمزهٴ ثمالی گويد اين حديث را که حضرت باقر فرموده بود بحضرت  است امّ 

ابو حمزهٴ ثمالی شرف    صادق معروض داشتم آن حضرت نيز فرمود بتحقيق چنين است و اين

السّلم را دريافته  حضرت علّی بن الحسين و محمّد خدمت سه امام از ائمّهٴ اثنی عشر عليهم 

عشريّه محسوب است  و  بن علی و جعفر بن محمّد  از اکابر اصحاب و محدّثين شيعهٴ اثنی 

يفرمايد  خلاصة القول مرحوم مجلسی پس از ذکر اين خبر شرحی مذکور ميدارد و در آخر م

کند و لايحتاج تصحيح  البداء الی هذه التکلّفات  يعنی مسألهٴ بدا همهٴ اينها را تصحيح می

دارد  و ايضاً مرحوم مجلسی پس از حديث مذکور حديث  ما را محتاج باين تکلّفات نمی 

 فاخرّه
ّ
بعد اللّه و يفعل  ديگر روايت ميفرمايد که حضرت ابی عبداللّه ميفرمود  کان هذالامر فی



فی ذريتّی ما يشاء  يعنی اين امر در من مقدّر بود پس خداوند آن را بتأخير انداخت و بعد در  

خواهد اظهار ميفرمايد  و مقصود حضرت اين است که من قائم  ذريّهٴ من آنچه خداوند می

آل محمّد بودم لکن خداوند آن را تغيير داد و بتأخير انداخت و هم در اين کتاب در باب  

و نهی از توقيت از اسحق بن عمّار روايت ميفرمايد  قال سمعت ابا عبداللّه يقول قد   تمحيص

اللّه عزّ و جل"   کان لهذاالامر وقت و کان فی سنة اربعين و مئة فحدّثتم به و اذعتموه فاخّره 

فرمود برای اين امر وقتی بود و آن سنهٴ يکصد و چهل  يعنی شنيدم از حضرت صادق که می 

آن را گفتيد و مشهور ساختيد و از اين جهت خداوند عزّ و جلّ آن را بتأخير بود پس شما  

انداخت  و ايضاً در همين باب از کتاب بحار از فضيل بن يسار روايت ميفرمايد  قال قلت  

مر وقتاً فقال کذّب الوقّاتون انّ موسی عليه السّلم لمّا خرج  انّ لهذا الاالسّلم ألابی جعفر عليه 

اللّه تعالی علی الثلّاثين عشراً قال قومه قد اخلفنا ی ربّه واعدهم ثلثين يوماً فلمّا زاده وافداً ال

موسی فصنعوا ما صنعوا فاذا احدثناکم بحديث فجاء علی ما حدّثناکم فقولوا صدق اللّه و اذا  

 اللّه تؤجروا مرّتين  فضيل يسّارحدّثناکم بحديث فجاء علی خلاف ما حدّثناکم به فقولوا صدق

گويد که به حضرت ابی جعفر گفتم که آيا اين امر يعنی ظهور قائم را وقتی معيّن هست  می 

السّلم وقتی  اند هرآينه موسی عليهاند کسانی که وقت تعيين کرده آن حضرت فرمود دروغ گفته 

اسرائيل برای وفود بر پروردگار خود با قوم سی روز وعده نهاد پس  که بيرون رفت از ميان بنی

يافت   چون امتداد  روز  چهل  موسی  غيبت  و  نمود  زياد  ديگر  روز  ده  روز  سی  بر  خداوند 

اسرائيل گفتند که موسی خلاف کرد با ما پس کردند آنچه کردند پس اگر ما امريرا بشما  بنی

اللّه و اگر چيزی را بشما حديث  حديث کرديم و بر وفق حديث ما ظاهر شد بگوئيد صدق

اللّه تا دومرتبه مأجور گرديد و  ايم ظاهر شد هم بگوئيد صدقفته کرديم و بر خلاف آنچه ما گ

اين حديث صريح است بر اينکه ممکن است ظهور قائم بر خلاف احاديث صحيحه هم 

واقع شود  و ايضاً در کتاب کافی از حضرت صادق روايت ميفرمايد که آن حضرت فرمود   

سوياًّانّ  ذکراً  واهب لک  انّی  الی عمران  اوحی  يحيی   اللّه  و  الابرص  و  يبرأ الاکمه  مبارکاً 

اللّه و جاعله رسولاً الی بنی اسرائيل فحدّث عمران امرأته حنة بذلک و هی امّ الموتی باذن

مريم فلمّا حملت کان حملها بها عند نفسها غلام فلما وضعتها قالت ربّ انّی وضعتها انثی و  



اللّه عزّ وجل واللّه اعلم بما وضعت فلمّا لأنثی ای لا يکون البنت رسولاً يقولليس الذّکر کا

الّرجل مناّ شيئاً فکان  اللّه لمريم عيسی کان هوالذّی بشّر به عمران و وعده اياه فاذا قلنا فیوهب

فی ولده او ولد ولده فلا تنکروا ذلک  ترجمهٴ حديث اين است که حضرت صادق فرمود که  

نمايم فرزندی ذکور و مبارک که عطا می خداوند تبارک و تعالی بعمران وحی فرمود که بتو  

دهم بر شفا بخشد کور و ابرص را و زنده کند مردگان را باذن خداوند و او را رتبهٴ رسالت می 

اسرائيل پس عمران اين بشارت را بزوجهٴ خود حنّه اظهار داشت و اين حنّه مادر مريمست  بنی

سر باشد پس چون وضع حمل پنداشت که حمل او پپس چون حنّه آبستن شد نزد خود می

شد و ملاحظه نمود که دختر است گفت پروردگارا اينک من دختری آوردم و پسر چون دختر 

تواند رتبهٴ رسالت و پيغمبری يابد خداوند عزّ وجلّ می فرمايد که خدا نيست يعنی دختر نمی 

ولود ذکوری  داناتر است بآنچه او زائيد پس چون خداوند بمريم عيسی را بخشيد همان بود م

که بعمران بشارت داده و او را وعده فرموده بود  پس اگر ما بشما در بارهٴ کسی از ما چيزی  

المثل اگر گفتيم که موسی بن گفتيم و آن وعده در پسر او وقوع يابد منکر مشويد  يعنی فی 

فرزند او وقوع  جعفر قائم موعود است و اين بشارت در او وقوع نيافت البتّه در فرزند او يا فرزند  

يابد  و محمّد بن يعقوب کلينی مؤلّف کتاب کافی برای اين مسأله در کتاب مذکور بابی  

است و از اين حديث مستفاد توان داشت که ائمّهٴ اثنی عشر بر بعض  مخصوص مرتّب داشته 

تنضيص   بقائميّت  عليهماالسّلم  العسکری  الحسن  بن  حجّة  حضرت  سوای  خود  فرزندان 

 فرموده بودند

اکنون قدری بانصاف در اين مسأله بايد تفکّر نمود که اوّلاً با اختلافات کثيره که در احاديث  

محقّق است  و ثانياً با وجود رمز و اشاراتی که بنصّ امام در اخبار متيّقن است  و ثالثاً با اين  

احاديث    همه احتمال بدا و ترديد که در بشارات موجود است اهل علم چگونه توانند باينگونه

وثوق نمايند و چگونه آن را ميزان معرفت حضرت موعود قرار دهند  و آنچه در اين فصل 

نگاشته آمد ملاحظه فرمودی که کلّ احاديث و اخبار مدوّنه در کتب معتبرهٴ شيعهٴ اثنی عشريّه  

از کتب يهود و نصاری حديثی نقل نشد که آن را مقبول ندانند  و از کتب مقدّسهٴ   است 

و انجيل استشهاد نرفت که آن را محرّف شمرند  و براستی ائمّهٴ هدی و ورّاث علم   تورات



الانبياء عليهم افضل التحّية و الثّناء در نصح اين خلق فروگذار نفرموده و راه  حضرت خاتم 

اند که ظهور اند چه ملاحظه نمودی که بصراحت فرموده عذری برای ايشان باقی نگذارده

خلق و خيالات ايشان نخواهد شد زيرا که ظهور قائم امر الهی و قضای او قائم بر وفق آمال  

است که بآن امتحان ميفرمايد امّت اسلام را تا غشّ از خالص و صادق از کاذب تمييز يابد   

اند که ممکن است که  و بظهور او در ملّت اسلام حوادث ملل قبل تحقّق پذيرد و هم فرموده 

واقعه در احاديث ظاهر نشود و ارادهٴ خداوند مقتضی نوعی حضرت موعود بر وفق بشارات  

ديگر گردد که شايد اين امّت متوّسطه بهوش آيند و قضايای الهيّه را در امم ماضيه بنظر آرند 

و از اعراض و انکار که لابد موجب هلاک و بوار است اجتناب ورزند  با اينهمه نصايح عاليه 

منکوس طالبند که قائم بر وفق آمال فاسدهٴ ايشان ظاهر    بينی که اين خلقو مواعظ بالغه می 

اللّه مايشاء است تابع آراء باطلهٴ ايشان شود  گردد  و حضرت موعود که مظهر کلمهٴ مبارکهٴ يفعل 

و خلاصة القول اگر واقعاً نفسی از اهل علم باشد و بخواهد ميزان درستی برای تميز ميان 

رد و وقايع محتومهٴ يوم ظهور را از وقايع غيرمحتومه  اخبار صحيحه و اخبار ضعيفه بدست آ

ممتاز دارد بايد دو امر را ميزان اصلی شناسد و باين دو ميزان صحيح را از سقيم و مقصود را  

 از مردود مميّز دارد

ميزان اوّل  آنکه احاديث را با کتاب الهی يعنی قرآن مجيد تطبيق نمايد تا حديث صحيح 

سد  زيرا که قرآن مجيد جامع است جميع لوازم دينيّهٴ امّت اسلاميهّ را از حديث ضعيف بشنا 

را اصولاً و فروعاً  چنانکه در سورهٴ مبارکهٴ يوسف ميفرمايد  ما کان حديثاً يفتریٰ ولکن تصديق 

 و  ___    
ً
 الذّی بين يديه و تفصيل کلّشيئ و هدی

صدّق چيزی است که پيش از او  رحمةً لقوم يؤمنون   يعنی قرآن حديث افتریٰ نيست ولکن م

بوده يعنی مصدّق تورات و انجيل و ساير صحف سماويّه است او تفصيل هرچيزی است و 

آورند  پس ملاحظه فرما که چگونه  هدايت کننده و رحمت است برای قومی که ايمان می 

شیء   فرمايد در اين کتاب تفصيل هرچيزی هست و در مقام ديگر ميفرمايد  فيه تبيان کلّ  می 

يعنی در قرآن بيان هرچيزهست و اين ظاهر و معلوم است که در کتابی که بيان فروع احکام  

در آن ترک نشده و ذکر حکم خفيفی مانند جهر و اخفاء در صلوة را وانگذاشته البتّه حادثهٴ 



کليّهٴ ظهور حضرت موعود را که نجات و هلاک امتّی بلکه عالمی بآن مربوط و منوط است  

است  چنانکه ميفرمايد  ما فرّطنا فی الکتاب من شیء   پس معلوم است نفرموده هم ترک  

که بشارت ظهور موعود و علامات آن در قرآن مجيد مفصّلاً بيان شده و وقايع اين يوم عظيم 

است  و بر وفق اين مطلب که ذکر شد در احاديث در فرقان حکيم باحسن بيان نازل گشته 

است که احاديث را مطلقاً با کتاب الهی موازنه کنيد خواه از اهل بيت طهارت وارد شده

احاديث مختلفه باشد يا غير مختلفه  چنانکه مجلسی در فصل انتظار فرج از غيبت بحار از 

 الباقر عليه السّلم نحن و  
ّ
جابر روايت فرموده   انّه قال دخلنا علی ابی جعفر محمّد بن علی

فودّ  مناسکنا  قضينا  ما  بعد  رسولجماعة  ابن  يا  اوصنا  له  قلنا  و  قويّکم  عناه  ليعن  فقال  اللّه 

ضعيفکم و ليعطف غنيّکم علی فقيرکم و لينصر الرّجل اخاه کنصحة لنفسه و اکتموا اسرارنا  

و لا تحملوا الناّس علی اعناقنا و انظروا امرنا و ما جائکم عناّ و ان وجدتموه فی القرآن موافقاً 

فقاً فردّوه   الی اخر الحديث  ملاحظه فرما که بصراحت فرموده  فخذوا به و ان لم تجدوه موا

که نظر کنيد در امر ما و اخباری که از ما بشما ميرسد پس اگر يافتيد آن را مطابق با قرآن  

 بگيريد آن را و اگر موافق قرآن نيافتيد آن را ردّ کنيد انتهی   

صحّت و سقم احاديث مقرّر دارند   صورت اهل علم را سزاوار است که قرآن را ميزاندر اين

و هر حديثی که مؤيدّ بقرآن نيست از درجهٴ اعتبار ساقط دانند  چنانکه نگارندهٴ اين کتاب 

دارد و باحاديثی که مستشهد و شاء اللّه تعالی در مقالهٴ ثالثه همين طريقه را مسلوک می ان

الصّدر  ولکن اين قوم ضيقّ   نمايد  مؤيدّ بقرآن است بر حقيتّ اين ظهور اعظم استدلال می 

ای ندارند مقلوب القلب معدوم الفؤاد که از فهم قرآن عاجزند و از ميزان الهی هارب چاره

های منتنه طيران نمايند و قلوب خود را جز آنکه باهواء باطله تمسّک جويند و گِرد ضروری 

دين پايه از فهم کتاب  بهمين آراء فاسده و ضرورياّت مجعوله مشعوف و مرزوق گردانند  و تا ب 

عاجزند که اگر از ايشان مستفسر شوی که ظهور موعود و علامات آن و خروج دجّال و سفيانی  

است البتّه از جواب فرومانند و بائمّهٴ جور و ارباب ظلم و امثالها در چه جای قرآن نازل شده

متحيّرين مقرّر  تمسّک جويند  و برهان قاطع خود را در امر دين سيوف ظالمين و معاونت  



دارند  اولئک الذّين حقّ عليهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجّن و الانس انّهم  

 کانوا خاسرين  

ميزان ثانی موافقت حديث است با ظهور  زيرا که ظهور حقّ البتّه مؤيدّ است بتقرير الهی و 

قايع و حوادث پس از صعود  آيت آسمانی  چنانکه در مقالهٴ اولی مشروحاً ذکر شد  مثلاً در و

حضرت عيسی عليه السّلم اخبار و احاديثی از ائمّهٴ ملّت مسيحيّه وارد شده که اکنون در ميان  

خاتم  حضرت  ظهور  با  احاديث  آن  بعض  و  است  مدّون  و  مضبوط  ملتّ  عليه آن  الانبياء 

که آنچه با    التحّية و الثنّاء مطابق است و بعضی غير موافق در اين صورت معلوم است آلاف 

ظهور نبوی مطابق آيد صحيح است و آنچه مطابق نيايد باطل  مثلاً درکتاب اعمال رسل که 

از کتب اخبار ملّت مسيحيّه است منصوص است که فارقليط موعود همان روح قدسی است  

که بر حوارييّن نازل شد  و بهمين سبب در ميان آن ملتّ ضروری و مسلّم گشت که جز حضرت  

صاحب شريعتی درعالم نيايد و هرکه شريعتی جديد تشريع نمايد البتّه کاذب و مفتری    اللّهروح

باشد  و هم در فصل يازدهم کتاب مکاشفات يوحناّ که از ائمّهٴ قوم است وارد شده است که  

فرمايد که خداوند تبارک و تعالی دو شاهد خود را مبعوث خواهد اللّه اخبار میحضرت روح 

نهٴ موصّل مرقّع بپوشند و هزار و دويست و شصت يوم برای خداوند شهادت  فرمود که لباس که

دهند و پس از انقضای اياّم شهادت و اختتام اوقات نبوّت بدست دشمن شهيد گردند  در  

اين صورت معلوم است که شخص عالم خبير اوّل را که مخالف ظهور حقّ است مقبول ندارد 

ر موافق ظهور حضرت  که  را  ثانی  اميرو خبر  و  ابيطالب سلام سول  بن   
ّ
و  المؤمنين علی اللّه 

صلواته عليهما است صحيح و مقبول شمارد  چه از حالات آندو بزرگوار مأثور و معلوم است 

حقيقت   و  خدا  وحدانيّت  بر  مرقّع  کهنهٴ  لباس  با  همواره  و  نفرمودند  اقبال  دنيا  بزينت  که 

مام اين بشارت يوحناّ را در رسالهٴ شرح  حضرت عيسی شهادت دادند  و نگارندهٴ اين رساله ت

است  زيرا که اکثر حالات حضرت رسول و حضرت  آيات مورّخه مشروحاً مذکور و مبيّن داشته 

اللّه عليهما و قتل و ظلمی که در بارهٴ ذريهّ طيبّهٴ ايشان وقوع يافت  حتّی خوشوقتی  امير صلوات 

لسّلم در مدّت خلافت يزيد در اين حديث او سرور اهل شام و عدم دفن رأس مبارک امام عليه

است  و خلاصهٴ قول اين است که ميزان صحيح برای تمييز اخبار تحقّق و عدم  اعلام شده



تحقّق و موافقت و مخالفت با ظهور است چنانکه احاديث مأثوره از اهل بيت طهارت بدان 

نزد بالغين و محقّقين  القبول است ولکن  ناطق است  و اگرچه اين ميزان نزد غير بالغ صعب 

اين ميزان برای تمييز غثّ از ثمين اکبر شواهد و اعظم موازين است  زيرا که ظهور حقّ مؤيدّ  

است بتقرير الهی و بسعی ارباب ظلم و استکبار باطل و زايل نخواهد شد و ظهور باطل خود  

به اللّه تبارک زايل است بقاهريّت الهيّه و بکوشش خلق باقی و نافذ نخواهد گشت کما شهد  

 الباطل کان زهوقا  و تعالی بقوله  انّ 

 تبصره: کاشفة عن خرافات اهل الشّبهات فی الاستدلال فی الضّرورياّت و المسلمّياّت 

بدان ای برادر گرامی که جهّال عصر در سبيل سالک مجاهد مغاک هلاکی گشاده و نام آن 

ون را که اوهن از بيت عنکبوت است  اند  و اين خيط موهرا ضرورياّت دين و مذهب نهاده 

در مقام خطير معرفة اللّه و مظهر امره حبل متين و برهان قويم و دليل مستقيم شناخته اند  و من  

نخست ترا بر معنی مصطلحی آن آگاه نمايم تا بر مستند قوم کما ينبغی اطّلاع يابی و اقتفای  

 امّت حاضره را بامم هالکه مشاهده کنی 

بر  هرآينه   متوقّف  آن  حصول  که  علمی  يعنی  است  بديهی  مساوق  لسان  اهل  نزد  ضروری 

استدلال و نظر نباشد مثل حرارت نار و اشراق شمس و امثالها و مقابل آن کسبی است و  

نظری  قال المنطقيوّن العلم بمعنی صورة الحاصلة امّا بديهی و هو الذّی لم يتوقّف حصوله  

وری ايضاً  و امّا نظری و هو الذّی يتوقّف حصوله علی نظر و علی نظر و کسب و يسمّی بالضّر

کسب   از اين معنی توانی دريافت که مسائل دينيّه اصولاً و فروعاً مطلقاً از قسم ضرورياّت  

نظر و استدلال است  و الّا هيچ ملتّی در  نيست بلکه از قسم نظرياّت است که محتاج به 

نظر و استدلال و اثبات و تفتيش و مبدأ و معاد محتاج بهمسئلهٴ توحيد و حقيقت رسل و شرايع  

بناءً علی ناميدهنبودی   را علماء ضرورياّت  آنچه  مسائل هذا  بر  الّا  بود  نتواند  اند محمول 

به را  علماء  مصطلح  ضروری  يعنی  ملتّ   فيمابين  که  مسلمّه  نمود  توان  تعريف  معنی  اين 

 
ٰ
اين معنی را علمای شيعه لا يجهله احد  و ضرورياّت به  الضّروری هو ما اتّفق عليه الملّة حتّی

اند اوّل  ضرورياّت دينيهّ  و آن عبارت است از مسائلی که عامّهٴ اهالی يک  دو تقسيم نهاده 

دين بر آن متّفق باشند مانند وجوب صلوة خمس و صوم شهر رمضان و ادای زکوة که تمام  



ميّه بر آن متفّقند دويم  ضرورياّت مذهبيّه و آن  اهل اسلام از سنّی و شيعه و ساير فرق اسلا 

عبارت است از مسائلی که اهالی يک مذهب بر آن متّفقند  مانند امامت ائمّهٴ اثنی عشر در  

اند که انکار  مذهب شيعه و تفضيل شيخين بر ساير اصحاب در مذهب اهل تسنّن  و گفته 

 وجب خروج از مذهب است  ضروری دينی موجب خروج از دين و انکار ضروری مذهبی م

پس چون بر مقصود علماء از ضرورياّت اطّلاع يافتی بر تو روشن گردد که آنچه را ضروری  

اند کلّ از قسم ضرورياّت حقيقيهّ است که اثبات هريک محتاج بدليل و برهان قطعی  ناميده 

در اصول و   است نه اينکه اينها خود نزد اهل علم از اقسام ادلّه و براهين محسوب گردد  و

معارف قابل توجّه و اعتماد طالب مجاهد باشد  اين است که احدی از حکماء و متکلمّين 

اللّه عليهم اجمعين عقايد مسلمّه را از اقسام ادلّه نشمرده و در معرفت  و علمای سلف رضوان

  اند  ولکن برخی از معاصرين چون اصول ديانات اين خرافات را قابل ذکر و اعتناء ندانسته

اند بحبل موهوم  در مقاومت کلمهٴ طيبّهٴ الهيّه از اتيان ادلّه و براهين قطعيّه خود را عاجز يافته 

اند آن را  اند و چون نتوانسته موهون عقايد جعلی آويخته و بحفرهٴ مظلم منتن ضروری گريخته 

متوات باحاديث  تسويل  و  مغالطه  بنحو  دارند  مندرج  براهين  و  ادلّه  از  ره در تحت هيچيک 

اند  چنانچه مسمّی باعور سفيانی  حاجی ملاّ باقر همدانی  در يکی از مؤلّفات  ملحقّ کرده 

است  که فی المثل وجوب خود در مسئلهٴ اثبات حجيّت ضرورياّت باين گونه استدلال نموده 

صلوة خمس را تمام افراد اهل اسلام از پدران خود روايت مينمايند و پدران اين طبقه از 

حضرت رسول عليه السّلم که جميع روات طبقهٴ اولی بسمع  ود و هکذا تا برسد به پدران خ

خود از آن حضرت مسموع داشته و روايت نموده اند  و اين خود عين تواتر است و جميع  

اين   و بطلان  قبيل است   اين  از  يا يک مذهب  و  اهالی يک دين  فيمابين  عقايد مسلمّه 

است در غايت ظهور است  چه افراد ملّت اعتراف شده   استدلال که بر سبيل مغالطه بافته

اين عقايد را بر سبيل روايت از پدران خود نپذيرفته بلکه بر سبيل تعلّم از علماء و تقليد  به

نمايند  اند  بلکه اگر از علماء استفسار شود بنقل و تسلسل روايت مستند نمیرؤساء آموخته 

يدارند و در حصول تواتر خواه تواتر لفظی و تواتر معنوی بلکه بادلّهٴ ظنيّّه و اجتهاد محوّل م

باشد محسوس بودن مخبرٌ عنه شرط است  چنانکه در فصل ثالث از مقالهٴ ثانيه شناختی  و  



عقايد دينيّه بالکلّ از قبيل معقولات است نه محسوسات  مثلاً حديث  حلال محمّد حلال  

ة  بالفرض اگر تحت متواترات محسوب گردد  الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيام

قابل جواز  قائم موعود نميشود  چه آنکس که  موجب عدم جواز تجديد شريعت در ظهور 

تجديد شرع در يوم ظهور موعود ميشود قيامت را بر يوم ظهور محمول ميدارد و بهمين حديث  

حديث وقوع بر صحّت شرع جديد استدلال مينمايد و در اين صورت اختلاف در مفهوم  

است نه در اصل حديث که موجب ردّ خبر متواتر گردد  و کذلک حديث رجعت حضرت  يافته 

حجّة بن حسن العسکری عليه السّلم با اينکه از اخبار آحاد غير صحيحه است بالفرض اگر  

متواتر بود اختلاف در فهم معنی رجعت است نه در اصل حديث  زيرا که اهل بهاء ظهور 

الاعلی را رجعت حضرت حجة عليه السّلم دانند و رجعت را حمل بر  اسمه نقطهٴ اولی جلّ 

رجوع حقايق نورانيّه در قميص بديع نمايند  چنانکه در همين کتاب در فصل اوّل از مقالهٴ 

توانی دريافت سبب شاء ثالثه خواهی شناخت ان بهمين نکته  القول  تعالی  و خلاصة  اللّه 

جميع ملل و اديان  و اقتدای امّت حاضره را به امم هالکه   اختلاف ضرورياّت مصطلحه را در

اند از اقسام فی سابق القرون و الازمان  و اگر اين عقايد مسلمّه که انتحالاً ضرورياّت ناميده 

بطلان  ميشود به آيد تعارض ادلّهٴ قطعيّه و منتهی اخبار و احاديث متواتره محسوب شود لازم می 

زي الهيّه   حقّهٴ  شيعهشرايع  مذهب  ضروری  امير  حضرت  افضليتّ  چنانکه  کذلک را  است 

افضليّت خليفهٴ اوّل ضروری مذهب اهل سنتّ و جماعت است و همچنانکه رجعت حضرت  

السّلم بشخصه ضروری مذهب شيعهٴ اثنی عشريّه است رجعت حضرت  حجة بن الحسن عليه 

کما اينکه عدم جواز فسخ عيسی عليه السّلم بشخصه نيز ضروری دين ملل نصرانيّه است و  

شريعت اسلاميهّ ضروری دينی کلّ مسلمين است عدم جواز نسخ شريعت عيسويّه و موسويهّ  

هم ضروری دينی يهود و نصاری است و بعبارة اخری چنانکه ناعق همدان گمان کرده است  

 از  المثل صد هزار نفس متواتراً و متسلسلاًکه ضرورياّت کلّ در اين معرض است که گويا فی 

اند که فرموده است مثلاً قائم موعود شخص حجّة بن الحسن است و معصوم روايت نموده 

يا شريعت اسلاميّه شريعت باقيهٴ ابديّه است چرا ملاحظه نمينمايد که ضرورياّت ساير اديان  

السّلم  از حضرت عيسی عليه  از نصاری  ملتّ اسلام  اين معرض است که اضعاف  نيز در 



ه آن حضرت بشخصه رجعت خواهد نمود و هم روايت نمايند که شريعت  روايت نمايند ک

آن حضرت شريعت ابديّهٴ غير منسوخه است. بلکه ضرورياّت ملّت يهود و نصاری در اين  

موقع اقوی است  زيرا که مؤيدّ است بتصريح توراة و انجيل  چه معلوم است که در قرآن مجيد  

قائميّت و رجعت حضرت حجة بن ا از  بابدی ذکری  السّلم بشخصه نيست و  لحسن عليه 

است. ولکن ابدی بودن  بودن شريعت اسلاميّه و عدم جواز نسخ آن تصريح بلکه اشاره نشده 

شريعت موسويّه و عيسويّه در توراة و انجيل مصرّح است و کذلک رجعت حضرت عيسی در  

 بيانات آن حضرت منصوص و موضّح   

هن گشت که اين مسلمّياّت جعليّه را که متأخّرين شيعه  پس از آنچه که گفته شد مدلّل و مبر

ضرورياّت ناميده اند بهيچوجه از اقسام ادلّه نتوان شمرد  نه از بديهياّت اوّليّه است که صادق 

آيد بر آن لفظ ضرورياّت حقيقيهّ و نه از اخبار متواتره است که مندرج گردد تحت ادلّهٴ لفظيّه  

بئر منتن مظلمی    بلکه عقايدی است مجعوله که همواره سبب ضلالت امم غابره گشته و 

 است که مشرب و مجمع ملل هالکه بوده  

آباد رجعت نمود سيدّ محمّد قراباغی که اينک عشقدر سنهٴ ماضيه که نگارنده از سمرقند به

خان است برای زيارت مشهد مقدّس  کريمدر بلاد آذربايجان رئيس تبعهٴ مرحوم حاج محمّد 

از دانشمندان سلسلهٴ اسلاميهّ  رد عشقرضوی وا آباد شد و در خانهٴ جناب يحيی بيک که 

است منزل نمود  و روزی در مجلسی که مشحون بوجوه اهل بلد بود ملاقات وقوع يافت   

سليمان نامی از دانشمندان امّت حضرت کليم که از وجهش نضرهٴ نعيم لائح بود در اثبات 

اين عبارت وی را مخاطب داشت  که يا سيدّی ما جماعت نبوّت خاصّه سؤالی نمود و به

عبريان همدان بسبب تقليد اسلاف قرون متماديه در مهد غفلت خفته بوديم و برای کسب  

نجاة شريعت مقرّره در توراة را منهج قويم و صراط مستقيم ميشمرديم  تا آنکه در سنوات قبل  

وارد بهمدان  پروتستانيّه  فرقهٴ  مبشّران  از  را بحقّيت   برخی  اسرائيل  بنی  ما جماعت  و  شدند 

حضرت روح و متابعت انجيل دعوت نمودند  چون ما را بدستياری آن قوم از رتبهٴ نازلهٴ تقليد 

شد دعوت ملّت اسلاميهّ و ندای سلسلهٴ بهائيّه نيز مقروع سمع مجاهدت گشت  قدم فراتر نهاده 

دت ما را بفحص دقيق و جهد بليغ  و گوهر گرانبهای انصاف و تساوی شرايع در نظر مجاه



آن يکی از اين اديان مذکوره را مخصوص و الحال برهانی نيافتيم که به مجبور داشت  و الی 

ممتاز بينيم و بحقّيت آن مذعن شويم و از قيد حيرت برهيم  اگر آنجناب که باعتقاد فرقهٴ  

هانی روشن که دل بدان  شيخيّه وارث کتاب و عالم بحقايق مبدأ و مآبيد طريق نجات را ببر

بيارامد مدلّل و مبرهن دارند بر ما منتّی بزرگ باشد و اين عمل مبرور در انجمن عالم معروف  

اين ذکر که بشارت ظهور حضرت رسول  و مشهور گردد  سيدّ محمّد نخست خواست اورا به

رير و تطويل  در توراة مصرّح است و يا آنکه بمعجزات مؤيدّ و مدلّل متقاعد دارد و بقوّت تق

سخن ساکت کند  لکن چون سائل مذکور و بعض اهل مجلس از کتب مقدّسهٴ سماويّه و 

حقيقت معجزات اقتراحيهّ نيک آگاه بودند عنان سخن را از اين سوی مصروف و بجانب  

ضرورياّت دينيّه معطوف داشت و گفت عقايد اسلاميّه و انحصار نجات در اين شيعهٴ اثنی 

است  اوّل ببراهين و معجزات ثابت شده و متسلسلاً از سلف بخلف رسيده عشريّه اگرچه از  

است  هرگز شکّ و  لکن امروز حقيقت آن ضروری ملّت شده و ثبوت آن رتبهٴ بداهت يافته

ريب در مسائل ضروريّه تطرّق ننمايد و اگر کسی در ضرورياّت دين شبهه کند مستوجب قتل و  

رياّت را کافر دانيم و هرکس باشد او را بشمشير گردن زنيم  اعدام گردد  و ما البتّه منکر ضرو

چون سخن سيدّ پس از بسط تقرير و تطويل مملّ کثير بقتل و شمشير منتهی شد  جناب آقا 

ميرزا عبدالکريم اردبيلی روی با وی نمود و فرمود  جناب آقا آيا جز اين برهانی داريد و يا  

يف و قتل مقصور  در اين حال سائل عبری که  سخود بهمين ضرورياّت محصور است و به

بديع  برهانی  بدرياق  را  يهود  و سمّ ضرورياّت  کافی شنود  را جوابی  بود سؤال خود  منتظر 

معالجه نمايد چون ديد که سيدّ بحبل ملل هالکه آويخت و در کنف کنيف ضرورياّت گريخت  

بب همين ضرورياّت از  در غايت اسف روی باو کرد و گفت  يا سيدّی جماعت يهود نيز بس

 قتل آن حضرت فتوی دادند بتمسّک باين خرافات بر حضرت مسيح اعراض نمودند و

از بداعت اين دو جواب که بيکی ثابت شد که مستند سيدّ در ردّ امر حضرت معبود همان  

مستند يهود است در اعراض از مسيح موعود و از ديگری روشن شد که برهان قاطع علمای  

ظالمين است و دليل قويمشان تمسّک به متجبّرين  خنده جمع را فرو گرفت و   ايران سيوف

زجرت و حيرت عارض قوم گشت و ظهور اين حالت موجب يأس و تکدير خاطر جناب يحيی 



نگار نمود و فرمود  يا اباالفضل زهی افسوس که علمای ما  بيک شد  چندانکه روی با نامه 

از طبخ مويز در طعام نموده و وقت عزيز را در اين  عمر گرانمايه را صرف جواز و عدم جو

اند  و خلاصة القول مجلس منقضی شد و جمعی منتبه شدند  مسائل خفيفه مصروف داشته 

دست  اوهام  همين  پيوسته  هاويهٴ  که  در  ايشان  سقوط  سبب  و  است   بوده  طاغيه  امم  آويز 

 ضرورياّت واهيه                      

اللّه تعالی بپايان آمد بخواست حقّ جلّ جلاله بنگارش مقالهٴ  اله باذن و بالجمله چون اين مق 

  ثالثه شروع نمائيم و جواب سؤالات آنجناب را يک يک مرقوم داريم و التّوفيق من 
ّ
اللّه العلی

 العظيم  

 المقالة الثاّلثه  

 الحديث المأثوروالمجيدبالفرقان الظّهور حقيّة اثباتفی 

الصّراط المستقيم و المتجسّس عن المنهج القويم  هر آينه دريافتی که    المتفّحص عنيا ايّها

در مقالات گذشته قواعد کليّّه مرقوم شد که اصول ديانات بدان شناخته آيد و سبب نجات و  

هلاک ملل از آن مبيّن و معلوم گردد  و اگرچه از آنچه ذکر شد حقيقت اين ظهور اعظم اعلی  

ی کالشّمس فی وسط الّسماء روشن و آشکار آمد  معذلک اکمالاً و حقّيت اين طلوع انور ابه

للحجّة و اتماماً للنّعمة نگارنده را در نظر است که در اين مقاله جواب سؤالات آن جناب را 

بر وفق آيات قرآنيّه و احاديث صحيحهٴ نبويّه و غير نبويّه مرقوم دارد تا حقيّت اين شريعهٴ نورانيّه  

ر نيز ثابت و محقّق شود  و چون سؤالات آن جناب از تعيين شخص موعود موافق آيات و اخبا

 سه فصل بانجام بريم و  
ّ
و علامات يوم ظهور آن حضرت بود لذا اين مقالهٴ ثالثه را نيز در طی

کلام را در تحقيق مراد نيک مبسوط و مفصّل داريم تا چگونگی وعدهٴ الهيّه معلوم شود و 

 خطای قوم آشکار گردد 

 در چگونگی وعدهٴ الهيّه و تعيين شخص موعود وّلافصل 

بدان ای برادر عزيز که در جميع کتب سماويّه و صحف الهيّه يک خبر بزرگ و ذکر يک نبأ  

عظيم است  و آن اينست که در آخرالزّمان هنگامی که ظلمت اختلاف افق منير ديانت را  

ر در ميان خلق شايع و معروف  مظلم و تاريک نمايد و مراسم فسق و فجور و شرارت و غرو



گردد و انوار ديانت و تقوی و ضيای معرفت و هدی از عامّهٴ اهل مدن و قری زايل و معدوم 

شود و اختلاف اديان و شرايع و انشعاب طرق و مذاهب بحدّ کمال بالغ آيد  در اينوقت ندای 

مقدّسه بامراللّه قيام  المقدّس ارتفاع يابد  يعنی حضرت موعود در اراضی  الهی از صخرهٴ بيت 

فرمايد و عالم ديانت را که باوهام و ظنون ارباب خرافات و فنون نيک مظلم و تاريک گشته  

بود بکتاب کريم و بيان منير روشن و مضيئ گرداند  و اختلافات عالم را بکلمهٴ مبارکه و شريعهٴ  

اللّه  د در جميع کتب بيوم نورانيّه باتحّاد و ايتلاف تبديل نمايد  و يوم ظهور اين موعود محمو

موسوم شده و بمناسبات معلومه باسامی ديگر از قبيل يوم القيامة و يوم الحسرة و يوم التّغابن 

و يوم الدّين و يوم الجزا و ساعت و امثالها نيز مسمّی و معبّر گشته  چنانکه بشارت اين خبر 

بدانگونه نزول يافت که "واستمع  الانبياء در سورهٴ مبارکهٴ  ق   بزرگ و نبأ عظيم بحضرت خاتم 

الصيحة بالحقّ ذلک يوم الخروج   يعنی گوشدار يوم ينادالمناد من مکان قريب  يوم يسمعون 

شنوند فرمايد از مکانی نزديک روزی که می و مستمع شو روزی را که منادی عزّت ندا می 

اين آيهٴ مبارکه متّفقاً  خلايق صيحه را بحقّ آنروز است يوم خروج  و مفسّرين قرآن در تفسير  

المقدس ارتفاع خواهد يافت  و مقصود از  اند که ندای الهی از صخرهٴ بيت روايت نموده 

مکان قريب اراضی مقدّسه است که معهد انبياء و ارض موعود رسل و اصفيا است  چنانکه  

آتيه مشروحاً مستفاد خواهی داشت  اينک بتفسير مجمع  از احاديث  فقره را  از  البياين  ان 

از کتب اهل سنّت   بتفسير حسينی  مواهب عليّه که معروفست  بتفسير  و  کتب علمای شيعه 

رجوع فرما تا بحکم احاديث صحيحه فريقين را بر موقع ارتفاع ندا متّفق يابی و مقرّ ظهور 

 حضرت موعود را بشناسی 

ظهور   و چون حکمت الهيّه مقتضی اين بود که قبل از ظهور حضرت موعود خلق را بقرب

آگاه فرمايد و جميع من علی الارض را از نوم غفلت و سکر فراموشی و جهالت متنبّه و بيدار 

گرداند و استعداد قبول امر را در وجودات طيبّه و نفوس زکيّه ظاهر و آشکار نمايد تا آنکه  

اعراض کلّ عباد موجب هلاک و بوار جميع بلاد و ديار نگردد  لهذا رأفت الهيّه مقتضی  

که قبل از ارتفاع ندای نبأ عظيم و ظهور موعود قديم وجود مقدّس مبارکی را از ذريّهٴ طيبّهٴ   شد

نبويّه و سلسلهٴ عليّهٴ علويّه و سلالهٴ طاهرهٴ حسينيّه اوّلاً برای بشارت مبعوث فرمايد و ظهور آن 



جيد از دو حضرت را مبشّر ظهور اعظم و مقرّب خلق بقبول منهج اقوم گرداند  لذا در قرآن م

اللّه تبارک و تعالی فی سورهٴ الزّمر  و ما قدرواللّه حقّ قدره ندا و دو صور اعلام فرمود کما قال 

القيامة و السّموات مطوياّت بيمينه سبحانه و تعالی عمّا يشرکون و  و الارض جميعاً قبضته يوم

ثم نفخ فيه اخری   اللّهالسّموات و من فی الارض الّا من شاء الّصور فصعق من فینفخ فی 

هم قيام ينظرون و اشرقت الارض بنور ربّها و وضع الکتاب و جيئ بالنبيّين و الشّهداء و  فاذا

 قضی بينهم بالحقّ و هم لايظلمون  

خلاصهٴ ترجمه وتفسير آيات کريمه اينست که ميفرمايد  اندازه نگرفتند خدا را چنانکه حقّ او 

نکردند خدا را چنانکه حقّ معرفت او است و حال    است يعنی ندانستند و نشناختند و وصف

آنکه جميع ارض در قبضهٴ او در آيد در يوم قيامت و آسمانها بدست راست او پيچيده شود   

اند و دميده شود در صور پس بيفتند و  پاک و مقدّس و متعالی است از آنچه بشرک گفته

شود در  خواهد  پس دميده منصعق شوند جميع اهل آسمانها و زمين مگر نفوسی که خدا  

صور بار ديگر  پس قيام نمايند و اهل نظر و بصارت کردند و زمين بنور پروردگار روشن و منوّر  

گردد  و کتاب نهاده شود و انبياء و شهداء مبعوث کردند و ميان ايشان بحقّ حکم شود و بر  

و خلاصّة    فة تتبّعها الّرادفة نفسی ظلم وارد نيايد  و در مقام ديگر ميفرمايد   يوم ترجف الّراج

اللّه تعالی  شاء القول از اين قبيل آيات در قرآن مجيد که مشعر بدو واقعه است بسيار است  و ان

اسلام  ائمّهٴ  ذکر شد  که  آيات  ببشارت همين  نظر  و  شد  ذکر خواهد  مقاله  اين  در  بتفاريق 

يوم ظهور مهدی آل محمّد  اند  اوّل قيامت صغری که  وعلمای اعلام بدو قيامت قائل شده 

اللّه است و هم از دو ندا اعلام فرموده اند  ندای اوّل که  است  دويّم قيامت کبری که يوم

اند ظهور ندای صٰعقه است و ندای ثانی که ندای حيوة است  و نيز بدو ظهور بشارت داده 

ل ثانوی عيسوی  و اوّل که معبّر است بظهور مهدی و ظهور ثانی که معبّر است بظهوراللّه و نزو

اند و  اگرچه علمای شيعه از ظهور اوّل بظهور قائم و از ظهور ثانی بظهور حسينی تعبير نموده 

علمای اهل سنّت و جماعت ظهور اوّل را بظهور مهدی و ظهور ثانی را بنزول حضرت عيسی 

در اخبار به اند  ولکن بر متتبّع در احاديث مخفی نيست که از هردو ظهور از سما معبّر داشته 



است و مقصود همين است که خلق را بدو ظهور بشارت داده و از دو  مهدی و قائم تعبير شده 

 اند  ندا اعلام فرموده 

ای ناظر در اين صحيفه دانم که در قلب خود ايراد کنی که اين آيات مذکوره محمول بر يوم 

دارد و بچه دليل يوم قيامت    قيامت است چرا نگارندهٴ اين اوراق آن را بر يوم ظهور منزّل می

و يوم ظهور موعود را يک يوم ميشمارد  اينک نظر فرما در اخبار اهل بيت طهارت و ورّاث 

فرموده  اعلام  نکته  باين  بصراحت  که  ولايت  و  قيامت  علم  يوم  را  موعود  ظهور  يوم  و  اند 

در حديث مشهور  الرّحمه در مجلدّ غيبت کتاب بحارالانوار اند  از جمله مجلسی عليهشمرده 

السّلم هل للمأمول المنتظر  از مفضّل بن عمر روايت ميفرمايد  قال  سألت سيدّی الصّادق عليه

السّلم من وقت موّقت يعلمه الناّس فقال حاش للّه ان يوقّت ظهوره بوقت يعلمه  المهدی عليه

السّاعة يسئلونک عن  شيعتنا قلت يا سيدّی و لم ذاک قال لانّ هو السّاعة التّی قال اللّه تعالی و

قل انمّا علمها عند ربّی لا يجليّها لوقتها الّا هو ثقلت فی السّموات و الارض و هو السّاعة  

السّاعة و لم يقل انّها  التّی قال اللّه تعالی و يسئلونک عن السّاعة اياّن مرسيها و قال عنده علم 

د جاء اشراطها و قال اقتربت السّاعة عند احدٍ و قال هل ينظرون الّا السّاعة ان يأتيهم بغتة فق

الذّين لا يؤمنون بها و الذّين  القمر و قال مايدريک لعلّ السّاعة تکون قريبا يستعجل بها و انشقّ 

انّها يعلمون  و  منها  مشفقون  انّ آمنوا  الّا  فیالحقّ  يمارون  بعيد    الذّين  ضلال  لفی  السّاعة 

السّلم بن عمر می گويد که از حضرت صادق عليهخلاصهٴ ترجمهٴ حديث اين است که مفضّل  

پرسيدم که آيا برای ظهور حضرت مهدی مأمول منتظر وقتی هست که مردم دانند  آن حضرت  

فرمود حاشا که خداوند برای ظهور مهدی وقتی مقرّر فرمايد که شيعهٴ ما آن را بدانند  گفتم يا  

ساعت است که خداوند تبارک و    سيدّی سبب اين چيست  فرمود زيرا که يوم ظهور همان

فرموده  لوقتها الاّ هو است  و يسئلونک عنتعالی  انمّا علمها عند ربّی لايجليّها  السّاعة قل 

فی  تعالی  ثقلت  و  تبارک  که خداوند  ساعت است  يوم ظهور همان  و  والارض   السّموات 

السّاعة  عنده علم  است که  است  و يسئلونک عن السّاعة اياّن مرسيها  و هم فرموده فرموده 

يعنی نزد خداوند است علم ساعت و هنگام ورود قيامت  و نفرموده نزد احدی ديگر هست    

و هم فرموده  هل ينظرون الّا السّاعة ان يأتيهم بغتةً فقد جاء اشراطها  و هم فرموده است  



فرموده  و  القمر   انشّق  و  السّاعة  لعلّ اقتربت  يدريک  ما  قاست   تکون  يستعجل  ريباً السّاعة 

الذّين يمارون  الذّين لا يؤمنون بها و الذّين آمنوا مشفقون منها و يعلمون انّها الحقّ الا انّ بها

السّلم جميع اين  فی السّاعة لفی ضلال بعيد انتهی  ملاحظه فرما که حضرت صادق عليه 

ال عصر معنی  آيات نازله در قيامت را بيوم ظهور حضرت مهدی تفسير فرمود تا بدانی که جهّ 

اند  بلکه در ياب که مقصود  ای از مقاصد الهيّه استشمام نکرده اند و رايحهقيامت را در نيافته

السّاعة لفی ضلال بعيد  همين خلق الذّين يمارون فی فرمايد  الا انّ آيهٴ مبارکهٴ فرقانيهّ که می 

ودند و بدعا ورود  نممعکوس و قوم منکوسند که پيوسته در ظهور حضرت موعود تعجيل می 

اللّه بدميد و جمال موعود از  اللّه را از حضرت کبريا مسئلت ميکردند و چون بامداد منير يوم يوم

پردهٴ غيب ظاهر گرديد جميع بمراء و جدال قيام نمودند و بمحاربه و معارضه اقدام کردند  

 کما لا يخفی علی الفطن الخبير  

اب رجعت از جميل بن درّاج روايت ميفرمايد که   و ايضاً مرحوم مجلسی در همين کتاب در ب

الحيٰوة اللّه عزّ و جلّ  اناّ لننصر رسلنا و الذّين آمنوا فی السّلم عن قول سئلت عن ابی عبداللّه عليه

اللّه کثيراً لم ينصروا  ءالدّنيا و يوم يقوم الاشهاد قال ذلک واللّه فی الرّجعة اما علمت انّ انبيا

الرّجعة قلت و استمع يوم يناد المناد من مکان قريب يوم يسمعون  ا فذلک فیالدّنيا و قتلوفی 

بالحقّ ذلک يوم الخروج قال هی رجعة  ترجمهٴ حديث اين است که جميل بن   الصّيحة 

درّاج می گويد از حضرت ابی عبداللّه عليه السّلم پرسيدم از اين قول خدواند عزّ وجل که  

الحيوة الّدنيا و يوم يقوم الاشهاد  يعنی هرآينه ما  لذّين امنوا فیميفرمايد  اناّ لننصر رسلنا و ا

اند در حيوة نصرت و ياری خواهيم فرمود البتّه پيغمبران خود را و کسانی را که ايمان آورده 

نمايند که يوم قيامت باشد  آن حضرت فرمود قسم بخدا که اين دنيا و روزی که شهدا قيام می 

ای که بسياری از انبيای خداوند  است  يعنی يوم ظهور قائم  آيا ندانستهوعدهٴ الهيّه در رجعت  

باشد  جميل بن درّاج  اند و نصرت نيافتند  پس تحقّق اين وعده در رجعت می شده کشته 

يوم يسمعون   قريب  المناد من مکان  يناد  يوم  و استمع  مبارکه   آيهٴ  اين  از  پرسيدم  باز  گويد 

وج  فرمود مقصود از اين هم رجعت است انتهی پس از اين  الصّيحة بالحقّ ذلک يوم الخر



حديث دريافتی که اين آيهٴ مبارکه را که نگارنده اوّلاً بدان استدلال بر بشارت يوم ظهور نمود  

 موافق حديث و تفسير صحيح است 

و هم مرحوم مجلسی در غيبت بحار در باب آيات مأوّله بظهور حضرت قائم از حضرت ابی 

السّلم روايت ميفرمايد در تفسير آيهٴ مبارکهٴ  فی جناّت يتسائلون عن المجرمين ما جعفر عليه 

الخائضين قال ذاک يوم القائم  سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصليّن و کناّ نخوض مع 

الدّين   و خلاصهٴ مقصود اين است که از حضرت ابی جعفر پرسيدند که خداوند در  و هو يوم

پرسند که شما را چه چيز باعث ورود و سلوک د که اهل جنّت از اهل سقر می فرماياين آيه می 

کنندگان در معاندت  در سقر شد  اهل سقر گويند سبب اين شد که نماز نگذارديم و با خوض 

اهل ايمان خوض و تفتيش ميکرديم  مقصود چه وقتست آن حضرت فرمود  اين در يوم قيام  

ن است انتهی  و از اين قبيل احاديث بسيار است  ولکن قائم است و يوم قيام قائم يوم دي

برای انتباه آنجناب همين قدر کفايت می نمايد  و حديث معروف اذا قام القائم قامت القيامة  

را خود بحدّی مشهور است که گمان نمی آن  و  باشد  از اهل علم و حديث  رود که کسی 

از مشرب عذب تحقيق دورند لهذا يوم   نشنيده باشد  بلی چون اکثری از اهل ظنّ و وهمند و

ظهور موعود و يوم قيامت را مغاير و متباين تصّور نموده و ظهور قائم و نزول حضرت عيسی را 

اند  و  از سماء و طلوع شمس از مغرب و امثالها را ازعلايم قيامت و اشراط ساعت شمرده 

شف حقايق کلمات  سبب همان است که از نخست عرض شد که چون نزول تأويل قرآن و ک

حضرت رحمن موقوف بورود يوم موعود و طلوع جمال حضرت مقصود بود لهذا افکار علمای 

قبل از ظهور مانند اثمار قبل از بلوغ يکباره خام وناتمام وقوع يافت و از قلم و زبانشان در  

خدای انتفسير قرآن و تبيان فرقان جز اوهام و خرافات جاری نشد  و بدارای عالم سوگند و بجه

را فک  ابهی و طلوع اقدس اعلی ختم رحيق مختوم  اين ظهور اعظم  اگر  اعظم قسم که 

گشود فرمود و پرده از وجوه حورياّت معانی که در قصور الفاظ مخدّر و مستور بودند نمینمی

برد و معانی اصليّهٴ کتب مقدّسهٴ تورات و انجيل و  هرگز نفسی بحقايق کلمات الهيّه پی نمی

 ماند  کما لا يخفی علی العارف البالغ الاريب الی الابد مختوم و غيرمعلوم می  فرقان



و بالجمله چون معنی قيامت و ساعت را دريافتی معنی سموات و ارض را که در آيهٴ مبارکه  

نيز درياب  زيرا   القيامة و السّموات مطوياّت بيمينه والارض جميعاً قبضته يوم است که   فرموده 

است آن نيست که ارباب ظنون  از سموات و ارض که در کلمات الهيّه نازل شده که مقصود  

اند  زيرا که هم بر حسب هيأت قديم که حکماء و علماء ارض را مرکز و اوهام فرض نموده

ها پيچيده اند غير معقول است که آسمان را بر گِرد ارض محيط دانسته  عالم گرفته و سماوات

ها قبل از يوم قيامت پيچيده هست و پيچيدگی ديگر معقول و مانشود  چه بر اين هيأت آس

متصّور و ممکن نيست و هم بر وفق هيأت جديد که اکنون مقبول حکمای عالم است و مرکز  

عالم را شمس و کواکب سياّره حتّی زمين را بر گرد وی مجذوب و داير  و محيط بر اين کرات 

ها معقول نيست  زيرا که بر اين هيأت سما همين  دانند پيچيدگی  آسمانرا فضای خالص می 

فضای وسيع و مدار کرات دايره است و چيزی نيست که خداوند تبارک و تعالی آن را بپيچد  

اللّه عمّا يقول الظالمون علوّاً کبيرا  بلکه مقصود از سموات  و بدست راست خود نهد  تعالی

و قلوب  اراضی  ارض  از  مقصود  و  شرايع  و  اديان  يوم ظهور    سموات  در  که  است  معارف 

النّشور سموات اديان سابقه پيچيده شود و آثار عتيقه و اطوار قديمه بالکلّ بقدرت مالک يوم 

زايل و معدوم گردد و آسمان جديد که عبارتست از شرع بديع ارتفاع يابد و ارض معارف 

يابد  چنانکه اگر  تبديل شود و معارف جديده و آثار بديعه در جميع موارد ايجاد و احداث  

بنظر ثاقب ملاحظه فرمائی با آنکه آغاز اين امر اعظم است جميع اين مطالب را ظاهر و  

بينی  و عنقريب ملاحظه خواهی نمود که يد قدرت الهيّه جميع اشياء را لباس مشهود می 

قول الالارض غير الارض  ظاهر و هويدا گشته  و خلاصة جديد بديع پوشانيده و بشارت  و تری

اگرچه اين مطلب که مقصود از سموات و ارض در فرقان و ساير کتب سماويّه سموات اديان  

و ارض معارف است باحسن بيان در الواح مقدّسهٴ اين ظهور اقدس ابهی نازل شده و بادلّه 

است  و در اينصورت سخت نازيبا است که ديگر  و براهين محکمهٴ متقنه ثابت و مدلّل گشته 

ف در اين مقام چيزی نگارد و پس از ترنّم ورقای بقا طنين ذباب را مسموع اين عبد ضعي

اولوالالباب گرداند  معذلک تا اين مقاله ناقص نشود و رشتهٴ بيان گسيخته نيايد بدو آيه از  



نمايد تا معنی سموات و ارض کماينبغی معلوم گردد و راه فهم معانی کتاب قرآن استدلال می 

  بر آنجناب مفتوح شود

السّموات و الارض کانتا است   اولم ير الذّين کفروا انّ از جمله در سورهٴ مبارکهٴ انبياء فرموده 

که  کافران  نديدند  آيا  يعنی  يؤمنون   افلا   
ّ
حی شیء  کلّ  الماء  من  جعلنا  و  ففتقناهما  رتقاً 

رچيز را ها و زمين بودند بهم چسبيده پس ما آندو را از هم شکافتيم و جدا کرديم و هآسمان 

از اين ايمان نمی آيا پس  آورند  حال ملاحظه فرما که اگر مقصود از  از آب زنده داشتيم 

سموات و ارض در اين آيهٴ مبارکه سموات و ارض ظاهره باشد چگونه معنی محقّق گردد چه  

الانبياء از هم جدا شود و هرگز آسمان و زمين بهم چسبيده نبودند که در ظهور حضرت خاتم 

گردد و کفّار آن را ببينند و ايمان آرند  آيا اگر لفظ سمٰوات و ارض بر معنی ظاهر   شکافته

رسيد که از حضرت رسول مستفسر شوند بلکه ايراد کنند  حمل شود اهل مکّهٴ معظّمه را نمی

فرمائی و حجّت که چه وقت ما اينچنين چيزی مشاهده کرديم که تو آن را بر ما احتجاج می

دهی  پس مقصود اصلی الهی را درياب که چون قبل از هر ظهور  قرار می  حقيّت رسالت خود 

شريعت و دينی که خلق بآن متمسّک بودند در غايت رفعت و استحکام بود آسمانش در 

غايت علو و متانت و حبشّ در قلوب خلق در نهايت رسوخ و موافقت بحدّی که نسخ آن را  

احک از  حکمی  تغيير  بلکه  ننمودی  تصّور  و  احدی  نبودی   احدی  مقدور  شريعت  آن  ام 

العلم و الحکمة و سلاطين اولوالبطش و القدرة بر نسخ آن شريعت و ازالهٴ  دانشمندان ذوی

حبّش از قلوب ملتّ قدرت نيافتندی  در اينحال چون وجود مبارکی بفرمان الهی در ميان آن  

اش آسمان دين قبل شکافته  رکه قوم ظهور فرمود و رسول وقت بامراللّه قيام نمود بقوّت کلمهٴ مبا

شد و حبّ شريعت قبل از قلوب آن قوم محو و زايل گشت و آسمان دين قبل از ارض معارف 

که قلوب عباد بود انفکاک و انفصال يافت  لهذا نزد منصف خبير اين قدرت قدرت الهيهّ  

آيا کافران نديدند  باشد و برهان حقّيت مظاهر امراللّه گردد  پس تفسير آيهٴ مبارکه اين است که  

باراضی قلوب مرتوق و مستحکم بود و سماء شريعتشان چگونه   که آسمان دينشان چگونه 

بارض معارف اتّصال و اتّفاق داشت و ما بظهور وجود مبارک محمّدی آن را از هم جدا  

کرديم و بقدرت نبويهّ سماء دين و ارض قلوب را از يکديگر شکافتيم و از آب وحی قلوب  



ا زندگی و طراوت بخشيديم پس چرا اين برهان ظاهر و دليل روشن را ملاحظه نمی  ميتّه ر

آورند يعنی اين قدرت بدون اذن الهی در نوع بشر نباشد و قدرت سلاطين  کنند و ايمان نمی

الانبياء و قوّت متجبّرين بر اين تفصيل و تفکيک وفا نکند  پس از وجود مبارک حضرت خاتم 

اهره و نبودن ثروت و مکنت مطلوبه و معاندت و ممانعت قبايل و ملل با عدم تعلّم علوم ظ

 کثيره چرا اين قدرت و قوّت ظاهرهٴ الهيهّ را نميبينند و ايمان نميآورند  

الارض ننقصها من اطرافها  است  افلا يرون اناّ نأتیو هم در اين سورهٴ مبارکهٴ انبياء فرموده 

فران که ما ميآئيم و زمين را از اطراف آن کم ميکنيم آيا افهم الغالبون  يعنی آيا نميبينند کا

ايشانند غالبان و تفسير اين آيهٴ مبارکه را از آنچه در آيهٴ سابقه عرض شد توانی دريافت  و  

خلاصهٴ مقصود اين است که چون هر روز از مستعدّين عرب و ارباب قلوب صافيه يک يک  

ند و از دين سابق خود تبرّی جسته بشريعت  و دو دو شرف خدمت حضرت رسول را در مييافت

شدند لهذا خداوند تبارک و تعالی در اين آيهٴ مبارکه می فرمايد آيا مقدّسهٴ نبويّه داخل می 

نميبينند که ما هرروزه اراضی معارف کافران را کم ميکنيم و قلوب را از دين ايشان مصروف  

توانند کرد و علاج آن را نميتوانند يافت ميداريم و از عدد ايشان ناقص ميسازيم و چاره نمی 

آيا ايشان غالبند يا ما  اين است که خداوند غلبهٴ بر قلوب را دليل حقيتّ حضرت رسول مقرّر 

شمارد  و مولانا کاشفی در کتاب مواهب دارد و مغلوبيّت آن قوم را برهان بطلان ايشان می می 

است که زمين و آسمان در اوّل بهم ولی گفته عليّه که معروفست بتفسير حسينی در تفسير آيهٴ ا

چسبيده بودند و خداوند آنها را از هم جدا ساخت و هوا را در ميان آنها داخل نمود و در  

فرمود و از است که چون حضرت رسول هر روزهٴ قلاع کفّار را فتح میتفسير آيهٴ ثانيه گفته 

می  کم  ايشان  خداوملک  را  فتوحات  و  غلبه  اين  لهذا  آن  شد  حقيتّ  برهان  و  ند علامت 

حضرت مقرّر داشت  اکنون در مبلغ علم علمای قبل از ظهور تفکّر فرما و در امواج بحار علوم  

الهيّه که در اين کور مقدّس ظاهر شده و انهار معارف روحانيّه که از قلم اعلی جاری گشته و 

اوراق سابقه نگاشته شد که    ای از آن بر اين عبد مبذول شده تأمّل کن تا آنکه آنچه دررشحه 

تفاسير علمای قبل يکسره بمنزلهٴ اثمار نارسيده و يا مانند عقول و احلام نفوس غير بالغه است 

بظاهر مشاهده کنی و اين کلام محقّق را حمل بر غرض و تعريض ننمائی  گويا مفسّر مذکور  



ننموده تفکّر  آغاابداً  در  زمين  و  آسمان  ميگويد  دليل  بچه  که  و  است  بوده  بهم چسبيده  ز 

است  و بر فرض وقوع اين محال از کجا دليل حقّيت حضرت خداوند آن را از هم جدا فرموده 

پرستان مکّه ديده بودند که حجّت بر ايشان بالغ آيد  و سورهٴ مبارکهٴ رسول شود و کی بت

که حجّت   انبياء مکيّه است وقتی نزول يافت که خروج بسيف و فتح قلاعی وقوع نيافته بود

اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم گردد و حقّ جلّ جلاله برؤيت آن و ايمان نياوردن بآن بر  رسول 

کافران سرزنش و ملامت فرمايد  گذشته از اينکه هرگز تملکّ ممالک و ارباع و فتح حصون  

اين  است تا در  و قلاع دليل صدق رسولی نبوده و ابداً برهان حقّيت ظهوری و دينی نشده

الانبياء گردد و خداوند کفّار عرب را بدان الزام فرمايد  و مورد نيز دليل حقّيت حضرت خاتم 

بصارت تغلبّات ملکيّه و تملکّ زخارف دنيويّه را علامت حقّيت مظاهر الهيّه  اگر اين قوم بی

رسل و   گيرند در مظلوميتّ ائمّهٴ هدی و مغلوبيّت اولياء و اصفياء بدست اعداء در ظهور اکثر

انبياء کار برايشان نيک صعب افتد و غلبهٴ اهل اروپا امروز بر ملل اسلاميّه رشتهٴ اين دليل  

 سخيف را مقطوع و منفصم گرداند  ولکن لا يتذکّر الّا اولو الالباب  

باری مقصود ذکر معنی لفظ سمٰوات و ارض بود که چون لفظ سماء مشتق از سموّ است و  

است  و نزد ارباب تحقيق هيچ شیء و طرف رفيع اطلاق شده  باين مناسبت بر جهت علو

تر از امراللّه و شرايع مقدّسهٴ الهيّه نيست تا شايستهٴ اين اسم سامی باشد و هيچ علوّی اعلی رفيع 

از مقام تشريع و ديانت نيست تا مستحقّ اطلاق اين لفظ گردد  و نظر بهمين نکته است که  

سماء بر دين و لفظ ارض بر قلوب متدّينين که قابل معارف  در کلمات انبياء و مرسلين لفظ  

دينيّه است اطلاق شده و حقّ جلّ جلاله باين لحن مليح علو و سموّ مقام ديانت را بر ارباب 

بصارت ثابت و مدلّل داشته  و کدام سماء از امر الهی اعلی و ارفع است که جميع اهل  

ده و مرفّه دارد و ارباب استعداد را بمقامات  ارض را در تحت ظلّ ظليل تمدّن و ترفّه آسو

عاليهٴ روحانيّه که مقام استقرار و بقا است وارد کند  و کدام شمس از کلمهٴ الهيّه و مشيّت کليّهٴ 

که معبّر است بشارع مقدّس انور و ابهی است که جهانيان را بنور هدايت و معرفت و صيانت  

و کدام قمر از صاحب رتبهٴ ولايت و وارث علم و اخلاق    فرمايدعالم انسانيّت منوّر و مؤيدّ می 

شمس حقيقت نيکوتر و بهتر است که پس از غروب شمس هدی و طيران طير بقا بمقرّ اقدس 



اعلی طالبان را بمنهج قويم و مستعدّان را بصراط مستقيم دلالت نمايد و دين مبين را از  

ارد  و کدام نجوم از علمای حقيقی و  تطرّق معاندين و استراق شياطين محفوظ و محروس د

تر و متلئلأ تر است که در اوان افول شمس و قمر و تراکم ظلمت ليل حکمای الهی  درخشنده 

اليل بسبب غيبت آن دو نيّر انور که در هر دين و آيين مقرّر و مقدّر است که آسمان دين را 

وغ علوم روشن و منوّر گردانند  ای بانواع معارف مزيّن دارند و عالم انسانيّت و تمدّن را بفر

برادر روحانی انبياء را زبانی ديگر است که بيگانگان آن را ندانند و عندليبان جنان را لحنی  

مقرّر که طيور ليل آنرا نشناسند  اگرفهم کلمات الهيّه بر مظاهر شيطانيّه سهل و آسان بودی 

شدند و نفوس کثيرهٴ لاتحصی که  هرگز ملل ماضيه و امم هالکه در رتبهٴ ضلالت هائم نمی 

اکنون ترا در مدّ نظرند در وادی کفر و جهالت متوقّف و سرگردان نميگشتند  پس اگر خواهی 

که بر اصطلاحات انبياء واقف گردی و بر فهم کلمات الهيّه تمکّن يابی بايد بالواح مقدّسهٴ  

خود مفتوح يابی و بحر    اين ظهور اقدس انور ابهی رجوع نمائی تا ابواب علوم را بر وجه

معارف را در اين عصر مقدّس متلاطم و موّاج نگری  زيرا که برای شمس و قمر و نجوم و  

نيز هست که   دراری و سماء و ارض که در صحف اولی وارد شده معانی و مقاصد ديگر 

ر که  مفصّلاً در الواح مقدّسهٴ بديعه بيان شده و از قلم اعلی جاری و نازل گشته  و اين مقدا

نگار در اين اوراق معروض داشت رعايةً للاختصار باندازهٴ وقت و فراخور استعداد و فهم نامه 

ای و وفور عمق آن بحر زخّار را ابناء عصر بوده  چه البتّه تعدّد بطون فرقان مجيد را شنيده

ک  ای پس صدر خود را از زخارف اقوال جهّال و اوهام باطلهٴ ارباب ضلال پا مسموع داشته 

اللّه يهديک الی نبأه و منزّه کن و ببحر معانی توجّه نما و بمأخذ بيان رحمان اقبال جوی  لعّل 

 العظيم و يرشدک الی صراط المستقيم 

و چون معنی سمٰوات وارض را دانستی  مقصود خداوند تبارک و تعالی را از اين آيهٴ کريمه 

للّه تبارک و تعالی  و ما خلقنا السّماء و است توانی دانست قال اکه هم در سورهٴ انبياء فرموده 

تخّذناه من لدّنا ان کناّ فاعلين بل نقذف  الارض و ما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخّذ لهواً لا

بالحقّ علی الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لکم الويل ممّا تصفون  يعنی آسمان و زمين و  

م  نيافريديم و اگر  ببازی  از ايجاد آندو لهو بود هرآينه نزد خود  آنچه ميان آندو است  قصود 



افکنيم باطل را بحقّ تا آنکه او را در هم شکند  کرديم اگر کنندهٴ اين کار بوديم  بلکه میمی 

کنيد و نسبت  و زاهق و زايل گردد  و وای بر شما از آنچه حقّ جلّ جلاله را بآن وصف می

 مبارکه سما و ارض ظاهره باشد چگونه دهيد  پس اگر مراد از لفظ سماء و ارض در آيهٴمی 

معنی آن تمام آيد و چگونه بآسمان ظاهره خداوند باطل را زاهق و زايل کند  و احدی از ملل 

است که اين آسمان و زمين ظاهر را ببازی آفريده و عبث خلق  به خداوند تبارک نسبت نداده

ع شموس حقيقيهّ مظاهر نفس و  فرموده  بلکه چون در اوقات ظهور مظاهر قدسيّه و اوان طلو

للّه  هوی و منکرين رسل و انبياء نسبتهای نالايق بآن وجودات طيبّه ميدادند و ايشان را العياذ با

ابکم چه   اصمّ  اين خلق  که  ميبينی  امروز  چنانکه  ميداشتند   منسوب  و  متّهم  و هوی  بلهو 

چگونه متّهم ميدارند  ها باين ظهور اعظم ميدهند و حضرتش را در تشريع شرع بديع  نسبت 

ها را گفته و  کذلک يهود و مجوس و ساير ملل در حقّ حضرت خاتم الانبياء همين نسبت 

اسرائيل در حقّ حضرت عيسی همين امور نالايق را نسبت داده و چنين بنیميگويند  و هم

بت ميدهند   و هريک از اين وجودات مقدّسه را امم منکره در ايجاد شرع بديع بهرگونه نس

شنيع متهّم داشته و ميدارند  و چون آنچه به انبياء و مظاهر امراللّه نسبت داده شود در حقيقت  

بحقّ جلّ جلاله راجع گردد چه از ذات غيب الهی نزد اهل تحقيق مرجع و مشار بهيچ ضمير  

و اشاره نکردد اينست که خداوند جلّت عظمته دفعاً لاقوالهم الباطله که به حضرت رسول  

اللّه عليه و آله و سلّم نسبت ميدادند  در اين آيات مبارکه ميفرمايد  که ما آسمان دين  صلّی  

المرسلين را ببازی و لهو ايجاد نکرديم بلکه بحقيّت آن مبين و ارض معارف شريعت خاتم 

شرع متين مذاهب باطله و بدع حادثه را معارض و مقاوم داشتيم تا آن را در هم شکند و 

عرب و عجم را زاهق و زايل گرداند  زيرا قبل از هر ظهور چنانکه کراراً بآن  اباطيل معمولهٴ  

اشارت رفت و در علائم ظهور قائم نيز مفصّلاً مذکور خواهد شد از کثرت اختلاف آراء و  

وفور حدوث بدع و اهواء شريعت الهيّه متروک گردد و اختلاف مذاهب موج خفای حقّ و 

 و جلّ بايجاد امر بديع آن مذاهب باطله را زايل فرمايد و  گمراهی خلق شود لهذا خداوند عزّ 

بدع و احداث را محو و زاهق گرداند و اصل شريعت قديم را در لباس جديد بديع ساری و  

جاری و غالب نمايد  و براستی اگر ظهور انبياء و رسل نبودی و باب اين فضل عظيم مسدود  



انيتّ از جهان محو و زايل گشتی و مآل کار بودی آثار ديانت و مدنيّت و صيانت عالم انس

حيوانيّت بحت و توحّش صرف منجر شدی ولکن لا يعرف ذلک الّا اولوالالباب و  خلق به

 من عنده علم الکتاب 

و بالجمله چون معانی قيامت و ساعت و ارض و سما و شمس و قمر و نجوم را دريافتی معانی  

و موت و حيوة را که در احاديث و آيات وارد و   صور و صيحه و ندا و ميزان و کتاب و صراط

است درياب که مقصود از صور و صيحه و ندای جبرئيل همه ارتفاع ندای صاحب  نازل شده 

ظهور است که در مقام معهود ارتفاع يابد و اسرع از هر شیء اين ندای الهی عالم را فرو گيرد  

ود از ندای آسمانی را ادراک نما  و بسمع جميع خلايق از مبطل و محقّ بالغ آيد  پس مقص

شده وارد  احاديث  در  عليهکه  مجلسی  چنانکه  غيبت  است   از  فصل علامات  در  الرّحمه 

است که  انّه قال ينادی مناد الّسلم روايت فرموده بصير از ابی جعفر عليهبحارالانوار از ابی

د الّا استيقظ و لا قائم  من السّماء باسم القائم فيسمع من المشرق و من المغرب لايبقی راق

اللّه من اعتبر بذلک الصّوت الّا قعد و لا قاعد الّا قام علی رجليه فزعاً من ذلک الصّوت فرحم 

مظلوماً   قتل  فلاناً  انّ  الا  ينادی  اللّعين  ابليس  النّهار صوت  آخر  فی  و  قال  ان  الی  فاجاب 

الناّر و اذا سمعتم فی   ليشکّک الناّس و يفتنهم فکم ذلک اليوم من شاکّ متحيّر قد هوی

الصّوت فی شهر رمضان فلا تشکّوا انّه صوت جبرئيل و علامة ذلک انّه ينادی باسم القائم  

و اسم ابيه حتّی تسمعه العذراء فی خدرها فتحرّص اباها و اخاها علی الخروج و قال عليه  

جبرئيل و   السّلم لابدّ من هذين الصّوتين قبل خروج القائم صوت من السّماء و هو صوت

السّلم فرمود که ندا کند صوت من الارض و هو صوت ابليس  يعنی حضرت ابی جعفر عليه 

نميماند بخواب   باقی  و  و مغرب  از مشرق  قائم پس شنيده ميشود  باسم  از آسمان  مناديی 

ای مگر آنکه بپای  ای مگر آنکه مينشيند و نه نشسته ای مگر آنکه بيدار ميشود و نه ايستاده رفته 

خيزد بسبب فزع از آن صوت پس خدا رحمت کند کسی را که باين صوت اعتبار نمايد و مي

اجابت کند يعنی ايمان آرد تا آنکه فرمود و در آخر روز صوت ابليس بلند شود و ندا کند که 

فلان بظلم کشته شد تا آنکه مردم را بشکّ اندازد و بفريبد  پس در آن روز شکّ کننده متحيّر 

و ظهور بسيار باشد و بنار راجع و داخل گردد و اگر شنيديد صوتی را در ماه   در حقّيت ندا



رمضان پس شکّ نکنيد که آن صوت جبرئيل است و علامت آن اينست که به اسم قائم و  

شنود و پدر و برادر خود  پدرش اعلام ميفرمايد تا بحدّی که دختر باکرهٴ مخدّره آن ندا را می

 نمايدمی  را بر خروج ترغيب و تحريض

و هم آن حضرت فرمود که لابدّ است از ارتفاع ايندو صوت پيش از خروج قائم که يکصوت 

از آسمان است و آن صوت جبرئيل است و صوت دويم از زمين است و آن صوت ابليس 

 است انتهی  

پس ملاحظه فرما که اگر مقصود از لفظ سماء در اين حديث همين سماء ظاهر باشد هرگز  

ز اين سماء ظاهر ارتفاع يابد بصوتی که از زمين بلند شود مشتبه نگردد تا موجب  صوتی که ا

حيرت و شکّ خلق شود  بلکه چون ارتفاع ندای ظهور قائم از مقام شارعيتّ و سماء ديانت 

مقدّر بود لهذا از آن بصوت آسمانی تعبير فرمود و علامت آسمانی بودن اين ندا را ندای به 

د بزرگوارش معيّن نمود  و چون ندای معارضين ظهور و منکرين امر مالک اسم قائم و اسم وال

لهذا  يوم مرتفع ميشد  و متجبرّين که رؤسای ارضند  و گردنکشان  و متکبّرين  فقهاء  از  النّشور 

بندای ابليس و ندای ارضی معبّر داشت  پس ملاحظه فرما که بر وفق حديث شريف در آغاز 

تفاع آن حضرت از يثرب و بطحاء، نخست ندای ظهور قائم ادّعای حضرت نقطهٴ اولی و ار

بلند شد و موجب هيجان و اضطراب عموم اهل اسلام گشت بسا نفوس زکيّه که بامر مبارکش 

اقبال نمودند و بسی بنات و ابکار که بسبب اقبال بامر پروردگار آباء و اخوان خود را بقبول  

بزرگان عصر بر وفق ملل قبل در مقام امتحان  امر الهی دعوت کردند و چون متکبّرين عهد و  

لغزش يافتند و از آن جمال الهی معرض گشتند ندای ثانی را ارتفاع دادند که اين شخص  

غير قائم موعود از شهر جابلقا است و اين ادّعا مخالف ضرورياّت مسلمّهٴ علماء و مقصود از 

فلاناً قتل مظلوماً قتل حاجی ملاّ تقّی    کند که اَلا انّ اين بيان که ميفرمايد که ابليس ندا می

مجتهد برقانی قزوينی است که در اوايل ظهور مبارک وقوع يافت  و سببش اين بود که چون  

پيوسته بر منابر در بارهٴ شيخ کبير الشّيخ احمد الاحسائی کلمات نالايق ميگفت و از ذکر لعن  

ذا جوانی ميرزا صالح نام از اهل  و تکفير در بارهٴ آن حضرت مسامحه و تقصير نمينمود له

فارس که از فدويان حضرت شيخ بود او را بقتل رسانيد  و از اين سبب اضطراب عظيمی در 



قزوين و طهران بلکه عموم ايران ظاهر شد و ورّاث مقتول که ائمّهٴ قوم و علمای آن بلد بودند  

نزد بزرگان قزوين و طهران اقرار    نسبت اين قتل را باين فئهٴ مظلومه دادند  و با آنکه جوان قاتل

نمود که من او را کشتم و ديگری با من در اين عمل شرکت و اطّلاع نداشت جمعی از اين 

مظلومين را که ابداً در اين قتل گناهی و شرکتی بلکه اطّلاعی نداشتند محض اظهار جلادت  

مذکور را دليل ردّ   و ابراز شأن و شوکت بخلاف شريعت شهيد نمودند و قتل حاجی ملاّ تقّی

 صاحب ظهور مقرّر داشتند و در کتب ثبت نمودند 

و اين نکتهٴ دقيقه بر آن جناب معلوم باشد که چون جميع اسماء حسنی و اوصاف عليا نزد 

الافئده راجع بشارع مقدّس و مظهر امر اقدس است لهذا انبياء و مرسلين روح قدسی را اولی

ه و مشيّت الهيّه است نظر بظهور چهار اثر بزرگ بچهار اسم  که مهبطش قلب مبارک کلمهٴ اوّلي

اند اوّل مقام ارتفاع ندا و دعوت اهل ارض و سماء است  که چون موسوم و موصوف داشته 

در هنگام ظهور اين ندای بلند احلی از آن وجود اقدس اعلی ارتفاع مييابد و جميع اقطار  

اسم اسرافيل موسوم نموده و باعتبار بلندی و  ارض را فرو ميگيرد لهذا آن روح جليل را به  

اند  زيرا ندای صاحب ظهور از غايت ارتفاع و مهايت  ارتفاع ندايش را بصور معبّر داشته 

اسرع از هر شيئ عالم را فرو ميگيرد و مانند برق بسرعت از مشرق بمغرب بلوغ مييابد  بخلاف  

ب غراب صيت و رفعتی ندارد و  ندای ارباب دعوت ضلال که مانند طنين ذباب و يا نعي 

السّلم در مقام بشارت نزول خود از خلق را از آن باک و مهابتی نباشد  و حضرت عيسی عليه

سماء و ظهور مدّعيان باطل و ارباب بدع و اهواء بدين نکته اشارت فرمود چنانکه در باب  

اگر شما را مذکور است که آن حضرت فرمود    ٢٧و    ٢٦بيست وچهارم انجيل متی در آيهٴ  

چنانکه برق از مشرق بدرخشد  گويند که مسيح در خلوت و يا در صحراست باور مکنيد زيرا هم

شود دويّم مقام  و تا مغرب ظاهر باشد ظهور پسر انسان )يعنی حضرت مسيح( نيز چنين می 

تنزيل آيات و اظهار کتب و بينّاتست زيرا که وحی آسمانی بتوسط روح قدسی از عالم امر بر  

لب مبارک کلمهٴ الهيّه وارد آيد و بهيأت کلمات از لسان مبارکش جاری و نازل شود و بسبب  ق

نزول کلمات رحمانی و تقاطر و هطول آن ماء حيوة از غمام عنايت سبحانی عالم پير جوانی 

يابد و قلوب ميتّه حيوة بديع پذيرد و جهان کهنه نضرت و طراوت گيرد. و نظر باين مقام آن  



اللّه عزّ و جلّ  نزل به الرّوح الامين اند کما قال الامين تعبير کرده ن را بجبرئيل و روحگوهر متي

علی قلبک  و قال فی مقام اخر  قل من کان عدوّاً لجبريل فانّه نزّله علی قلبک  اگر چه ارباب 

الهی   اوليای  کودکان  بالش  در  را  او  پرهای  و  داشته  متصّور  طيور  بصورت  را  جبرئيل  وهم 

اند و معنی اين را که در بعض احاديث از آن روح مقدّس بطير ابيص تعبير شده مانند شته گذا

اند  سيّم مقام رزق افئدهٴ عباد است که در هر ظهور از سماء امراللّه  ساير مطالب ادراک نکرده

است زيرا نازل شده و بسبب تقسيم و اعطای اين رزق آن روح مقدّس بميکائيل تعبير يافته

افئدهٴ امّت در مدّت معلومه و اجلّ مسمّی که بحکم و لکلّ امّهٴ اجل بقاء هر امتّی    که رزق

در اين عالم مقدّر و مقرّر است در کتاب الهی نازل ميشود  و اين رزق در بيانات الهيّه بمائدهٴ 

مائده و  رزقی علاحدّه  را  امّتی  هر  و حقّ جلّ جلاله  يافته  تعبير  عنايت سماويّه  مفروزه  ای 

است  و اين رزق برای هر امّت در کتاب الهی نازل گردد و احدی بر تبديل آن تا ظهور رموده ف

بعد قدرت ندارد  و اين نکته را از غايت دقّت جز صاحب قلب صافی و بصر حديد ادراک 

دهد  ننمايد  مثلاً ملاحظه نما که هر ملتّی را از عقايد وعبادات ملّت ديگر حيرت دست می 

با تقدّم   باين  که  فنون چگونه  ترقّی ايشان در اختراع صنايع و  قوم در معارف و علوم و  آن 

اند و غافلند که رزقشان از سماء امر همان نازل شده و يد عبادات و عقايد عامل و معتقد شده 

اللّه عزّ وجل و  است  فافهم باطن قولالهيّه در مائدهٴ سماويّه همان را برای ايشان مرتّب داشته 

الارض انّه لحقّ مثل ما انّکم تنطقون  چهارم  السّماء و ّاء رزقکم و ما توعدون فو رب فی السّم

مقام قاهريتّ کلمهٴ الهيّه است اعنی مقام قبض ارواح و اخذ سعادت و فلاح از امم معانده 

و ايرادشان بمقرّ فنا و هلاک  زيرا در هر ظهور چون ندای الهی ارتفاع يابد و در صور نشور 

امکان مقبوض گردد و موت  دمي از جميع اهل  ايمان و حيوة جنان  ده شود  نخست روح 

روحانی عالم انسانی را فرو گيرد  و اوّل وجود مبارکی که به آن ذات اقدس اقبال کند و ايمان  

آرد تمام روح ايمان و عرفان در وجود مقدّسش مبعوث شود و از او بساير قلوب و نفوس انتقال  

کشان و متکبّران که از قبول امراللّه اعراض کنند و بمعاندت و محاربه با آن گردن  و تکثّر يابد و 

مبارکه بکلمهٴ  نمايند  اقدام  الهی  انواع جمال  و  دولت  و  نعمت  بزوال  و  گردند  مقتول  اش 

و   مقهور  و  بالکلّ زايل  معانده  ملل  اين  از  برخی  باشد که  و  مبتلا شوند   و نکبت  مصائب 



گردن معدوم  و  فرموده مستأصل  چنانکه  يريداللّهد  يقطع  است   و  بکلماته  الحقّ  يحقّ  ان 

الکافرين  و همين است مقصود از آنچه در بشارت ظهور حضرت مسيح در آيهٴ چهارم از دابر

فصل يازدهم کتاب اشعياء نازل شد  که آن حضرت زمين را بعصای دهانش خواهد زد و 

می که از لسان مبارکش نازل می شود اهل بروح لبهايش شرير را خواهد کشت يعنی بکلا 

ارض را مغلوب و اشرار را مقهور و معدوم خواهد فرمود  زيرا نزد اهل بصيرت ثابت و محقّق  

القوّة و القدرة منع  است که آنچه از فم مشيتّ صادر شود تحقّق و وقوع يابد و احدی از اولی

نتواند چنانکه رومانيان و يهود در ظهور   الهيّه معدوم و و دفع آن را  حضرت عيسی بکلمهٴ 

الانبياء فانی و مغلوب  مقهور شدند و قبايل کثيره از وثنيّه و زردشتيّه در ظهور حضرت خاتم 

اند و معنی اماته و گشتند  پس بملاحظهٴ اين قاهريّت آن روح قدسی را باسم عزرائيل ستوده 

 اندقبض ارواح را مبيّن داشته

ض شد معنی صور و ندا و موت و حيوة را که در آيات و احاديث  القول از آنچه عرو خلاصة 

است توانی دريافت که مقصود از دميدن در صور ارتفاع ندای ايندو  قبل نازل و وارد شده

اند  که صور اوّل در مکّهٴ معظّمه دميده شود يعنی  ظهور مبارک است که بدان بشارت داده 

و يابد  ارتفاع  ارض  آن  از  اوّل  از صخرهٴ   ندای ظهور  دويّم  و صور  رسد   اهل عالم  بسمع 

المقدّس بلند گردد يعنی ندای ظهور ثانی که ظهور اعظم است از اراضی مقدّسه ارتفاع  بيت 

يابد و آن ارض اقدس مقرّ حشر ارواح مقدّسه گردد  وهمين است مقصود از اين حديث که  

ن تغلب روايت کرده  قال قال  الرّحمه در باب علامات از کتاب بحار از ابان بمجلسی عليه

السّلم جبرئيل ينزل فی صورة طير ابيض  ابو عبداللّه عليه السّلم انّ اوّل من يبايع القائم عليه 

المقدّس ثمّ ينادی بصوت طلق اللّه الحرام و رجلاً علی بيتفيبايعه ثمّ يضع رجلاً علی بيت 

ابی عبداللّه فرمود که اوّل کس  ذلق تسمعه الخلائق اتی امراللّه فلا تستعجلوه  يعنی حضرت  

که با قائم عليه السّلم بيعت کند جبرئيل باشد که بصورت طيری ابيض نازل گردد و با آن  

بيت بر  را  خود  يکپای  پس  کند  بيعت  بر  حضرت  را  خود  ديگر  پای  و  نهد  الحرام  اللّه 

مبارکهبيت  آيهٴ  باين  بشنوند  چنانکه خلايق  فصيح  روان  بصوت  پس  گذارد  ندا   المقدّس 

روح چون  شريف  اين حديث  وفق  بر  پس  تستعجلوه   فلا  امراللّه  اتی  که  که فرمايد  القدس 



مهبطش قلب مبارک صاحب ظهور است از مصدر امر مأمور بندا شد نخست ندای ظهور  

الاعلی از مکّهٴ معظمه مرتفع شد و صيحهٴ ظهور قائم موعود مسموع جميع نقطهٴ اولی عزّ اسمه 

استقرار جمال اقدس ابهی در مدينهٴ مقدّسهٴ عکّا ندای ظهور ثانی از خلق گشت  و پس از  

اللّه و ظهور امراللّه بجميع  اراضی مقدّسه ارتفاع يافت و بتوسّط الواح مقدّسه اخبار ورود يوم

اهل ارض از ملوک و سلاطين تا رعايا و متوّسطين بلوغ يافت  پس ملاحظه فرما که چگونه  

هور اقدس در اين حديث تصريح شده و بشارت مقام ظهور امراللّه محلّ ارتفاع ندای ايندو ظ

در غايت توضيح وارد گشته  ولکن لا يتذکّر بها الّا من کان له اذن واعية و قلب منير  و هم از 

انبياء و   از اين مقوله در کلمات  آنچه ذکر شد معنی موت و حيوة را ادراک نما که آنچه 

است مقصودشان از ذکر موت  وقع بشارت از ظهور واقع شده مرسلين و اولياء و مقرّبين در م

موت قلب است که عبارت از کفر باشد و مقصودشان از حيوة حيوة روح است که عبارت از  

آرای شاهد موعود  ايمان باشد  زيرا در هر هنگام که چهرهٴ نورانی حضرت مقصود و جمال دل 

ندای روان از  استار غيب ظاهر گردد  ارباز  و بخشش  يابند  قلوب صافيه حيوة روحانی  اب 

قلوب  بنداء ارباب  و  بديع شوند  فؤاد  و  تازه و حيوة جديد  و دارای روح  مبعوث گردند  اللّه 

مقلوبه و نفوس شريره از اين حيوة که مقصود اصلی از ايجاد است محروم گردند و از سمع و  

باشند  و در کتب مقدّسهٴ توراة   بهره مانند و در حقيقت مرده و پژمرده و افسردهبصر و فؤاد بی

و انجيل و فرقان در مواضع کثيره لفظ موت و حيوة بر صاحبان کفر و ايمان اطلاق شده و  

 خوانده
ّ
الشّهدا است  چنانکه در سورهٴ مبارکهٴ انعام در بارهٴ سيدّکافر را ميّت و مؤمن را حی

من کان ميتْاً فاحييناه و جعلنا  و جلّ  او  اللّه عزّ الاشقياء ابوجهل عزّ نزول يافت قال حمزه و رئيس

الظّلمات ليس بخارج منها کذلک زيّن الکافرين ما  النّاس کمن مثله فی له نوراً يمشی به فی 

کانوا يعملون  يعنی آيا کسی که مرده بود و ما او را زنده کرديم و حيوة بخشيديم و باو نوری 

المثل در تاريکی باشد  ند کسی است که فی عطا فرموديم که بآن مابين ناس مشی نمايد مان

چنين بر کافرين کردارشان زينت داده شد  يعنی همواره کافران کردار و بيرون شدن نتواند اين

پنداشتند  و هم دانستند و اعمال باطلهٴ خود را موافق رضای الهی میزشت خود را نيک می

فرمايد  اموات غير احياء و ما يشعرون بر اين معنی محمول است اين آيهٴ مبارکهٴ ديگر که می 



الّرحمه در کتاب غيبت بحار در باب آيات مأوّله ميفرمايد  روی  اياّن يبعثون  و مجلسی عليه

اللّه يحيی الارض  السّلم فی قول اللّه عزّ و جلّ اعلموا انّ سلام بن المستنير عن ابی جعفر عليه 

عد موتها يعنی بموتها کفر اهلها و الکافر ميتّ  يعنی  اللّه عزّ و جلّ بالقائم ببعد موتها قال يحيی 

است که خداوند تبارک و تعالی  السّلم فرمود اينکه در قرآن نازل شده حضرت ابی جعفر عليه 

فرمايد تفسيرش اينست که بعد از کفر اهل زمين پس از آنکه زمين مرده باشد آن را زنده می

و مقصود خداونداز موت زمين کفر اهل زمين است فرمايد  السّلم آن را زنده می بقائم عليه

زيرا که کافر ميّت است انتهی  و از اين قبيل دلائل واضحه در آيات و احاديث بسيار است  

 اگر کسی را دل زنده و فؤاد منير اداراک کننده باشد   

مطلب   اين  بنگارش  را  قلم  زمام  اکنون  گشت  مکشوف  مذکوره  مطالب  چون  بالجمله  و 

داريم که فرقهٴ شيعهٴ اثنی عشريهّ را اعتقاد اين است که قائم موعود شخص حجّة  معطوف می 

ابن الحسن العسکری است و بايد آن حضرت ظاهر شود نه غير آن حضرت  و برای کشف 

اللّه و ظهور موعود بر نهجی اين مطلب نخست معروض می دارم که چون ذکر قرب ورود يوم

الانبياء باصحاب و سابقين  و بشارت آن را حضرت خاتم که دانستی در کتاب الهی نازل شد  

اسلام بيان فرمود. لهذا ذکر ظهور مهدی و قائم در ميان امّت اسلاميّه مانند ذکر ظهور مسيح  

در ميان ملّت اسرائيليّه شهرت و انتشار يافت هريک از اکابر ملّت بر حسب فهم و ادراک  

داشت  و در قرون اوّليهٴ اسلام که آغاز ظهور    خود از احاديث کيفيّت ظهور را بوجهی محمول

ای از فرق اسلاميهّ نوعی در باب ظهور  و بروز اختلاف مشارب و انشعاب مذاهب بود هر فرقه 

موعود اعتقاد نمودند و کيفيت ظهور را در مذهب خود بدانگونه که فهميده بودند تأسيس و 

اند قائل شدند که مهدی موعود لاميّه تدريس کردند  مثلاً اهل سنّت که سواد اعظم امّت اس

فرمايد و با آن حضرت  حضرت عيسی از آسمان يابد و بر امراللّه قيام میدر آخرالزّمان تولدّ می

ای از نور بقتل ميرساند  و فرقهٴ کيسانيهّ از فرق شيعه معتقد شدند  نازل ميشود و دجّال را با حربه 

 بن اب
ّ
السّلم است که در کوه رضوی مدينه  يطالب عليه که قائم موعود حضرت محمّد بن علی

غايب شده و در يوم آخر ظهور ميفرمايد و بامراللّه قيام مينمايد  و طايفهٴ زيديّه که از فرق کبيرهٴ  

 بن الحسين عليه السّلم مهدی موعود  ملّت اسلاميّه 
ّ
اند اعتقاد نمودند که حضرت زيدبن علی



ام بن عبدالملک اموی در حين جنگ غايب شد  و قائم معهود است که در عهد خلافت هشّ 

و در آخر الّزمان ظاهر ميشود و بامامت امّت قيام مينمايد  و واقفيّه حضرت صادق را قائم 

اند  وطايفهٴ اسمعيليّه محمّدبن اسمعيل بن جعفر الصّادق را قائم غايب منتظَر  موعود دانسته 

لحسن العسکری را مهدی موعود تصّور  اند  و شيعهٴ اثنی عشريّه حضرت محمّدبن اشمرده 

اند  و اين معلوم است که اين فِرَق کل از اهل اسلامند و در تعيين اشخاص مذکوره  نموده

از احاديث  ائمّه بر صحّت عقايد خود مستدلّ  و هم  مأثوره متمسّکند و باخبار  باحاديث 

هدی بشارات ظهور را برمز و  سابقه که در فصل ثالث از مقالهٴ ثانيه ذکر شد دانستی که ائمّهٴ  

اند  و بعض تعميه و ايما فرموده  و معذلک ظهور خلاف ماورد فی الاحاديث را مجوّز داشته 

اند  و هم بر صاحب قلب منير روشن و آشکار ائمّه بر قائميّت خود تنصيص و تصريح نموده 

در شهر موهومی  است که شخصی را زياده از هزارسال  اللّه بر اين جاری نشده است که سنتّ 

زنده نگاه دارد تا در وقت اجرای ماقضی به من قبل حاضر و موجود باشد  و خداوند تبارک  

و تعالی را بخلق نفسی ديگر زحمت ندهد تعالی اللّه عمّا يقول الظّالمون علوّاً کبيرا  پس  

تصّور   موعود  شخص  تعيين  و  ظهور  کيفيّت  در  مذکوره  ملل  را  آنچه  که  داند  لبيب  عاقل 

اند يکسره رجم بغيب و تشبثّ بوهم باشد و ظهوری را که حقّ جلّ جلاله سبب امتحان  مودهن

ظهور مدرک  ازقبلاست بادراکات ظنيهّٴ علمای البلاد مقرّر داشته عباد و اصلاح فساد من فی

 محدود نيايد  و

وره از  و اگر علمای عصر در تعيين شخص قائم باحاديث متمسّکند چرا باحاديث کثيرهٴ مأث

نمايند که کلّ صريح است بر اينکه چون قائم ظاهر شود جوانی  اهل بيت طهارت رجوع نمی

نورسيده باشد و ظهور آن حضرت در سنّ شباب سبب اعراض خلق گردد  چنانکه مجلسی  

السّلم در مجلد غيبت بحار در باب کيفيّت ظهور آن حضرت از ابی بصير از ابی عبداللّه عليه

د  انّه قال لوخرج القائم لقد انکره النّاس يرجع الهيم شاباًّ موفّقاً فلا يلبث عليه  روايت ميفرماي

السّلم  و انّ من اعظم البليّة ان  الاوّل  و قال ايضاً عليهالّا کلّ مؤمن اخذاللّه ميثاقه فی الذّر

د که اگر  يخرج الهيم صاحبهم شاباًّ و هم يحسبونه شيخاً کبيراً  يعنی حضرت ابی عبداللّه فرمو

نمايد بايشان در حالتی که  قائم خروج نمايد هرآينه ناس او را انکار نمايند زيرا که رجوع می 



کند بر او مگر هر مؤمنی که خداوند ميثاق او را در ذرّ اوّل  جوانی موفّق است پس درنگ نمی

ر مبارکش کنند و از قبول اماخذ فرموده باشد  يعنی بدون درنگ و تأمّل آن حضرت را ردّ می 

عبداللّه فرموده که بزرگتر بليّه اين است که قائم  بلاتوقّف اعراض مينمايند  و هم حضرت ابی 

جوان و در سنّ شباب خروج ميفرمايد و خلق ميپندارند که بايد آن حضرت پير و کبيرالسّنّ 

 باشد انتهی 

در ريعان شباب و نضرت    و بروفق اين حديث شريف هنگامی که نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی

و طراوت غصن در سنّ بيست و پنج سالگی بر امراللّه قيام فرمود فرياد جهّال که زمام امور 

ناسرا بدست دارند بلند شد که واديناه اينک حضرت حجّة در شهر جابلقا هزارساله موجود  

را قائم موعود است چه ميگويد و چگونه خود  است اين جوان فارسی که در اين قرن تولدّ يافته

ميشمارد  و هم در کتاب کافی که از کتب معتبرهٴ شيعهٴ اثنی عشريّه است باسناد خود از حکم 

السّلم و هو بالمدينة فقلت له نذر  انّه قال اتيت ابا جعفر عليه بن ابی نعيم روايت ميفرمايد   

ک قائم آل محمّد ام  بين الرّکن و المقام ان انا لقيتک ان لا اخرج من المدينة حتّی اعلم انّ 

لا فلم يجبنی بشيئ فاقمت ثلٰثين يوماً ثمّ استقبلنی فی طريق فقال يا حکم و انکّ لهيهنا بعد 

 فلم تامرنی و لم تنهنی عن شيئ و لم تجبی بشیء  
ّ
فقلت انّی اخبرتک بما جعلت للّه علی

 غدوة المنزل فغدوت عليه فقال عليه 
ّ
لت انّی جعلت  السّلم سل عن حاجتک فق فقال بکرّ علی

 نذراً و صياماً و صدقة بين الرّکن و المقام ان انا لقيتک ان لا اخرج من المدينة حتّی  
ّ
للّه علی

الارض  اعلم انکّ قائم آل محمّدٍ ام لا فان کنت انت رابطتک و ان لم تکن انت سرت فی 

اللّه دی الیفطلبت المعاش فقال يا حکم کلنّا قائم بامراللّه قلت فانت المهدی قال کلنّا مه

قلت فانت صاحب السّيف قال کلنّا صاحب االسّيف و وارث السّيف قلت فانت الذّی يقتل 

اللّه فقال يا حکم کيف اکون انا و قد بلغت  اللّه و يظهر بک ديناللّه و يعزّ بک اولياءاعداء

ة  خلاصهٴ الدّابخمساً و اربعين و انّ صاحب هذالامر اقرب عهداً باللّبن منّی و اخفّ علی ظهر 

ترجمهٴ اين حديث چنين است که حکم بن ابی نعيم گويد که خدمت حضرت ابی جعفر  

السّلم در وقتی که آن  حضرت در مدينه بود و خدمت آن حضرت عرض کردم که من در  عليه

ام که اگر بملاقات حضرت مشرّف گشتم از  مکّهٴ معظّمه در ميانهٴ رکن و مقام نذر و عهد کرده 



نروم تا آنگاه که بدانم توئی قائم آل محمّد يا آنکه نيستی  آن حضرت جوابی    مدينه بيرون

نفرمود و من سی روز در مدينه اقامت کردم تا آنکه روزی در ميان راهی بآن حضرت برخوردم  

از  به حضرتت معروض داشتم که  اين شهر هستی  گفتم که من  تو هنوز در  ياحکم  فرمود 

ام و مرا بچيزی امر نفرمودی و از چيزی نهی نکردی و جوابی خداوند بر خود چه قرار داده

نگفتی فرمود فردا بامداد بمنزل ما بيا پس صباح بخدمتش رفتم و فرمود بپرس مطلب خود 

را عرض کردم که من نذری کردم و ميانه رکن و مقام از خداوند بر ذمّهٴ خود روزه و صدقه 

بيرون نروم تا بدانم که توئی قائم آل محمّد يا   نهادم که اگر با حضرتت ملاقی شدم از مدينه

آنکه نيستی پس اگر تو قائم آل محمّدی مرابط و ملازم خدمتت گردم و اگر توقائم آل محمّد 

نيستی در زمين سير کنم و طلب معاش نمايم  فرمود يا حکم هريک از ما قائم است بامراللّه 

اللّه  گفتم آيا توئی مهدی  فرمود هريک از يعنی هريک از ائمّه عليهم السّلم قائم است بامر

اللّه  گفتم پس آيا توئی صاحب سيف  فرمود هريک از ما صاحب سيف ما مهدی است الی

رساند و اولياء الهی اللّه را بقتل میو وارث سيف است  گفتم پس آيا توئی آن کسی که اعداء

حکم چگونه من او باشم و حال  فرمايد  فرمود يابخشد و دين خداوند را ظاهر میرا عزّت می

ام و صاحب اين امر بعهد شيرخوارگی از من نزديکتر  آنکه بسنّ چهل و پنج سالگی رسيده

 تر انتهی تر و چالاکباشد و بر پشت اسب سبک

السّلم چگونه بصراحت اکنون قدری در اين حديث تدبّر و تأمّل فرما که حضرت ابی جعفر عليه 

ام و قائم موعود از من بعهد شيرخوارگی نزديکتر نج سال عمر يافته فرمايد که من چهل و پ می 

باشد  يعنی سنّ مبارکش در وقت ظهور از چهل و پنج کمتر خواهد بود و در عين شباب و  

بصران چگونه شخص  دانم اين بیريعان جوانی ظهور خواهد فرمود  در اين صورت نمی

نمايند  و هم از اين  حه را چگونه انکار می هزارساله را قائم می دانند و اين احاديث صري

السّلم بصراحت و سهولت نفی قائميتّ از شود که ائمّهٴ اثنی عشر عليهم حديث مستفاد می 

اند که حکم بيچاره باين صعوبت حقيقت حال را استفسار نمود و در غايت خود نميفرموده 

لمّهٴ شيعه پس از ائمّه فرا يافته سختی جواب را معلوم داشت تا دانی که اين عقايد مرتبّهٴ مس

است  و نيز مجلسی در مجلدّ غيبت بحار  شده و حکم ضروری و بديهی در ميان ملتّ يافته 



 بن عبدالعزيز در باب کيفيّت خروج قائم از ازدی روايت نموده
ّ
است  که من و ابوبصير و علی

اللّه انت صاحبنا فقال  السّلم مشرّف شديم  فقلت لابی عبدخدمت حضرت ابی عبداللّه عليه

انّی لصاحبکم ثمّ اخذ جلدة عضده فمدّها فقال انا شيخ کبير و صاحبکم شابّ حدث  يعنی  

گفتم بحضرت ابی عبداللّه که آيا توئی صاحب ما يعنی قائم موعود آن حضرت فرمود من  

م اصاحب شما باشم پس پوست بازوی خود را گرفت و کشيد و فرمود من پير و کبيرالسّن شده 

و صاحب شما جوانی نو رسيده باشد  و نيز در اين کتاب از ابی بصير از ابی عبداللّه عليه  

است که آن حضرت فرمود  ليس صاحب هذالامر من جاز اربعين  يعنی  السّلم روايت کرده 

صاحب اين امر نباشد کسی که سنّش از جهل تجاوز کند  و ايضاً در اين کتاب فی باب ما  

السّلم از امّ هانی ثقفيّه روايت نموده است  انّها قالت غدوت علی سيدّی  يهروی عن الباقر عل

السّلم فقلت له يا سيدّی آية فی کتاب اللّه عزّ وجل عرضت بقلبی  الباقر عليه محمّد بن علّی

اللّه عزّ وجل  فلا اقسم بالخنّس الجوار  اقلقتنی و اسهرتنی قال فاسئلی يا امّ هانی قلت قول

 من هذا    الکنّس  قال
ّ
نعم المسئلة سألتنی يا امّ هانی هذا مولود فی آخر الّزمان هو المهدی

العترة تکون له حيرة و غيبة يضلّ فيها اقوام و يهتدی فيها اقوام فيا طوبی لک ان ادرکته و يا  

است که بامدادی خدمت حضرت امام محمّد طوبی لمن ادرکه  يعنی امّ هانی ثقفيّه گفته 

اللّه بر قلب من وارد شده و مرا مضطرب  ای از کتاب و عرض کردم يا سيدّی آيه   باقر مشرّف شدم

است  فرمود بپرس آن را يا امّ هانی  گفتم قول خداوند عزّ و کرده و از خواب ممنوع داشته 

ای سؤال نمودی يا است  فلا اقسم بالخنّس الجوار الکنّس  فرمود نيکو مسألهجلّ که فرموده 

ای است در آخرالّزمان و او مهدی است از اين عترت او را حيرتی و  ولدّ شوندهامّ هانی  اين ت

غيبتی است که در آن گروهی گمراه گردند و گروهی هدايت يابند خوشا بحال تو اگر او را  

دريابی و خوشا حال کسی که او را دريابد انتهی  پس قدری در اين احاديث تفکّر کن و 

اند که قائم موعود جوان نورسيده عليهم السّلم تصريح فرموده   ملاحظه فرما که چگونه ائمّه

باشد و کسی که سالش از چهل بگذرد قائم موعود نباشد و هم در اين حديث آخر ميفرمايد 

که اين موعود در آخرالّزمان تولدّ يابد و اگر نفسی در احاديث و اخبار تتبّع نمايد مواضع کثيره 

بی و لفظ غلام و لفظ شابّ تعبير شده که شايد ارباب  بيند که از حضرت موعود بلفظ ص



فراست مقصود را دريابند و بقائم موهوم هزارساله فريفته نگردند  چنانکه مجلسی در باب 

صفات قائم در مجلدّ غيبت بحار از يحيی بن سالم از ابی جعفر عليه السّلم روايت ميفرمايد 

اخملنا* شخصاً قلت متی يکون قال اذا سارت   الامر اصغرنا سناً وکه  انّه قال صاحب هذا

السّلم جعفر عليه الرّکبان ببيعة الغلام فعند ذلک يرفع کلّ ذی صيصية لواءً  يعنی حضرت ابی

وقت  تر* گفتم چه فرمود صاحب اين امر کسی است که سنشّ از ما کمتر است و ذکرش مخفی 

به  مسافران  که  وقتی  فرمود  بود  يعنی  خواهد  غلام  آنبيعت  در  آيند  بگردش  هر پسر  وقت 

قبيل اخبار بسيار است و اگر نگارنده بخواهد جميع  صاحب قوّه لوائی برپا کند انتهی  و از اين

احاديث وارده را بنگارد اين رساله کتابی مبسوط گردد و از مقصد اصلی باز ماند لهذا محض 

مطالعهٴ تمام آن را در عهدهٴ  تنبّه آن جناب در هر باب بذکر بعض احاديث اکتفاء مينمايد و  

طالب و مجاهد و منصف وا ميگذارد   و اعجب از هر شيئ اينست که علمای امّت و رؤسای  

ملّت که ايندو ظهور اجلّ اعظم را با احتجاج بآيات الهيّه و بينّات حقيقيّه که اعظم ادلّه و 

وس با معاندت  براهين است نزد صاحبان قلوب زکيّه و قدرت بر جذب قلوب و تقليب نف 

الظّن و الفقاهة و با تأييد بآيات و بشارات فرقانيّه و البطش و القدرة و معارضت اولی اولی

قبول  بقائميّت  نمود  و خواهی  نمودی  اخبار صحيحه چنانکه مشاهده  و  احاديث  تصريح 

 ____________________________________________ 

صفح فرائد  کتاب  در  ابوالفضائل  جناب   _ را   ٤٥هٴ  *  آن  معنی  و  "اجملنا"  را  کلمه  اين 

 اند. تر" مرقوم داشته "شخصش جميل

نمينمايند و بشبهات واهيه از تقلدّ امراللّه گردن ميپيچند  قائميّت حضرت حجّة ابن الحسن  

اند و نه کتابی و برهانی از او در دست دارند و نه خبر تولدّ او را  العسکری را که نه او را ديده

اند  اند و محقّق پنداشتهاند چگونه باور نمودهيک زن و يا يک دو خادم مسموع داشته جز از  

ليس ذلک الّا انّهم اتبّعوا الهوی و نبذوا الهدی و اضلّهم الشّيطان و غرّتهم دواعی الکبر و  

مد  الطّغيان کما اضلّ قبلهم قوماً آخرين و الحقهم بالسّابقين من المتجبّرين و المتکبّرين و الح

 الدّين  للّه مالک يوم



و مقصود از لفظ غيبت و رجعت که در کلمات ابرار وارد شده آن نيست که ارباب وهم تصّور  

از ميان قوم غايب شود و در شهری موهوم سکونت نموده اند که شخصی هزارسال و اکثر 

الهيّه چنين چيز از سنّت  اعتباراته الشّخصيّة رجعت کند چه  ببدنه و  ی معهود  نمايد و بعد 

اند  نبوده است و از قبل چنين امری واقع نشده و آنچه بخضر و الياس و امثالهما تمثيل نموده

وهم صرف بوده بلکه لفظ غيبت آنچه در کلمات سابقين وارد گشته بود بر دو معنی اطلاق  

است  اوّل  اوقات غيبت شمس حقيقيّه و اوان بطون کلمهٴ الهيّه و مشيّت کليّه است   شده 

نزد محقّقين معلوم است که روح  چ نانکه اين مطلب در مقالهٴ اولی مشروحاً ذکر شد  زيرا 

است و  اقدس و شارع مقدّس همواره در لباس بشريّت و قميص انسانيّت در ميان خلق بوده

خواهد بود و اوقات اظهار امر و ارتفاع ندای آن جوهر الجواهر و حقيقة الحقايق در کلمات  

يوم وظهور و طلوع و امثالها و هيکل مبارکش بعرش عظيم تعبير يافته  مانند  و بشارات قبل ب

الانبياء و اين ظهور اقدس اعظم يوم ظهور حضرت موسی و حضرت عيسی و حضرت خاتم 

الحقائق بليل و غيبت و غروب و امثالها  و هيکل ابهی  و اوان بطون و عدم ادّعای آن حقيقة 

 و  
ٰ
اللّه قبل از  معبّر گشته است  دويّم غيبتهائی است که مظاهر امراقدسش بکرسی رفيع مسمّی

ارتفاع ندا و دعوت خلق از ميان قوم فرموده اند  مانند غيبت حضرت موسی از مصر و توقّف  

آن حضرت در مدين و مانند غيبت حضرت نقطهٴ اولی از فارس قبل از ادّعای قائميّت و 

ال اقدس ابهی از دارالسّلام و توقّف در سليمانيهّ   توجّه آن حضرت باصفهان و مانند غيبت جم

و لفظ غيبت جز بر اين دو معنی در کلمات ابرار اطلاق نشده و آنچه ديگران مدّعی آنند 

عادةً غير ممکن و نامعقول است  اينست که ائمّهٴ هدی غيبت قائم را در احاديث بغيبت  

چنانکه در مجلدّ غيبت بحارالانوار از     انديوسف از کنعان و توقّف او در مصر تشبيه فرموده 

سدير صيرفی روايت نموده  قال سمعت ابا عبداللّه الصّادق يقول انّ فی صاحب هذالامر  

الخلق اشباه الخنازير من  لشبه من يوسف فقلت کانکّ تخبرنا بغيبة او حيرة فقال ما ينکر هذا

لانبياء دخلوا عليه فکلمّوه و خاطبوه و ذلک انّ اخوة يوسف کانوا عقلاء اَلِباّء اسباطاً اولاد ا

تاجروه و کانوا اخوته وهو اخوهم لم يعرفوه حتّی عرّفهم نفسه و قال لهم انا يوسف فعرفوه  

اللّه يفعل بحّجته ما فعل بيوسف ان  السّلم فما تنکر هذه الامّة ان يکون حينئذٍ الی ان قال عليه



مر يتردّد بينهم و يمشی فی اسواقهم و يکون صاحبکم المظلوم المجحود حقّه صاحب هذالا

اللّه له ان يعرّفهم نفسه کما اذن ليوسف حتّی قال له اخوته يطأ فرشهم و لا يعرفونه حتیّ يأذن

انکّ لانت يوسف قال انا يوسف   ترجمهٴ حديث اين است که صادق آل محمّد فرمود هر  

به گويد  راوی  است.  بيوسف  شباهتی  امر  اين  در صاحب  را  آنحآينه  ما  گويا  گفتم  ضرت 

کنند اين خلق اشباه خنازير  حضرت فرمود چه انکار می غيبتی و يا حيرتی خبر ميدهی آن به

اينرا هرآينه برادران يوسف عقلا و صاحبان مغز و اسباط و اولاد انبياء بودند. داخل شدند بر  

ادر ايشان بود و نشناختند يوسف و با او تکلّم و خطاب و معامله کردند و برادران او بودند و او بر

او را تا آنکه او خود را بايشان شناسانيد و بايشان گفت که من يوسف هستم  پس او را آنوقت  

کنند اين امّت که خداوند عزّ و جلّ با حجّت خود آن کند که با شناختند پس چه انکار می

رت صاحب  کنند  حضيوسف معمول داشت که صاحب مظلوم شما که حقّ او را انکار می

الامر در ميان خلق تردّد نمايد و در بازارها بگردد و بر فرش قوم پا گذارد و نشناسد او را که  

قائم موعود است  تا آنکه خداوند تبارک و تعالی او را اذن دهد که خود را بخلق بشناساند 

او گفت چنانکه بيوسف اذن داد حتّی آنکه برادران يوسف باو گفتند آيا البتّه توئی يوسف و 

 منم يوسف انتهی  

قائم موعود را چگونه بغيبت يوسف تشبيه ميفرمايد  و غيبت   فرما که غيبت  پس ملاحظه 

معقول همين است نه آنچه ديگران تصّور کردند و در يکهزار سال خلق را بامری غير معقول  

ميان فريفته داشتند  و بر وفق حديث حضرت نقطهٴ اولی روح من فی الارض له الفداء در  

خلق سير ميفرمود و در بازار فارس و بوشهر تجارت مينمود و کسی نمی دانست که آن حضرت  

مهدی موعود و صاحب مقام محمود است تا آنکه اذن الهی فرا رسيد و آن حضرت باِعلاء 

فی  من  و دعوت  نخست  ندا  مذهبيّه  بعقايد  تمسّک  برحسب  فرمود  قيام  السّماء  و  الارض 

ن حضرت را که انجب و اورع ذريّهٴ نبويّه بودند حيرت فرو گرفت و در خويشان و منسوبان آ

وقت ادّعای قائميتّ اکابر اصحاب آن حضرت را تزلزل و تحيّر دست داد چندانکه مکرّر از  

شدند که آيا توئی قائم موعود و آن حضرت در جواب  آن حضرت بر سبيل حيرت مستفسر می 



الب در کتب تاريخيّهٴ قوم مفصّلاً مسطور است و بر السنهٴ ميفرمود که منم قائم موعود و اين مط

 مطّلعين مشروحاً مذکور 

است رجعت حقايق و اللّه عليهم وارد شده و مقصود از رجعت نيز که در کلمات اولياء سلام 

که  زيرا  جديد   قميص  در  قدسی  روح  تجلّی  و  بديع  ظهور  در  است  قبل  ظهور  آثار 

ر فرمايد و بهر قميص تجلّی نمايد همان حقيقة واحدهٴ اوّليهّ  الحقايق در هر وقت ظهوحقيقة 

است تعدّد مظاهر  است و همان جوهرهٴ قدسيّهٴ الهيّه که در آغاز تجلّی نموده و ظهور فرموده 

حقيقت واحده را متعدّد نگرداند و کثرت مجالی شمس متجلّی را متکثّر ننمايد و اين مطلب 

نيک محقّق و مستفاد ميشود  و چون اين مسأله در آغاز مقالهٴ  از کتب انبياء و بيانات اولياء  

اولی مبيّن و مشروح ذکر شد در اين مقام بتکرار آن نميپردازيم  و خلاصهٴ مقصود اين است 

که نظر بهمين نکتهٴ اتحّاد حقيقی است که در بيانات مظاهر الهيّه اخبار از رجعت انبياء و  

حضرت عيسی و در اخبار ائمّه اثنی عشر رجعت حضرت    است از قبيل رجعتائمّه وارد شده 

امثالهم سلام سيدّ اللّه عليهم  و اين معلوم الشهداء و رجعت محمّد بن الحسن العسکری و 

است که مقصودشان رجعت حقايق بوده نه رجعت حدود شخصيّه و عوارض اعتباريّه  مثلاً  

هٴ طتنجيّه ميفرمايد  اَلا و نحن النذّر  در اين عبارت حضرت امير تفکّر نما که در خطبهٴ مبارک

الاولی و نذر الاخرة و الاولی و نذر کلّ زمان و اوان و بنا هلک من هلک و نجا من نجا   

يعنی آگاه باشيد که مائيم نذيران ازمنهٴ اولی و نذيران آخرت و اولی و مائيم نذيران هر زمان و 

افت هرکه نجاة يافت  يعنی در هر زمان  هر اوان بما هلاک شد هرکه هلاک شد و بما نجاة ي

داعی و هادی و منذر خلق ما بوديم و سبب نجاة و هلاک خلق ما شديم و اين معلوم و محقّق  

است که در زمان بعثت و رسالت حضرت موسی و اوان ظهور و قيام حضرت عيسی عليهما 

عوت خلق قيام فرمايد  التحّيّة و البهاء کسی که نامش علی و پدرش ابوطالب باشد نبود تا بد

و موجب نجاة قومی و هلاک قوم ديگر گردد  و همچنين در اين بيان حضرت عيسی که در  

آخر    منم  و  اوّل  منم  فرمود   که  است  مذکور  يوحناّ  مکاشفات  کتاب  آخر  باب  و  اوّل  باب 

و    الانبياء عليهما افضل التحّيّةملاحظه فرما که در زمان حضرت موسی و زمان حضرت خاتم 

الثنّاء باين اسم و رسم و هيأت وعوارض شخصيّه و حدود بشريّه عيسی نامی نبوده بدعوت و  



هدايت خلق قيام فرمايد تا کلمهٴ منم اوّل و منم آخر باين معنی بر آن حضرت صادق آيد  پس 

و  اللّه عليهم در امثال اين بيانات رجعت آثار  معلوم و محقّق شد که مقصود انبياء و ائمّه سلام 

حقايق است نه عود حدود و عوارض  باين معنی که اين نفوس قدسيّه ظهور قبل را عين ظهور 

اند و بملاحظهٴ وحدت ذاتی و اتحّاد  بعد دانسته و وجود خود را رجعت مظاهر قبل شمرده 

اند و باين تحقيق لطيف و  حقيقی از رجعت و ظهور خود در آخرالزّمان اخبار و اعلام فرموده 

الشّهداء و توانی دريافت که احاديثی که در بشارت رجعت محمّد و علی و سيدّ  بيان شريف

است بر اين معنی محمول است اللّه عليهم بالاسم وارد شدهمحمّد بن الحسن العسکری سلام 

 نه برمعنای غير معهود و غير معقول 

چون حضرت  القول بملاحظهٴ همين نکته در اخبار و احاديث بصراحت وارد شد که  و خلاصة

موعود ظهور فرمايد خود را عين انبيای قبل شمرد و ظهور خود را رجعت ائمّهٴ اسلام مقرّر دارد 

و توحيد حقيقی را ظاهر و باهر و آشکار نمايد  چنانچه صادق آل محمّد در حديث مشهور  

رالخلايق مفضّل بن عمر ميفرمايد  و يظهر سيدّنا القائم مسنداً ظهره الی الکعبة و يقول يا معش

اَلا و من اراد ان ينظر الی آدم و شيت فها انا ذا آدم و شيث  اَلا و من اراد ان ينظر الی نوح  

و سام فها انا ذا نوح و سام اَلا و من اراد ان ينظر الی ابراهيم و اسمعيل فها انا ذا ابراهيم و  

شع اَلا و من اراد ان  اسمعيل الا و من اراد ان ينظر الی موسی و يوشع فها انا ذا موسی و يو 

اللّه ينظر الی عيسی و شمعون فها انا ذا عيسی و شمعون اَلا و من اراد ان ينظر الی محمّد صلّی

 اَلا و من اراد ان ينظر الی الحسن 
ّ
 فها انا ذا محمّد و علی

ّ
عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين علی

الائمّة من ولد الحسين فها ان ينظر الی و الحسين فها اَنا ذا الحسن و الحسين اَلا و من اراد  

 انا ذا الائمّة من ولد الحسين و يعدّ الائمّة واحداً بعد واحدٍ انتهی  

تکرار  مقام  اين  در  ذکر شد  توحيد  مبحث  در  اولی  مقالهٴ  اوّل  اين حديث در  ترجمهٴ  چون 

نبياء از الانمينمائيم  و مقصود اين است که حضرت قائم از آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم 

 بن ابی طالب تا آخر از ائمّهٴ اسلام را يک يک  
ّ
رسل و خلفای ايشان و از اميرالمؤمنين علی

برد و ميفرمايد اينک من او هستم هرچه ميخواهيد بپرسيد تا شما را بآن آگاه نمايم  نام می

و     پس از تدبّر در اين حديث آنچه ذکر شد از وحدت مظاهر امراللّه ثابت و محقّق ميشود



اينکه قائم موعود رجعت کلّ است روشن و آشکار ميآيد و بر وفق اين حديث شريف حضرت  

نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاقدس الاعلی پس از اظهار امر مبارک اين مقام را باتمّ تفصيل ادّعا 

فرمود و در کتاب مستطاب بيان رجعت آل محمّد را بابين قول و افصح ذکر ثابت و مدلّل  

حيرت که اگر بر فرض محال حضرت محمّد بن الحسن ظاهر شود و بگويد که  نمود  زهی  

من آدم و نوح و ابراهيم و موسی و عيسی و محمّدم اين قوم باور ميکنند  با اينکه دليلی وثيق  

بر وجود و تولدّش ندارند و اثبات مولودی چنان را جز بروايت يک زن و يک دو خادم نتوانند  

ر مبارکش بوحی آسمانی ثابت و مدلّل و بنفوذ و غلبهٴ ظاهره مقرّر و و از قائم حقيقی که ام

مسدّد و با اخبار صحيحه و احاديث واضحه موافق و مؤيدّ است ادّعای اين مقام را که من 

 محمّد بن الحسنم باور نميدارند 

عت  و در اديان سابقه نيز همين حادثه وقوع يافت  و خداوند تبارک و تعالی بهمين نوع از رج

امم ماضيه را امتحان فرمود  مثلاً در کتب انبيای بنی اسرائيل نازل شد که قبل از ظهور مسيح 

دهد   موعود نخست ايليا يعنی الياس رجعت مينمايد و خلق را بقرب ظهور موعود بشارت می 

است  زيرا که يهود حضرت الياس را بر وفق آنچه در فصل دويم از کتاب دويم ملوک وارد شده

 صاعد بآسمان ميدانستند و الی يومنا هذا نيز بر اين اعتقاد باقی و راسخند  لهذا  زند
ّ
ه و حی

چون جمال انور عيسوی از افق اراضی مقدّسه طلوع نمود و ادّعای مقام مسيحيّت موعوده  

اسرائيل بآن حضرت اعتراض نمودند که اگر تو مسيح موعودی چرا ايليا  را فرمود علمای بنی

د و ما را بظهور تو بشارت نداد  و چندان در اين اعتراض ابرام نمودند که آخر  رجعت نفرمو

روزی شاگردان حضرت عيسی اين مسأله را از آن حضرت مستفسر شدند  حضرت عيسی در 

جواب فرمود که حضرت يحيی همان ايليا بود که آمد و او را نشناختند و آنچه خواستند باو 

ب هفدهم انجيل متّی مشروحاً مسطور است  و هم در باب کردند  چنانکه اين فقره در با

يازدهم همين انجيل متّی پس از ذکر و تمجيد حضرت يحيی ميفرمايد  اگر باور کنيد همان  

 ايليا است که بايد بيايد پس هرکس گوش شنوا دارد بشنود انتهی 

مين عدم ادراک اللّه عليه و آله و سلّم بهو نيز امّت مسيحيهّ در ظهور حضرت رسول صلّی 

معنی رجعت ممتحن گشتند  زيرا چنانکه در باب بيست و چهارم انجيل متّی و موافقت ساير  



اناجيل مذکور و مسطور است  حضرت عيسی اصحاب خود را بشارت داد که ثانياً از آسمان  

نازل خواهد شد و بار ديگر باين عالم رجعت خواهد فرمود و در غايت تأکيد ايشان را سفارش  

مود که زنهار کسی شما را نفريبد و البتّه نفسی بادّعای پيغمبری شما را از راه نبرد زيرا که  ن

مدّعيان کاذب و پيغمبران دروغگوی بسيار ظاهر خواهند شد و گروهی را خواهند فريفت و 

بسياری امر آنان را قبول خواهند کرد  اينک قبل از وقوع اين حوادث شما را اطّلاع دادم و  

و   اخبار نازل می شوم  از آسمان  ابرها نشسته  بر  ببينيد  مرا  آنکه  تا  باشيد  نمودم پس صابر 

ملائکهٴ خود را با صورهای بلند آواز بجهت جمع کردن مخصوصين و برگزيدگان باقطار عالم 

القول نظر باين بيانات حضرت عيسی عليه الاف التحّية و الثنّاء مسألهٴ  ميفرستم   و خلاصة 

مسلمّی تمام فرق عيسويّه گشت و از جملهٴ ضرورياّت و بديهياّت اوّليهٴ آن   رجعت آن حضرت

دين بزرگ شد  تا چون نيّر جمال احمدی از افق عربستان طالع شد و جميع امم را بشرع  

حنيف و ملّت بيضاء دعوت فرمود مسيحيان بدون ترديد امر آن حضرت را نپذيرفتند و العياذ  

الانبياء   خاتم  حضرت  کذبهباللّه  انبيای  جملهٴ  از  بود  را  داده  خبر  عيسی  حضرت  که  ای 

محسوب داشتند والی يومنا هذا منتظر رجعت حضرت عيسی بشخصه ماندند  پس قدری در  

اثنی عشريّه بسبب ذکر رجعت حضرت محمّد بن  اگر شيعهٴ  نما که  تفکّر  و  تدبّر  مقام  اين 

اعراض نمايند و در اين اعراض الحسن العسکری در بعض اخبار از مدّعی مقام قائميّت  

الانبياء عليه و آله افضل التحّيّة و  محقّ باشند امّت مسيحيّه در اعراض از امر حضرت خاتم 

الثنّاء چه مقدار از شيعه اولی و احقّند  زيرا اگر ذکر قائميّت و رجعت محمّد بن الحسن از 

حضرت عيسی از ضرورياّت  فيه ساير فرق اسلاميّه رجعت  ضرورياّت مذهبيّه است و مختلف 

دينيّهٴ ملل عيسويّه است و متّفقٌ عليه فرق مسيحيهّ  با اينکه خبر رجعت حضرت عيسی در 

انجيل که کتاب آسمانی است نازل شده و حضرت رسول هم رجعت و نزول حضرت عيسی  

است بلکه در احاديثی  را تصديق فرموده و خبر رجعت محمّد بن الحسن در قرآن نازل نشده 

را نمیو آن  و سقم  الهی نمیارد است که صحّت  به کتاب  را  آن  اثبات  و  و  دانند  توانند 

بالجمله در آنچه ذکر شد نيک تدّبر و تفکّر نما تا معنی رجعت را بيابی و صدق حديث 

العين ادراک نمائی که فرمود  کلّ ما کان فی الامم السّالفة فانّه يکون شريف نبوی را برأی 



مثله حذو النّعل بالنّعل و القذّة بالقذّة   و بعض ائمّهٴ اثنی عشر باين نکته تصريح فی هذه الامّة  

فرمودند که رجعت و قيام حضرت حجّة بن الحسن پس از موت و وفات آن حضرت باشد  

يعنی رجعت و قيام قائمی که شيعه بآن منتظرند مانند رجعت ايليا باسم حضرت يحيی شود  

سکاری بيدار شوند و بهوش آيند و معنی رجعت را دريابند و در   که شايد امّت نائمه و ناس

غيبة  مجلدّ  فی  المجلسی  روی  کما  نگردند   موعود محروم  معرفت حضرت  از  مشهود  يوم 

قلت لابی   قال  الخراسانی   ابی سعيد  بالاسناد عن  القابه  و  القائم  باب اسماء  البحار فی 

 شيئ سمّی المهدی قال لانهّ  السّلم المهدی و القائم واحد فقعبداللّه عليه
ّ
ال نعم فقلت لأی

 القائم لانّه يقوم بعد ما يموت انّه يقوم بامر عظيم  يعنی  
ّ
 و سمی

ّ
يهدی الی کلّ امر خفی

السّلم پرسيدم که مهدی و قائم است که از حضرت ابی عبداللّه عليهابوسعيد خراسانی گفته 

اند فرمود بجهت اينکه او هدايت ناميده يکی است فرمود بلی پس پرسيدم که چرا او را مهدی  

است که او قيام ميفرمايد پس  شده فرمايد بهر امر مخفی مستوری و بجهت اين بقائم ناميده می 

از آنکه بميرد و فوت شود هرآينه او قيام خواهد فرمود بامری بزرگ انتهی  فتدبّر و اعرف و  

 کن من الّشاکرين  

چون ملتّ شيعه قائم موعود را شخص حجّة ابن الحسن و نيز اين نکته را ادراک فرما که  

الانبياء عليهم افضل التحّيّة و الثنّاء  العسکری دانسته و ائمّهٴ هدی را اوصيای حضرت خاتم 

اند لهذا اين مسأله مابين اين قوم معروف و مسلّم شد که ظهور قائم ظهور وصايت و  شناخته 

عت اسلاميهّ گردد  و شرع اسلام هرگز تغيير و تبديل نيابت باشد و مانند ساير ائمّه مروّج شري

نيابد  ولکن از آنچه نگاشته شد واضح و هويدا گشت که ايندو ظهور اعظم اعلی که بشارت  

است ظهور مقام شارعيّت است و اصالت  نه آن در جميع صحف اولی نازل و وارد شده

مائی اين نکته را بخوبی دريابی زيرا  ظهور مقام وصايت و نيابت و اگر در آيات قرآنيّه تفکّر ن

اللّه الامر والیاللّه فی ظلل من الغمام و الملائکة و قضیکه آيهٴ مبارکهٴ  هل ينظرون الّا ان يأتيهم 

ترجع الامور  و آيهٴ کريمهٴ  و جاء ربکّ و الملک صفّاً  و آيهٴ  يوم يأتی ربکّ او بعض آيات 

هور مبارک مفسّر و منزّل است  و از احاديث و اخبار ربکّ  و امثالها کلّ بر بشارت ايندو ظ

اهل بيت طهارت نيز اين نکته را بخوبی توان دريافت چنانکه مجلسی عليه الرّحمة در باب  



سير و اخلاق و خصائص قائم از مجلدّ غيبت بحارالانوار از ابی حمزهٴ ثمالی روايت ميفرمايد   

عليه ابا جعفر  قال سمعت  يقول  انّه  عليهالسّلم  آل محمّد  قائم  قد خرج  لنصره لو  اللّه السّلم 

بالملائکة المسوّمين و المردفين و المنزلين و الکرّوبييّن يکون جبرائيل امامه و ميکائيل عن  

يمينه و اسرافيل عن يساره و الرّعب مسيرة شهر امامه و خلفه و عن يمينه و عن شماله و الملائکة 

 الثّانی و معه مخترط  محمّد صلّی المقرّبون حذاه  اوّل من يتبّعه  
ّ
اللّه عليه و آله و سلّم و علی

اللّه له الرّوم و الصّين و التّرک و الدّيلم و السّند و الهند و کابل و الخزر  يا اباحمزه لا يقوم  يفتح

الناّس و طاعون قبل ذلک و سيف  القائم الّا علی خوفٍ شديد و زلازل و فتنة و بلاء و يصيب 

الناّس و تشتتّ فی دينهم و تغيّر من حالهم حتّی يتمنّی عرب و اختلاف شديد بينقاطع بين ال

الناّس و اکل بعضهم بعضاً و خروجه المتمنّی الموت صباحاً و مساءً من عظم ما يری من کلب 

اذا خرج عندالاياس و القنوط  فيا طوبی لمن ادرکه و کان من انصاره و الويل کلّ الويل لمن 

ف امره و کان من اعدائه. ثمّ قال يقوم بامر جديد و سنّة جديدة  و قضاء جديد  خالفه و خال

القتل و لا يستنيب احداً و لا تأخذه فی اللّه لومة لائم  خلاصهٴ  علی العرب شديد ليس شأنه الّا  

ترجمهٴ حديث اين است که ابو حمزهٴ ثمالی روايت نموده که شنيدم از حضرت امام محمّد 

لم که ميفرمود اگر قائم آل محمّد خروج فرمايد هرآينه خداوند تبارک و تعالی او  السّ باقر عليه

را نصرت ميفرمايد بملائکهٴ مسوّمين و مردفين و منزلين و کرّوبييّن  جبرئيل از پيش روی آن 

باشد  حضرت و ميکائيل از طرف دست راست و اسرافيل از طرف دست چپ آن حضرت می 

از پيش روی و راست و چپ و خلف او سير ميکند و ملائکهٴ    و رعب و هراس يکماهه راه

نمايد محمّد  مقرّبين در برابر آن حضرت ميباشند  اوّل کس که متابعت و پيروی آن حضرت می 

و دويّم کس علی عليهصلّی و سلّم است  آله  و  برّندهاللّه  او شمشير  با  و  ای است که  السّلم 

او روم و چين و ترک و ديلم و سند و هند و کابل و  گشايد برای  خداوند تبارک و تعالی می

خزر را  يا ابا حمزه قيام نميفرمايد قائم مگر با خوف شديد وتزلزل و فتنه يعنی فريفتگی و 

بلائی که بمردم ميرسد و طاعون پيش از آن و شمشير قاطعی ميان عرب و اختلاف سختی  

و ديگرگونگی در حالشان تا بدان حد که تمناّ  ميان مردم و تشتتّ و تفرقهٴ در دين ايشان و تغيّر  

کننده در هر صبح و شام تمناّی مرگ کند از بس مراسم درندگی و شرارت خلق را بزرگ  



بيند که بعضی بعض ديگر را بخورند يعنی بر يکديگر ظلم کنند و از قتل و سبی و اکل اموال  

ميدی باشد پس خوشا حال بيچارگان مضايقت ننمايند و خروج آن حضرت در زمان يأس و نو

کسی که او را دريابد و از انصار و ياران او گردد و وای و تمام  وای بر کسی که با او مخالفت 

ای قيام ميفرمايد و  کند و فرمان او را نپذيرد و از دشمنان او شود  پس فرمود که قائم بامر تازه 

دشوار باشد  و شأن او    سنّت جديده يعنی آداب تازه و قضاوت جديدی که بر عرب سخت و

جز قتل نباشد و کسی را نايب و جانشين خود نفرمايد و ملامت ملامت کنندگان او را فرو  

 نگيرد  يعنی از ملامت و سرزنش خلق از قيام بامراللّه باز نماند انتهی 

اللّه  شاء اگرچه هريک از فقرات اين حديث شرحی لازم دارد لکن چون اين مطالب از بعد ان

پردازد و تعالی در ضمن احاديث مشروحاً ذکر خواهد شد در اين مقام ببسط مقال نمیتبارک  

فرمايد اوّل کسی که متابعت و السّلم می اکنون مقصود اين مطلب است که حضرت باقر عليه

باشد   السّلم می اللّه عليه و آله و سلّم و دويّم کس علی عليهپيروی قائم می نمايد محمّد صلّی

يد و سنت و قضاوت جديده قيام ميفرمايد  و اين عبارت صريح است که آن حضرت  و بامر جد

دارای مقام شارعيّت و متبوعيّت و اصالت است نه صاحب رتبهٴ وصايت و تابعيّت و نقابت   

 بن ابيطالب عليه
ّ
السّلم و نيز در عبارت خطبهٴ مبارکهٴ طتنجيّه تدبّر فرما که اميرالمؤمنين علی

است  فتوقعّوا ظهور مکلّم موسی من الشّجرة  ثانی از ايندو ظهور معظّم فرموده   در بشارت ظهور

الطّور فيظهر هذا ظاهر مکشوف و معاين موصوف  و اين عبارت عاليه را آن حضرت پس علی

از ذکر و بيان علامات ميفرمايد  يعنی چون اين وقايع وقوع يافت متوقّع باشيد که آنکس که  

و    السّلمبا موسی عليه  او ظاهر  و ظهور  فرمود ظاهر شود  تکلّم  مبارکه در کوه طور  از شجرهٴ 

مکشوف و معاين و موصوف باشد انتهی  و اين خطبهٴ مبارکه بتمامها در بشارت ظهور ثانی 

است که بلسان اخبار معبّر است بظهور حسينی و يا نزول ثانوی عيسوی  و بخواست خداوند 

اً ذکر خواهد شد و اگر نفسی خالی از معاندت و هوی  تبارک و تعالی در جای خود مشروح

در اين عبارت عليا تفکّر نمايد بر مقام ظهور فی الجمله واقف گردد  و هم در کتاب مستطاب 

البلاغه از خطب آن حضرت وارد است که در اثنای خطبه فرمود  فلاتستعجلوا ما هو  نهج

مستعجل بما ان ادرکه ودّ انّه لم يدرکه    کائن مرصد و لا تستيطئوا ما يجيئ به الغد فکم من



و ما اقرب اليوم من تباشير غد  يا قوم هذا اياّن ورود کلّ موعود و دنوّ من طلعة ما لا تعرفون  

الصّالحين ليحلّ ربقاً و يعتق   اَلا و من ادرکها مناّ يسری فيها بسراج منير و يحذو فيها علی مثال 

لو تابع نظره ثمّ ی سترة عن الناّس  لا يبصر القائف اثره ورقّاً و يصدع شعياً و يشعب صدعاً ف

شحذ  قوم  فيها  الحکمة ليشحذنّ  کاس  يغبقون  و  ابصارهم  بالتنّزيل  تجلی  النّصل  القين 

آنچه   در  مکنيد  شتاب  ميفرمايد  که  است  اين  مبارکه  خطبهٴ  ترجمهٴ  خلاصهٴ  بعدالصّبوح  

را که فردا خواهد آمد  چه بسيار شتاب    ی وقوعش محتوم و مترصّد باشد و دير نشماريد چيز

کننده در امری که چون او را دريابد دوست دارد که کاش درنيافته بود آن را و چه نزديک  

است امروز باوايل فردا، ای قوم اين زمان قريب است بورود آنچه وعده داده شديد و نزديک  

ز ما آن را دريابد با سراجی منير دانيد  آگاه باشيد که هرکس ااست طلوع امری که آن را نمی

ای را آزاد سير خواهد نمود و بر مثال صالحين خواهد ايستاد تا آنکه گرهی را بگشايد و بسته 

نمايد و جمعيّت گمراهی و ضلالت را متفرّق کند و پراکندگی حقّ و هدايت را مجتمع گرداند  

در نيابد اگرچه نظر تفحّص و  در حالت ستر و پنهانی از خلق آنگونه که پی زننده اثرش را  

قلوبشان   و  روشن شده  تنزيل  به  ابصارشان  که  قومی  امر  آن  در  نمايد  پس  تکرار  را  تدقيق 

است در نصرت امراللّه حدّت و تندی گيرند و جام حکمت و دانش  بکتاب الهی بصارت يافته

غه در کشف  را در هر شام پس از صبوحی نوشند انتهی اگرچه هريک از فقرات اين خطبهٴ بلي

النّظير است ولکن چه نيکو مبيّن حال مثل و عديم وقايع ظهور و تبيان حال اهل ايمان بی

است  سعی اهل ايمان در هدايت خلق و نجاة عباد در اهل بهاء است اين عبارت که فرموده 

نهايت حالت ستر و خفا باشد آنگونه که قائف اثر ايشان را نيابد و چارهٴ ايشان را نداند اگرچه ب

دقّت کند و بتکرار نظر نمايد زيرا که امروز اهل ايمان از کثرت ظلم و شرارت ارباب طغيان  

اغلب بايد در حالت ستر با خلق لب بتکلّم گشايند و در غايت خوف در ازالهٴ جهل از عالم  

ر  سعی نمايند  و بالجمله آنچه در اين اوراق نگاشته آمد برای تنبّه آن جناب بعلوّ مقام ظهو

نمايد و لکن افسوس که خلق ضعيفند و اسماع طاهره از قصص کاذبه قليل و کفايت می 

نگارنده بانواع عوايق مبتلا و اسير و الّا لختی زمام خامه را فرو نهادمی و بشارات انبياء را بر  

امور خفيّه  بر  قدری  تا  ابهی نگاشتمی  الطف  و طلوع  اعلی  اقدس  اين دو ظهور  مقام  علوّ 



اللّه ابی و از اسرار الهيّه واقف گردی و بدانی ظهوری را که انبياء و مرسلين صلواتاطّلاع ي

اند و اراضی مقدّسه را بياد قدوم او  عليهم اجمعين از حضرت کبرياء رجای لقای او را نموده

اند  اين  اند و بودن خود را در اياّم او از حقّ جلّ جلاله بتضرّع و عجز استدعا کرده ستوده 

الاولياء و آخرالاوصياء ناميده و مقام نيابت و نقابت  هائمه لا بل سباع ضاريه او را خاتم   انعام

 اند  و رضايت و امثالها را باو بخشيده 

و چون دانستی که ظهور حضرت موعود ظهور مقام مشيتّ است و قائم بامراللّه دارای مقام  

ايد قادر بر تشريع شرع جديد  شارعيّت  معلوم توانی داشت که شارع مقدّس هروقت ظهور فرم

وتنزيل کتاب و تغيير سنن و آداب باشد و احدی را بر او اعتراض و ايرادی در تغيير حدود و  

اللّه ما يشاء است و مطلع کريمهٴ يحکم ما يريد حاکم  احکام نرسد زيرا که او مظهر کلمهٴ يفعل 

م بامراللّه است نه مقلدّ است نه محکوم آمر است نه مأمور  و مختار است نه مجبور  و قائ 

علماء و تابع آراء فقهاء  و فی الحقيقه اگر نفسی بنظر ظاهر غير دقيق هم ملاحظه نمايد اين 

فهمد که هرگاه ندای مدّعی مقام قائميّت و مهدويّت بلند شد نهايت حقّی که  نکته را می 

ا نه  پس اگر ثابت عباد دارند اين است که بدليل و برهان بفهمند که او قائم حقيقی است ي

شد که او قائم حقيقی نيست هرحکمی بکند باطل است و لازم الاتبّاع نيست اگرچه مطابق  

احکام اسلاميّه باشد و اگر ثابت شد که او است موعود الهی و قائم حقيقی ديگر عباد را  

چنان    نرسد که برای  او تکليفی معيّن کنند و حکمی صادر نمايند که قائم بايد چنين کند يا

رفتار نمايد  و نگارنده را عجب آمد از ملاحظهٴ حديث مفضّل بن عمر که از حضرت صادق  

پرسد يا سيدّی يعود القائم شاباًّ او يظهر فی شيبته  يعنی آيا قائم در حال جوانی السّلم می عليه

اللّه و هل يعرف رجعت خواهد فرمود يا در حالت پيری آن حضرت در جواب فرمود  سبحان

 صورة شاء  يعنی سبحانذ
ّ
اللّه آيا اين دانسته ميشود ظاهر ميشود  لک يظهر کيف يشاء و بای

بهر کيفيتّ که بخواهد و بهر صورتی که اراده فرمايد  ملاحظه فرما که حضرت صادق نظر  

بارادهٴ خفيّهٴ الهيّه و قدرت غالبهٴ مهدويّه با اينکه ظهور آن حضرت در حالت جوانی و شباب 

ث کثيره مأثور بود جرئت نفرمود که معيّن فرمايد بلکه آن را بارادهٴ نفس حضرت  در احادي

اين  با  نمود  و مشهود  مبيّن  بر مفضّل  را  مقام مختاريّت آن حضرت  و  فرمود  موعود محوّل 



الماء و الّطين احکام قائم را قبل از ظهور در حالت ملاحظه فرما که اين خراطين مستغرقه فی 

اند و آن حضرت را باينکه برخلاف رأی ايشان ظاهر  التزام معيّن نمودهکتب خود در غايت  

القول با اينکه اين  اند تعالی اللّه عمّا يقول الّظالمون علوّاً کبيرا   و خلاصةشود مأذون نداشته 

شود که در ظهور موعود شريعت  مطلب از آيات قرآنيهّ که در اوّل اين فصل ذکر شد مستفاد می 

و آداب کلّ تجديد خواهد شد و اديان سابقهٴ عتيقه بالتمّام محو و زايل خواهد    و کتاب و سنن

مجلسی   چنانکه  داشت   توان  مستفاد  بصراحت  احاديث  و  اخبار  از  معذلک  گشت  

الّرحمه در باب علامات ظهور از مجلدّ غيبت بحار از ابوبصير روايت ميفرمايد که حضرت  عليه

اللّه لکانّی انظر اليه بين الرّکن و المقام يبايع الناّس بامر جديد السّلم فرمود  فوابی جعفر عليه

بينم قائم را ميانهٴ  و کتاب جديد و سلطان جديد من الّسماء  يعنی پس قسم بخدا که گويا می

رکن و مقام که با مردم مبايعت ميفرمايد بامری تازه و کتابی تازه و سلطنتی تازه که از آسمان  

السّلم در اين کتاب در باب سير و اخلاق قائم از حضرت ابی جعفر عليه   است  و همنازل شده

روايت ميفرمايد که آن حضرت فرمود  يقوم القائم بامر جديد و کتاب جديد و قضاء جديد  

اللّه لومة لائم  يعنی  علی العرب شديد ليس شأنه الّا بالسّيف لا يستنيب احداً و لا يأخذه فی 

ری تازه و کتابی تازه و حکمی تازه که بر عرب سخت است کار او  فرمايد قائم بامقيام می 

نيست الّا با شمشير کسی را نايب خود نميفرمايد و ملامت ملامت کننده او را از امر خدا باز  

نميدارد انتهی  اکنون بنگر که چگونه بصراحت اخبار فرموده که آن حضرت صاحب مقام  

اسلام قيام ميفرمايد و کتابی جديد بر آن حضرت    شارعيّت است که بامری جديد غير از امر

است  ليس  نازل ميشود و بحکم تازه خلق را مأمور و محکوم مينمايد  و اين عبارت که فرموده 

کشد و هرکس  اند که قائم شمشير میشأنه الّا بالسّيف  ترا مصروف ندارد بدانچه جهّال گفته 

صود آن حضرت اين است که از اصحاب  کشد بلکه مق را که نه بر شريعت اسلام است می 

گردند و امر آن حضرت  شوند و در تحت ظلال سيف ممتحن می قائم اکثر بشمشير شهيد می

شود  چنانکه  بکثرت قتل دوستانش نفوذ می يابد و شجرهٴ طيبّهٴ امراللّه بدماء شهداء سقايت می 

بيک مض سه حديث  بلافاصله  مزبور  مجلسی  مذکور  اين حديث  ذکر  از  روايت  پس  مون 

ميفرمايد که يکی از آن اينست که ابی عبداللّه جعفر ابن محمّد الّصادق فرمود  ما تستعجلون  



السّلم فواللّه ما لباسه الّا الغليظ و لا طعامه الّا الجشيب و ما هو الّا بالسّيف بخروج القائم عليه

که لباس او   کنيد بخروج قائم قسم بخداو الموت تحت ظلّ السّيف  يعنی چه شتاب می 

نيست مگر جامهٴ درشت و طعام او نيست مگر طعام غليظ و بی ادام و آن هم نيست جز 

بشمشير و موت در زير شمشير انتهی  و سبب اين بيان آن بود که جماعت شيعه را از نخست  

افتد و حکومت ارض و  فرمايد غلبه ايشان را  قائم موعود ظهور  اعتقاد چنين بود که چون 

قائم  فرمانفرما ظهور  از  استفسار  هدی  ائمّهٴ  از  پيوسته  لهذا  رسد   جماعت  باين  بلاد  ئی 

کردند  اين بود که حضرت ابی عبداللّه خواست نمودند و در خروج آن حضرت تعجيل می می 

اندکی ايشان را از صعوبت امر آگاه فرمايد و از سختی کار مطلّع نمايد تا بدانند که امر قائم  

ای رباّنی است که اهل ايمان را به مظلوميتّ و فقر و موت تحت ظلّ  موعود امر الهی و قض

نمود    خواهد  امتحان  ثروت  و  دولت  و  بغلبه  را  طغيان  ارباب  و  فرمود  خواهد  مبتلا  سيف 

اللّه التّی قد خلت من قبل  اکنون مقصود الخبيث من الطيّب و الشّقی من السّعيد سنةليميز

للّه تعالی کيفيّت سلوک جبابره و علماء با اصحاب قائم اشاء بيان اين مطلب نيست چه ان

در مقام خود مشروحاً ذکر خواهد شد  الحال سخن در شرع جديد و کتاب جديد است که  

فرمايد  و نيز مجلسی در غيبت بحار در باب سير و اخلاق قائم از حضرت  قائم بآن ظهور می 

اذا انتم  کيف  فرمود   که  مينمايد  روايت  عبداللّه  عليه   ابی  القائم  اصحاب  السّلم ضرب 

الفساطيط فی مسجد کوفان ثمّ يخرج اليهم المثال المستأنف امر جديد علی العرب شديد  

يعنی ابو عبداللّه فرمود چگونه خواهيد بود  شما هنگامی که اصحاب قائم خيام خود را در  

است تازه و جديد و بر  مسجد کوفه زنند پس بيرون آيد بر ايشان فرمان از سر نو گرفته که امری  

عرب دشوار و شديد  و هم در همين باب از ابی بصير روايت فرمايد  قال قلت لابی عبداللّه 

السّلم انّ الاسلام بدأ غريباً و سيعود غريباً کما بدأ فطوبی  اخبرنی عن قول اميرالمؤمنين عليه

اللّه  ابو  اءً جديداً کما دعا رسولالسّلم استأنف دعللغرباء فقال يا ابا محمّد اذا قام القائم عليه

اميرالمؤمنين عليهبصير گفته  قول  معنای  از  ابی عبداللّه  از حضرت  السّلم استفسار است که 

است اسلام از ابتداء غريب بود و زود باشد که برگردد و غريب باشد پس نمودم که فرموده 

قيام فرمايد دعوتی تازه از  خوشا بر حال غريبان  حضرت صادق فرمود يا ابا محمّد چون قائم  



اللّه عليه و آله و سلّم  اللّه دعوت فرمود  يعنی چنانکه رسول خدا صلّیسر گيرد چنانکه رسول 

دعوت فرمود خلق را و دعوت آن حضرت جديد بود و مشابه اديان و شرايع قبل نبود و باين  

کانّه در عالم    سبب قليلی از خلق بآن حضرت اقبال کردند و بسبب قلب و مباينت با خلق

غريب بودند  کذلک چون قائم موعود قيام فرمايد و امرش مشابه اديان سابقه نباشد همچنان  

قليلی از خلق به آن حضرت ايمان آورند و بسبب مباينت امر دين مردود و مطرود خلق گردند  

  و در کتاب اصول کافی  در باب احاديث مرويّه  
ٰ
از حضرت  و کانّه در عالم غريب باشند انتهی

الرّاهب عن موسی بن جعفر  السّلم در ظهور حضرت قائم ميفرمايد  سئل موسی بن جعفر عليه 

الارض منها اربعة و بقی فی الهواء منها السّلم اخبرنی عن ثمانية احرف نزلت فبقی فیعليه

اللّه عليه نزلالهواء و من يفسّرها قال ذاک قائمنا فياربعة  علی مَن نُزّلت تلک الاربعة التّی فی

فيفسّره و ينزل عليه مالم ينزل علی الصّديقين و الرّسل و المهتدين  يعنی راهب از حضرت  

موسی بن جعفر پرسيد که مرا خبر ده از هشت حرفی که از آسمان نازل شد و چهار حرف از 

را تفسير   آن در زمين ايستاد و چهار ديگر آن در هوا ماند آيا اين چهار بر که نازل شود و که آن

نمايد  موسی بن جعفر فرمود آن قائم ما است که خداوند تبارک و تعالی بر او نازل خواهد  

است بر  فرمود و او آن را تفسير خواهد نمود و نازل خواهد شد بر قائم چيزی که نازل نشده 

  و چه نيک اين حديث موافق و مطابق است با اين آيهٴ
ٰ
  صدّيقين و مرسلين و مهتدين  انتهی

شده  نازل  انبياء  مبارکهٴ  سورهٴ  در  که  آياتی  کريمه  سأريکم  عجل  من  الانسان  خلق  است  

است بزودی  شده  فلاتستعجلون  خداوند جلّت عظمته ميفرمايد آدمی از عجله و شتاب آفريده 

بشما خواهم نمود آيات خود را پس شتاب مکنيد  و ظاهر است که مقصود از اين آيهٴ مبارکه  

بر حضرت رسول نيست چه آن آيات بر خلق نموده شده بود و احتياجی بوعده و آيات نازله 

دارد که منع از عجله و شتاب نداشت چنانکه آيات بعد از اين آيهٴ مسطوره آن را مدلّل می

است  و يقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقين لو يعلم الذّين کفروا حين لا يکفّون  فرموده 

عن ظهورهم و لا هم ينصرون بل تأتيهم بغتةً فتبهتهم فلا يستطيعون  عن وجوههم الناّر و لا

ردّها و لاهم ينظرون   و خلاصهٴ مقصود از اين آيات مبارکه اين است که چون اين بشارات 

نازل شد که  سأريکم اياتی فلا تستعجلون  کفّار ميگفتند کی اين وعده ظاهر خواهد شد اگر  



وند در جواب ايشان ميفرمايد اگر بدانند هنگامی است که نار شما از راستگويانيد  لهذا خدا

را از روی و پشت خود باز داشتن نتوانند و نه ايشان نصرت يابند بلکه بغتةً بر ايشان وارد شود  

و آنها را مبهوت کند پس نه بر ردّ آن استطاعت يابند و نه مهلت داده شوند  و مقصود اين 

اللّه بغتةً فرا رسد و غلبه و نفوذ امراللّه کافران را مبهوت  يوم   است که آن موعد هنگامی است که

کند و نار اعراض و بغض ايشان را از پشت و روی فرو گيرد و آتش کينه و بغضاء در قلوبشان  

مشتعل شود و چندانکه سعی و کوشش نمايند از عهدهٴ ردّ امراللّه بر نيايند و در مقاومت کلمة  

المثل صدهزار مظلوم را مقتول و يا متواری گردانند تا آنکه عاقبت  یاللّه نصرت نيابند  اگرچه ف 

حال ايشان مانند عواقب امم ماضيه گردد و نار خزی و هوان ايشان را احاطه نمايد و بنار  

نار دنيا است منتهی گرداند  و خلاصة از  القول ذکر تجديد دين و  آخرت که ابقی و اشدّ 

ور قائم در اخبار و احاديث بسيار است و کذلک در احاديث انقضای اجلّ امّت اسلاميهّ بظه

مأثوره در کتب اهل سنتّ و جماعت وارد و صريح است که ظهور حضرت مهدی خاتمهٴ دين  

اسلام است و اوان انقضای شريعت حضرت خيرالانام  چنانکه شيخ ابن الحجر العسقلانی 

الذّين آمنوا و عملوا الصّالحات    کريمهٴ  انّ المبتدعه در احاديث وارده درتفسير آيهٴ  در کتاب ردّ 

فرموده  روايت  خيرالبريّة   فی  اولئک هم  بامّتی  يحلّ  فی صحيحه  الحاکم  روی  که   است 

اللّه  آخرالزّمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء اشدّ منه حتّی لا يجد الرّجل ملجأ فيبعث 

عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً و الطّبرانی   رجلاً من عترتی اهل بيتی يملاء به الارض قسطاً و

المهدی مناّ اهل البيت يختم الدّين به کما فتح بنا  يعنی حاکم که از کبار علماء است در  

است که آن  اللّه عليه و آله و سلّم روايت نموده کتاب صحيح خود از حضرت رسول صلّی 

ل سلطان ايشان وارد خواهد شد که  حضرت فرمود در آخرالّزمان بلاء سختی بر امّت من از قِبَ 

نيابد پس خداوند  بلائی سخت  پناهی  و  ملجأ  مرد  آنکه  حتّی  باشد  نشده  شنيده  آن  از  تر 

فرمايد مردی را از عترت و اهل بيت من و زمين را بسبب او از قسط و عدل پر مبعوث می 

ه آن حضرت فرمود  است ک باشد   و طبرانی روايت کرده ميفرمايد چنانکه از جور و ظلم پر شده 

مهدی از ما اهل بيت است دين اسلام باو ختم شود چنانکه بما فتح شد انتهی  و از اين  

اللّه تعالی بعض آن در شاء قبيل احاديث در کتب اهل سنّت و جماعت بسيار است  شايد ان



 مطالب ذکر شود و اين نکته که حضرت موعود شارع شرع جديد است و مؤسّس ملتّ  
ّ
طی

 خبار و احاديث فريقين ثابت و مدلّل گردد بديع با

فرمايد نظر باتحّاد است که قائم شريعت اسلام را ترويج میو آنچه در بعض احاديث وارد شده

است که کراراً در اين کتاب ياد شد  زيرا که اين اخبار و بشارات از  حقيقيهّٴ مظاهر امراللّه بوده

از مصدر توحيد الهی صادر گشته که مطالع  است و اين عبارات  موحّدين حقيقی وارد شده

امر  امراللّه راحقيقت واحده می دانسته  امر کلّ را يک  اند و شريعت کلّ را يک شريعت و 

اند بنحوی که ابداً بينونتی در ميانه ملاحظه نميفرمودند و بهيچوجه مغايرتی در شمرده می 

رفيع اطّلاع يابی در اين آيهٴ امرشان ملحوظ نميداشتند  و اگر خواهی اندکی بر اين مقام  

 به نوحاً والذّی مبارکه تدّبر فرما که در سورهٴ شوری فرموده 
ٰ
است  شرع لکم من الدّين ما وصّی

اوحينا اليک و ما وصّينا به ابراهيم و موسی و عيسی ان اقيموا الدّين و لا تتفرقّوا فيه کبر علی 

اء و يهدی اليه من ينيب  ميفرمايد تشريع  المشرکين ما تدعوهم اليه اللّه يجتبی اليه من يش

فرمود خداوند عزّ وجل برای شما از دين آن را که بنوح وصيّت فرموده بود و آنچه بتو وحی  

فرموديم و به ابراهيم و موسی و عيسی وصيتّ و سپارش کرديم اين است که دين را بپا داريد  

يزی که ايشان را بآن می خوانی  و در آن اختلاف و تفرقه منمائيد بزرگ است بر مشرکين چ

گزيند برای خود هرکه را می خواهد و هدايت می فرمايد کسی را که باو رجوع  خداوند بر می

است که برای شما نمايد انتهی. اکنون در اين آيهٴ مبارکه بدقّت تفکّر فرما که اوّلاً فرموده می 

در زمان حضرت نوح زبان عربی    همان دين را تشريع نمودم که به نوح داده بودم و حال آنکه 

المرسلين بر نبود و قطعاً عبادات و آداب و سنن و اسامی بزرگان دين با آئين حضرت سيدّ

حسب صورت مباينت و مغايرت کليّّه داشت و ثانياً در اين عبارت آيهٴ کريمه تدّبر نما که  

عيسی سپارش کرديم  است آنچه يا محمّد بتو وحی فرموديم و به ابراهيم و موسی و  فرموده 

همين است که دين را بپا داريد و در آن اختلاف و تفرقه ننمائيد و حال آنکه بظاهر و آشکار 

هر شريعت  و  عيسی  حضرت  شريعت  با  موسی  حضرت  حضرت  شريعت  شريعت  با  دو 

دارد خاتم  مغايرت  و  مباينت  عبارات  و  سنن  و  آداب  جميع  در  بر حسب صورت  الانبياء 

نمايد  اينت صوريّه اصحاب شرايع مذکوره را از يکديگر مباين و ممتاز می چندانکه همين مب



و اين فقره روشن و مبينّ است که اين پيغمبران بزرگ مخالفت امر الهی را جائز نداشته و  

اند پس معلوم توان داشت  حکمی را بی اذن خداوند تبارک و تعالی تشريع و داير نفرموده 

اتحّاد و يگانگی اصليّهٴ انبياء و مظاهر امراللّه بوده که اين آيهٴ   که نظر بهمان وحدت حقيقيّه و

است و چون  مبارکه عزّ نزول يافته و مقام توحيد حقيقی را بر اهل ادراک معلوم و مبيّن داشته

اين مقام بلند اعلی بر ارباب بصيرت و حجی معلوم شد. سبب اين را که در بعض احاديث  

اسلام را ترويج خواهد فرمود دريابد و مغايرتی و فرقی فيمابين   است که قائم شريعتوارد شده

بيند بلکه جميع شرايع را شريعت متحدّه و  شريعت نورانيّهٴ بهائيّه و شريعت مقدّسهٴ اسلاميه نه 

جميع مظاهر امراللّه را حقيقت و نفس واحده شناسد "و ما امرنا الّا واحدة کلمح بالبصر  بلی  

و هوی که بشرک حقيقی موصوفند و در کلّ اعصار بمعارضهٴ با انبياء    اهل دنيا و ارباب نفس

و مطالع امراللّه موسوم از ايشان بعيد نيست اگر اين نفوس مقدّسه را متکثّر بينند و شرايع الهيّه 

را مختلف شناسند چه احول يک را دو بيند و اعمی از رؤيت اشياء کما ينبغی عاجز آيد 

د يد قدرت الهيّه را در تشريع شرع و تجديد دين مغلول دانسته و کانهّ  همانا اين قوم مانند يهو

النبّييّن  اند و بذکر لفظ خاتم خود را در حفظ شريعت از تغيير و تبديل مقروض و مديون شمرده 

اند از معرفت وجود اقدسی که جميع انبياء بظهور مبارکش بشارت  که معنای آن را ندانسته 

مانده وداده پيراهن يوسف و عصای موسی که    اند محروم  و  و رداء شعيب  بکفش صالح 

اند  و اگر دانشمند بصير  اللّه ممنوع گشته اند از لقای من کان لقائه لقاءميراث انبياء تصّور کرده 

بنظر دقيق ملاحظه نمايد بيند که جميع ملل را اين کلمه که شريعت ما شريعت ابديّه است  

انبياء و مرسلين ممنو از پيغمبر ما صاحب شريعتی از معرفت  ع داشت واين اعتقاد که بعد 

 مبعوت نخواهد شد اقوام سابقه را بمقام کفر و اعراض وارد نمود

تصريح   بلکه  اشارت  نکته  باين  مؤمن  مبارکهٴ  سورهٴ  در  تعالی  و  تبارک  خداوند  چنانکه 

بينّات فما است کما قال جلّ ذکره و جلّت عظمته  و لقد جائکم يوسف من قبل بالفرموده 

يبعث  لن  قلتم  هلک  اذا  حتّی  به  جائکم  ممّا  شکّ  فی  کذلک زلتم  رسولاً  بعده  من  اللّه 

است و اللّه من هو مسرف مرتاب  و اين آيهٴ مبارکه از لسان مؤمن آل فرعون نازل شده يضلّ 

اهل مصر در اْنٓ زمان بر آئين صابئين ميبودند و شارع دين خود را يوسف که در بعض تواريخ 



است ميدانستند و بر اين شريعت تا زمان  ز او به يوزاسف و بفارسی قديم بزراسپ تعبير رفتها

بشريعت   بر مصر  قياصره  استيلای  زمان  که در  ايشان  از  قليلی  الّا  بودند  باقی  اسلام  ظهور 

عيسويّه انتقال نمودند  و بالجمله چون مصريان بسبب تجدّد و ابتداع از قبول رسالت حضرت  

فرمايد هرآينه آمد شما التحّيّة و البهاء امتناع داشتند لهذا حقّ جلّ و عزّ می يه افضل موسی عل

را پيش از اين يوسف با آيات و بينّات و شما لازال در شکّ و ترديد بوديد در امری که برای  

شما آورده بود تا آنکه هلاک شد آنگاه گفتيد که خداوند تبارک و تعالی بعد از او پيغمبری  

فرمايد کسی را که از اهل  صاحب شريعتی مبعوث نخواهد فرمود چنين خداوند اضلال میو  

شد شکّ و اسراف باشد  يعنی تا يوسف در حال حيوة بود و ايمان باو مثمر عزّت و نجاة می

شما در حقيقت او مردّد و شکّاک بوديد و چون وفات يافت رسالت او را مقبول داشتيد و او  

دانيد و امر مبارک  شناختيد  اين است که ظهور پيغمبری ديگر را جايز نمی   را خاتم پيغمبران 

القول اگر در اين آيهٴ و بخصوص در  داريد  و خلاصة السّلم را باور نمیحضرت موسی عليه 

اللّه من هو مسرف مرتاب تأمّل و تدبّر فرمائی بر سبب ضلالت و گمراهی کلمهٴ  کذلک يضلّ 

 ن مطلّع گردی  الاعصار و القروخلق فی 

است  زيرا قومی  و براستی اصعب اشياء بر خلق ترک شريعت معموله و قبول شريعت جديده 

که سالها بآداب و سنن و عباداتی عامل و معتاد باشند و شريعت خود را شريعت ابديّه دانند 

افتتان  و ابداً امکان تغيير و تبديل آن را بخاطر نيارند چگونه بقول داعی که برای امتحان و  

خلق بمظلوميّت و مسکنت ظاهر شود و ايشان را بترک شريعت معموله و قبول شريعت جديده 

دعوت فرمايد اقبال خواهند نمود و شريعت خود را ترک خواهند کرد اينست که از صعوبت 

می  اعراض  ناچار  الذّين عصمهم امر  الّا  مينمايند  فرار  و  قلوبهم کنند  ايدّ  و  اقتداره  بيد  اللّه 

راک آياته و نوّر افئدتهم بنور معرفته و شيدّ ارکانهم لمقاومة السّيل المنحدر من مفتريات باد

است  چنانکه  اعدائه  و اين فرار و اعراض ارباب انکار و استکبار در احاديث و اخبار وارد شده 

ال مجلسی در مجلدّ غيبت بحار از کتاب کافی نقل فرموده عن ابی عبداللّه عليه السّلم انّه ق

السّلم علی منبر عليه قباء فيخرج من وريان قبائه کتاباً مختوماً بخاتم ذهب کأنّی بالقائم عليه

فيقرأه علی فلا  فيفکّه  فيتکلّم بکلام  النّقباء  الّا  يبق  فلم  الغنم  اجفال  فيجفلون عنه  الناّس 



ابی عبداللّه   يجدون ملجأ حتّی يرجعوا اليه و انّی لأعرف الکلام الذّی يتکلّم به يعنی حضرت

بينم قائم را که بر منبری است و قبائی در بر دارد پس از جيب قبايش کتابی  فرمود کانهّ می 

مختوم بذهب بيرون آرد و چون بگشايد و بر مردم بخواند خلق از گرد او فرار کنند و پراکنده  

ی تکلّم فرمايد ماند الّا نقباء  پس بکلامشوند و باقی نمیشوند چنانکه گوسفندان پراکنده می 

که آنان نيز مضطرب گردند و ملجأ و پناهی نيابند تا آنکه ناچار باو رجوع نمايند و هرآينه آن 

 گردد من می دانم انتهی  کلام را که سبب فرار و اضطراب خلق می 

خواند و سبب فرار و پراکندگی شود که کتابی که قائم بر خلق می و از اين حديث معلوم می

دد همان تغيير حدود واحکام دينيّه است که قبول آن بر خلق اصعب از هرچيز  گرايشان می 

است   است  و اين حديث نيک موافق و مطابق است با آيهٴ شريفه که در سورهٴ قمر فرموده 

فتوّل عنهم يوم يدع الدّاع الی شیء نکر  يعنی روی بگردان از اين قوم تا روزی که دعوت 

منکر دعوت خواهد فرمود  يعنی امری که بنظرشان زشت نمايد  کننده خلق را بامری سخت و  

 و قبول آن بر ايشان دشوار باشد

و اگر کسی بنظر تحقيق نظر نمايد ادراک خواهد نمود که ظهور موعود بدون تجديد شرع و  

تغيير آداب و ابداع خلق و تنزيل کتاب معقول نخواهد بود و اين همه بشارات که در حقيقت 

ثلث قرآن حاوی آنست بی تغيير کلّی مصداق نخواهد يافت  و هم اين نکته را دريافت    يک

خواهد داشت که وراثت انبيای گذشته بعلم و کتاب و تجديد شريعت و آداب و مظلوميتّ و 

هدايت خلق متحقّق گردد نه آنکه ميراث انبياء کفش کهنهٴ صالح و پيراهن مندرس يوسف  

داود و چوب شبانی حضرت موسی و امثالها باشد  و اين نکته  و زرهٴ زنگ خورده حضرت  

نيز بخوبی از احاديث مستفاد گردد اگر متصفّح را دل دانا و چشم بصير باشد چنانکه پس 

از ذکر قميص يوسف در کتاب بحار اين عبارت را از حضرت صادق روايت ميفرمايد  انّه  

 اورث علماً او غيره فقد انتهی الی
ّ
اللّه عليه و آله و سلّم  باری يا  محمّد صلّی  قال کلّ نبی

اخی العزيز در اين فصل جميع سؤالاتی که فرموده بوديد مفصّلاً و مشروحاً جواب عرض شد  

از قبيل اينکه نوشته بوديد که ما منتظر ظهور حضرت محمّدبن الحسن العسکری هستيم لا  

ظاهر شود  و اينکه بايد حامل ميراث غير  و اينکه آن حضرت بايد با دليل و برهان و معجزات  



انبياء باشد و اينکه بايد مدّعی رتبهٴ وصايت گردد نه مقام شارعيّت  و اينکه بايد در يوم ظهور 

ها زنده شوند و از قبور بيرون آيند  و باقی ماند از جواب آن حضرت اسرافيل صور بدمد و مرده

و کيفيت سلوک آن حضرت و معنی طلوع  سؤالات آن جناب ذکر علامات و وقايع اياّم ظهور  

شمس از مغرب و جواب اين مطالب را اگر ارادهٴ غالبهٴ الهيّه معاونت فرمايد در فصل ثانی  

 طلبيم               داريم و از حقّ جلّ جلاله توفيق می معروض می 

       

 فصل ثانی  

 فی بيان مايتعلّق بيوم ظهور الموعود 

م باشد که چون مقصود از تشکيل اين فصل بيان وقت ظهور  بر ناظر در اين صحيفه مع"لو

حضرت موعود و ذکر علامات و وقايع آن يوم و کيفيتّ سلوک و روش آن حضرت است  لهذا 

ما را در سه مقام تکلّم بايد نمود شايد آنچه از انظار اکثری مستور است بر آن جناب معلوم 

 لب آن جناب منقشع گردد.  شود و سحاب مظلم شبهات ارباب ارتياب از افق ق 

مقام اوّل  در تعيين وقت ظهور حضرت موعود است. فاعلم يا ايّها الناّظر فی هذه الاوراق  

 الدّهر و شقاق ارباب اللّه من غيرحفظک 

ای که حقّ جلّ جلاله وعده فرموده از قبيل اتّفاق النّفاق که چون آثار بزرگ و تغييرات کليّه 

ه و رفع و زوال اختلافات اصحاب اديان و مذاهب مختلفه و عزّت اهل عالم بر کلمهٴ واحد

و غلبهٴ مطالع عدل و ديانت و ذلتّ و هوان مظاهر ظلم و شرارت و ازدياد و رواج معارف و  

علوم و انعدام و زوال اوهام و ظنون و غيرذلک ممّا لايخفی علی اهله کلّ موقوف بورود اين 

ود  لهذا در جميع کتب سماويّه بشارت آن ظاهر و معلوم يوم عظيم و ظهور اين موعود کريم ب

است  و چون نگارندهٴ آيات تاريخيّهٴ مبشّره بر  نازل شده و زمان آن موّرخ و مرسوم وارد گشته 

اين ظهور اقدس ابهی را که در تورات و انجيل و صحف انبياء نازل شده در رسالهٴ شرح آيات  

ای است لهذا در اين کتاب برحسب وعده صّل ذکر نموده موّرخه و رسالهٴ ايوبيّه مشروح و مف

نمايد تا  است بآيات موّرخهٴ قرآنيهّ و بشارات معينّهٴ حديثيّه اکتفا می که در آغاز کتاب نموده 

القول از جملهٴ آيات  کلام طولانی نشود و موجب ملالت و سأمت قاری نگردد  وخلاصة 



سجده ميفرمايد  اللّه الذّی خلق السّموات والارض   تاريخيّه اين آيهٴ مبارکه است که در سورهٴ

 و لا شفيع افلا تتّذکّرون  
ّ
و ما بينهما فی ستّة اياّم ثمّ استوی علی العرش مالکم من دونه من ولی

يدبّر الامر من السّماء الی الارض ثمّ يعرج اليه فی يوم کان مقداره الف سنة ممّا تعدّون  يعنی  

ا و زمين را و آنچه ميان آنها است در شش روز آفريد پس قرار  هاو است خداوندی که آسمان

گرفت بر عرش  نيست شما را جز او دوستی و شفيعی آيا پند نميپذيريد  تدبير ميفرمايد امر را 

از آسمان به زمين پس بالا ميرود بسوی او در يک روز که مقدار آن روز هزار سال است از 

هٴ تفسير اين کلام منير موافق آنچه از بيانات اهل بيت آنچه شما ميشماريد انتهی   و خلاص

شود اين است که خداوند جلّت عظمته آسمان اديان و اراضی معارف را طهارت مستفاد می 

در شش يوم که عبارت از شش هزار سال است خلق فرمود و رفعت داد و بر عرش اعظم که  

سلام می فرمايد که خداوند  عبارت از هيکل مکرّم است مستوی شد  پس در خصوص امر ا

تبارک و تعالی امر دين مبين را از آسمان بزمين نازل خواهد فرمود و پس از نزول باز انوار  

ديانت از ميان خلق برداشته خواهد شد و فروغ معارف به آسمان امر الهی عروج خواهد نمود  

است که نزول امر  در مدّت يک روز الهی که هزار سال است از شمارهٴ خلقی  و اين معلوم  

به زمين جز بوحی  ائمّهٴ اسلام معقول و متصّور  دين از آسمان  بيانات  و  قرآن  نازله در  های 

نخواهد بود و اين نعمت روحانيّه و مائدهٴ سماويّه در مدّت دويست و شصت سال بر خلق  

حضرت   الانبياء بمقرّ قربنزول و تکميل يافت زيرا که پس از نزول قرآن و صعود حضرت خاتم 

اند بمذهب اهل تشيّع  و ائمّهٴ  رحمن مدّت بقای ائمّهٴ اثنی عشر که مبيّن معارف دينيّه بوده 

اند بمذهب اهل تسنّن  تا سنهٴ دويست و شصت هجرّيه  اربعه که مؤسّس معارف فقهيّهٴ بوده 

و    (٢٤١بيشتر امتداد نيافت و پس از وفات ابی عبداللّه احمد بن حنبل الشّيبانی در سنهٴ )

 
ّ
علی بن  حسن  حضرت  ) وفات  سنهٴ  در  اسلام ٢٦٠العسکری  دين  فيمابين  امامت  باب   )

را که خداوند تبارک و تعالی    مسدود گشت  بناءً علی هذا ارباب تحقيق ابتدای يک يومی 

داشته  مقرّر  اسلام  ملّت  بقای  برای  شريفه  آيهٴ  شصت  در  و  دويست  مذکورهٴ  سنهٴ  از  است 

اند کما  ( هجريّه تعيين فرموده ١٢٦٠سنهٴ )حضرت موعود را در  اند و ظهورمحسوب داشته 

است  و يستعجلونک  يخفی علی اهله و بر وفق آيهٴ مذکوره نيز در سورهٴ مبارکهٴ حجّ فرموده لا



اللّه وعده و انّ يوماً عند ربکّ کألف سنة ممّا تعدّون  و خلاصهٴ ترجمهٴ  بالعذاب و لن يخلف 

ای فرمايد شتاب ميکنند کفّار از تو در نزول عذاب و خداوند از وعدهآيهٴ مبارکه اينست که می 

است تخلفّ نخواهد نمود و هرآينه يک روز نزد خداوند چون هزارسال از شمارهٴ که فرموده 

شما خواهد بود، يعنی نزول عذاب و عقاب بر کافران و مغلوبيتّ و زوال دولت ستمکاران به  

است که تا ورود آن يوم و وصول آن ميعاد يک روز ر شده يومی معلوم و اجلّی مسمّی مقدّ 

است و بالجمله نظر الهی که برابر يک هزار سال است از شماره و حساب خلق باقی مانده 

باين آيات کريمه که نزد اهل بصر در غايت ظهور و صراحت است بر بقای ملّت اسلام و 

احاديث و اخبار وارد شد ولکن اجل امّت حضرت خيرالانام ميعاد ظهور حضرت موعود در  

در بعض احاديث در غايت ظهور و صراحت و در بعض ديگر برمز و اشارت و چون ائمّهٴ اهل 

شود طايفهٴ شيعه را اللّه عليهم چنانکه از کتاب اصول کافی بخوبی مستفاد می البيت سلام

ور در احاديث  اند لهذا تعيين ميعاد ظهداشتهاغلب بوعدهٴ قرب ظهور خوشوقت ومسرور می

است  شيعه اغلب برمز و اشارت واقع شده ولی در احاديث اهل تسنّن اظهر و اصرح وارد گشته 

 برهان بر فئتين بالغ آيد حجّت وطرفين را مينگارد تا اخبارنگار احاديث وو نامه 

از جملهٴ احاديث دالّه بر ميعاد ظهور حديث ابی لبيد مخزومی است که فاضل کاشانی در  

الرّحمه در کتاب ب تفسير صافی در اوّل تفسير سورهٴ بقره روايت فرموده و هم مجلسی عليه کتا

نموده ذکر  بحارالانوار  لبيد غيبت  ابی  عن  العياّشی  رواه  ما  الحديث  من  و  قال  است  

انّه يملک من ولدالمخزومی قال قال ابوجعفر عليه  العباّس اثنی عشر يقتل السّلم يا ابالبيد 

ن منهم اربعة تصيب احدهم الذّبحة فتذبحه هم فئة قصيرة اعمارهم خبيثة سيرتهم  بعدالثاّم

منهم الفويسق الملقّب بالهادی و الناّطق و الغاوی يا ابالبيد انّ لی فی حروف القرآن المقطّعة  

اللّه تعالی انزل الم ذلک الکتاب فقام محمّد صلّی اللّه عليه و آله و سلّم حتّی  لعلماً جمّاً انّ 

هر نوره و ثبتت کلمةه و ولد يوم ولد و قد مضی من الالف السّابع مئة سنة و ثلٰث سنين ثمّ  ظ

اللّه فی الحروف المقطّعة اذا عدّدتها من غير تکرار و ليس من الحروف  قال و تبيانه فی کتاب 

المقطّعة حرف تنقضی اياّمه الّا و قائم من بنی هاشم عند انقضائه ثمّ قال الالف واحد و  

الصّاد تسعون فذلک مأة و واحد و ستوّن ثمّ کان بدو خروج  ال و  اربعون  الميم  ثلثون و  لامّ 



لم اللّه لا اله فلمّا بلغت مدّته قام قائم ولد العباّس عند المص و يقوم  السّلم االحسين عليه

قائمنا عند انقضائها بالمرا فافهم ذلک وعدّ و اکتمه  خلاصهٴ ترجمهٴ اين حديث شريف که 

انت و رزانتش شهادت ميدهد که از بيت ولايت و طهارت تولدّ يافته و از مطلع علم الهی مت

طالع گشته  رباّنی  الهام  روايت و  لبيد مخزومی  ابی  از  عياّشی  مفسّر  عالم  که  اينست  است 

السّلم فرمود  يا ابا لبيد هر آينه مالک ملک و دارای  است که امام همام ابوجعفر عليهنموده

شوند چهارنفر میهند شد از فرزندان عباّس دوازه کس و پس از هشتمين ايشان کشته کشور خوا

يکی از ايشان را دردگلو دچار خواهد شد و او را هلاک خواهد نمود، اينان گروهی هستند 

به   آن فاسق گويندهٴ گمراه است که ملقّب است  ايشان  از  و زشت سيرت يکی  کوتاه عمر 

روف مقطّعه قرآن علم بسياری است خداوند تبارک و تعالی نازل هادی يا ابا لبيد مرا در ح

اللّه عليه و آله و سلّم تا آنکه نور او  فرمود الم ذلک الکتاب را پس قيام فرمود محمّد صلّی

اْشٓکار شد و کلمهٴ او ثابت و استوار گشت  و تولدّ يافت آن حضرت و يوم تولدّ او گذشته بود 

سال  يعنی از هبوط ابوالبشر شش هزار و صد و سه سال گذشته  از هزارهٴ هفتم يکصد و سه  

بود که وجود مبارک نبوی تولدّ يافت پس فرمود  و تبيان اين نکته در حروف مقطّعهٴ قرآن  

است اگر بشماری آن را بدون تکرار  و نيست حرفی از حروف مقطّعهٴ قرآن که بگذرد اياّمش 

بنی از  قائمی  اينکه  انقضامگر  نزد  از حروف هاشم  يعنی هريک  نمود   قيام خواهد  آن  ی 

هاشم در دورهٴ اسلام  پس مقطّعهٴ اوايل سور قرآن تاريخی است از برای قيام يکی از بنی

فرمود الف يکی است و لام سی و ميم چهل و صاد نود و اين جمله يکصد و شصت و يکعدد  

لسّلام نزد الم اللّه لا اله  و  است و بالجمله واقع شد آغاز خروج و قيام حسين بن علی عليه ا

چون اين مدّت بالغ شد قيام نمود قائم آل عباّس نزد المص  و قيام خواهد فرمود قائم ما نزد 

انقضای اعداد حروفات مقطّعهٴ اوايل سور بالمرٰ  پس درياب اين نکته را و بشمار و پنهان دار  

الانبياء بگذشت  ضرت خاتم انتهی  و بر وفق حديث شريف چون هفتاد و يکسال از قيام ح

الشهدا عليه الاف التحّية و البهاء قيام فرمود و چون صد و چهل و دو سال از قيام سيدّ سيدّ

اميّه انتقال يافت و قائم آل عباس عبداللّه سفّاح بر مسند رسل منقضی شد خلافت از بنی 

حروف مقطّعهٴ  خلافت و وسادهٴ دولت جلوس فرمود و چون بر وفق فرمان حضرت ابی جعفر  



شود و اين  اوايل سور را از اوّل قرآن تا المرٰ بشماريم يک هزار و دويست و شصت و هفت می 

مطابق است با يوم طلوع نيّر اعظم از ارض فارس  و اين نکته پوشيده نماند که حضرت ابی 

جعفر تاريخ را از قيام حضرت رسول اخذ فرموده و قيام آن حضرت بدعوت قريش قبل از 

بن عمر نيز مذکور است   و بالجمله بر وفق حديث مزبور در حديث مفضّل ريخ هجری بوده تا

است که حضرت صادق فرمود  و فی سنة الستيّن يظهر امره و يعلو ذکره  يعنی در سنهٴ شصت  

اللّه و سلامه عليه ظاهر خواهد گشت و ذکر او ارتفاع خواهد يافت  و از وقايع  امر قائم صلوات 

انصافی علمای قوم دارد اين است که چون  که دلالت ظاهره بر جهل و ظلم و بیای  عجيبه

اند  يکی  باين عبارت حديث مفضّل که ذکر شد در کتاب مستطاب ايقان استدلال فرموده 

است که عبارت حديث  و  القرآن در جواب گفته از رؤسای کرمان از اوراق شجرهٴ ملعونة فی 

ََ ليستبين است  زهی شگفت که انسان باين پايه ابله  الستيّن نيست  بلکه و  فی سنة  فی شبهةَ

و جاهل باشد و يا خلق را ابله و نادان شمارد و نفهمد که عبارت و فی شبهة ليستبين يظهر  

امره و يعلو ذکره معنی ندارد و بکلام عرب نميماند  با اين مبلغ از علم در کمال جهل و  

نند و بر عبارات کسی که اليوم در نفس عربستان وقاحت بر کلمات صاحب ظهور اعتراض ميک

شرمی ايراد مينمايند   و مجمع فصحای اين اوان جالس و باعلاء امر قائم است در غايت بی

 و ذلک من عجايب ذا الّزمان  

است   و سيدّی عبدالوهّاب شعرانی در مبحث شصت و پنجم کتاب يواقيت و الجواهر فرموده 

ی بيان انّ جميع اشراط السّاعة حقّ لابدّ ان تقع کلّها قبل قيام المبحث الخامس و السةّون ف

ابة و طلوع الشّمس السّاعة و ذلک کخروج المهدی ثمّ الدّجال ثمّ نزول عيسی و خروج الدّ 

من مغربها و رفع القرآن و فتح سدّ يأجوج و مأجوج  حتّی لولم يبق من الدّنيا الّا مقدار يوم 

الدّين بن ابی المنصور فی عقيدته و کلّ هذه الآيات الشيخ تقیواحد لوقع ذلک کلّه قال  

اللّه عليه و آله و سلّم امّته بقوله ان  اللّه صلّیالمأة الأخيرة من اليوم الذّی وعد به رسولتقع فی 

صلحت امّتی فلها يوم و ان فسدت فلها نصف يوم يعنی من اياّم الرّب المشاراليها بقوله تعالی  

ند ربکّ کألف سنة ممّا تعدّون و يطيل الکلام فی هذالمقام الی ان قال هو اجلی و انّ يوماً ع

الجبهة اقنی الأنف اسعدالناّس به اهل الکوفة يقسم المال بالسّوية و يعدل فی الرعيّة يأتيه  



الرّجل فيقول يا مهدی اعطنی و بين يديه المال فيحثی له فی ثوبه ما استطاع ان يحمله يخرج  

اللّه به ما لا يزع بالقرآن يمسی الرّجل جاهلاً و جباناً و بخيلاً فيصبح الدّين يزعنعلی فترة م

اللّه بمرج عکّا يبيد الظّلم و اهله  عالماً شجاعاً کريماً ثم قال يشهد الملحمة العظمی مأدبة 

ذکر السّلام و  الرّوح فی الاسلام  ثمّ اطال الکلام فی نزول عيسی عليه  يقيم الدّين و ينفخ

المأدبة الالٰهيّة التّی وزراء المهدی الی ان قال و يقتلون کلّهم الّا واحد منهم فی مرج عکّا فی 

سيدّی   که  مسطوره  عبارات  اين  ترجمهٴ  الهوامّ  خلاصهٴ  و  الطّيور  و  للسّباع  مائدة  جعلهااللّه 

است  موده هجريّه تصنيف فر   ١٨٥عبدالوّهاب شعرانی در کتاب يواقيت و الجواهر که در سنهٴ  

اينست که ميفرمايد اين مبحث شصت و پنجم در بيان اين مطلب است که جميع اشراط  

ساعت و قيامت حقّ است و ناچار بايد واقع شود قبل از قيام ساعت مانند خروج مهدی پس  

الارض و طلوع آفتاب از مغرب آن و برداشته  خروج دجّال پس نزول عيسی و خروج دابّة  

 يأجوج و مأجوج حتّی اگر باقی نماند از دنيا مگر مقدار يک روز البتّه  شدن قرآن و فتح سدّ 

است  الدّين بن ابی المنصور در عقيدهٴ خود فرموده وقوع خواهد يافت تمام اين امور  شيخ تقّی

فرموده  وعده  که  يومی  يک  از  آخر  سال  در صد  شد  واقع خواهد  آيات  اين  کلّ  است  که 

آله و سلّم بآن امّت خود را باين عبارت که اگر امّت من صالح اللّه عليه و  حضرت رسول صلّی 

و نيکوکار باشند اجل و مدّت ايشان يک روز است و اگر فاسد و بدکار باشند نصف روز يعنی  

است  و انّ يوماً عند ربکّ کألف سنة ممّا تعدّون  از اياّم خداوند که باين آيه بآن اشارت فرموده 

ط را  سخن  مقام  اين  در  فرموده پس  اينکه  تا  داده  عليهول  مهدی  يعنی  او  و  السّلم است  

الانف است يعنی وسط بينی مبارکش برآمدگی دارد و اين وصف را علمای  روی و اقنی گشاده 

اند مال را  ترين مردم باو اهل کوفه اند و نيکبخت قيافه علامت کمال عقل و فراست شمرده 

نمايد تا اينکه کسی نزد او بين رعيّت حکم می بعدل و تساوی تقسيم ميفرمايد  و بعدل ما

ريزد آنقدر  نمايد پس آن حضرت در دامن جامهٴ او ازمال می آيد و از او استدعای عطا می می 

فرمايد آنچه را که به قرآن پراکنده که بر حمل آن قادر باشد خداوند به آن حضرت پراکنده می 

ين است که خداوند تبارک و تعالی بسبب نفرمود يعنی از جهل و ضلالت  و مقصود مصّنف ا

کلام   اين  از  پس  چنانکه  ميفرمايد  زايل  و  محو  ارض  از  را  ضلالت  و  جهل  حضرت  آن 



است که شخص در شام نادان و ترسناک و بخيل باشد و چون صبح شود عالم و شجاع  فرموده 

به  به مهدی بسی اشخاص  ايمان  از  قبل  يعنی  و بخل موصو کريم گردد  وف جهل و جبن 

باشند و چون بشرف ايمان به آن حضرت مشرّف گشتند فوراً اين صفات مذمومه از ايشان  می 

زايل گردد و بجای آن علم و شجاعت و کرم ايجاد شود و براستی مصداق اين حديث در اين 

ظهور اعظم آنگونه وقوع يافت که موجب حيرت جميع ملل و اديان گشت چندانکه کثرت  

را سبب انحراف از دين شمردند و برخی ظهور اين گونه علم و تفرّس    علم و دانش اهل ايمان

القول اين عبارت که می فرمايد  را بدون تعلّم و تدرّس محمول بر سحر داشتند  و خلاصة 

يمسی الّرجل جاهلاً و جباناً و بخيلاً فيصبح عالماً شجاعاً کريماً  نيک مطابق است با اين 

شود  است حاضر می السّيئات بالحسنات  و بالجمله پس از اين فرموده اللّه آيهٴ کريمهٴ  يوم يبدّل

آن حضرت واقعهٴ بزرگ را بر مائدهٴ سماوی و خوان نعمت الهی که در چمن شهر عکّا است. 

نابود می را  اهل ظلم  و  بپا میظلم  را  دين  و  می سازد  در اسلام  روح  و  در  دارد  دمد پس 

فرمايد دهد تا آنکه می ر وزراء کلام را طول می خصوص نزول حضرت عيسی از سماء و ذک

می  کشته  تمام  مهدی  می وزراء  وارد  که  ايشان  از  يکی  مگر  در  شوند  عکّا  چمن  در  شود 

خانهٴ الهی که خداوند آن را خوان ضيافت برای درندگان و مرغان و هوامّ مقرّر و مهياّ ضيافت 

و مردم غيور آن ارباع است و طيور   است  و مقصود از درندگان و سباع اعراب جسورداشته 

النّاس و بيچارگان آن سامان است کما لا يخفی  عبارت از اهل ايمان و هوام اشارت باوساط 

 اللّسان و العارف بمواقع البيان علی اهل

نمايد ولکن اصحاب قلوب  و بالجمله آنچه در اين مقام نوشته شد اهل انصاف را کفايت می 

المثل کتابی از آسمان نازل شود چه معرض بهر خيط  اگرچه فی   بخشدمريضه را نفع نمی 

جويد و مغرض بهر حبل سستی در تکذيب انبياء و رسل  وهمی در اعراض از امراللّه تشبّث می 

ذکر شد  متوّسل می  تعيين وقت ظهور  در  که  استدلال  اين  در جواب  برخی  گردد. چنانکه 

السّلام ديگران را در تعيين که ائمّهٴ عليهم   اند و غافلندبحديث کذب الوقّاتون تمسّک جسته 

اند نه آنکه العياذ باللّه رسول خدا و ائمّهٴ هدی را در اين معنی تکذيب  وقت کاذب شمرده 

بيان  نموده را  هرچيز  شريف  قرآن  در  تعالی  و  تبارک  خداوند  که  است  معلوم  اين  و  اند  



اللّه و انقضای است و ورود يومسپرده   را به مخازن علم و معادن حکمتاست و علم آنفرموده 

فرمايد  و لولا کلمة  است  چنانکه در سورهٴ شوری می اجل اسلام را باجل مسمّی تعبير فرموده 

الذّين اورثوا الکتاب من بعدهم لفی  سبقت من ربکّ الی اجل مسمّی لقضی بينهم و انّ 

سنّت افتتان و امتحان از سنن    شکّ منه مريب  بلی چون اخفاء ميعاد از اهل بُعد برای اجرای

الحقيقه با اين آيات ظاهره و اخبار صريحه که مشاهده فرمودی ميعاد ظهور بر  الهيّه است فی 

های الهيّه و قضايای رباّنيّه غافل ماندند و در غلوای اهل غرور مخفی ماند چندانکه از وعده

بغتةً امراللّه ظاهر شد و يوم فرا رسيد آنگاه يد قدرت ختم  اللّهسکرت و نوم می زيستند که   

 کلمات را بگشود و معانی دقيقهٴ آيات کتا ب را بر اهلش ظاهر فرمود  

مقام ثانی  در ذکر علامات ظهور است  بدان ای برادر عزيز که اگرچه علمای اسلام علامات  

اند  ماضيه کرده   ظهور و وقايع اياّم ظهور را آميخته و مختلط نوشته و در اين سنتّ نيز اقتدا بامم 

نگارد تا فهم مطلب بر ارباب مجاهده و ولکن نگارنده علامات و وقايع را در دو مقام می 

دارم که اقوی علاماتی که از آيات الهيّه و احاديث نبويّه طلب سهل گردد  لذا معروض می 

و شدن آثار ديانت و غروب آفتاب علم و معرفت  شود فقط عبارتست از برداشته مستفاد می 

احاطهٴ ظلمت جهل و غباوت و غلبهٴ ارباب ظلم و شرارت و وقوع اختلاف و تفرقت در ميان  

الانام  چنانکه اين نکته را اجمالاً از آيات مذکوره در مقام  امّت اسلام و اتباع حضرت سيدّ

شود الّا پس از شام ضلالت و نور علم اوّل مستفاد داشتی  زيرا که صبح هدايت طالع نمی

گردد الّا بعد از ظلمت جهالت  و سنتّ الهيّه در اعصار ماضيه بر اين بوده که  می مشرق ن

شد و شرارت و شقاوت فيمابين خلق شايع و آشکار  هروقت آثار ديانت از ارض برداشته می 

گشت حقّ جلّ جلاله رأفة علی العباد و تطهيراً للارض من الفساد ببعثت رسولی مکرّم  می 

م راجع  را  ديانت  می مآثر  مرتفع  و  زايل  را  شوائت ضلالت  و  امّت يفرمود  در  لذا  داشت. 

اسلاميّه نيز خفای ديانت و ظهور شقاوت را اقوی علامت قرب ظهور حضرت موعود مقرّر  

فرمود و طلوع آفتاب حقيقی را پس از ظلمت ليل اليل مقدّر داشت  چنانکه مرحوم مجلسی  

فرمايد  روی جابر بن عبداللّه الانصاری قال  در باب علامات از کتاب غيبت بحارالانوار می  

اللّه عليه و آله و سلّم حجّة الوداع فلمّا قضی النبّی عليه السّلم ما  اللّه صلّیحَججتُ مع رسول 



ايّهاالناّس  برفع صوته  نادی  و  الباب  حلقة  فلزم  الکعبة  مودعاً  اتی  الحجّ  من  عليه  افترض 

وا فانیّ قائل ما هو بعدی کائن فليبلّغ شاهدکم  فاجتمع اهل المسجد و اهل السّوق فقال اسمع

رسول  بکی  ثمّ  اعلموا  غائبکم  قال  بکائه  من  سکت  فلمّا  الناّس   لبکائه  بکی  حتّی  اللّه 

شوک فيه الی اربعين و مأة سنة ثمّ يأتی من اللّه انّ مثلکم فی هذااليوم کمثل ورق لارحمکم 

د ذلک شوک لاورق فيه حتّی لايری  بعد ذلک شوک و ورق الی مأتی سنة ثمّ يأتی من بع

 بخيل او عالم راغب فی المال او فقير کذّاب او شيخ فاجر او  
ّ
فيه الّا سلطان جائر او غنی

 وقح او امراة رعنا ثمّ بکی رسول 
ّ
اللّه عليه و آله فقام اليه سلمان الفارسی و قال  اللّه صلّیصبی

اذيا رسول يا سلمان  فقال  و اللّه اخبرنا متی يکون ذلک  قرّائکم  و ذهبت  قلّت علمائکم  ا 

فوق  الدّنيا  و جعلتم  مساجدکم  فی  اصواتکم  و علت  منکراتکم  اظهرتم  و  زکوتکم  قطعتم 

رؤسکم و العلم تحت اقدامکم و الکذب حديثکم و الغيبة فاکهتکم و الحرام غنيمتکم و لا  

ليکم و يجعل بأسکم  يرحم کبيرکم صغيرکم و لا يوقّر صغيرکم کبيرکم فعند ذلک تنزّل اللّعنة ع

الدّين بينکم لفظاً بالسنتکم فاذا اوتيتم هذه الخصال توقّعوا الرّيح الحمراء او  بينکم و بقی 

القادر علی ان يبعث  اللّه عزّ و جلّ قل هومسخاً او قذفاً بالحجارة و تصديق ذلک فی کتاب 

ضکم بأس بعض  عليکم عذاباً من فوقکم او من تحت ارجلکم او يلبسکم شيعاً و يذيق بع

انظر کيف نصرّف الايات لعلّهم يفقهون  خلاصهٴ ترجمهٴ اين حديث شريف چنين است که  

است که در سفر حجّة الوداع در خدمت حضرت رسول صلّی  جابرين عبداللّه الانصاری گفته 

هٴ  اللّه عليه و آله و سلّم حجّ نمودم چون پيغمبر خدا عليه الاف التحّية و الثنّاء از اعمال فرضيّ 

حج فراغت يافت برای وداع بيت نزد کعبه آمد و حلقهٴ باب بيت را بگرفت و بصوت بلند 

النّاس پس اهل مسجد و اهل بازار اجتماع نمودند پس حضرت رسول فرمود بشنويد  فرمود ايّها 

گويم آنچه را که بعد از من واقع خواهد شد پس کسی که حاضر است از شما  هرآينه من می

مردم  بدانکه غايب   او  گريهٴ  از  را چندانکه  گرفت آن حضرت  فرو  گريه  برساند  پس  است 

گريستند و چون از گريه ساکت شد فرمود بدانيد خداوند شما را رحمت کند که مَثَل شما امروز 

مانند گلی است که با او خار نباشد تا يکصد و چهل سال پس از آن چنان شود که گل وخار  

آيد زمانی که جز خار نباشد حتّی اينکه ديده نشود  از آن می   با هم باشد تا دويست سال پس



 بخيل يا عالمی راغب بمال يا فقير دروغگوی يا پير فاجر  
ّ
در آن زمان جز سلطان جائر يا غنی

فارسی  يا کودک بی  و سلمان  باز آن حضرت بگريه درآمد   نادان بی حيا پس  يا زن  شرم 

ا را که چه وقت اينها خواهد شد  فرمود يا سلمان  اللّه خبر ده مبرخاست و عرض کرد يا رسول 

وقتی که علمای شما کم شوند و قرّاء قرآن از ميان بروند و زکوة از ميان شما قطع شود و چون  

منکرات را اظهار نمائيد و اصوات خود را در مساجد بلند کنيد و دنيا را فوق سر خود گيريد 

کردن ميوهٴ مجلس  غ حديث شما شود و غيبتو علم را در زير پاهای خود نهيد و چون درو

شما گردد و حرام بازيافت و غنيمت شما شود و بزرگ شما برخورد رحم نکند و خورد شما 

بزرگ شما را توقير ننمايد  پس در اينوقت لعنت بر شما نازل شود و دشمنی و آسيب شما در 

ها در  ند  پس اين خصلت ميان خود شما افتد و دين در ميان شما محض لفظ و زبان باقی ما

ميان شما پديد شود منتظر باشيد که باد سرخ بر شما وزد يعنی به بليّهٴ قتل عمومی گرفتار شويد 

و يا مسخ کرديد و يا سنگ بر شما بارد و تصديق اين در کتاب خداوند عزّ و جلّ اين آيه  

تحت ارجلکم او  فرمايد  قل هوالقادر علی ان يبعث عذاباً من فوقکم او من  است که می 

يلبسکم شيعاً و يذيق بعضکم بأس بعض انظر کيف نصّرف الآيات لعلّهم يفقهون  يعنی بگو  

او است خداوندی که قادر و توانا است بر اينکه عذابی بر شما مبعوث فرمايد از فوق شما يا 

و بعضی از زير اَقدام شما يا آنکه شما را فرقه فرقه و مختلف المذهب مخلوط و مختلط نمايد  

را از بأس و سخط بعض ديگر بچشاند ببين و ملاحظه فرما که چگونه آيات را برای ايشان  

 مبيّن ميداريم و تکرار ميفرمائيم که شايد ايشان بفهمند و دريابند انتهی 

موّرخ داند که بر وفق اين حديث شريف چون يکصد و چهل سال از عهد سيدّ رسل بگذشت  

ن ملّت بيضاء بروئيد و آغاز اختلاف و ظهور بدع در دين اسلام خار اختلاف آراء در بوستا

الانبياء گرديد و يوماً فيوم خار نورستهٴ تفّرق آراء و تشتتّ اهواء در قلوب امّت حضرت خاتم 

بر ضدّ يکديگر کشيده شد و  تا سيصد و پنجاه سال که سيوف اسلاميهّ  برومند شد  قوی و 

شديدهٴ داخليّه گشت و يوماً فيوم قساوت قلوب    اختلاف مذاهب موجب حدوث مقاتلهای

شد تا آنکه دلها يکباره مسخ شد و از نورانيّت صرفه بظلمت  تر میزياده و حقد صدور افزون

بحت تبديل يافت  تا اينکه در قرن ششم و هفتم از قرون اسلاميهّ سلاطين يکباره بلهو و لعب  



يا مشغول گشتند و علما همم عاليهٴ خود را  و استيفای لذّات و ارتکاب قبايح و ظلم بر رعا

بجمع زخارف و ادّخار طرائف و تقويت اختلاف و تشييد ارکان افتراق مصروف داشتند  در  

اينوقت قوم خونخوار تاتار در تحت رايت چنگيزخان از ترکستان بر ممالک اسلاميّه هجوم 

استيلا يافتند و بر خُرد و بزرگ    نمودند و در اسرع وقت بر ممالک وسيعه و سلاطين قويّه غلبه و

و زن و مرد و شيخ فانی و طفل رضيع ابقا ننمودند  در اين واقعهٴ عظمی و داهيهٴ کبری که شبه  

است سيل خونين از رود سير تا نهر فرات جاری شد و از کاشغر  آن در کتب تواريخ ديده نشده 

و علوم اسلاميّه که آفاق را منوّر   تا بغداد را خراب و ويران نمود و علاوه از نوع بشر معارف

داشت و از آسيا به اروپا سرايت نمود زايل و معدوم گشت و شريعت مقدّسهٴ اسلاميهّ در دست  

به   قلوب  توجّه  تا آنکه تضرّع زهاد و  بود   وثنيّه در شرفهٴ فنا و زوال  اين سلاطين خونخوار 

ف عنايت بامّت اسلام شد  العباد موجب نزول امطار رحمت و سبب انعطاف طر حضرت ربّ 

النّهر و ترکستان با عموم مغول و  و سلطان معظم غازان در ايران و تغلق تيمورخان در ماوراء

سپاهيان بشرف قبول اسلام مشرّف گشتند و اندکی ملّت حنيف را رونقی و رواجی بخشيدند  

را رسد و اين  تا آنکه يک يومی که ميعاد امّت بود بالغ آيد و موعد ظهور حضرت موعود ف

نکته بر اولوالباب مخفی نيست که لعنت بر هيچ امّتی نازل نشود جز آنکه اوّل بظهور موعود 

ممتحن گردند و بسبب اعراض مورد لعنت و غضب الهی شوند کما نزلت علی الامم الماضيه 

 فی الاياّم الخاليه  

است  بن سيره روايت فرموده الّرحمه در باب علامات از کتاب بحار از نزال  و نيز مجلسی عليه 

 
ّ
طالب عليه السّلم فحمداللّه و اثنی عليه ثمّ قال  بن ابیکه  انّه قال خطبنا اميرالمؤمنين علی

النّاس ثلٰثاً فقام اليه صعصعة بن صوحان فقال يا اميرالمؤمنين سئلونی قبل ان تفقدونی ايّها

 
ّ
اللّه کلامک و علم ما اردت واللّه  عليه السّلم اقعد فقد سمع متی يخرج الدّجال  فقال علی

ماالمسؤول عنه باعلم من السّائل ولکن لذلک علامات و هيئات يتبّع بعضها بعضاً کحذو 

النّعل بالنّعل و ان شئت انبأتک بها قال نعم يا اميرالمؤمنين فقال احفظ فانّ علامة ذلک 

اک و  الکذب  استحلوّا  و  الامانة  اضاعوا  و  الصّلوة  الناّس  امات  اخذوالوااذا  و  و  الرّبا  الرّشا 

الارحام و اتبّعوا  البنيان و باعوا الدّين بالدّنيا و استعملوا السّفهاء و شاوروا النّساء و قطعواشيدّوا



الاهواء و استخفّوا بالدّماء و کان الحلم ضعفاً و الظّلم فخراً و کانت الامراء فجرة و الوزراء  

سقة و ظهرت شهادات الزّور و استعلن الفجور و قول البهتان و ظلمة و العرفاء خونة و القرّاء ف

و  الاشرار  اکرم  و  المنار  و طولتّ  المساجد  و زخرفت  المصاحف  و حليّت  الطّغيان  و  الاثم 

النّساء   و شارک  الموعود  اقترب  و  العقود  و نقضت  و اختلفت الاهواء  الصّفوف  ازدحمت 

التجّارة حرصاً علی الفسّاق و استمع منهم و کان زعيم  الدّنيا وعازواجهنّ فی  لت اصوات 

القوم ارذلهم و اتّقی الفاجر مخافة شرّه و صدّق الکاذب و اؤتمن الخائن و اتخّذت القيان و  

المعازف و لعن آخر هذه الامّة اوّلها و رکب ذوات الفروج السّروج و تشبّه النّساء بالرّجال و 

يستشهد و شهد الاخر قضاءً لذمام بغير حقّ عرفه و  الرّجال بالنّساء و شهدالشّاهد من غير ان  

الاخرة و لبسوا جلود الضّان علی قلوب الذّئاب و قلوبهم  الدّنيا علیتفقّه لغير الدّين و اثروا عمل

انتن من الجيف و امّر من الصّبر فعند تلک الوحاء الوحاء العجل العجل خيرالمساکن يومئذ 

زمان يتمنّی احدهم انّه من سکّانه  خلاصهٴ ترجمهٴ حديث  الناّس  المقدّس ليأتينّ علیبيت 

نموده  روايت  سيره  بن  نزال  که  است   اين 
ّ
علی اميرالمؤمنين  روزی  که  طالب  است  ابی  بن 

ای بر ما خواند و خداوند تبارک و تعالی را ستايش فرمود و ثنا گفت  پس السّلم خطبه عليه

ن پيش از آنکه مرا نيابيد در اين حال صعصعة بن سه بار فرمود ايّهاالنّاس سؤال کنيد از م

يا   که  داشت  معروض  و  برخاست  بود  آن حضرت  محبيّن  و  اکابر اصحاب  از  که  صوحان 

اميرالمؤمنين کی دجّال خروج خواهد نمود  حضرت امير فرمود بنشين که هر آينه خداوند  

استفسار اين مطلب    کلام ترا شنود و آنچه ميخواهی او داند قسم بخدا که کسی که از او

هائی است ميشود داناتر نيست از آنکه استفسار مينمايد  ولکن اين مطلب را علامات و نشانه 

نمايد آنگونه که نعل با نعل که بعضی از عقب بعض ديگر ميرسد و به يکديگر مطابقت می 

لمؤمنين پس ديگر محاذی و برابر ميباشد  اگر خواهی ترا به آن اعلام نمايم گفت بلی يا اميرا

فرمود ياد دار که هر آينه علامت آن اينست که چون مردم نماز را بميرانند و امانت را ضايع  

کنند و دروغ را حلال شمارند و ربا را بخورند و رشوت بگيرند و بناهای محکم مشيدّ بنيان  

ند و رحم  خبران را عمل دهند و با زنان مشاورت کننهند و دين را بدنيا بفروشند و سفها و بی 

و خويشاوندی را ببرند و هواهای نفسانيّه را متابعت نمايند و ريختن خون را سهل شمارند و  



حلم و بردباری نزدشان ضعف و ناتوانی محسوب گردد و ظلم و ستمکاری فخر باشد و اميران  

زشت کار و فاجر شوند و وزراء ظالم باشند وعرفا خائن و قرّاء فاسق گردند و شهادت باطل  

اهر شود و فسق و فجور آشکار گردد و قول بهتان و معصيت و طغيان هويدا شود و قرآن ها  ظ

ها بلند و طويل سازند و  را به زر محلّی مزيّن کنند و مسجدها مزخرف و منقّش گردند و مناره

اشرار مکرّم گردند و صفوف پر و انبوه شود و هواها مختلف گردد و عهدها شکسته شود و 

گردد و از غايت حرص زنان با شوهران خود در تجارت شرکت نمايند و صوت   موعود نزديک

ترين ايشان باشد و از بيم شرّ فاجر از او  فسّاق بلند گردد و از ايشان بشنوند و بزرگ قوم رذل

پرهيز کرده شود و کاذب را تصديق کنند و خائن را امين شمارند و کنيزکان مطربه و آلات لهو 

يرند و آخرين اين امّت اوّلين و سابقين اسلام را لعن کنند و صاحبان و طرب برای خود گ

ها سوار گردند و زنان شبيه به مردان و مردان شبيه به زنان شوند و شاهد شهادت  عورت بر زين

دهد بدون اينکه کسی از او شهادت طلبد و ديگری شهادت دهد تا از عهدهٴ حرمت و بزرگی  

او را دانسته باشد و تعلّم فقه برای غير دين کنند و عمل دنيا    کسی برآيد بدون اينکه حقّيت

را بر آخرت ترجيح دهند و پوست ميش را بر دلهای چون گرگ پوشند دلهای ايشان از مردار 

تر باشد  پس چون اين امور وقوع يابد مبادرت کنيد مبادرت کنيد تعجيل  تر و از صبر تلخ بدبوی

اللّه و اجابت امراللّه و ظهور حضرت موعود و تهيّهٴ ورود يوم  نمائيد تعجيل نمائيد يعنی برای

المقدّس است البتّه البتّه خواهد آمد  فرار از دجّال  پس فرمود بهترين مساکن در آن روز بيت 

 بر خلق زمانی که هريک آرزو کنند که از ساکنين آن ارض باشند انتهی  

با کتاب الهی اينها است که در اين القول جميع علامات حتميّه که موافق است  و خلاصة  

است  دو حديث ذکر شده و مابقی يا از علامات غير حتميّه است که آنها هم بتمامها وقوع يافته 

است و در محلّ خود و يا از وقايع يوم ظهور است که ذکرش با ذکر علامات مختلط گشته 

اين علامات و تحقّق اين اللّه تبارک و تعالی مشروحاً ذکر خواهد شد  و چون وقوع  شاء ان

امارات بغايت ظاهر و آشکار است ديگر نگارنده چه گويد و چه نويسد  ملاحظه فرما که 

جميع اوصاف مذکوره در خلق موجود گشته و مقرّ حضرت مقصود در اراضی مقدّسه استقرار 

يتمنّی احدهم النّاس زمان  السّلم در بارهٴ آن فرمود ليأتينّ علیاست که حضرت امير عليهيافته 



انّه من سکّانه معذلک اين خلق بستهٴ کابوس غفلتند و غريق غمرات نوم و سکرت فذرهم  

 يخوضوا و يلعبوا حتّی يلاقوا يومهم الذّی يوعدون 

از مغرب از علامات ظهور شمرده  را  اينکه بعضی طلوع شمس  امّا  از و  اند سببش غفلت 

شمس و قمر و امثالها در فصل اوّل از معنای مقصود است و چون معانی سماء و ارض و  

حديث   در  که  را  شمس  لفظ  از  اصلی  مقصود  البتّه  شد   ذکر  مشروحاً  ثالثه  مقالهٴ  همين 

است که  حينئذٍ تطلع الشّمس من مغربها  ادراک فرمودی که مراد از شمس نفس قائم فرموده 

فرمايد زيرا که آفتاب  موعود است که از مغرب خود يعنی از سلالهٴ طيبّهٴ هاشميّه طلوع می 

قرينه است که مقصود   حقيقت در بيت هاشم غروب فرمود و اضافهٴ لفظ مغرب بضميرها 

بوده همين  رسول  غروب  حضرت  که  آنجائی  از  حقيقی  آفتاب  که  دهد  بشارت  که  است 

اللّه و نزول حضرت عيسی از سماء نيّر هدی از  نمايد طلوع خواهد فرمود و قبل از ورود يوممی 

هٴ طاهرهٴ هاشميّه و ذريّهٴ طيبّهٴ علويّه مشرق خواهد شد  چه دانستی که يکی از معانی  سلال

شمس در کتاب الهی شمس حقيقت و نفس مشيّت است که عبارت از شارع مقدّس باشد 

الشّمس و ضحٰيها  که حقّ جلّ جلاله به آفتاب حقيقی  و همين است مقصود از آيهٴ مبارکهٴ  و

اللّه که يومی است بسی  ر وجود مسعود حضرت موعود و بصخای منير يوم که عبارتست از نيّ 

اللّه و جلالت حضرت موعود  مبارک و محمود قسم ياد فرموده و باين لطف بيان عظمت يوم 

بر اهل دانش روشن نموده آفتاب و يوم را  باين  است  چه ظاهر است که حقّ جلّ جلاله 

نمايد و هرآينه  ه را باين مقدار مورد اعتبار نمیفرمايد و عوالم جسمانيّ ظاهری قسم ياد نمی 

اند لااقل بايستی  اين خلق اگر از معرفت فصاحت قاصر باشند همانا نام فصاحت را شنيده 

اينقدر را بدانند که موارد استعمال الفاظ نزد خواص و عوام متفاوت است و لحن فصحاء و 

و متباين  و اين نکته واضح و معلوم است که   بلغاء بخصوص انبياء و اولياء با عامّهٴ ناس معاير

استعارهٴ لفظ شمس و نيّر و نجم و امثالها از برای ذکر اکابر نزد ارباب فصاحت معمول است 

الّرحمه در مجلدّ غيبت و در کلمات اصحاب بلاغت داير و معروف  چنانکه مجلسی عليه 

عليه  طالب  ابی  بن  علّی  اميرالمؤمنين  از  ربحار  فرموده السّلم  در  وايت  آنحضرت  که  است 

التمّحيص للجزاء و  لو ذاب ما فی ايديهم لقد دنیاميّه فرمود   وضمن خطبهٴ پس از ذکر بنی



کشف الغطاء و انقضت المدّة و ازف الوعد و بدا لکم النجّم من قبل المشرق و اشرق لکم  

انّکم ان قمرکم کاملاً کليلة تمّ فاذا استبان ذلک فراجعوا التوّبة و خ الفوا الحوبة و اعلموا 

رسول  منهاج  بکم  المشرق سلک  طالع  من  اللّه صلّی اطعتم  فتداويتم  سلّم  و  آله  و  عليه  اللّه 

الفادح عن   الثّقل  نبذتم  و  الطّلب  و  التّعسّف  مؤنة  کفيتم  و  البکم  استشفيتم من  و  الصّمم 

العصمة و سيع فارق  و  الرّحمة  الّا من ابی  يبعداللّه   منقلب الاعناق فلا 
ّ
الذّين ظلموا ای لم 

ينقلبون   يعنی چون آنچه در دست ايشان است بگدازد هرآينه وقت تمحيص برای جزاء  

نزديک آيد و پرده برداشته شود و مدّت منقضی گردد و وعد قريب شود و ستارهٴ شما از جانب 

و اشراق مشرق طلوع فرمايد و ماه شما کاملاً مانند شب بدر مشرق شود پس چون اين طلوع  

وقوع يافت بتوبه رجوع نمائيد و از معصيت بپرهيزيد و بدانيد که اگر کسی را که از مشرق 

نمايد اطاعت کنيد با شما بطريق رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم رفتار خواهد طلوع می 

نمود يعنی مانند حضرت رسول بتشريع شرع جديد قيام خواهد فرمود  پس از مرض صمم و 

زبانی شفا خواهيد يافت و بار سنگين را از گردن  شنوائی مداوا خواهيد شد و از گنگی و بی نا

فرمايد خداوند مگر کسی را که از ترحّم ابا کند و از عصمت و فرو خواهيد نهاد و دور نمی

پاکدامنی دوری جويد و زود باشد که ستمکاران بدانند که بکدام جای منقلب گردند و راجع 

ی  مخفی نباشد که اهل لسان بلاد عجم را بلاد مشرق می گويند زيرا که ممالک  شوند انته

است و مقصود حضرت  ايران و ما والاها در مشرق سوريّه و عربستان و افريقا و اروپا واقع شده 

السّلم اينست که حضرت موعود از بلاد شرقيّه ظاهر خواهد شد و آفتاب حقيقت از  امير عليه

واهد فرمود کما وقع و طلع لا رادّ لقضائه و لا مانع لفضله  اکنون ملاحظه  افق ايران طلوع خ

السّلم از حضرت موعود بلفظ نجم و قمر تعبير فرموده و اين استعارهٴ فرما که اميرالمؤمنين عليه 

است  و قال کميت بن زيد الاسدی فی قصيدته التّی لطيفه را در غايت ظهور جاری داشته 

بن نزار بن معد و اخوته ربيعه و اياد و اغار و اطلب فی وصفهم  مه من مضرذکر فيها مناقب قو

و فضّلهم علی قحطان فقال فی مطلعها الا حييّت عناّ يا مدينا و هل ناس تقول مسلمينا  الی  

السّماء و کل نجم تشير اليه ايدی المهتدينا لنا جعل المکارم خالصات و للناس ان قال  لنا قمر 

الجبينا  و هذه القصيدة من القصائد المعروفة بالفصاحة و هی کما قال المسعودی    القفا و لنا



اللّه فی کتاب مروج الذّهب و معادن الجوهر  ممّا نظمها مکيت بامر محمّد بن علی بن  رحمه

اللّه السّلم و عبداللّه بن حسن بن علی و عبداللّه بن معاويّة بن عبداللّه جعفر رضیحسين عليه

 اء عصبيّة بين النزارية و اليمانيّة   عنهم لالق

اولياء و فصحا بسيار است در   انبياء و  قبيل اطلاقات در کلمات  و گذشته از اينکه از اين 

از  حديث صعصعة  از شمس طالعه  اينکه مقصود  بر  بن صوحان که ذکر شد تصريح است 

بيانات سابقين مغرب خود نفس قائم موعود است  باين حديث رجوع فرما شايد بر کيفيّت  

 اطّلاع يابی و باوهام غيرممکنه از صراط مستقيم انحراف نجوئی 

اللّه موافق است  و از جملهٴ علامات صحيحه که قبل از قيام قائم وقوع آن محتوم و با کتاب 

ظهور جنتّان مدهامّتان است قبل از ظهور قائم مقارن ظهور و سبب اينکه ظهور اين دو جنتّ  

اند اينست که چون آيهٴ کريمهٴ  و لمن خاف مقام ربهّ جنتّان  م موعود دنسته را علامت ظهور قائ

دانسته اعلی  اعظم  اقدس  ظهور  دو  اين  بشارت  فؤاد  اهل  را  افنان   لسان ذواتا  به  که  اند 

است  و خداوند تبارک و  احاديث بظهور حضرت مهدی و نزول حضرت عيسی تعبير شده 

است لهذا آن را ل از ظهور جنتّان ذواتا افنان مقرّر داشته تعالی ظهور جنتاّن مدهامّتان را قب

علامت ظهور شمس حقيقت و امارت ورود ساعت شمرده و در اخبار و احاديث بشارت  

بيانات مختلفه ومطالب  داده اين دو جنتّ  بيان  و  تفسير  مفسّرين در  اگرچه علماء و  و  اند  

اند که مراد خداوند تبارک و تعالی از ته اند ولکن اهل تحقيق دانسغيرمعقوله گفته و نوشته 

ذکر اين دو جنّت ظهور حضرت شيخ اجلّ اکبر الشّيخ احمد الاحسائی و السيدّ الافخم الانور  

اللّه و سلامه و تحيتّه و اکرامه می باشد که در اواخر السيدّ کاظم الرّشتی الجيلانی عليهما بهاء 

طله و هبوب عواصف عرفانهای خياليّه و معارف  قرون اسلاميّه هنگامی که جز برودت اهواء با

شد بحيث لايری فی خبائتها الّا شوک ظنيّه و وهميّه در حوزهٴ امّت محمدّيه مشهود نمی 

الفرقتين و لا يسمع من ارجائها سوی نعيب غراب البين   در اين حال حقّ جلّ جلاله  اختلاف 

العبا تفضّلاً علی  را  نيّر مسعود  دو  اين  نيّر عالم  جنّت وجود  دو  اين  بطلوع  و  فرمود  د ظاهر 

معارف را رونق و طراوتی بخشود تا آنکه به بيانات روحانيّهٴ ايشان مقداری از اوهام باطله از  

خاطرها زدوده شد و ببشارات لفظيّه و کتبيّهٴ ايشان استعداد و تهيّهٴ قبول ورود امراللّه پديد آمد   



ن جناّت متصوّره دانسته و لقای رجال الهی را فضل و اهل تحقيق وجود انسان کامل را بهتري

اند  اگر ارباب شهوات نفسانيّه و طلاّب لذائذ جسمانيّه بساتين مشجرّه را نعم الهيّه شناخته 

از اوليای الهی بهتر دانند و سيب و انار و انگور را از معارف روحانيّه خوشتر و لذيذتر شمرند  

 خود دانند   

ايع يوم ظهور است  بدان ای برادر روشن اختر که وقايع و آثار يوم ظهور مقام ثالث در بيان وق

کثير و از آثار و وقايع عظيمهٴ عالم محسوب است از قبيل کيفيت سلوک حضرت موعود که  

آيا بر حسب ظاهر به مظلوميّت و مسکنت است يا چنانکه مأمول خلق است بقاهريتّ  و 

يا بنحو اجابت و اطاعت است يا بوجه اعتراض  کيفيّت سلوک خلق است با آن حضرت که آ

و مخالفت. و از قبيل ظهور دجّال و مدّعيان کاذب و خروج سفيانی و رفع اختلاف اديان و 

اتّفاق اهل عالم بر کلمهٴ واحده و غيرها من الاثار التّی ورد فی الآيات و الاخبار. پس معروض  

و موعود  اوّلاً در کيفيّت سلوک حضرت  و اخبار    می دارم که  آيات  از  آنچه  معبود  جمال 

شود  اين است که ظهور آن حضرت بنحو مظلوميتّ کبری است و ابتلای اصحاب  مستفاد می 

الهيّه در امتحان و تمحيص خلق  تا سنّت حتميّهٴ  آن حضرت بقتل و سفک و ظلم اعداء 

از گردد  چنانکه  تحقّق يابد و خبيث از طيبّ و مشرک از موّحد و مخالف از موافق مبيّن و ممت

اسرائيل بظلم فراعنه و مصريان و در اين سنّت الهيّه در ظهور حضرت موسی و ابتلای بنی

حضرت   ظهور  در  و  رومانيان  و  يهود  بظلم  ايمان  اهل  گرفتاری  و  عيسی  حضرت  ظهور 

الانبياء و ابتلاء اصحاب آن حضرت بظلم وثنيّهٴ عربستان ظاهر و مشهود گشت  و اگر  خاتم 

السّلم را با قدرت ظاهره و غلبهٴ ملکيّه و  جلّت عظمته و احاطت قدرته انبياء عليهم   خداوند

شد و اطاعت  فرمود سنتّ ابتلا و تمحيص زايل می ثروت و عزّت و زينت دنيويّه مبعوث می 

گشت و خبيث از طيّب و مخالف از موافق امتياز نمی انبياء بر متکبّرين و متجبّرين سهل می 

الانبياء ای در اين آيهٴ کريمه فرما که در هنگام گرفتاری اصحاب حضرت خاتم يافت. ملاحظه 

اللّه تبارک و تعالی   بظلم و شرارت اشقياء در سورهٴ آل عمران بر خاتم پيغمبران نازل شد قال 

اللّه ليطّلعکم  المؤمنين علی ما انتم عليه حتّی يميز الخبيث من الطّيب و ما کاناللّه ليذرما کان 

اللّه يجتبی من رسله من يشاء فآمنوا باللّه و رسله و ان تؤمنوا و تتّقوا فلکم لی الغيب و لکّنع



گذارد مؤمنان را بر اينحال که شما هستيد مگر اجر عظيم  يعنی خداوند تبارک و تعالی وانمی

دهد  تا آنوقت که خبيث از طيّب جدا و ممتاز شود و خداوند شما را بر غيب اطّلاع نمی 

گزيند از پيغمبران خود هرکه را که می خواهد  پس بگرويد به خدا و  ن خداوند بر میولک

پيغمبران او و اگر ايمان بياوريد و تقوی پيشه کنيد هر آينه برای شما اجر و پاداش بزرگ خواهد 

 بود انتهی 

لو اراداللّه  السّلم ميفرمايد  وطالب عليه بن ابیالبلاغه اميرالمؤمنين علّیو در خطب کتاب نهج 

سبحانه بانبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم کنوز الذّهبان و معادن العقيان و مغارس الجنان و  

طير  معهم  يحشر  و  ان  الجزاء  بطل  و  البلاء  لسقط  فعل  ولو  لفعل  الارض  وحوش  و  السّماء 

حسنين المتبلين و لا استحقّ المؤمنون ثواب الماضمحلّت الانباء و لمّا وجب للقابلين اجور

اللّه سبحانه جعل رسله اولی قوّة فی غرائمهم و ضعفة فيما  و لا لزمت الاسماء معانيها و لکنّ 

تملأ  قناعة  مع  الاعين من حالاتهم  و  تری  الابصار  تملأ  و خصاصة   
ً
العيون غنی و  القلوب 

اع نحوه  تمتدّ  ملک  و  عزّة لاتضام  و  ترام  قوّة لا  اهل  الانبياء  کانت  ولو   
ًّ
ناق  الاسماع ذی

عقد اليه  تشدّ  و  فیالرّجال  الخلق  علی  اهون  ذلک  لکان  لهم  الرّحال  ابعد  و  الاعتبار 

الاستکبار و لأمنوا عن رهبة قاهرة لهم او رغبة مائلة بهم فکانت النياّت مشترکة و الحسنات فی 

ه و  اللّه سبحانه اراد ان يکون الاتبّاع لرسله و التّصديق بکتبه و الخشوع لوجهمقتسمة ولکّن 

الاستکانة لامره و الاستسلام لطاعته اموراً له خاصّة لا يشوبها من غيرها شائبة و کلمّا کانت 

البلویٰ و الاختيار اعظم کانت المثوبة و الجزاء اجزل  مختصر ترجمهٴ اين خطبهٴ فصيحه که  

براستی روح حکمت و قدوهٴ فصاحت و مأخذ علم و معرفت است اين است که ميفرمايد اگر  

می خد تعالی  و  تبارک  گنج اوند  که  انبياء  بعثت  هنگام  ايشان  خواست  برای  را  طلا  های 

بگشايد و معادن زر خالص و جايهای غرس بستان را بر ايشان مفتوح دارد و طيور هوا و وحوش 

ارض را در اطاعت ايشان گرد آرد هرآينه کرده بود و اگر چنين کرده بود بلا و امتحان ساقط  

شد که گشت و هرآينه واجب نمیعمال باطل و نبوّت زايل و مضمحل میشد و جزای امی 

بقبول کنندگان اجر امتحان شدگان را دهد و مؤمنين را ثواب نيکوکاران بخشد و اسامی مؤمن  

و مقبل و امثالهما بلا معنی ميشد ولکن خداوند سبحانه و تعالی پيغمبران خود را صاحب  



ايشان را در حالاتی که چشم خلق بيند ضعيف و ناتوان   قوّت در عزم و همّت مقرّر داشت و

قرار داد با قناعتی که چشمها و دلها را از غنی پر کند و فقر و احتياجی که اسماع و ابصار را  

انباشته سازد  يعنی با کمال مسکنت در غايت قناعت و خودداری ميباشند و با وجود فقر و 

و اگر پيغمبران ارباب عزّت و قدرتی ميبودند که   اعتنائیاحتياج در نهايت عزّت نفس و بی 

مأمول احدی نبودی و مغلوب نفسی نشدی و دارای ملک و سلطنتی بودند که گردنها بسوی 

تر بود بر خلق که آن را اعتبار کنند  آن کشيده گشتی و بارها برای آن بسته شدی هرآينه آسان 

ان ميآوردند به آن پيغمبر از خوف و بيمی که و دورتر بود که از آن استکبار ورزند و هرآينه ايم

شد پس در اينحال نيتّها  قاهر ايشان بود يا بسبب رغبت و رضائی که موجب ميل ايشان می 

شد ولکن خداوند سبحانه و تعالی خواست که  بود و حسنات بر کلّ قسمت می مشترک می 

او و افتادگی پيش فرمان او   متابعت پيغمبران او و تصديق کتابهای او و فروتنی نزد وجه کريم

و تسليم برای طاعت او برای او باشد مخصوص و شائبهٴ غير با او مشوب و مخلوط و آميخته  

نباشد  يعنی اگر پيغمبران با قوّت غالبه و سلطنت قاهره و زينت و ثروت ظاهره باشند هرکسی 

ن ايمان خاصّة للّه  به ايشان يا از جهت خوف و يا بسبب طمع ايمان خواهد آورد و آنوقت آ 

نخواهد بود و باين سبب مقبول حقّ جلّ جلاله نخواهد شد ولکن اگر انبياء را عزّت و ثروت  

قتل گردد در  بايشان بگرود مورد ملامت و اذيتّ و نفی و  نباشد و هرکس  و دولت ظاهره 

شائبهٴ غرض   اينحال هرکس بايشان ايمان آورد البتّه نيّت او للّه خالص باشد و اينگونه ايمان از

و  بليّه  و مقبول حقّ جلّ جلاله گردد پس ميفرمايد هرقدر  بود  و خالص  منزّه  و شرکت غير 

 امتحان بزرگتر باشد ثواب و پاداش بيشتر گردد انتهی 

و بالجمله مقصود اين است که از آيات قرآن و بيانات اهل بيت طهارت نيک دريابی که  

است و ادراک نمائی  ظهورات قبل چگونه بوده   سنّت الهيّه در تمحيص و تخليص عباد در

که اين سنتّ بتغيير ظهور و ازمنه متغيّر نگردد و اختيار عباد بغير اينوجه ممکن و معقول نباشد  

النّعل پس چون سنتّ الهيّه را از قبل دانستی درياب که در ظهور حضرت موعود نيز مطابقة 

ر و احاديث در غايت صراحت وارد که چون  بالنعل روش خلق مانند سابق است  و در اخبا

قائم موعود بامراللّه قيام فرمايد اکثر خلق از جمال منيرش اعراض کنند و علماء و فقهاء بر  



اهراق دم اطهرش فتوی دهند و اهل مشرق و مغرب بلعن و سبّ آن حضرت جسارت نمايند 

 ننمايند   و ارباب استکبار از قتل و سبی و نفی اصحاب آن بزرگوار فروگذار

الّرحمه در باب سير و از جملهٴ احاديث دالّه بر اين مطلب اين حديث است که مجلسی عليه 

فرمايد که به حضرت ابی عبداللّه گفتم که  اخلاق قائم از کتاب بحار از مفضّل روايت می 

  انّی ارجو ان يکون امره فی سهولة  يعنی اميد دارم که امر قائم بسهولت غالب شود  فقال لا 

يکون ذلک حتیّ تمسحوا العرق و العلق  يعنی فرمود نخواهد شد تا اينکه عرق و خون را  

مسح کنيد و هم فرمود  انّ اهل الحقّ لم يزالوا منذ کانوا فی شدّة  يعنی اهل حقّ لازال تا  

اند  و هم در اين باب از بشير نباّل روايت مينمايد که به ابی  اند در شدّت و سختی بوده بوده 

السّلم گفتم  انهّم يقولون انّ المهدی لو قام لاستقامت له الامور عفواً و لا يهرق عفر عليه ج

اللّه حين محجّمة دم فقال کلاّ و الذّی نفسی بيده لو استقامت لاحدٍ عفواً لاستقامت لرسول 

لعلق  الذّی نفسی بيده حتّی نمسح نحن و انتم العرق و اادميت رباعيتّه و شجّ فی وجهه کلاّ و

السّلم گفتم که مردم ميگويند که چون قائم  جعفر عليه ثمّ مسح وجهه  يعنی به حضرت ابی 

قيام فرمايد امور بسلامت برای او مستقيم می شود و بقدر آلت حجامتی خون ريخته نخواهد  

شد  فرمود نه قسم بدان کس که نفس من در يد قدرت او است اگر امر بسلامت برای کسی 

های آن حضرت خون  افت هر آينه برای رسول خدا يافته بود هنگامی که دندان ياستقامت می 

آلود و در صورتش شکسته شد  حاشا که قائم ظاهر شود تا ما و شما عرق و خون را از جبين 

خود مسح ننمائيم پس دست بر جبين خود کشيد  انتهی  و اصرح از اين احاديث حديثی  

اينست که در همين کتاب بحار از فضيل بن يسار   است که در فصول گذشته ذکر شد و آن

السّلم يقول انّ قائمنا اذا قام استقبل من  است  انّه قال سمعت ابا عبداللّه عليهروايت شده 

اللّه  اللّه من جهّال الجاهليّة فقلت کيف ذلک قال انّ رسول جهلة الناّس اشدّ ممّا استقبله رسول

صخّور و العيدان و الخشب المنحوتة و انّ قائمنا اذا اتی الناّس و هم يعبدون الحجارة و ال

اللّه و يحتجّ عليه به ثمّ قال اَما واللّه ليدخلنّ عليهم قام اتی النّاس و کلّهم يتأوّل عليه کتاب

القرّ  فضيل گويد از حضرت ابی  و  بيوتهم کما يدخل الحرّ  السّلم عدله جوف  عبداللّه عليه 

تر از  ئم ما ظاهر شود او را پيش آيد از مردم جاهل سخت شنيدم که ميفرمود هرآينه چون قا



آنچه رسول اللّه را پيش آمد از جهّال عرب و مردم جاهليّت عرض کردم چگونه خواهد شد  

اللّه  يعنی سبب شدّت مخالفت خلق با آن حضرت چيست فرمود وقتی که رسول خدا صلّی

ميپرستيدند و هر آينه چون قائم ما  عليه و آله و سلمّ آمد مردم سنگ و چوب تراشيده شده را  

کنند و  قيام فرمايد می آيد بر خلق در حالتی که تمام ايشان کتاب خدا را در ردّ او تأويل می

بتأويل کتاب بر ضد آن حضرت احتجاج مينمايند  پس فرمود قسم بخدا که عدل قائم بر 

آيد ها در میدر خانههايشان در خواهد آمد آنگونه که سردی و گرمی  ايشان در جوف خانه 

فرمايد که امر قائم بسبب انتهی ملاحظه فرما که حضرت ابی عبداللّه چگونه بصراحت می 

از امر حضرت خاتم  بر آن حضرت دشوارتر  تر میالانبياء سخت معارضهٴ علماء  باشد و کار 

چنان  شود زيرا که علماء آيات قرآن را بر ضدّ آن حضرت تأويل می نمايند يعنی بر خلق  می 

وانمود ميکنند که ظهور آن حضرت بر خلاف قرآن است و اين معلوم است که چون خلق  

جاهل بحکم علماء امری را خلاف قرآن دانند چه مقدار از او اعراض مينمايند و تا چه حدّ  

در اذيّت و آزار موسومين به آن امر اقدام ميکنند  و بر ارباب بصارت روشن است که اعراض  

ضهٴ فقهاء چنانکه حديث شريف به آن تصريح فرمود اصعب از معارضهٴ ارباب علماء و معار

سلطنت و اقتدار است  زيرا که زمام عوام در دست ايشان است و اعراض ايشان در حقيقت  

موجب اعراض جميع خلق ميشود و البتّه اعراض و انکار اين طايفه سبب صعوبت و سختی  

در صورتی که علمای وقت بحبّ رياست و سمت شرارت  کار بر قائم بامراللّه ميگردد  خاصّه  

و قساوت قلب و رذالت اصل موصوف باشند و به پستی فطرت و زشتی سيرت و وفور دنائت  

الرّحمه در کتاب مذکور از حضرت رسول  معروف  چنانکه در اوصاف اين جهّال مجلسی عليه

فرمود  سيأتی زمان علی امّتی است که آن حضرت  اللّه عليه و آله و سلّم روايت فرموده صلّی

و لا به  يسمّون  اسمه  الّا  الاسلام  من  لا  و  رسمه  الّا  القرآن  من  ابعديبقی  منه هم  النّاس 

مساجدهم عامرة و هی خراب من الهدی فقهاء ذلک الزّمان شرّ فقهاء تحت ظلّ السّماء منهم  

له الاف التحّيةّ و الثنّاء فرمود  الانبياء عليه و آخرجت الفتنة و اليهم تعود  يعنی حضرت خاتم 

که بزودی بر امّت من زمانی خواهد آمد که از قرآن نماند غير از نوشتهٴ آن و از اسلام نماند  

جز اسم آن باسم اسلام ناميده می شوند ولکن از جميع ناس دورترند باسلام  مساجد ايشان 



ائی هستند که در زير آسمان آباد است ولکن از هدايت خراب  فقهای آن زمان شريرترين فقه

 اند فتنه و فريب خلق از ايشان خيزد و اثر آن بديشان عايد آيد انتهی  نمودار شده

ای ناظر در اين صحيفه در اين بيانات شريفه بدقّت تدبّر فرما و نيز تفکّر کن که علماء و فقهای  

مّهٴ خلق بدين مقام است و عاالانبياء وصف فرموده زمان ظهور  باين شرارت که حضرت خاتم 

که سيدّ رسل بر حقّ از حالاتشان را بيان نموده که به اسم مسلمانی قناعت کنند و از آداب  

بهره باشند از اينگونه ملتّ جز آنکه از حضرت موعود اعراض کنند  اسلام بالکلّ محروم و بی

کنند چه از ايشان چه ظاهر خواهد شد و سوای آنکه بسبّ و لعن و قتل و نفی اولياء امر اقدام  

 متوقّع بايد بود )درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود( 

است   اين است که در اخبار اهل بيت طهارت از اين امور ناگوار بصراحت اخبار وارد شده

روايت  ثعلب  بن  ابان  از  ظهور  زمان  خصايص  باب  در  بحار  غيبت  در  مجلسی  چنانکه 

ابا عبداللّه  فرموده  قال سمعت  انّه  اهل عليهاست   لعنها  الحقّ  راية  اذا ظهرت  يقول  السّلم 

الّشرق و الغرب  يعنی از حضرت ابی عبداللّه عليه السّلم شنيدم که ميفرمود چون رايت حقّ 

بن ظاهر شود اهل مشرق و مغرب بر آن لعنت کنند  و پس از ذکر اين حديث ايضاً از منصور 

  انّه قال اذا رفعت راية الحقّ لعنها اهل عبداللّه است و او از حضرت ابی حازم روايت فرموده 

الّشرق و الغرب  يعنی چون رايت حقّ بلند شود اهل مشرق و مغرب بر آن لعنت کنند  و موافق 

حديث ملاحظه فرما که چگونه سبّ و لعن قائم بامراللّه در ميان خلق شايع و داير است  حتّی 

را سبّ ننمايند بلکه مجلسی منعقد نميشود  است که بر آن مقصود جهانيان  آنکه منبری نمانده 

که باين جسارت مبادرت نکنند و اين خود يکی از دلائل واضحه و امارات ظاهرهٴ حقّيت 

اين ظهور اعظم است  چه ظاهر است که ائمّهٴ هدی اين بيانات را محض قصّه و حکايت  

ن است که تا در  اند بلکه صدور اين بشارات و تنصيص اين بيانات همه بجهت اي نفرموده 

يوم ظهور سبب هدايت ارباب استعداد شود و يا موجب قطع حجّت و الزام اصحاب لجاج 

است که  السّلم چگونه تحقّق و وقوع يافته و عناد آيد و نيک ملاحظه فرما که کلام امام عليه 

طايفه   الامر از اينالمثل باسم اهل بهاء مذکور سازند و در واقع و نفس اگر امروز کسی را فی 

های شرعيّه و يا ملکيّه بادّعای اسلام و اقرار بشهادتين که از زمان نباشد در محضر حکومت 



است رها کرده  القرن بالاتّفاق کافی و مثبت اسلام بوده الانبياء الی اوايل هذاحضرت خاتم 

نخواهد شد و تا لعن نکند استخلاص نخواهد يافت  کذلک وقعت الوقايع و تمّت البشارات  

 الابصار و ظهرت الدّلايل و لاحت العلامات و لکن لا يعقلها الّا اولو

القول سخن در بيان حالات علمای عصر ظهور و آثار ايشان بود که بتصريح ائمّهٴ و خلاصة 

السّماء التحيّة و الثنّاء شريرترين من وجد تحت ظلّ اهل البيت بلکه بتنصيص رسول خدا عليهم

اللّه و در  است که فقهائهم شرار خلقنکه در بعض اخبار اينعبارت واقع شده باشند  حتّی ايمی 

است که شياطين با قائم موعود  بعض احاديث از اين قوم بشياطين تعبير رفته و تصريح شده

اللّه  بمجادلت قيام خواهند نمود و بمحاربه با آن سيدّ وجود اقدام خواهند کرد  فتدّبر فی قول 

 عدوّاً شياطين الانس و الجنّ يوحی بعضهم الی تبارک و تعالی  و  
ّ
کذلک جعلنا لکلّ نبی

بعض زخرف القول غرورا  و اعجب غرور و خرافات اين قوم اين است که چون نامه نگار در 

الّسماء را بلدهٴ مبارکهٴ طهران و ساير بلاد ايران حديث فقهاء ذلک الّزمان شرّ فقهاء تحت ظلّ 

نمود و ايشان را باين انذار بنوعی متذکّر می داشت  ر قرائت می بر طلاّب وقت و علمای عص

که شايد از کابوس غفلت و استغراق سکرت بهوش آيند و از مسيل هلاک کناره گيرند جواب 

الانبياء از اين فقهاء فقهای اهل سنتّ نگارنده را چنين ميگفتند که مقصود حضرت خاتم

ای لام را مطلق فرموده و تخصيص به طايفه است و حال آنکه حضرت رسول در اين بيان ک

است  و اگر شخصی بصير در اين حديث نداده و ذکر سنّی و يا شيعه و يا ساير فِرَق را نکرده

که مجلسی در مجلدّ غيبت بحار در باب سير و اخلاق و خصايص و آثار زمان قائم از حضرت  

د که مقصود حضرت رسول از اين فقهائی  السّلم روايت فرموده تفکّر نمايد دانابی عبداللّه عليه

السّلام اذا خرج القائم است کی است  و هو هذا  قال قال ابو عبداللّه عليهکه اخبار فرموده 

الامر من کان يری انّه اهله و دخل فی سنتّه عبدة الشّمس و القمر  يعنی حضرت خرج من هذا

روند از اين امر لسّلم خروج فرمايد بيرون می اابی عبداللّه عليه السّلم فرمود که چون قائم عليه 

 پرستان در آن داخل ميشوند انتهی کسانی که خود را اهل آن ميدانند و آفتاب پرستان و ماه 

و بالجمله کلام در کيفيت سلوک خلق زمان ظهور با آن حضرت بود پس اگر در آنچه از  

ت بر سنّت انبيای سلف ابتلا آيات و احاديث ذکر شد تفکّر نمائی ميفهمی که روش آن حضر 



و صبر و مظلوميتّ و شهادت است و روش علماء و رؤساء قيام بظلم و قتل و نفی و شرارت.  

چنانکه در کتاب کافی در حديث لوح فاطمه در بارهٴ قائم موعود باسم حضرت حجّت بن  

مانه تتهادی  الحسن ميفرمايد  عليه کمال موسی و بهاء عيسی و صبر ايوّب فيذلّ اوليائه فی ز

مرعوبين   يکونون خائفين  و  يحرقون  و  فيقتلون  الدّيلم  و  التّرک  رؤوس  تتهادی  کما  رؤوسهم 

وجلين تصبغ الارض بدمائهم و يفشو الويل و الزنّة فی نسائهم اولئک اوليائی حقّاً بهم ارفع  

 کلّ فتنة حندس و بهم اکشف الزلازل و ادفع الآصاد و الاغلال اولئک عليهم صلوات من 

قائم کمال  اينست که در حضرت  المهتدون  خلاصهٴ مقصود  اولئک هم  و  و رحمة  ربّهم 

السّلام ظاهر و موجود است پس دوستان و  موسی و بهاء و نورانيّت عيسی و صبر ايوّب عليهم 

می  ذليل  او  زمان  در  آن حضرت  و  اوليای  برای سلاطين  ايشان  که سرهای  بدانگونه  شوند 

ه ميشود مانند آنکه سرهای کفّار ترک و ديلم را بهديه ميفرستند پس  هديه فرستادبزرگان به 

لرزان و بيمناک ميباشند  کشته ميشوند و سوخته و محترق می  گردند و در هر حال ترسان و 

زمين از خون ايشان رنگ ميگيرد و ناله و آه در زنان ايشان فاش و داير ميگردد  اوليای الهی 

های سخت و تاريک را ببرکت ايشان رفع  بارک و تعالی فتنبحقيقت ايشانند که خداوند ت

ميفرمايد و تزلزل قلوب و ترديد نفوس را بسبب ايشان زايل مينمايد و اثقال و اغلال اعمال  

شاقّهٴ باطله را از اعناق برميدارد. ايشانند که مشمول درود و رحمت پروردگارند و ايشانند که 

 هدايت يافتگانند انتهی 

قع احتياج باستشهاد نيست که مؤلّف اين اوراق بگويد و بنگارد که بر اين طايفهٴ  در اين مو

مظلومه از امّت ظالمه موافق حديث لوح فاطمه چه وارد آمد و بر ايشان چه گذشت زيرا که  

است که چه مقدار خونها  هرکسی مصائب وارده بر ايشان را شنيده بلکه بچشم خود ديده 

شبه لها بخلاف شريعت مقدّسه بر اين نفوس طيبّه  های لا يه اذيّت بغير حقّ ريختند و چه ما

 وارد آوردند 

در جميع اقطار ايران آتش ظلم و شرارت افروختند و حياًّ و قتيلاً ظاهر و آشکار اجساد ابرار و  

جسد    ١٣٠٦اخيار را سوختند  و در نيريز رؤوس شهداء را بشيراز بهديه فرستادند و در سنهٴ  

اشرف را طلاّب علم در ميدان شاه اصفهان پس از شهادت سوزانيدند و در  شريف حضرت  



اوايل امر اجساد طيبّهٴ حضرت قدّوس و بعض اصحاب ايشان را بحکم ملاّ سعيد بارفروشی  

( نيز در بلدهٴ يزد اجساد شهداء را سوزانيدند و  ١٣٠٥در مازندران محترق داشتند و در سنهٴ )

توپ و آلات محرقهٴ حربيّه محترق و متلاشی کردند  و بالجمله    بسا نفوس طيبّه را که بدهان

نيايد و اراضی که از خون شهداء گلگون  قوم وارد  اين  بر  ايران عقوبتی نماند که  در بلاد 

نگردد  و چون وقايع مصائب وارده بر اين سلسلهٴ مظلومه در کتب تاريخيّه مذکور است و در  

ابود ذکرش مخلدّ و محف وظ، نگارنده ببسط و تطويل نميپردازد و همين قدر  دفتر خلود و 

مينگارد که مراتب شکيبائی و اصطبار اين اخيار در تحمّل واردات روزگار نام صابرين ساير 

قرون و اعصار را از لوح اعتبار سترد و قصص عجيبهٴ شهدای اين عصر وقايع سابقين را از  

ن ظهور اقدس اعظم ابهی است تا من بعد  دفتر استعجاب منسوخ و زايل نمود  و هنوز آغاز اي

از پردهٴ غيب چه ظاهر گردد و چه مقدار دماء طيبّه از سيوف انفس شريره ريخته آيد  ربنّا افرغ  

 علينا صبرا و ثبّت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرين

وارد  احاديث  و  اخبار  بعض  در  اگر  که  دريافت  توانی  دريافتی  را  مذکوره  مطالب  چون  و 

شود و هرکس را که نه بر شريعهٴ ايمان راسخ و  السّلم با سيف ظاهر میاست که قائم عليه شده 

ثابت است مقتول ميسازد مقصود سيف کلمه و قتل روحانی است چنانکه اين نکته مشروحاً  

اللّه نافذ و البتّه اللّه قاهر و کلمةذکر شد  چه ظاهر و معلوم است که امراللّه غالب است و حکم 

وس شريره بسيف کلمهٴ الهيّه مقتول و بغلبه و نفوذ امراللّه زايل و معدوم خواهند شد فانظر  نف

 کيف کان عاقبه المنذرين             

و از جملهٴ وقايع يوم ظهور حضرت موعود ظهور مدّعيان کاذب و بروز صاحب دعوتان باطل  

حضرت موعود و قبل   است که در يوم ظهوراست چه در کلمات اهل بيت طهارت وارد شده

شوند و خلق را باطاعت خود دعوت  از آن بعضی از نفوس بکذب مدّعی مقامات عاليه می 

 مشهود و    می 
ٰ
 نمايند  و اين نکته در قصص اولی

است که در اوقات طلوع شمس حقيقت انبيای کذبه و صاحبان دعوت باطله  و مجرّب گشته 

اند  چنانکه در اوقات قريبه به ظهور حضرت  ه اند و خلق را بخود دعوت نمودنيز ظاهر شده 

التحّية  الثنّاء مردی دوسی   عيسی عليه الاف  او  و  از مردم شومرون مدّعی شد که  نام  تيوس 



است و يهودای جليلی در اياّم اسم همان شارعی است که موسی به آمدن او بشارت داده

ز در آن نواحی طلوع نمود و نويسی ظاهر شد و خلق را بخود دعوت نمود  و تيودا نامی ني

مردم آن بلاد را تا نواحی نهر اردن بفريفت و بخود معتقد ساخت  و در اوان ظهور حضرت  

تمام مسيلمة الکذّاب الوائلی و فارس الانبياء قصص ادّعای اسود عنسی مذحجی و ابوخاتم 

کتب تاريخيّه   مشهور طلحهٴ اسدی و سجاح تميميّة و امثالهم مشهور است و وقايع ايشان در

مسطور  و چون در کتاب الهی نزول يافت که  کما بدئکم تعودون  لهذا در اخبار حضرت  

ائمّهٴ هدی سلامخاتم  و  و  الانبياء  کذبه  انبيای  قبل  اياّم  در  که چنانکه  وارد شد  عليهم  اللّه 

اللّه  ممدّعيان باطل ظاهر شدند و ارباب قلوب مقلوبه و صدور مظلمه را فريفتند کذلک در يو

نيز اين بليّه ظاهر شود و دخان شبهات ابصار غير منيره را از رؤيت مانع آيد  بسا ارباب نفس  

و هوا بطرق مختلفه بمقام ادّعا برخيزند و باسامی متنوّعه از قبيل ولايت و رکنيتّ و قطبيتّ و  

م است که  غوثيّت بلکه نبوّت و رسالت خلق را بخود دعوت نمايند  ولکن بر عاقل بالغ معلو

است و بين الحقّ و الباطل فارقی مقرّر  حقّ جلّ جلاله ميانهٴ صادق و کاذب مميّزی قرار داده 

است که طالب مجاهد تواند راه راست را از راه کج بشناسد و صوت هزار را از نعيب داشته 

شد    غراب تميز دهد  چنانکه اين مطلب در فصل ثالث از مقالهٴ اولی مشروحاً و مفصّلاً ذکر

و ميزان تميز حقّ از باطل و ثابت از زايل ببراهين و دلايل مدلّل و معلوم گشت  و موافق آنچه  

السّلم از مفضّل بن عمر عرض شد مجلسی در غيبت بحار در باب کيفيتّ خروج قائم عليه 

السّلم پس از ذکر حالات وقت ظهور و امتحان روايت ميفرمايد که حضرت ابی عبداللّه عليه

اللّه ميثاقه و کتب فی قلبه الايمان و ايدّه بروح  واقعه در آن فرمود  فلا ينجوا الّا من اخذهای  

عليه فقال  فبکيت  قال   
ّ
ای من   

ّ
ای يدری  لا  مشبهّة  راية  عشرة  اثنی  لترفعنّ  و  ما  منه  السّلم 

  
ّ
 من ای

ّ
يبکيک فقلت و کيف لا ابکی و انت تقول ترفع اثنتا عشر راية مشبّهة لا يدری ای

کيف نصنع قال فنظر الی شمس داخلة فی الصّفة فقال يا ابا عبداللّه تری هذه الشّمس  ف

قلت نعم قال واللّه لأمرنا ابين من هذه الشّمس  خلاصهٴ ترجمه اين است که آن حضرت  

فرمود که در آن روز نجات نخواهد يافت مگر کسی که خداوند تبارک و تعالی ميثاق او را  

جانب خود مؤيدّ فرمايد  و البتّه البتّه دوازده  از  بروحی و  نويسد  قلب او در    را  ايمانو  باشد  گرفته 



شود کدام از کدام است  يعنی  شود که دانسته نمیرايت در آن روز شبيه بيکديگر برافراشته می 

شود که کداميک از جانب حقّ است و کدام باطل  مفضّل گويد مرا گريه گرفت  دانسته نمی

گريستم    تو  و  آنکه  و حال  نگريم  گفتم چگونه  آورد   بگريه  ترا  فرمود چه  حضرت صادق 

ميفرمائی البتّه البتّه دوازده رايت شبيه بيکديگر برپا خواهد شد که کس نداند کدام از کدام  

است پس ما را چه بايد کرد  گويد آن حضرت نظر فرمود به آفتابی که داخل صفّه شده بود 

بينی گفتم بلی فرمود قسم بخدا که امر ما از اين  اين آفتاب را می   پس فرمود يا ابا عبداللّه

اللّه حقّيت و امتيازش از آفتاب آفتاب آشکار تر است انتهی  و براستی امر حقّ و داعی الی

تر است  اگر طالب و مجاهد را قلب منوّر و صدر وسيع و چشم بصير باشد و موافق  روشن

الارض لقيامه الفدا ادّعای بابيّت اين  روح من فیحديث هنگامی که حضرت نقطهٴ اولی  

اللّه قيام نمود اکابر شيخيّه و مشايخ ظهور اقدس ابهی را فرمود و ببشارت خلق بقرب ورود يوم

نصراللّه صدر   ميرزا  و  ذهبی  بابای  ميرزا  و  کرمانی  کريمخان  محمّد  حاجی  قبيل  از  صوفيّه 

امثالهم هريک خلق را بخود دعوت مينمودند  اردبيلی و ميرزا کوچک نايب الصّدر شيرازی و  

و مدّعی مقام عالی رکنيتّ و قطبيتّ و وجوب اطاعت خود بر خلق بودند  و علمای ايران از 

کردند و در حقيقت رتبهٴ  لفظ باب نيابت حضرت حجّة بن الحسن العسکری را ادراک می

و از حقيقت امر و مقام  ادّعای آن حضرت را فروتر از ادّعای اشخاص مذکوره ميپنداشتند   

شاءاللّه آن حضرت و معنای ادّعا غافل بودند  و سوای اشخاص مذکوره نفوس ديگر نيز که ان

باسم   و  شدند  عاليه  مقامات  مدّعی  شد  نگاشته خواهد  حالشان  شرح  امر  تاريخ  در  تعالی 

از رؤيت   وصايت و ربوبيّت و برخی باسم نبوّت ادّعا کردند  لهذا دخان شبهات ارباب وهم را

مانع ميشد و تشابه ادّعا در نظر اهل هوا طريق حقّ را مستور ميداشت  ولکن نزد صاحبان  

بصيرت حقّ از باطل چون شمس از ظلّ مبيّن و ممتاز بود چه هرگز آن اوصاف عاليه که در  

شد در آنان نبود  نه دولت معارض ايشان بودی و نه مظلوميتّ و صبر نقطهٴ اولی مشهود می 

الالباب لايا در اتباعشان مشهود گشتی و نه آن قدرت  و جذابيّت که موجب حيرت اولیبر ب

بود در کلمهٴ ايشان مشاهده شدی و نه بادّعای نزول آيات امرشان تأييد يافتی و نه علوم و  

معارفشان بديع و غير مکتسب بودی و نه مهابت و رعب که از آثار امراللّه است در طرف ايشان 



اللّه اگر چشم بصيرت انسان را رمد غرض و هوا عارض نشود و مانع  سبحان    ملحوظ گشتی

 را بميّت و نور را به ظلمت چگونه تشبيه مينمايد و داعی حقّ را از داعی  
ّ
از رؤيت نگردد حی

 ضلال چگونه تمييز نميدهد  قل هل يستوی الاعمی و البصير افلا تتفکّرون 

الانبياء و  شود دجّال است و حضرت خاتم للّه ظاهر میاو از جمله داعيان ضلال که در اياّم

اند  اللّه عليهم امّت اسلام را از او زياده از ساير مدّعيان کاذب تخويف فرموده ائمّهٴ هدی سلام

 اند تر دانسته و دست او را در اضلال خلق و اهلاک ناس قوی 

اهل تشيّع و خواه از طريق    و اگرچه اخبار وارده در کيفيّت خروج دجّال خواه از طريق محدّثين

اهل تسنّن چندان مختلف و متفاوتست که جمع آن ممکن نيست  چنانکه در فصل ثالث از  

متتبّع در اخبار و احاديث  بر  بر سبيل اجمال بدان اشارت شد  ولکن اين قدر  ثانيه  مقالهٴ 

است که  واضح و معلوم است که آنچه بر لسان عموم خلق داير گشته و نزد کلّ مسلّم شده 

دجّال در زمان حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله و سلّم تولدّ يافت  و آن حضرت سه يوم با 

ای زنده و مغلول است تا يومی که قائم موعود ظهور فرمايد  در  او ملاقات فرمود و او در جزيره 

بر  آن يوم  او نيز خروج نمايد و يک چشم او ممسوح و چشم ديگرش بر پيشانی او باشد و  

حماری سوار شود که مابين دو گوش او يک ميل و يا چهار ميل مسافت دارد و بر اين مرکب 

دجّال در چهل يوم عالم را سير کند و خلق را بفريبد کلّ اين مطالب يا از جملهٴ خرافات است 

است از و يااز کلمات مرموزه و اصل اين خبر که اين وقايع مذکوره در آن اخبار داده شده 

اند  و  اهل سنّت و جماعت است که بعض رواة ايشان از عبداللّه بن عمر روايت کرده   اخبار

چنين آنچه در  اند و هم علمای اهل تسنّن اين حديث را از روايات صحيحهٴ مسلمّه نشمرده 

وارد شده اخبار  در  بعض  و جماعت  سنّت  اهل  اخبار  از  است  ابن صياّد  دجّال  که  است 

شده داخل  شيعه  است    استاحاديث  اختلاف  آن  صحّت  در  هم  تسنّن  اهل  فيمابين  و 

اين  چنانچه مجلسی عليه از ذکر  از مجلدّ غيبت بحار پس  الرّحمه در باب علامات ظهور 

الدّجال او غيره فذهب  احاديث مذکوره ميفرمايد اقول اختلف العامّة فی انّ ابن الصياّد هل هو

عن ذلک و مات بالمدينة و کشفوا عن وجهه جماعة منهم الی انّه غيره لما روی انّه تاب  

حتّی راه الناّس ميتّاً و رووا عن ابی سعيد الخدری ايضاً ما يدلّ علی انّه ليس بدّجال و ذهب 



جماعة الی انّه هوالدّجال و رووه عن ابن عمر و جابر الانصاری  يعنی اهل تسنّن اختلاف  

ال است يا آنکه دجّال غير او است پس اند در اين مسأله که آيا ابن صياّد همان دجّ کرده 

است که  اند که دجّال غير او است بسبب اينکه روايت شده جماعتی از اهل سنّت بر اين رفته 

فوت شد و پس از فوت صورت او را گشودند تا اينکه مردم ديدند که    او توبه کرد و در مدينه 

از ابوسعيد خدری که از اکابر اصحاب حضرت خاو مرده الانبياء است روايت اتم است و 

اند که ابن صياّد است که ابن صياّد غير از دجّال است و جمعی از اهل سنّت بر اين رفتهشده 

اند انتهی  و پس از ذکر  همان دجّال است و آن را از ابن عمر و جابر انصاری روايت کرده 

و اهل تسنّن را بر  الرّحمه نقل ميفرمايد که ااين بيان مرحوم مجلسی کلامی از صدوق عليه

قبول اين خرافات در خصوص دجّال و طول عمر او و عدم قبول احاديث وارده در خصوص  

بيان اقوال مجلسی و  السّلم و بقای او سرزنش فرموده قائم عليه  از  است و مقصود نگارنده 

صدوق و غيرهما اين است که خوب ملتفت شوی که نشر اين اقوال در باب دجّال از کجا  

ست و من غير تدبّر و تفکّر در مأخذ آن مقبول و مسلّم کلّ فرقهٴ شيعه از عالم و عامی شده ا

اند و سالها بآن هيأت  است چندانکه گوئی کانّه هزاربار دجّال را بر آن خر معهود ديده گشته 

اللّه  اند  چه تا بايشان گوئی که قائم ظهور فرمود ويوممردود منکوس با او معاشر و مأنوس بوده

فرا رسيد گويند پس دجّال چه شد و او کجا رفت غافلند که دجّال ايشان را فريفته و غفلت و  

است که دجّال  است  و در بعض احاديث وارد شده سکرت مانع از تنبّه و ادراک ايشان شده 

اللّه منحصر بفرد نيست چنانکه در شرح کتاب مشکوة در باب ملاحم از حضرت رسول صلّی

است که آن حضرت فرمود  لاتقوم السّاعة حتّی تقاتل فئتان  م روايت فرموده عليه و آله و سلّ 

عظيمتان تکون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة و حتّی يبعث دجّالون کذّابون قريب من  

شود تا آنکه ميان دو طايفهٴ بزرگ که  اللّه  يعنی قيامت برپا نمیثلٰثين کلّهم يزعم انّه رسول

تا اينکه مبعوث  ادّعای ايشان يک ی است مقاتله واقع شود و کشش بزرگی در ميان رود و 

او رسول خدا   باشند که  مدّعی  قريب بسی نفس که هريک  گردند دجّال های دروغگوی 

است انتهی  و قريب باين حديث حديثی است که سيدّ ترمذی در کتاب مناقب مرتضوی از  

است که آن حضرت در باب فوشنج  ت نموده السّلم رواياميرالمؤمنين علّی بن ابيطالب عليه



است که در آخرالّزمان از آنجا زياده از چهل دجّال ظاهر شود و هريک در  خراسان فرموده 

قساوت قلب بحدّی باشد که اگر تمام بندگان خداوند را در حضور او بکشند بر يکی رحم 

حديث جسارت ننمود   ننمايد و اذن ابقا ندهد  چون کتاب مذکور حاضر نبود به نوشتن اصل

که مبادا در عبارت تکثير و يا تقليل وقوع يابد ولکن حديث از احاديث مشهوره است اگر 

السّلام را درياب  و در بعض اخبار وارد  خواهی به کتاب مذکور رجوع نما و مقصود امام عليه

ز فتنهٴ او تخويف السّلم امّت خود را بخروج دجّال اخبار داد و ايشان را ااست که نوح عليه شده 

احاديث تصريح شده  بعض  در  و  دجّال  فرمود   فتنهٴ   از  را  قوم خود  انبياء  که جميع  است 

شود که مقصود اصلی از تخويف فرمودند و بخروج او اعلام کردند و از اين اخبار مستفاد می 

ه بوده و لفظ دجّال همان مدّعيان کاذب است که در اياّم ظهور انبياء و مظاهر امراللّه پيوست

است هم اشارت باين نکته اند و اينکه در بعض احاديث تصريح بحيوة او شدهخلق را فريفته 

 است  

القول آنچه از مجموع احاديث صحيحه مستفاد می شود اين است که مقصود  و خلاصة

خاتم  مطلب  حضرت  اين  آخرالّزمان  در  فتنهٴ  و  دجّال  خروج  ذکر  از  هدی  ائمّهٴ  و  الانبياء 

ت که بامّت اعلام فرمايند که هيکل مجعولی در اياّم قائم موعود نظر بحبّ رياست و  اسبوده 

فطرت شيطنت بادّعای مقام رياست دينيّه و وصايت شرعيّه قيام مينمايد و ببياناتی که ملايم 

مذهب خلق آن زمان است قوم را باطاعت خود دعوت ميکند و باين سبب کلمهٴ او نافذ  

يابد و عبارت رحمان بعبارت شيطان  ند ميگردد و نعاق باطل ارتفاع می شود وخوار عجل بلمی 

گرداند  تا آنکه مظهر حضرت  مبدّل می شود و دخان شبهه و غبار فتنه آفاق را تيره و مظلم می 

روح که عبارتست از ظهور حسينی و نزول ثانوی عيسوی در اراضی مقدّسه ورود ميفرمايد پس  

است بحربهٴ نورانی  مانی و بيان روحانی که در اخبار تعبير شدهآن جمال اقدس ابهی بوحی آس

او را هلاک مينمايد و بقوّت کلمهٴ الهيّه کلمهٴ خبيثهٴ شيطانيّه را زايل و معدوم ميگرداند  فتفکّر  

اللّه عزّ وجل  ان کنت ذا نظر ثاقب بصير  فارتقب يوم تأتی السّماء بدخان مبين يغشی  فی قول 

الذّکری و قد جائهم  الناّس هذا عذاب   انّی لهم  اناّ مؤمنون  العذاب  ربناّ اکشف عناّ  اليم  



رسول مبين ثمّ تولوّا عنه و قالوا معلّم مجنون اناّ کاشفوا العذاب قليلاً انّکم عائدون يوم نبطش  

 البطشة الکبری اناّ منتقمون 

خبار ائمّهٴ اسلام استشهاد  و اگرچه بنای مؤلفّ بر اين بود که در اين کتاب بغير از آيات قرآن و ا

و استدلال ننمايد لکن چون خبر نزول ثانوی عيسوی که اخبار نبويّه و احاديث اسلاميّه کثيراً 

السّلم خود بآن بشارت بآن بشارت داده اصلاً در انجيل نازل شده   و اوّلاً حضرت مسيح عليه 

فيّت خروج دجّال که در حقيقت مناسبت نيست اگر در اين مقام خبر کياند لذا بيجا و بیداده

اوّل معارض و اقوی معاند آن حضرت است در ظهور ثانوی از انجيل نقل شود شايد موجب  

القول چون حضرت عيسی عليه السّلم  مزيد استبصار ابرار در وقايع اين روزگار گردد  و خلاصة 

آسمان در اراضی   در مواضع بسيار بحوارييّن و اصحاب خود بشارت داد که در آخرالّزمان از

المقدّس بنا خواهد نمود و مقدّسه نزول خواهد فرمود و بيت جلال خود را بر صخرهٴ بيت 

عالم را بکلمهٴ واحده متّفق و متحّد خواهد داشت  لذا خبر نزول آن حضرت از آسمان در 

دی  ميان ملتّ مسيحيّه انتشار يافت و ذکر آن در افواه اهل ايمان مانند ذکر ظهور حضرت مه

در السنهٴ مسلمانان شايع و داير شد و چون آفتاب جلالت از افق حجاز طالع شد و خاتم انبياء  

در ارض بطحاء ظهور فرمود آن حضرت نيز نزول حضرت عيسی را از سماء در اراضی مقدّسه  

بشارت داد و غلبهٴ سلطنت ثانويّهٴ آن حضرت را بر جميع ارض باصحاب ابلاغ فرمود  لذا 

حضرت عيسی از سماء در ميان امّت اسلاميّه نيز شايع و مشهور شد و بالجمله چون ذکر نزول  

اللّه بسماء جواراللّه صعود فرمود و ذکر نزول آن حضرت ثانياً در آخرالّزمان بر السنهٴ حضرت روح 

اللّه را بشناسند و مسيحيان شايع و کثيرالدّوران شد  بولس رسول برای اينکه اهل ايمان يوم 

اطلهٴ مدّعيان کاذب که ظهور آنان نيز ناچار و محتوم است فريفته نگردند در باب  بدعوت ب

( و ای برادران از شما خواهش  ١دويّم از نامهٴ دويّم خود بتسالونيکيّه چنين مرقوم داشت ) 

( که شما ٢کنم که در خصوص آمدن خداوندگار ما عيسی مسيح و اجتماع ما بنزد او )می 

ای که گويا از  و مضطرب نگرديد نه از روح و نه از کلام و نه از رسالهبزودی از هوش متزلزل  

( زنهار کسی بهيچوجه شما را نفريبد ٣است )ما باشد بدين مضمون که يوم نزول مسيح رسيده 

زيرا که آن روز نخواهد آمد تا اوّل ارتداد واقع نشود و آن مرد شرير يعنی فرزند هلاکت ظاهر  



شمارد از هرچه بخدا و معبود منسوب  ی کند و خود را ارفع می( که مخالفت م٤نگردد )

نشيند و چنان وانمود می کند که او است خدا  باشد بحدّی که درهيکل خدا چون خدا می

دانيد که ( و می ٦کنيد که اين مطلب را وقتی که نزد شما بودم بشما گفتم )( آياد ياد نمی ٥)

تا او در زمان خود ظ يا سرّ  ٧اهر شود )اکنون چه مانع است  نار است  ( زيرا که آن مستور 

(  ٨کند فقط تا وقتی که مانع از ميان برداشته شود ) دينی الحال مؤثّر است و کارسازی می بی

دين ظاهر خواهد شد و خداوند )يعنی مسيح( او را بنفس دهان خود فرو خواهد آنگاه آن بی 

( و ظهور  ٩ا نابود خواهد فرمود )گرفت و هلاک خواهد ساخت و بتجلّی ظهور خويش او ر

( و با هرقسم فريب و ناراستی ١٠او بعمل شيطانی با قوّت و آيات و عجايب کاذبه است ) 

( لهذا خداوند  ١١پذيرند تا نجات يابند ) برای هالکان بسبب اينکه محبتّ راستی را نمی 

باشد بر کلّ اشخاصی    ( و تا شهادتی١٢بايشان امر ضلالت را می فرستد تا دروغ را باور کنند )

 کنند بلکه بکذب و ناراستی شاد می باشند انتهی  که صدق را باور نمی

يا ذا الفؤاد المدرک البصير  در اين بيان منير که بولس رسول تقرير فرمود نيکو تأمّل و تدبّر  

فرما تا حقيقت امر دجّال را دريابی و از خرافات وهميّه فارغ گردی زيرا خبر صحيح همين 

اللّه نخست شيطانی  ست که در اين بيانات بصراحت اعلام فرموده است که قبل از ورود يوما

مارد بمقام ادّعا برخيزد و بدواعی نفسانيّه وقوّت شيطانيّه خلق را بخود دعوت نمايد و با  

اينکه مقامی را که ادّعا می نمايد منافی مقام نزول آيات است مدّعی نزول وحی آسمانی بر  

و اهل ايمان را بارتداد مبتلا کند و بهرگونه اعمال زشت و امور نالايق آلوده و گرفتار خود شود  

اللّه  گرداند و کلمهٴ او در ميان بيدينان نافذ و امر او بر قلوب ناراستان غالب گردد تا آنکه يوم

هر  الارض بنور ربّها ظافرارسد و مظهر امراللّه در اراضی مقدّسه وارد شود و حقيقت و اشرقت 

و هويدا گردد و از فروغ وحی حقيقی آفاق ارض روشن و منوّر آيد پس آن جمال اقدس ابهی 

و طلوع انور اسنی آن مظهر شيطنت و مرکز ظلمت را بنفس دهان خود يعنی به بيانات الهيّه  

و و آيات سماويّه فرو گيرد و بجلوهٴ ظهوراللّه و قوّت کلمة اللّه او را ازمقامی که يافته بود زايل  

نگار چه گويد و معدوم فرمايد و چون جميع اين وقايع در غايت ظهور وقوع يافت ديگر نامه 

چه نگارد و چه نيک مطابق است اين بيان بولس رسول که فرموده است که او در هيکل 



خدا چون خدا نشيند و چنان وانمود نمايد که او است خدا با اخبار اهل بيت طهارت کما  

الدّجال ينادی السّلم فی الملاحم  انّه قال انّ بن ابيطالب عليهمنين علّیميرالمؤورد عن الا

 يا اوليائی انا الذّی  
ّ
باعلی صوته يسمع بين الخافقين من الجنّ و الانس و الشّياطين يقول الی

اصحاب  و  الزّنا  اولاد  يومئذ  اشياعه  اکثر  انّ  و  الاعلی  ربّکم  انا  فهدی  قدّر  و  فسوّی  خلق 

المسيح بحربة من النوّر فی ارض الشّام علی اللّه عزّ و جلّ علی يدیالخضر يقتله   الطّيالسة

اللّه علی يدی و من الرّوايات يقتلهعقبة تعرف بعقبة افيق الا انّ بعد الطّامة الکبری و فی بعض 

يصلّی خلفه المسيح و الاوّل اشهر  يعنی حضرت امير فرمود که دجّال به بلندتر صوت خود 

خواهد کرد چنانچه جن و انس و شياطين همه بشنوند و خواهد گفت که بجانب من    فرياد

بشتابيد ای دوستان من زيرا که منم مصداق الذّی خلق فسوّی و قدّر فهدی و منصوص انا  

باشند  خواهد ربّکم الاعلی و بيشتر شيعهٴ او آن روز اولاد زنا و اصحاب طيلسانهای سبز می

ای که معروف است  ای از نور در زمين شام بر عقبه مسيح با حربه  کشت خداوند او را بدست

بعقبهٴ افيق و بعد از آن طامّهٴ کبری برپا شود يعنی قيامت کبری برسد  و در بعض روايات وارد 

است که خداوند تبارک و تعالی دجّال را بدست کسی بقتل رساند که مسيح در نماز باو  شده 

 اقتدا نمايد انتهی 

اب ابصار ثاقبه واضح است که حضرت نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی و ساير رؤسای امر و بر ارب

فرمودند و اللّه تطبيق می را روش اين بود که اسامی مشاهير و معارف حروف بيانيّه را با اسماء

بهمان اسم مذکور می  را  تطبيق ملحوظ می  او  اين  را در  و غوامض مطالب عددّيه  کردند 

البهاء و اسم اللّه الوحيد و اسماللّه الدّيان و اسم اللّه القدّوس و اسم م داشتند مانند اس اللّه  اللّه 

الازل و امثالها چنانکه بر مطلّعين بر امر معلوم و محقّق است پس اگر القاب مشهورهٴ بزرگان  

( است تطبيق نمائی بر مقصود ٣٨بيانيّه را عدد هريک را بشماری و با عدد اسم دجّال که )

زرگان از لفظ دجّال اطّلاع يابی  و نيک  اين نکته شبيه است بر آنچه يوحناّی مقدّس  اصلی ب

 است  در باب سيزدهم کتاب رؤيا مرقوم داشته و نام داعی ضلال را بعدد مبيّن و معلوم فرموده 

اخبار   و  احاديث  نيز  موقع  اين  در  و  است  سفيانی  خروج  ظهور  يوم  وقايع  جمله  از  و 

چنانکه بر متتبّع در کتب احاديث واضح و معلوم است و مأخذ آن در    کثيرالاختلاف است



اللّه تبارک و تعالی  و ما است  قال است که در سورهٴ مبارکهٴ اسری نازل شده   اللّه اين آيهکتاب 

جعلنا الرّؤيا التّی اريناک الّا فتنة للناّس و الشّجرة الملعونة فی القرآن و نخّوفهم فما يزيدهم 

الانبياء عليه و آله الاف ناً کبيرا  و سبب نزول اين آيه اين بود که شبی حضرت خاتم الّا طغيا

روند   التحّية و الثنّاء در رؤيا ملاحظه فرمود که اشخاصی شبيه قرده بر منبر آن حضرت بالا می 

چون آن حضرت بيدار گشت از اين رؤيا حزن و اندوه بر وجود مبارکش استيلا يافت چه بر 

از تأويل احلام اطّلاعی دارند معلوم است که رؤيت قرده در منام بر فتنهٴ شديده و  کسانی که

شود  و بالجمله  اسقام صعبه دلالت دارد  خاصّه رؤيای انبياء که در شمارهٴ وحی محسوب می 

خداوند جلّ و عزّ در تأويل اين رؤيا بآن حضرت اعلام فرمود که پس از تو امّت اسلام بخلافت 

اميّه و بروايتی بنی مروان از آن سلسله بر مسند خلافت جلوس می  شوند و بنیتن می جائره مفت

دارند و در اعلان بانواع فسق  روند و خلق را قهقری بکفر راجع می نمايند و بر منبر تو بالا می

و فجور و اقدام باقسام شقاوت و شرور سر آمد اشرار عالم می گردند  چنانکه در آيهٴ مذکوره  

القرآن را که بتو نمودار کرديم مايد که  و ما اين رؤيا را که بتو نموديم و شجرهٴ ملعونهٴ فی فرمی 

افزايد  ترسانيم ايشان را از آن ولکن نمی قرار نداديم مگر برای افتتان و آزمايش ناس و می 

 طيبّه و ايشان را مگر طغيان بزرگ. و نظر باين نکته در نزد اهل فؤاد سلسله عليّهٴ نبويّه بشجرهٴ

اميّه بشجرهٴ خبيثه و شجرهٴ ملعونه موسوم شد  و  شجرهٴ مبارکه موصوف و سلسلهٴ ظالمهٴ بنی

براستی چه مايه شجرهٴ شقاوت انباشته از خار شرارت و مرارت ضلالت باشد که معارض سه  

ن  آيد و ذکر ايظهور از ظهورات قدسيهّ گردد و هر ورقش در ظلم محيی ظلم فراعنه و قياصره 

بر   که  بسببی  اهل سنتّ وجماعت  بسيار است  ولکن  بيت طهارت  اهل  احاديث  در  رؤيا 

بذکر  بندرت  اگر  و  موقع کشيده دارند  اين  را در  زمام سخن  نيست  پوشيده  فراست  ارباب 

الدّين  خيری در اين باب ملجأ شوند باسم بنی مروان روايت می نمايند  چنانکه شيخ کمال

اللّه عليه و سلّم قال  النبی صلّیاست  انّ يوان در ترجمهٴ قرده فرمودهالح دميری در کتاب حيوة 

رأيت فی منامی کأنّ بنی الحکم بن ابی العاص ينزون علی منبری کما تنزو القرده فما رؤی  

صلّی  
ّ
يعنی النبی الاسناد   صحيح  قال  ثم  مات  حتّی  ضاحکاً  مستجمعاً  سلّم  و  عليه  اللّه 

آله و سلّم فرمود که در خواب خود ديدم که کأنّه اولاد حکم   اللّه عليه وحضرت رسول صلّی



جهند بعد ميگويد پس از آن آن جهند چنانکه بوزينگان بر میبن ابی العاص بر منبر من می

است که اين حديث صحيح الاسناد حضرت تا وفات خوشوقت و مسرور ديده نشد وهم گفته 

 است انتهی    

عماد نيز  درو  ابوالفدا  القاضی    الدّين  قال  است   فرموده  البشر  اخبار  فی  المختصر  کتاب 

الدّين بن واصل رحمه اللّه تعالی انّ ابن الاثير قال فی تاريخه انهّ لمّا سار الحسن عليه جمال

السّلم من الکوفة عرض له رجل فقال السلام عليک يا مسوّد وجوه المؤمنين فقال لا تعذلنی 

سلّم رأی فی منامه انّ بنی اميّه ينزون علی منبره وجلاً فوجلاً اللّه عليه و  اللّه صلیفانّ رسول 

اللّه تعالی اناّ اعطيناک الکوثر و اناّ انزلنا فی ليلة القدر ليلة القدر خير من فسائه ذلک فانزل 

الف شهر يملکها بعد بنو اميّه  يعنی چون آن حضرت بسبب رؤيای مذکور محزون شد خداوند 

اميّه آن حضرت عنايت فرمود که نيکوتر از هزار ماه ملک و دولت بنیهکوثر و ليلة القدر را ب

اللّه عليهم وارد شد  است  و بالجمله بحکم آيهٴ مذکوره در احاديث نبويّه و اخبار ائمّه سلام

که در يوم ظهور حضرت قائم موعود نيز امّت اسلاميّه بذّريهٴ سفيانيّه مفتتن شوند و بنی اميّه 

لق را از ايمان به آن حضرت مانع آيند و در مراتب ظلم و شرارت و سفک در آخرالّزمان خ

اللّه رياست علميّه و ملکيّه دماء ارباب هدايت در رجع مانند بدؤ رفتار نمايند و چون در يوم

اميّه رسيد و سميّت اوراق شجرهٴ ملعونه در امّت مرحومه مؤثر گشت و نزد محقّق اخبار بنی

لم واقع و محقّق شد زياده احتياج ببسط مقال وتطويل کلام نماند  و لقد السّ البيت عليهماهل

اعجبنی فی هذالمقام حديث رواه المجلسی فی کتابه المسّمی ببحارالانوار فی مجلدّ الغيبة  

فی باب العلامات و الآثار حيث قال  يقبل السّفيانی من بلاد الّروم متنصّراً و فی عنقه صليب  

آيد در حالی که خود را شبيه بنصاری و اهل  نی سفيانی از بلاد روم میو هو صاحب القوم يع

آويخته  از گردن خود صليبی  و  وفرنک ساخته  ملتّ است  اواست  فرمانروای  و  قوم  صاحب 

 انتهی 

برای  و  ببزرگان می دهند  امتياز  برای  را که  نشانهائی  اروپا  که سلاطين  دانند  آگاه  مردم   و 

سازند و حفظ شؤون  فرستند آن را ارباب صنايع بشکل صليب می دوستان خود بهديه می 

 دينيّهٴ خود را در اين نکته ملحوظ ميدارند 



از  قبيل سؤال  از  و خلاصة القول در اين فصل جواب باقی سؤالات آن جناب مرقوم شد 

فيانی و سؤال از  علامات ظهور و سؤال از خروج و ظهور مدّعيان باطل و خروج دجّال و س

فرمايد و اهل خلاف را بقتل ميرساند  اکنون در  معنی اينکه حضرت موعود بسيف قيام می 

نظر نگارنده چنين جلوه مينمايد که اگر ارادهٴ خداوند تبارک و تعالی تعلّق يابد فصل ثالث 

ه را بخواست  را بذکر مختصری از تاريخ اياّم اين دو ظهور مبارک مطّرز و مزّين سازد و اين نام

اياّم ظهور   بقلائد وقايع  و  و مختوم  ثنای حضرت محبوب مطيّب  حقّ جلّ جلاله بمسک 

قاری   يا  و  مجاهد  طالب  استحضار  موجب کمال  تا  نمايد  موسوم  و  موشّح  مقصود  جمال 

 اللّه متصفّح گردد و سبب هدايت ارباب رشاد و استعداد آيد و التوّفيق من 

 فصل ثالث  

 وقايع تاريخيّهٴ ظهورين اقدسين   در بيان مختصری از

اللّه ذراعک فی يا من اراد الصّعود الی الذّروة العليا و التمّسّک بالعروة الوثقی اعلم اطال

لايل و منحک بالورود الی اعذب المناهل  که مقصود نامه نگار از تشکيل اين فصل ذکر الدّ 

کوزه نگنجد و آسمان بوجب  وقايع اين يوم مبارک نيست  چه نيکو مثلی است که بحر در  

پيموده نشود شرح وقايع اين دو ظهور اقدس انور اعلی را دفاتر کبيره و بيانات مبسوطه و قوّت  

جوانی و وسعت زندگانی لازم است تا کماينبغی نگاشته شود و اعظميّت ظهور و اعجبيّت  

و آشکار گردد  بلکه  وقايع يوم نشور از ظهور سابقين و قصص اوّلين بر طالبين و منصفين روشن  

مقصود نگارنده فقط محصور بر اين است که در اين فصل تاريخ اياّم و مولد و بلادی را که 

است موافق اخبار و احاديث بنگارد تا معرفت  مقرّ نزول و توقّف اين دو وجود اقدس ابهی بوده

ن فصل را بدو  مجاهد و طالب بر تحقّق و وقوع جميع بشارات قبل تمام و کامل گردد  لذا اي

اختصار  رعايت  با  را  ظهورين  باياّم  مختصّهٴ  تواريخ  هر لائحه  در  و  ميداريم  منقسم  لائحه 

مينگاريم و مطابقت و موافقت آن را با بشارات و احاديث مدلّل مينمائيم و از فضل الهی  

 تأييد و معاونت ميطلبيم انّه هوالموّفق المعين.

 لائحهٴ اولی 

 الاعلی نقطهٴ اولی عزّ اسمهدر بيان ظهور 



بر دانشمندان خبير روشن است که جميع انبياء و مرسلين در کتب سماويّه و ائمه عليهم السلام  

در احاديث صحيحه مبدأ و طلوع و ظهور حضرت موعود را بلاد شرقيّه يعنی ممالک عجم 

اق عالم متراکم  اند که چون ابر جهل و اختلاف بر آفتعيين فرموده و بصراحت بشارت داده 

شود و ظلمت ظلم و اعتساف ملل اسلاميّه را فرو گيرد آفتاب حقيقت از بلاد شرقيّه طلوع  

فرمايد و رايت حقّ از جانب مشرق ظاهر شود و از نفحات طيبّهٴ شرقيّه بلاد غربيّه مطيبّ و 

ثه مترجماً ذکر معطّر گردد  چنانکه در خطبهٴ فصيحهٴ علويّه که در فصل ثانی از همين مقالهٴ ثال

لو ذاب ما فی ايديهم لقد دنی التمّحيص للجزاء و کشف است که  و شد بصراحت وارد شده 

لکم النّجم من قبل المشرق و اشرق لکم قمرکم الغطاء و انقضت المدّة و ازف الوعد و بدا

کم ان اطعتم  کاملاً کليلة تمّ  فاذا استبان ذلک فراجعوا التوّبة و خالفوا الحوبة و اعلموا انّ 

اللّه فتداويتم من الصّمم و استشفيتم من البکم و کفيتم  طالع المشرق سلک بکم منهاج رسول 

مؤنة التّعسّف و الطّلب و نبذتم الثّقل الفادح عن الاعناق فلا يبعد اللّه الّا من ابی الرّحمة و 

 منقلب ينقلبون انتهی 
ّ
السّلم  و نيز حضرت کلامه عليه فارق العصمة و سيعلموا الذّين ظلموا ای

عليه مفصّله امير  خطبهٴ  در  غيبت السّلم  کتاب  از  رجعت  باب  در  را  آن  مجلسی  که  ای 

کتاّن و و تقبل رايات شرقی الارض ليست بقطن و لا فرمايد  است می بحارالانوار ذکر نموده

اللّه عليه یلا حرير مختمّة فی رؤوس القنا بخاتم السيدّ الاکبر يسوقها رجل من آل محمّد صلّ 

و آله و سلّم يوم تظهر بالمشرق و يوجد ريحها بالمغرب کالمسک الاذفر يسير الرّعب امامها 

شهراً  يعنی پيش ميآيد رايتها از طريق مشرق که نه از پنبه و نه از کتان و نه از ابريشم است که  

ير از اين رايات است بخاتم سيدّ اکبر  و معلوم است که مراد حضرت اممختتم و مهر کرده شده 

مهرزده الواح الهيّه و کتب مبارکهٴ صاحب ظهور است  پس ميفرمايد حامل اين الويه و قائد  

اين اعلام مردی است از آل محمّد روزی که از مشرق پرواز گيرد و رائحهٴ طيبّهٴ او مانند مشک  

ضرت امير  اذفر مغرب را معطّر نمايد و رعب يکماهه راه پيش او برود انتهی  و مقصود ح

السّلم از سيدّ اکبر ظهور ثانی است و از حامل لوا ظهور اوّل از ايندو ظهور اقدس که مکرّر عليه

ياد شد  و کذلک در موضع ديگر از اين خطبه تصريح ميفرمايد که حضرت موعود از بلاد  



قل  شرقيهّ ظهور ميفرمايد ولکن از بس نسخهٴ اصل مصحّف و مغلوط و بد خطّ بود نگارنده بن

 تمام خطبه جرئت ننمود 

و بالجمله چون در قرن سيزدهم هجريّه اختلافات فرق اسلاميهّ بحدّ کمال رسيد و افق منير  

ملّت بيضاء از شرارت رؤسا و جهل علماء سخت تيره وتاريک گرديد ناگاه صبح سعادت از 

( هجريّه  ١٢٣٥سنهٴ )  الاعلی در يوم اوّل ماه محرّمافق عنايت طالع شد و نقطهٴ اولی عزّ اسمه

در بلدهٴ طيبّهٴ شيراز قصبهٴ بلاد فارس تولدّ يافت و والد ماجدش که انجب و اورع سادات 

اشتغال می  بتجارت  و  بود  فارس  اسم  حسينيّهٴ  از  مرکّب  را  آن حضرت  مبارک  اسم  فرمود 

خاتم  و  افضل سيدّالاوصياء  عليهما  اين حالانبياء  و  مقرّر ساخت  البهاء  و  اتّفاق  التحّية  سن 

بارادهٴ الهيّه نيک با بشارات کتب سماويّه و احاديث اسلاميّه موافقت و مطابقت يافت زيرا 

اللّه  است که قبل از ورود يومکه در کتب مقدّسهٴ عهد عتيق و جديد اينگونه بشارت وارد شده

امراللّه   اللّه نخست ايليا قيام خواهد فرمود و ارباب قلوب صافيه را بقبولو قيام مظهر نفس 

مستعد و نزديک خواهد نمود  چنانکه خداوند تبارک و تعالی در فصل آخر کتاب ملاکی  

اللّه و اخبار از وقايع  است پس از بشارت بيوم که پيغمبری جليل از انبيای بنی اسرائيل بوده 

فرموده  يوم چنين  را خواهم اين  ايليا  مهيب خداوند  يوم عظيم  ورود  از  پيش  اينک  است  

به پسران مايل گرداند مبادا چون من  فرستاد   به پدران و قلوب پدران را  قلوب پسران را  تا 

را بلعنت هلاک نمايم انتهی  و مقصود از آباء و ابناء در اين وحی آباء و ابناء  آيم زمين می 

التّحية و البهاء در باب  روحانيّه است يعنی انبياء و مؤمنين  و هم حضرت عيسی عليه افضل 

است   است بآمدن ايليا باين عبارت که در آيهٴ يازدهم فرموده جيل متی بشارت داده( ان١٧)

بلی البتّه ايليا اوّل خواهد آمد وهمهٴ امور را اصلاح خواهد نمود انتهی  و بر اهل دانش معلوم 

حضرت   و  عربی  لغت  در  علی  به  است  مترجم  و  مطابق  عبری  لغت  در  ايليا  که  است 

است که التحياّت ابهاها و ازکيها در بشارت ظهور قائم چنين فرموده   الانبياء عليه منخاتم 

اسمه يواطئ اسمی  لذا تا بشارات اين انبيای عظام تمام آيد اسم مبارک آن حضرت بهيأت  

ترکيبيّهٴ علويّه و محمديّه استقرار يافت و اخبار رسل ظاهر و کامل شد  اينست که در احاديث 



ضرت بذوالاسمين تعبير شده و بجامعيت اين دو اسم اشارت  اهل بيت طهارت نيز از آن ح

 است  رفته 

المقام صعود فرمود  و آن حضرت در حجر  و قبل از فطام آن نجم منير والد ماجدش باعلی

تربيت و بيت مواظبت خال اجلّ اکرمش حضرت حاجی ميرزا سيدّ علی شيرازی که از کبار 

النّهار مسلميتّ و اشتهار داشت  کالشّمس فی   سادات و تجّار و بکمال قدس و ورع و تقوی 

استقرار و تمکّن يافت  و از خصايص حالات نقطهٴ اولی که مصون از شرکت غير است اين  

است که آن حضرت در کودکی و صباوت منقطع در طاعات و مواظب بر عبادات بود و در  

در خلوا بمناجات  و خشوع  در غايت خضوع  را  اوقات  اکثر  نه  و  و  سنّ هشت  اذکار  و  ت 

 فرمود صلوات اشتغال می 

و چون سنّ مبارکش برتبهٴ بلوغ و شباب رسيد آثار جلالت و مهابت از جبينش ظاهر و انوار 

العاده از صورت مبارکش متلئلأ و مشرق  وقار و متانت از وجهش لامع و فروغ نورانيّت فوق 

اوصاف عاليه منفرد و  بود و با غضاضت غصن و ريعان شباب و عدم تعلّم علوم ظاهره در  

يگانه مشاهده ميشد  و در اين اوقات اکثر در حجرهٴ خال اکرم افخم امجد حضرت حاجی  

ميرزا سيدّ محمّد در شيراز و بوشهر بتجارت اشتغال مينمود  و در آن سنوات بقانون اهل ايران  

بعض اکابر  بزيارت مشاهد مشرّفهٴ کربلا و نجف بعراق عرب مسافرت فرمود و در اين سفر با  

السيدّ کاظم الّرشتی و اکابر تلاميذ آن حضرت ملاقات نمود  شيخيّه مانند حضرت سيدّ جليل

و معرفت و وداد و محبّت اکيده در ميانه حاصل شد  و اينوقت آغاز معروفيتّ و اشتهار آن  

حضرت بود زيرا که در حين ادای صلوات و زيارت حالتی در غايت جذّابيّت از آن حضرت  

شد که موجب انجذاب و حيرت ناظر گشتی و بمحض رؤيت حبّ حضرتش در  د می مشهو

قلوب متمکّن و راسخ شدی  يکی از اکابر علمای قهستان برای نگارنده حکايت نمود که 

حالت جذابيّت آن حضرت در وقت نماز و زيارت نوعی در بلاد عراق خاصّه مشاهد مشرّفه  

از نجف برای ملاقات آن حضرت عازم کربلا  شهرت يافت که طلاّب و علما دسته دسته  

بر يکديگر  ميشدند و در طلب ملاقات آن حضرت و اظهار خلوص و ارادت در خدمتش 



جستند و آن حضرت پس از توقّف ماهی چند در عراق بارض فارس رجعت فرمود سبقت می 

 و کما فی السّابق در آن ارض بتجارت اشتغال نمود 

الاولی  پنج سالگی رسيد در ليلهٴ مبارکهٴ پنجم شهر جمادی    و چون سنّ مبارکش به بيست و

المبعث و عيد ظهور آن حضرت است از حقّ جلّ جلاله باظهار  ( هجريّه که ليلة١٢٦٠سنهٴ ) 

امر و دعوت خلق مأمور گشت  و نخست کيفيتّ اظهار امر آن حضرت بر اينگونه بود که چون  

کاظم   سيدّ  الحاجی  نبيل  جليل  سيدّ  سنهٴ  حضرت  در  شيخيّه  طايفهٴ  رئيس  الجيلانی 

آن  ١٢٥٨) تلاميذ  از  تقوی  و  ديانت  ارباب  فرمود  صعود  الهيّه  رحمت  بجوار  هجريّه   *)

ای و ملاّ علی بسطامی و غيرهما که اسامی ايشان در کتب حضرت از قبيل ملاّ حسين بشرويه 

خيّه را اعتقاد اين  تاريخيّه ثبت است برای طلب حقّ قيامی بسزا نمودند  زيرا جماعت شي

 بود که اگر ____________________________________________ 

سالگی وفات يافت.    ٦٠قمری در    ١٢٥٩* _ جناب سيدّ کاظم رشتی در روز عرفه سال  

 ( ٣٥الانوار، تاريخ نبيل زرندی ص )مطالع 

نامند اللّه می ّله الاکسی بميرد و حجّة زمان خود را که باصطلاح شيخيّه رکن رابع از شرايط لا ا

نشناسد بجاهليّت يعنی کفر مرده باشد  لذا اشخاص مذکوره در طلب حقّ مجتهدانه قيام 

مقدّسهٴ شيعه است در غايت خلوص   اماکن  از  و در مسجد کوفه و مسجد سهله که  کردند 

العزّت مسألت  معتکف شدند و بصوم و صلوات و اذکار و دعوات ظهور حقّ را از حضرت ربّ 

د جواد کربلائی که از احفاد سيدّ مهدی بحرالعلوم و بجلالت  ن َّ
ّ
مودند  جناب حاجی سي

قدر و طهارت لسان موصوف و موسوم بود نگارنده را حکايت نمود که در آن اياّم در مسجد  

مذکور ملاّ علی بسطامی را مشاهده نمودم که در حالت صوم بصلوة اشتغال داشت در اين  

ارانی در غايت شدّت باريدن گرفت و امطار عراق عرب خود بغزارت  حال ابر متراکم شد و ب

و شدّت شناخته و معروف است  جناب ملاّ علی با شدّت باران اذکار خود را قطع ننمود و  

در آن سختی اذکار وصلوات مقرّرهٴ خود را بپايان برد  جناب حاجی سيدّ جواد مذکور ميفرمود  

و از اصطبار آنجناب در زير باران تعجّب مينمودند   که ببعض از همراهان که حاضر بودند

گفتم غالباً ملتمس اين مرد در حضرت کبريا مقبول افتد و دعای او بشرف اجابت مقرون آيد  



القول پس از اينکه اشخاص مذکوره ماهی چند بعبادت و مسألت بسر بردند در و خلاصة 

تا مقصود خود را در بلاد شرقيّه دريابند   رؤياها و مکاشفات خود مأمور بتوجّه به ايران گشتند 

اکابر تلاميذ  نمودند  چه  و کرمان  بفارس  توجّه  او عزيمت  رفقای  و  لذا جناب ملاّ حسين 

حضرت سيدّ جيلانی در اين حدود بودند و ايشان نيز طلوع شمس حقيقی را در اين فئه گمان 

الاعلی با  طهٴ اولی عزّ اسمه نمودند  و پس از ورود بفارس نظر بمعرفت سابقه حضرت نقمی 

ملاّ حسين و رفقا ملاقات فرمود و بشرحی که در کتب تاريخيّهٴ قوم مسطور است امر مبارک  

را بايشان اظهار داشت  و پس از اجابت و قبول بکتمان امر وصيتّ و سفارش فرمود تا آنکه 

عذلک خبر ظهور در  ميعاد اعلای امر فرا رسد و ايشان را بدعوت خلق مأمور فرمايد  لکن م 

ميان خلق بدون اينکه مقرّ امر را بشناسند انتشار يافت و ذکر طلوع شمس حقيقت بلا اسم  

(* هجريّه عزيمت مکّهٴ معظّمه  ١٢٦١مشهور و معروف شد  تا اينکه آن حضرت در سنهٴ )

فرمود و پس از فراغ از اعمال حجّ در مجمع کبير ملّت اسلام اظهار دعوت نمود و وجود 

 ارک را بلقب باب معروف داشت و ندای ظهور باب در عالم ارتفاع يافت مب

چون اخبار ادّعای آن حضرت در بلاد عرب و عجم انتشار يافت و آن حضرت از سفر حجّ 

مراجعت فرمود علمای شيراز بشورش و غوغا اندر آمدند چه آنان از لفظ باب نيابت خاصّهٴ  

و خائف شدند که اين ادّعا موجب سقوط ايشان    بن الحسن را استنباط نمودندحضرت حجة 

از درجهٴ اعتبار گردد  زيرا که چون نايب خاصّ ظاهر شود نايب عامّ را اعتبار نماند لذا آن 

به را  منافی حضرت  را  ادّعا  اين  نفس  و  ساختند  معروف  خود  موهوم  قائم  نيابت  ادّعای 

حسين نزد  و  شناختند  خود  مذهبيّهٴ  نظامضرورياّت  که اخان  لدّوله 

  ١٩____________________________________________* _ حضرت باب در  

مکهٴ معظّمه عزيمت نمودند. )کتاب قرن بديع صفحهٴ هجری قمری به   ١٢٦٠رمضان سال  

٥٠  ) 

بفرمان حضرت محمّد شاه حکمران فارس بود بشکايت رفتند و محرّک او شدند تا او ده  

روند و آن حضرت را بشيراز آرند  و مأمورين حسين خان در سوار مأمور داشت که ببوشهر  

حينی که آن حضرت از بوشهر عزيمت فارس فرموده بود در اثنای طريق ملاقات نموده و در 



الدّوله در محضر علمای شيراز در غايت خدمتش وارد شيراز گشتند و آن حضرت نزد نظام 

ال فتوی بر قتل آن حضرت دادند لکن  استقامت دعوت خود را آشکار فرمود و اگر چه آن جهّ 

اين امر جسارت ننمود و تا علما را ساکت کند و هم امر الدّوله با کمال جهل فطری به نظام 

الهی را از نفوذ منع نمايد حکم کرد که آن حضرت در بيت مبارک نشيند و بيرون نيايد و با  

و امر مبارک در غايت سرعت   نفسی ملاقات و معاشرت نفرمايد  لکن اين تدبير مؤثّر نيامد

در جميع بلاد ايران و عراق عرب انتشار يافت و شورش و ضوضای جهلا نيز در عناد و لجاج  

خان  دستور داد حضرت باب را تحت نظر قرار دهند و راه مراودهٴ  زياده گشت  لذا حسين 

دستور  خلق را بالکلّ بر آن حضرت مسدود داشت و چون ماهی چند بر اين نهج بگذشت  ب

دارالحکومه بردند در آن احيان وبائی سخت در شيراز  نامبرده حضرت را توقيف نموده به 

شايع شد و اين مرض صعب خلقی کثير را هلاک کرد. از صولت اين بليّت اهالی شيراز بهر 

سو پراکنده شدند و حاکم و محکوم و اکثر عامهٴ خلق باطراف فارس متفرّق گشتند  چندانکه  

ن شيراز  و در  محبوس  پاس  باينکه  رسد  تا چه  باشد  امور حکومتی  مواظب  که  نماند  فسی 

حضرت ببيت مبارک رجوع فرمود و والدهٴ ماجده و خويشان و اقاربرا مسجون را دارد  لذا آن 

 ملاقات نمود و چون امکان توقّف در شيراز نبود عزيمت اصفهان فرمود*  

العلماء ن نزول فرمود مقرّ حضرتش خانهٴ سلطان دارالسلطنهٴ اصفها چون آن نيّر آسمان بيان به

مير سيدّ محمّد امام جمعه که مردی بزرگ و جليل و نافذ الحکم بود مقرّر گشت  و او در  

رعايت شأن و مقام آن نيّر سماء مکرمت فروگذار ننمود و اغلب اياّم و اوقات خود در مجلس  

علماء و طلاّب و کسبه و تجّار شرفياب  دسته  حضرت جالس ميبود  در اين وقت هر روز دستهآن 

حضرت ميشدند و غالباً از کثرت جمعيتّ مانند جلوس در مسجد جالس ميگشتند  خدمت آن 

حضرت را استماع مينمودند  و در اين اوقات جمعی از تجّار و اهل بلد  و بيانات جذّابهٴ آن

شدند حتّی آنکه    حقيّت آن وجود مبارک مذعنحتّی بعضی از اهل علم و ارباب فضل به 

الدّوله منوچهر خان که اميری جليل و فرمانروائی کافی و اصيل بود حکمران اصفهان معتمد 

بشرف لقای آن حضرت مشرّف شد و بسعادت ايمان و ولای او مؤمن گشت  لکن شورش و  

ضوضای فقهای اصفهان که بوصف غلبه و استيلاء نيک شناخته بودند زياده از ضوضای  



فارس   معتمدفقهای  بصوابديد  انجام  و  رفت  بسيار  ميانه  در  سخن  امضای  شد   و  الدّوله 

جمعه مجتمع گردند و در جمعه بر اين مقرّر شد که علمای اصفهان تماماً در خانهٴ امام امام

حضرت مناظرت نمايند تا حق از باطل و صدق از کذب ظاهر و  الدّوله با آنحضور معتمد 

اقام از  طرف  هر  و  گردد  هٴ  مکشوف 

 ____________________________________________ 

عزيمت   اصفهان  بصوب  داروغه  منزل  از  خال  جناب  با  وداع  از  پس  باب  _ حضرت   *

 (  ١٦٨الانوار صفحهٴ  فرمودند. )مطالع 

برهان عاجز آمد سخنش از درجهٴ اعتبار ساقط باشد  علما اين سخن را پذيرفتند و بر آن عهد  

اد نهادند  چون يوم معهود برسيد و حکمران اصفهان مهياّی اقامهٴ مجلس  کردند و روزی را ميع

الدّوله  معتمدمناظرت و وفای بمعاهدت گرديد ناگاه فرستادهٴ علما حاضر شد و صحيفه را به

ابلاغ نمود که تقريباً هفتاد کس از علمای مشهور و رؤسای معروف بر آن در تکفير حضرت  

الدّوله از مشاهدهٴ وهر اصفی خطّ و خاتم نهاده بودند  معتمد نقطهٴ اولی و وجوب قتل آن گ

اشرار  فرقهٴ  فرمود که همانا اين  بوزير خود  و  مبهوت شد  و  متحيّر  آن صحيفهٴ ظالمه سخت 

سفّاک که در قتل اصفياء و سفک دماء ذريّهٴ انبياء نيک دلير و بيباکند اين سيدّ مظلوم را  

ر خطير تدبيری نمود و اين وجود مبارک را از شرّ اين  مقتول خواهند ساخت بايد در اين ام

الدّوله مشتهر ساخت که حضرت  ذئاب فی الاثواب محروس و محفوظ داشت  پس معتمد

محمّد شاه باب را بطهران طلبيده و بارسال آن حضرت حکم محکم از حضرت سلطنت  

ب مستوراً عن است  پس روزی در انظار خلق آن حضرت را از شهر خارج و شصدور يافته

ببلد داخل نمودند و در حجرهٴ مخصوص در حريم حکومت متوقّف داشتند  و آن   الناّس 

الدّوله وفات يافت و بحکم حضرت  حضرت در آن حجره مستور و متوقّف بود تا آنکه معتمد

الحکومهٴ اصفهان بود آن  خان که برادر زادهٴ همين منوچهر خان و نائب پادشاه ميرزا گرگين 

را بطهران ارسال داشت  و در اوقات توقّف در اصفهان کتاب تفسير سورهٴ مبارکهٴ و حضرت  

امام بخواهش  الانبياء  العصر  خاتم  حضرت  خصائص  در  خاصّه  نبوّت  کتاب  و  جمعه 

های کثيره  الدّوله از قلم مبارک آن حضرت نزول يافت  و جز اينها صحيفه بخواهش معتمد



ل امتحاناً سؤال مينمودند و خواهش ميکردند که آن حضرت  که اکثر آن را علماء و ارباب فض

فی المجلس جواب مرقوم فرمايد و بر حسب تمناّی ايشان در غايت سرعت جواب آنان را 

مرقوم ميداشت چندانکه موجب حيرت ناظرين و حاضرين ميگشت  و در چهار ساعت معادل 

و مناجات از قلم مبارکش    هزار بيت جواب مطالب علميّه و خطب فصيحهٴ عربيّه و آيات

القول ملاحظهٴ اين آثار باهره و ساير مآثر منيره که مانند ضياء  جاری و نازل ميشد  و خلاصة 

شمس از وجه نورانيش لامع و مشرق بود از يکسو موجب نفوذ کلمه و رسوخ ايمان در قلوب  

هٴ شرارت در وجود  تبعهٴ آن حضرت ميگشت و از ديگر سو مايهٴ اشتعال نار عداوت و فوران قوّ 

ارباب شقاوت ميشد  تا بدين پايه منتهی شد که در مجالس جز اين امر بديع ذکری نبود و  

 ای بر زبانها نميگذشت غير از اين ظهور منيع قصّه

علی حمّصی از تجّار  نگار حکايت نمود که حاجی محمّددوستی از متشيّعين ايران برای نامه 

نوچهر خان متاعی را که لازم ميشد از او ابتياع ميفرمود  روزی در  الدّوله ممعروف بود و معتمد 

الدّوله جالس بود و  عمارت سرپوشيدهٴ صدری که از عمارات دولتی اصفهان است معتمد

الدّوله نيک متفکّر و بزمين ناظر و در انديشه فرو رفته  حاجی مذکور در برابرش قائم  معتمد

ام  ود ای حاجی تو ميدانی که من از امير زادگان گرجيهّ بودی پس از ساعتی سر برآورد و فرم

و راسخ در شريعت مسيحيهّ ابداً بحقيّت حضرت رسول مذعن نبودم و قبول حقيّت شريعت  

اسلاميّه را بخاطر راه نميدادم لکن ديدن اين وجود مبارک مرا بر حقيّت رسالت حضرت  

بايد گفت و چگونه بايد اعتقاد چه   الانبياء معتقد و مذعن داشت  پس در حقّ خود اوخاتم 

 نمود فتدبّر ان لن تکن من اهل الجحود 

يکمنزلی طهران وارد نمودند کيفيّت حضرت را بهو بالجمله چون مأمورين ميرزا گرگين خان آن

به محمّدرا  اعظم حضرت  وزير  آقاسی  ميرزا  مراتب  حاجی  چون  او  و  داشتند  معروض  شاه 

حضرت  اولی را شنيده بود خائف شد که مبادا ملاقات پادشاه با آن جذّابيّت و نورانيّت نقطهٴ  

سبب ارتباط قلبی و خلوص شاهی بآن مظهر امر الهی شود و او از موقعی که در قلب پادشاه 

شاه بود و است نازل و ساقط گردد  زيرا که حاجی مذکور از آغاز معلّم حضرت محمّديافته 

دارای مقامات باطنی ميپنداشت و اخلاص و ارادت قلبيّه    پادشاه او را يکی از اولياء الهی و



ذريّهٴ طيبّهٴ نبويهّ و مدّعيان مقامات روحانيّه  باو داشت و هم از خوی آن پادشاه آزموده بود که به 

عموماً حسن ظنّی وافی دارد و رنجش خاطر اينگونه اشخاص را بوجهی جايز نميشمارد لذا  

يّه فرورفت و از سقوط خود از مقام عالی مراديّت پادشاه  قدمش در وحل اوهام و ترديد خيال

بترسيد و در حضرت شاهی معروض داشت که باب را در يکمنزلی طهران وارد کردند  لکن 

خان سالار در خراسان موقع که اکثر اقطار ايران مضطرب و مشوّش است و محمّدحسن در اين

کرمان گردن از ربقهٴ تبعيّت بيرون برده  سر از طوق اطاعت خارج کرده و آقاخان اسمعيلی در  

و  را مشوّش  مرکز دولت  و  دارالخلافه موجب هيجان عامّه گردد  به  باب  ورود  مبادا  است 

آذربايجان که در غايت امنيتّ است فرستيم  مضطرب کند مصلحت چنين مينمايد که او را به 

محمّد  آشوب  و  فتنه  که  آنگاه  تا  سپاريم  وليعهد  بحضرت  را خان  حسنو  آقاخان  و  سالار 

فرونشانيم پس در حال آسودگی و فراغت باب را از آذربايجان بطلبيم و بادّعای او رسيدگی 

سو اختلالی وارد نيايد  حضرت پادشاه اين رأی  نمائيم تا حقيقت امر او معلوم شود و از هيچ

فرما  صدور  از  پس  وزير  حاجی  لذا  داد   فرمان  امر  اين  باجرای  و  بپسنديد  را  پادشاه  او  ن 

علی سلسلهٴ  از  باجمانلو  طايفهٴ  از  را  نامی  بود  محمّدبيک  دولتی  غلامان  رئيس  که  اللّهی 

بخواند و او را با ده سوار مأمور داشت که حضرت نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی را به تبريز برد 

و بحضرت وليعهد بسپارد و در حفظ و نگاهداری آن حضرت در بين طريق و صيّت و سفارش  

بليغ نمود که نيک در هر منزل آگاه و هوشيار باشد و از مراتب حزم و دورانديشی غفلت  

اکبر بيک نايب را در طهران ملاقات نمود و او نيز مانند  ننمايد  نگارنده فرزند ارجمند او علی

پدرش در سپاهيان دولت صاحبمنصب بود و در ديانت بهائيّه رسوخ و استقامتی نيکو داشت  

انگيز که ماحی آثار سابقين و فوق معجزات نبييّن و مرسلين است از پدرش  حيرت   و از آثار

آن  از  اثنای طريق  ميکرد که پدرش در  روايتها  و  مينمود  و  حکايتها  نموده  حضرت مشاهده 

است  لکن نگارنده اينها را نديده و نداند ولی اينقدر ظاهر و روشن بچشم خود ديده بوده 

آقاس ميرزا  باين جهت است که حاجی  را  ی وزير از جملهٴ سپاهيان دولتی اين محمّدبيک 

اللّهی بلکه در غايت بُعد از مطالب و سواد و علیاختيار نمود که او مردی است ترک و بی 

مشاعر مسلمانی  نه قرآن ميفهمد و نه حديث ميداند و نه آيه ميشناسد و نه منتظر ظهور باب  



ن حسن ظنیّ و اعتقادی دارد  در اينصورت قطعاً بکلمات  ميباشد و نه بفردی از افراد مسلمانا

باب فريفته نگردد و از راه نرود بلکه اينچنين مردی خشن و بعيد را هيچ پيغمبری هدايت 

ديد و چه نوری در آن وجود مبارک مشاهده  حضرت چه ننمايد. معذلک کلّه ندانم از آن 

قزوين رسيدند  محمّد بيک مذعن و معتقد   مرحله از طهران دور شدند و ببلدهٴنمود که چون سه 

حضرت شد و در غايت عجز و انابت در حضور مبارک تضرّع نمود و معروض داشت که  آن 

شما هرجا که ميخواهيد برويد و آنچه ميل مبارک است معمول داريد اگرچه وزير اعظم مرا  

وار نمود و فرمود تو  حضرت او را نوازش فرمود و اميدبراند و يا حضرت شاه بقتل رساند  آن

اللّه و موجب اللّه است و آنچه پيش ميآيد بمشيّت خاطر باش که آنچه واقع ميشود بارادةآسوده 

نفوذ و غلبهٴ امراللّه  لن تصيبنا الّا ما کتب اللّه لنا  و بالجمله محمّدبيک در حالت حبّ و  

منا هذا در خانوادهٴ او  ايمان بآن حضرت زندگانی خود را به انجام برد و شرافت ايمان الی يو

القول چون آن حضرت را وارد تبريز نمودند پس از اياّمی قليل مقرّ و باقی است  و خلاصة 

محبس او را قلاع حصينهٴ آذربايجان که موسوم است بچهريق و ماکو مقرّر داشتند و در منع  

 ملاقات خلق با آن حضرت بخوانين متصرّفه در آن قلاع سپارش بليغ نمودند 

تر گشت  و تدبيرات باطله تر و نافذاللّه غالبر آن اياّم امر مبارک آن حضرت قويتر شد و کلمةد

اللّه بعکس نتيجه بخشيد  چه در هر بلد از بلاد  و تشدّدات ظالمهٴ قوم در منع خلق از قبول امر 

از   و  گرويدند  بآنحضرت  کسب  اصحاب  و  تجّار  و  فضل  ارباب  و  علماء  از  جمعی  ايران 

ت بزرگان دولت و ملّت ممتنع نشدند و فقهای شريعت در منع و زجر خلق به حکّام و  تشديدا

رؤسای دولت متوسّل گشتند  و ارباب قدرت را به نويد ثواب حفظ شريعت و جواز تملکّ  

اموال اهل بدعت به قتل و اسر و نهب نفوس و اموال رعيّت اغوا و تطميع نمودند  و اينان 

مر را ملاحظه کنند و در اين امر خطير بدقّت و تعمّق نگرند که آيا اين نيز بدون اينکه پايان ا

امور مثمر تواند بود يا نه در هر بلد متعرّض اهل ايمان شدند  و الحقّ در هدم بيوت و قتل 

نفوس و سبی ذراری و نهب اموال مسامحه و کوتاهی نکردند  لذا آتش بلا در ايران بالا  

ايران نار حرب فيمابين اهل تشيعّ و اهل ايمان افروخته شد و   گرفت و در سه قطر از اقطار

نفوس و اموال جمعی کثير را نابود کرد و محترق ساخت  و زمان حرب امتداد يافت تا آنکه  



( هجريّه به جهان جاويد شتافت و قبل از وفات ١٢٦٤حضرت محّمد شاه در ماه شوّال سنهٴ ) 

مناظ مجلس  بزرگان  مشورت  بر حسب  را پادشاه  مجلس  اين  شرح  چه  اگر  و  آراستند  رتی 

مورّخين ايران اکثر بکذب و افترا نوشته اند چه اينان از کذب پروا ندارند بلکه بحکم و اجازهٴ  

علماء کذب و افترا را در بارهٴ خارج از مذهب خود جائز و مستحسن ميشمرند خاصّةً اگر کسی  

کلّه همانيرا که مورّخين در کيفيّت اين  را باعتقاد فاسد خود از اهل بدعت شناسند  معذلک  

مجلس نوشته اند شاهدی است کافی بر اينکه اين مجلس بظلم و شرارت انعقاد يافت و 

باستهزاء و سفاهت اختتام پذيرفت  و قدر معلوم از کيفيّت اين مجلس اينست که آنحضرت  

حاجی ملاّمحمود  را از چهريق به تبريز طلبيدند و در مجلس حضرت وليعهد احضار کردند و

نظام العلماء که معلمّ حضرت وليعهد بود و ملاّ محمّد ممقانی از علمای شيخيّه نيز در اين  

مجلس حاضر بودند  چون حضرت نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی بآن مجلس ورود فرمود احدی  

از از حضّار مجلس بآداب معمولهٴ وقت اظهار ملاطفتی و انسانيتّی ننمود و آن حضرت پس 

ای توقّف در طرفی جالس شد  نظام العلماء از آن ميان روی باحضرت کرد و گفت اين  لحظه 

کتبی که در ميان بابيّه بر نهج آيات قرآنيّه و صحيفهٴ سجّاديّه متداول و منتشر است از شما  

است يا بشما بسته اند  آن حضرت فرمود از خداوند تبارک و تعالی است  ثانياً پرسيد که  

است  آن حضرت فرمود  ايد و يا خداوند عنايت فرموده اب را شما برای خود وضع کرده لقب ب

العلماء استفسار نمود که اين لقب را خداوند در خداوند تعالی عنايت فرموده است  باز نظام 

مکّهٴ معظّمه بشما داد و يا در بيت المقدّس  آن حضرت فرمود که اين لقب از القاب الهيّه  

وضعی که عنايت فرموده باشد  ديگر باره نظام العلماء گفت که ادّعای شما است در هر م

القائم  چيست  آن حضرت در جواب اين آيت را در غايت ملاحت تلاوت فرمود  انّی انا

الذّی کنتم بظهوره توعدون   نظام العلماء گفت دليل شما چيست  آن حضرت فرمود اعظم 

ماويّه  چه در نزد اهل علم مقرّر است که خداوند تبارک  ادلّه که آيات الهيّه است و کلمات س

و تعالی آيات کتاب را بزرگتر براهين رسول خود فرموده و جميع اهل ارض را از اتيان سورهٴ 

مانند آن عاجز و قاصر شمرده است  چنانکه از بدو ظهور حضرت سيدّ انام الی هذه الاياّم 

شبه قرآن نطق ننمود وعجز کلّ بر کلّ ظاهر شد  و  احدی از علماء و حکماء و فصحاء به آيهٴ  



امروز حقّ جلّ جلاله باب خود را بهمين حجّت اعظم ظاهر فرموده و باين دليل اتمّ اقوم 

الارض را ثابت و مدلّل داشته  و اگر در اين نکته تفکّر نمائيد  حقيّت مظهر امر و عجز من علی

با اينکه در مجامع علميّه تعلمّ ننموده و در   که مظهر امراللّه که جوانی است امّی و فارسی

مدارس بخواندن علوم عربيّه از قبيل نحو و صرف و غيرها نپرداخته معذلک بدون تفکّر و  

تأمّل و سکون قلم در چهار ساعت معادل هزار بيت آيات و مناجات و خطب نصحيّه و شؤون  

اللّه که اين آيات و کلمات من عند علميّه از قلم او جاری ميشود هرآينه اعتراف خواهيد نمود

 نازل شده و حق جلّ جلاله آثار بَدؤ را در عود و رجع ظاهر فرموده است   

باين مقام رسيد حاضرين مجلس متمنّی شدند که آن  حضرت از کلمات خود چون سخن 

حضرت آيتی چند از آيات بديعه تلاوت فرمود و حجّت الهيّه را بر  چيزی تلاوت فرمايد. آن 

العلماء و سايرين بعض ايرادات لغويّه بر آن کلمات  شان باحسن الحان قرائت نمود  نظام اي

ای چند در ميان افکندند آنحضرت فرمود شجرهٴ ظهور از وارد آوردند و بمسائل نحويّه شبهه 

است و گذشته از اين مقام خود نفی اين علوم نموده و هرگز مدّعی تعلّم صرف و نحو نگشته 

اللّه است  در عهد بعثت  اللّه و منزل باذن م دليلی است بر اينکه اين آيات من عندکه خود اعظ 

حضرت همين شبهات را سبب اضلال خلق مينمودند  حضرت رسول نيز منکرين و مکذّبين آن

و بمخالفت آيات قرآن با قواعد عربيّت از قبول امر الهی گردن ميتافتند. پس آياتی چند از  

 قوانين لغويّه غير مؤالف  با قواعد نحويّه مخالف بود و باقرآن تلاوت فرمود که 

زبان  باستهزاء  اجزای مجلس  منتهی شد  مقام  بدين  منير  تقرير  اين  مقام چون  در  و  گشادند 

تمسخر چنانکه از شيم معهودهٴ جهّال است بر آمدند  يکی از روی استهزاء نه از روی حقيقت 

گری از مدّعی مقام شارعيّت مسئلهٴ شکّ و سهو ميپرسيد  معجزهٴ بر طبق اين ادّعا ميطلبيد و دي

يک از صرف قال يقول سؤال مينمود و ديگری از طبّ و معالجت سخن ميگفت  و و آن

پذير  امکان  بقلم  آن  که شرح  گفته شد  بارده  کنايات  و  مزخرفه  کلمات  مقدار  آن  بالجمله 

نتواند فهميد مگر آنکه خود    نيست.  و براستی حالت اينگونه مجالس را ببيان مورّخ کس

سامان را با خارج مذهب ببيند  العين مجالس مناظره و مباحثهٴ فقهای ايران و بزرگان آنرأی به

تا قوم  رذالت  که  دريابد  را  نگارنده  مقصود  و  چه و  مقدار   تا چه  قول  رکاکت  و  حدّ است 



ق و محامد اطوار اعجوبهٴ  اولی که در حسن ادب و لطف بيان و معالی اخلاالقول نقطهٴ خلاصة 

نمود  مشاهده  بدينگونه  را  مجلس  وضع  بود چون  امم  و  قبايل  قدوهٴ حسنهٴ جميع  و  عالم 

سکوت فرمود و مجلس تحقيق رؤسای ملتّ اثنی عشريّه بر نهجی که ذکر شد بپايان آمد  و  

ت  هم در اوقات توقّف آنحضرت در جبل ماکو و چهريق ندای قائميّت آنحضرت ارتفاع ياف 

و کتاب مستطاب بيان فارسی را مرقوم فرمود و مقصود از لفظ باب را در اين کتاب روشن و  

بن الحسن العسکری را از قلوب زايل نمود  چه در مبيّن داشت و شبههٴ نيابت حضرت حجّة 

يوم ورود  بقرب  را  خلق  بصراحت  مبارک  کتاب  مَنْ اين  بلفظ  اعظم  ظهور  و  اللّه هيُظهرُ اللّه 

اللّه مقرّر فرمود زيرا در اين کتاب مستطاب  يُظهره من اد و ثمرهٴ ظهور خود را ايمان بهبشارت د

حکمی را تشريع نفرموده و مطلب غامضی را مانند معنای قيامت و حجيّت آيت و موت و 

است که ثمرهٴ اين حکم و اين مسئله  قبر و امثالها مبيّن نداشته جز آنکه بلافاصله مرقوم داشته 

اللّه محجوب نگردی و مصداق آيهٴ مبارکهٴ  کلاّ انّهم يظهره که در يوم ظهور از مناين است  

عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون  نشوی  لذا بر ارباب فراست معلوم فرمود که مقصود از لقب باب  

ادّعای بابيّت ظهور قيوّم بوده است نه ادّعای نيابت قائم موهوم  و بالجمله چون پادشاه مبرور  

شاه که در آن اياّم هيجده ساله  الدّينفت تخت سلطنت ايران بجلوس حضرت ناصروفات يا

تقی خان فراهانی که مردی بود زيب و آرايش گرفت و صدارت کبری و وزارت عظمی بر ميرزا

سخت خشن و سفّاک بود مقرّر شد  و او در سفک دماء ابرار و اخذ و حبس اخيار از ساير  

ر منع و زجر اهل ايمان بوجهی فروگذار ننمود و الحقّ در آن ارباب اقتدار سبقت جست و د

اوقات اکثر بلاد ايران مضطرب و آشفته بود  زيرا که بسبب استيلای اتراک آذربايجان در 

عهد وزارت حاجی ميرزا آقاسی بر اموال و نفوس مسلمانان عموم خلق ايران در شرفهٴ مخالفت  

خان اسمعيلی خراسان و کرمان را آشفته داشتند  و آقا   حسن خان سالارو هيجان بودند  و محمّد

اولی اشتغال مينمودند  و در نيريز و زنجان و مازندران بمحاربه و محاصرهٴ اتباع حضرت نقطهٴ 

لذا اصلاح اين امور خاطر وزير غيور را پريشان ميداشت و بسوء تدبير منع و زجر اهل ايمان را 

داشت  و بالاخره صغر سنّ پادشاه و خشونت و سوء تدبير بزرگان در قطع سدرهٴ طيبّهٴ الهيّه ميپن

اللّه از صدر اعظم مذکور صدور يافت  درگاه و فتوای فقهای گمراه حکم قطع شجرهٴ مبارکهٴ امر



( هجريّه آن  ١٢٦٦و بشرحی که در تواريخ ثبت است در يوم بيست و هشتم شهر شعبان سنهٴ ) 

تبريز   ميدان  را در  اعلی  پرتوش  وجود اقدس  از  را که  نورانيّهٴ سراج احديّه  و شعلهٴ  آويختند 

جهانی منوّر شدی اطفاء نمودند  دراين هنگام مضمون حديث حضرت محمّد بن علی الباقر 

عليه السّلم کاملاً ظهور يافت که فرموده است  لابدّ لنا من آذربايجان لا يقوم لها شيئ فاذا 

ما البدنا فاذا تحرّک محرّک فاسعوا اليه ولو حبواً  کان ذلک فکونوا احلاس بيوتکم و البدوا 

و اللّه لکانّی انظر اليه بين الرّکن و المقام يبايع الناّس علی کتاب جديد علی العرب شديد  

آيد که هيچ چيز با آن پايداری نکند پس چون ای پيش يعنی ناچار مارا در آذربايجان واقعه 

يد و در جای خود اقامت کنيد مادامی که ما اقامت  اين حادثه وقوع يابد ملازم بيت خود باش

نموديم پس چون محرّکی بجنبش آمد بشتابيد بسوی او اگرچه باسينه باشد قسم بخدا کانّه 

ميبينم اورا که مابين رکن و مقام با مردم بيعت ميفرمايد بکتابی جديد که بر عرب سخت  

تاب بحار الانوار  و اينکه فرموده  المجلسی فی مجلد الغيبة من کاست و شديد انتهی  رواه

ناچار حادثه  مارا  پيش میاست  آذربايجان  در  نميکند ای  پايداری  آن  با  که هيچ چيز  آيد 

بملاحظهٴ اين است که قطع نظر از قتل و شهادت که سبب جبن و خوف و فرار مردم ناپايدار  

ر واقعهٴ شهادت  ميشود اعداء که بکذب و افتراء خوی کرده اند چندان حکايات موحشه د

اولی عزّ اسمه الاعلی بکذب ساختند و منتشر نمودند که سبب نفرت و فرار مردم از امر  نقطهٴ 

الهی شد و جز ارباب قلوب صافيه و صدور منشرحه و نفوس مطمئنّه استقامت و پايداری 

چون   ننمود  و اينکه فرموده است چون اين حادثهٴ کبری وقوع يافت در خانهٴ خود بنشينيد تا 

محرّکی بجنبش آيد بسوی او بشتابيد مقصود بشارت بظهور ثانی است يعنی ظهور حسينی و 

الاخری نزول ثانوی عيسوی  زيرا پس از شهادت حضرت اعلی تا زمان ظهور اقدس  بعبارة 

ای روی داد که افق منير امر را تاريک و مظلم نمود و اهل  ابهی فتن مظلمه و حوادث صعبه 

وس در بيت چاره نبود  کما لا يخفی علی المنصف البصير و الفتن الخبير و  ايمان را جز جل

کذلک صحّت حديث  القائم يملک سبع سنين  ظاهر و باهر و هويدا شد  زيرا که از آغاز  

حضرت تا يوم شهادت هفت سال ادامه يافت  و اينکه در بعض احاديث وارد  ادّعای آن

و جمع آن با حديث  القائم يملک سبع سنين     شر سنة شده که  انّ مدّة دولة القائم تسعة ع



بر علماء صعب افتاده بود نيز صحّت آن بر ارباب ايقان واضح و معلوم گشت  زيرا که از يوم  

سال امتداد يافت و حضرت    اولی تا يوم اشتهار امر باسم ظهور اقدس ابهی نوزدهادّعای نقطهٴ 

کتاب مستطاب بيان در باب ثالث از واحد سادس   نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی خود نيز در

باين نکته تصريح فرموده است که ثمرهٴ ظهور مبارکش تا نوزده سال کامل گردد و پس از آن  

اللّه خداوند عالم يظهره اللّه باشد  کما قال و قوله الحقّ   و در ظهور منيظهره ميعاد ظهور من 

ولی از مبدؤ ظهور تا عدد واحد مراقب باش که  است که در چه حدّ از سن ظاهر فرمايد او را 

در هر سنه اظهار ايمان بحرفی ظاهر گردد از کلّ خلق که بعد از آن ديگر نتوانند اظهار ثمرات 

ظهور قبل را نمايند الّا بظهور بعد  انتهی  و مقصود از عدد واحد باصطلاح بيان نوزده است   

حديثی صحّت  همچنين  و  اهله   علی  يخفی  لا  ابی   کما  حضرت  از  مجلسی  جعفر  که 

السّلم در کيفيتّ شهدا و مقتولين اصحاب قائم روايت نموده است ظهور يافت  قال عليه  عليه

اللّه السّلم  انّ لبنی اميّه ملک لا يستطيع الناّس ان تردعه و لاهل الحقّ دولة اذا جائت ولّاها

لسّنام الاعلی و اعلم انّه لا تقوم  لمن يشاء مناّ اهل البيت من ادرکها منکم کان عندنا فی ا

اللّه  عصابة تدفع ضيماً او تعزّ ديناً الّا صرعتهم البليّة حتّی تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول

اللّه عليه و آله و سلّم لا يواری قتيلهم و لا يرفع صريعهم و لا يداوی جريحهم قلت من  صلّی

کی و دولتی خواهد بود که مردم نمی توانند آن  هم قال الملائکة  يعنی هرآينه بنی اميّه را مل

را منع کنند و برگردانند و اهل حقّ را دولتی  خواهد بود که چون بيايد خداوند هرکه راخواهد  

از ما اهل بيت والی آن گرداند وهرکه از شما آن را دريابد هرآينه با ما در مقام اعلی باشد  و  

ع ظلم و يا عزّت دين الّا آنکه بليّهٴ ايشان را بر زمين  نمايند برای دفبدان که گروهی قيام نمی 

اللّه در بدر حاضر بودند  يعنی عدد ايشان افکند تا آن زمان که قيام نمايند گروهی که با رسول

اللّه در جنگ بدر خواهد بود  چنانکه در احاديث کثيره وارد است که بعدّهٴ اصحاب رسول 

سيصد و سيزده نفر است  بعد ميفرمايد در وصف اين  عدّهٴ اصحاب قائم بعدّهٴ اصحاب بدر 

قوم که کشته ايشان دفن کرده نشود و هرکه از آنها بر زمين افتاد کسی آن را بر ندارد و زخم  

از حضرت  گويد  ابيجارود  راوی حديث  ننمايد   معالجت  و  مداوا  را احدی  ايشان  خوردهٴ 

را مواظبت نخواهد نمود کيانند فرمود   پرسيدم که اين طايفه که تا باين مقام کس حال ايشان



است  اند انتهی  و مقصود آن حضرت که اطلاق ملائکه بر اصحاب قائم فرموده ايشان ملائکه 

ورابطه  دانش سبب  اهل  در  بر  آنکه  از  اين حديث شريف پس  موافق  و  معلوم است   اش 

نقطهٴ اولی عزّ اسمه ايشان سيصد  مازندران اصحاب  را که شمارهٴ  بود  الاعلی  و سيزده تن 

طبرسی محصور داشتند و قريب بيست هزار کس بحکم ملاّ سعيد و ساير فقهاء در مقبرهٴ شيخ 

از سپاهيان خونخوار و مازندرانيان ديوسار گرد ايشان را احاطه کردند و راه خروج و دخول و  

ذّبين و مشروب و مأکول را بالکلّ بر آن مظلومان مسدود نمودند و چنانکه درتواريخ خود مک

ظالمين ثبت است قريب پنج شش ماه در غايت سعی با اين عدد قليل که اکثر از سادات و  

العالمين ارباب فضل و يا تجّار و اهالی کسب بودند و گناهی جز طلب دين و وفای بعهد ربّ 

بر   و  کردند  ياد  قسم  الهی  رؤسای ملک بکلام  بالاخره  نيافتند   و ظفر  نداشتند جنيگيدند 

فرستادند و معاهده کردند که دست از جنگ    هاقرآن  مهر و خاتم نهادند و نزد اهل ايمان 

بردارند و بوجهی از قتل و حبس و تاراج و غيرها بايشان آسيب نرسانند  معذلک کلّه چون آن  

مظلومان از محلّ خود بيرون آمدند و بعهد خود وفا کردند نخست اسلحهٴ ايشان را گرفتند و  

بالکلّ ايشان را منع کرده بودند بحکم حاکم  چون قريب هيجده ي از مأکولات  وم بود که 

مازندران و سردار سپاهيان در صحرا خوانی وسيع گستردند و هرگونه طعام و خوردنی حاضر  

کردند و ايشان را امر بخوردن طعام نمودند چون اهل برای صرف غذا جالس شدند ناگاه 

حاطه نمودند و بگلولهٴ تفنگ و ساير آلات جنگ  چندين هزار سپاهی نظامی گرد ايشان را ا

جميع را شهيد کردند و همچنان آن اجساد طيبّه را دفن ننموده باوطان خود رجعت نمودند 

يکی از مردم توابع اصفهان برای مؤلّف اين وقايع حکايت نمود که بامداد يوم ديگر مرا بر  

ی از اجساد ايشان بمشام من رسيد مشهد آن مقتولين گذار افتاد و برخلاف معهود شميم خوش

نهايت دست داد و اين دو بيت و با آنکه از مآل کار و حقيقت حالشان مخبر نبودم رقّت بلا 

 از اشعار عارف بالغ حافظ مرا بياد افتاد دفع ملال را خواندم و گذشتم  

 گفتم  با صبا در چمن لاله سحر می      

   اند اينهمه خونين کفنانکه شهيدان که    

 ايم  گفت حافظ من و تو محرم اين راز نه     



 سيمين ذقنان  از می سرخ حکايت کن و

حال معمول ايرانيان در   و کذلک اجساد شهدای زنجان و نيريز را نيز کسی دفن ننمود و الی

قتل اهل ايمان همين سجيّه و روش است و اين خود سخنی سهل است که اجساد مقتولين  

دارند  روح معمول می نمايند نظر بحرق و قطع و رجم که پس از قتل بر ابدان بی را مدفون نمی 

زنجان و نيريز   و بالجمله چون کتب تاريخيّه حاضر نبود نگارنده بذکر وقايع عجيبهٴ مازندران و

 نپرداخت و اين لائحه را باين مقام مختتم ساخت  

 لايحهٴ ثانيه  

 در بيان وقايع طلوع اقدس ابهی  

نور احديّه نوريّه که مطلع  مباد که سلسلهٴ عليّهٴ  پوشيده  و رشاد  ارباب دانش  و مشرق بر  اند 

شود  چه بر هی می آفتاب طلعت الهيّه نسب ايشان به پيغمبران فارسی و خسروان کيانی منت

دانشمندان فنّ تاريخ معلوم است که پس از استيلای امرای عرب در آغاز ظهور اسلام بر  

 ايران شاهزادگان اصلی عجم مملکت طبرستان را از   

از اين سلسله رايت سلطنت و امارت در  استيلای اعراب محروس داشتند و طبقه  ای چند 

افراشتند از قبيل باونديّه و بادوسبانيّه و آل زيار و  مازندران و گيلان و بعض حدود خراسان بر

آل مرداويج و ملوک الجبال و اسپهبدان و از اين طبقات سلاطين نامدار و ملوک بزرگوار که 

المعالی قابوس  به علم و فضل و شجاعت و عدل نيک معروف بودند ظهور يافتند مانند شمس

منوچهری   ممدوح  منوچهر  المعالی  فلک  و  کتاب  وشمگير  مصنفّ  کيکاوس  امير  و  شاعر 

جمله قابوس  اين  از  و  تواريخ  وشاح  و  است  دفاتر  زيب  ايشان  اسامی  که  غيرهم  و  نامه 

الجبال را مقرّ ايالت و مرکز امارت ارض نور بود و امارت آن ملک تا زمان غلبهٴ سلاطين  ملوک 

م  اميری  سلطنت صفويهّ  در  اگرچه  و  داشت  استقرار  طبقه  اين  در  وزيری صفويّه  يا  و  شهور 

معروف از ارض نور ظهور نيافت لکن در دولت عليهّٴ قاجاريهّ اضائهااللّه بانوارالعدل و الفضل 

وزرای نامدار و فضلای بزرگوار از اين ارض ظاهر گشت  و بالجمله چون در جميع کتاب 

وجو مسمّی  اجلی  و  معيّن  ميعادی  در  آخرالّزمان  در  که  بود  شده  داده  بشارت  دی سماويّه 

اصفی و جمالی ابهی ظهور فرمايد و عالم را بطراز بديع جديد بيارايد و عالميان را در سراپردهٴ  



اللّه و وفاءً لوعده در فجر دويّم شهر محرّم الحرام  اتّفاق و اتحّاد جای بخشد  لهذا انجازاً لعهد

رت ميرزا اللّه از صلب شامخ حض( هجريّه وجود انور اقدس حضرت بهاء ١٢٣٣از شهور سنهٴ ) 

بزرگ که از اکابر سلسلهٴ جليلهٴ نوريّه و از وزرای فخيمهٴ دولت عليّهٴ قاجاريّه بود تولدّ يافت و  

اللّه بتعيين والد بزرگوارش بهيأت مرکبهّ از اسمين علييّن حسين و علی نام مبارکش بعد ارادة

ينناّه و اثبتناه فی  استقرار پذيرفت  و باين مولود مسعود موعود جميع ملل و اديان علی ما ب

بن  محمّد  وعدهٴ  و صدق  گشت   واقع  و  متحّقق  المورّخه  الآيات  بشرح  الموسومة  رسالتنا 

 
ّ
الشلمغانی که بسبب اعتراف بوفات حجّة بن الحسن العسکری مردود جماعت شيعه و علی

 باغوای رؤسای اين گروه مقتول سيف عباّسيّه گشت ظاهر و هويدا شد 

 و هی هذه     

  يا   
ّ
      طالباً من بيت هاشمی

ّ
 و جاحداً من بيت کسروی

     فی   
ّ
 قد غاب فی نسبة اعجمی

ّ
  الفارسی

ّ
 الحسب الرّضی

و هم صحّت احاديث کثيره که مشعر بود بر اينکه اوّل حسين رجعت فرمايد بتقدّم تولدّ مبارک  

ر باب رجعت از مجلدّ الرّحمه دبر تولدّ نقطهٴ اولی معلوم و واضح گشت  چنانکه مجلسی عليه

است که آن حضرت فرمود  انّ اوّل  السّلم روايت نمودهغيبت بحارالانوار از ابی جعفر عليه 

السّلام فيملک حتّی تقع حاجباه علی عينيه من الکبر  يعنی من يرجع لجارکم الحسين عليه

عليه حسين  فرمايد  رجعت  شما  جوار  برای  که  کس  اوّل  بودهرآينه  خواهد  آن   السّلم  پس 

حضرت مالک امر گردد چندانکه ابروهای مبارکش از کبر سن بر چشمش افتد انتهی  و نيز  

است که حضرت ابی عبداللّه عليه السّلم فرمود  بن طبيان روايت کرده در همين باب از يونس

و يبعث  السّلم فامّا يوم القيامة فانمّا هالقيامة الحسين عليهالنّاس قبل يومالذی يلی حساب انّ 

السّلم  الناّر  هر آينه متولّی حساب خلق قبل از يوم قيامت حسين عليهالی الجنّة و يبعث الی

فرمايد فرستد و بنار راجع و مبعوث می خواهد بود و امّا روز قيامت همان او است که ببهشت می 

ه است  انتهی  و در اين حديث حضرت ابی عبداللّه يوم قيامت را همان يوم ظهور ثانی گرفت

يوم ظهور  وفی  امثالها  و  و مسمّی حقيقی ساعت  قيامت  يوم  از  الحقيقه هم مقصود اصلی 

حسينی و روز نزول عيسوی است چنانکه مکرّراً در اين کتاب ياد شد  و ظهور نقطهٴ اولی عزّ  



اسمه الاعلی برای بشارت ناس بود بقرب ورود قيامت و مستعد کردن خلق برای قبول امر  

است که  لعزّت  و هم در همين باب و کتاب از معلّی بن خنيس روايت نمودهاحضرت ربّ 

السّلم فرمود  اوّل من يرجع الی الدّنيا الحسين بن علی عليهما السّلم حضرت ابی عبداللّه عليه

فيملک حتّی يسقط حاجباه علی عينيه من الکبر انتهی  و از اين قبيل احاديث بسيار است 

سال  اللّه که مقصود از رجعت حسينيهّ است دوولدّ مبارک حضرت بهاء و بر وفق اين اخبار ت

السّلم معلوم قبل از تولدّ حضرت نقطهٴ اولی وقوع يافت و صدق وعدهٴ ائمّهٴ اثنی عشر عليهم 

اللّه در خوردی آثار جلالت و و واضح شد  و خلاصة القول در وجود مبارک حضرت بهاء 

ر ذکاوت و پرهيزکاری متلئلأ بود  و چون بسنّ شباب رسيد بزرگی ظاهر و در جبين منيرش انوا

فوق وقاری بی  و مهابتی  با کمال نهايت  يافت چندانکه  العادت در شمايل مقدّسش ظهور 

وداعت و مهربانی کسی را در حضرتش يارای تکلّم نبودی و با نهايت ملاطفت و بردباری 

نداشتی  دوستی ح وقتی در نفسی در محضرش قدرت هزل و سبکساری  نمود که  کايت 

 نوری که در عداد اکابر علمای آن عهد و فقهای آن عصر معدود و  
ّ
محضر ميرزا محمّد تقی

التوّاريخ مرقوم و مسطور است ذکری از علوّ مراتب و وقار و مذکور و نامش در کتاب ناسخ

نيز از    رفت  يکی از حضّار مجلس که ویمهابت و وفور مأثر تقوی و نورانيّت آن حضرت می 

ليالی رؤيائی   اهل تقوی و ديانت محسوب بود به عالم مذکور معروض داشت که در اين 

نموده مشاهده  از عجيب  فقيه  ميرزای  متحيّر   رؤيا  اصل  در  و  متفکّرم  آن  تعبير  در  که  ام 

آسايش بخشد شخص   را  او  فرمايد و خاطر  بيان  را  آن  تعبير  تا  رؤيا مستفسر شد  چگونگی 

اللّه عليه و آله و سلّم باتّفاق  ر خواب چنين ديدم که حضرت رسول صلّی صاحب رؤيا گفت د

حضرت قائم موعود از آسمان در بيت مرحوم ميرزا بزرگ وزير نزول فرمود و دست حضرت  

قائم را در دست ميرزا حسينعلی مهين فرزند مرحوم وزير نهاد و او را در نصرت و حمايت آن  

بليغ نمود پس از بيداری بلانهايت متحيّر و متکفّر   حضرت بنوع رجا و استدعا سپارشهای

شدم چه رؤيا در حالتی بود که آن را بر احلام و اضغاث حمل نتوانم نمود و رؤيای پيغمبر آن 

هم بر رؤياهای باطله محمول نتواند بود  ميرزای فقيه گفت اگرچه فرزند مرحوم وزير در مراتب  

هت انتساب بما مشمول اين شرافت کبری گشته و  نظير است لکن بجتقوی و وقار و ادب بی 



الفقهاء و سبب  است  فتأمّل فی هذه الّرؤيا و تعجّب من کبرياءدر اين رؤيا برتبهٴ عليا نائل شده 

است که طيران جماعت شيعه تا مرتبهٴ نقابت و ولايت است در حيرت صاحب رؤيا اين بوده 

اللّه عليهم ز حضرت رسول و ائمّهٴ هدی سلام ترقياّت بشريّه و حصول فوق اين رتبه را بعد ا 

شمارند  و يد قدرت الهيّه را در اعطاء مراتب عاليهٴ رسالت وشارعيتّ  برای احدی جايز نمی 

دانند کما لايخفی علی البصير  و نيز بعض از کسانی که بگوهر  مانند يهود بسته و مغلول می

از ظهور امر نقطهٴ اولی بسبب کمال   نمودند که قبلصدق و فراست آراسته بودند حکايت می 

اللّه هريک از رؤسای فرق شيعه مانند  ظهور و تجلّی مکارم اخلاق و معالی اطوار حضرت بهاء 

شيخيّه و صوفيّه و حکماء و فقهاء طالب و شايق بودند که آن حضرت خود را منسوب بايشان  

يد  لکن آن حضرت منفرد و يگانه  دارد و بانتساب بآن فرقه طريقهٴ ايشان را گرامی و معزّز فرما

فرقه سلوک می  با هيچ  و  يا مخالفت نمیفرمود  و  فرق مذکوره مخالطت  از  اگر  ای  و  نمود 

ای که داخل  ساخت در هر فرقه المثل آن حضرت خود را به اسم اهل بيان موسوم نمی فی 

 کشتی هر آينه شاخص آن سلسله و اوّل شخص آن قبيله بودی  

ن حضرت برتبهٴ بيست و هفت سالگی بلوغ يافت ندای ظهور نقطهٴ اولی و چون سنّ مبارک آ 

اللّه امر مبارکش را تصديق فرمود و در بلدهٴ طيبّهٴ الاعلی مرتفع شد  و حضرت بهاء عزّ اسمه

طهران بسبب قبول آن حضرت امر بابيّت نقطهٴ اولی نيک شيوع و نفوذ يافت  و چون اصحاب 

عرّض اعداء گشتند و حضرت قدّوس با اصحاب عزيمت هجرت نقطهٴ اولی در هر بلد مورد ت

اللّه در بدشت با ايشان ملاقات فرمود و در اوقات ادای صلوات يوميّه  فرمودند حضرت بهاء 

و در   بود  پيشوا  و  را مشير  امريّه آن مجمع  امورات  و در  مقتدا  را  قدّوس  اصحاب حضرت 

نی شد و حضرتش در شهر آمل چندی  هنگام توجّه ببقعهٴ شيخ طبرسی گرفتار عساکر سلطا

الاعلی در  محبوس و اموالش مأخوذ و منهوب گشت  و پس از شهادت نقطهٴ اولی عزّ اسمه 

سنّ سی و پنج سالگی عزيمت توجه بارض عراق عرب فرمود و در کربلا با دوستان آن حدود  

و بالغی کبير  ملاقات نمود  و در اين موقع احباب آن ارض را که هريک خود را عالمی شهير  

نمودند از مقام تکبّر و غرور فرو داشت و اندک بر سعهٴ معارف و علومی که در بحر تصّور می 

قلب منوّرش متموّج بود مطلّع و آگاه ساخت  و پس از رجعت از کربلا به ايران در قريهٴ افچه  



 کيفيّت آن  از متنزّهات طهران متوقّف بود که حادثهٴ بزرگ در آن ملک وقوع يافت و اجمالاً

اين چنين بود که معدودی از عوام اهل بيان بسبب شدّت معاندت و ظلم اعداء و تراکم حزن  

و اندوه از شهادت حضرت نقطهٴ اولی بدون اطّلاع رؤسا و عقلا از جان خود گذشتند و در 

( هجريّه مطابق پانزدهم ماه  ١٢٦٨نياوران شميران در يوم بيست و هشتم شهر شوّال سنهٴ ) 

( ميلاديّه حضرت ناصرالدّين شاه را نشان گلوله طپانچه ساختند  در اين ١٨٥٢گست سنهٴ ) او

حادثه که برای قتل و تاراج احباّء بهانهٴ نيکو بدست اعداء افتاد و احدی فرقی فيمابين بری  

نهاد و سموم قهر بر گل و خار يکسان می وزيد و داس ظلم  و مجرم و مقصّر واقعی و متّهم نمی 

اللّه را نيز مأخوذ داشتند و در درويد  حضرت بهاء قسم می عمر بيگناه و گناهکار يک  نهال

ای که موافق اخلاق حسنه و قلوب قاسيهٴ اعداء بود مسجون و مغلول داشتند  و پس از  بيغوله 

ماهی چند چون معلوم شد که ذيل مطهّرش آلوده بموافقت با جهّال نبوده بهمّت و حمايت 

الاقطار الشرقيّة و    لت بهيهّٴ روسيّه اعلی اللّه لواء عزّها وعدلها و اقتدارها فیقونسول کبير دو

 الغربيّه آن حضرت را مستخلص نمودند و با مأموری چند روانهٴ بغداد داشتند 

اللّه در سنّ سی و هفت سالگی با اهل حرم بدارالسّلام بغداد نزول فرمود  چون حضرت بهاء 

د مسعودش رونق و بهائی پديد آمد و سرّ آيهٴ مبارکهٴ  لهم دارالسّلام انجمن اهل ايمان را از ورو

عند ربّهم و هو وليّهم بما کانوا يعملون  ظهور يافت و هم صدق حديث  اسعدالناّس به اهل  

الکوفة  محقّق شد و احاديث کثيره در بيان شمايل و اخلاق آن حضرت که در ظهور نقطهٴ  

افته و مقاصد آنها بر اولی العلم مجهول مانده بود واضح و  اولی عزّ اسمه الاعلی وقوع ني

معلوم گشت  منها ما رواه المجلسی فی باب صفات القائم من مجلدّ الغيبة من کتاب البحار   

السّلم عن اسم المهدی السّلم انّه سئل اميرالمؤمنين عليهعن جابرالجعفی عن ابی جعفر عليه 

 ان لا احدّث باسمه حتّی يبعثه فقال امّا اسمه فانّ حبيبی عهد ال
ّ
اللّه فقال السّائل فاخبرنی  ی

الوجه حسن الشّعر يسيل شعره علی منکبيه ونور وجهه  عن صفته قال هو شابّ مربوع حسن 

خيرة ابن  بابی  رأسه  و  لحيته  سواد  جعفر  يعلو  ابی  حضرت  از  جعفی  جابر  يعنی  الاماء  

السّلم از اسم حضرت مهدی سؤال  امير عليه  السّلام روايت نموده که سائلی از حضرتعليه

نمود و همانا سائل خليفهٴ ثانی بود آن حضرت فرمود امّا اسم حضرت مهدی را حبيب من  



است که از نام او حديث نکنم تا آنکه خداوند الانبياء با من عهد فرموده يعنی حضرت خاتم 

ا از صفات آن حضرت خبر  تبارک و تعالی او را مبعوث فرمايد  سائل معروض داشت که مر

روی و نيکو موی مويهای سرش بر دوش مبارکش ده فرمود او جوانی است مربوع القامه خوب 

فرو ريزد و نور صورتش بر سياهی محاسن و گيسوهايش فزونی گيرد پدرم فدای فرزند بهترين 

 و نسوان  کنيزکان باشد انتهی  و براهل لسان پوشيده نيست که عرب تفخيماً رجال را بعبداللّه

اللّه خطاب نمايند  و اللّه مذکور و مکنّی دارند و در وقت خطاب يا عبداللّه و هم يا امةرا بامة

العلامات من الکتاب المذکور  عن حادث الهمدانی و هو  منها ما رواه المجلسی فی باب 

 عليه
ّ
 اقبل جعد بخدّهمن مشاهير اصحاب اميرالمؤمنين قال قال علی

ّ
خال    السّلم المهدی

مخمور مهدی  يعنی  المشرق   قبل  من  مبدؤه  گونهٴ  يکون  در  و  است  موی  پيچيده  و  العين 

 مبارکش خالی است و مبدأ ظهورش از جانب مشرق است انتهی  

و از اين قبيل احاديث که تماماً مشعر است بر اينکه قائم با موی پيچيده و گيسوان فرو ريخته 

شود  ن شباب و ريعان جوانی بر نزديکی کوفه وارد میو وجه منوّر و طلعت آفتاب منظر در عي

اللّه در دارالسّلام بغداد زيرا که نقطهٴ اولی را بسيار است و کلّ مبشرّ است بورود حضرت بهاء 

و   مستوفيان  بقانون  ابهی  اقدس  ولی جمال  بود  سترده  مبارک  موی  ارباب عمايم  بعادت 

اللّه  المهدی و قد نزّل روح  بوی  يلتفت ارباب قلم موی مبارک را نميستردی و صدق حديث ن

من السّماء کانمّا يقطر من شعره الماء  در شمايل اقدسش ظاهر و هويدا بودی  و بالجمله در  

سنوات اوّليه که آن وجود اقدس بدارالسّلام ورود فرمود افق ديانت چندان مظلم و تاريک 

شرق نور الهی را ادراک ننمودی و  بود که جز صاحبان ابصار حديده  و ان هم الّا قليلون  م

غير ارباب قلوب صافيه  وفلمّا يوجد و يکون  بمرکز حقيقی امراللّه پی نبردی  زيرا که هريک 

از رؤسای اهل بيان در قطری از اقطار ايران ادّعائی مينمودند و هريک بعد از نقطهٴ اولی  

و امثالها خلق را بخود   باسمی و مناسبتی با آن حضرت از قبيل وصايت ونيابت و مرآتيتّ

و اتّقاء سير  دعوت ميکردند  و با اين حال و ادّعا هريک در پردهٴ ستر و اختفا و ظلمت فرار

ميفرمودند  و اين دعاوی مختلفه و نداهای متفاوته اگرچه از جهتی موجب وهن امر مبارک  

ظار اعداء گشت   اللّه موجب حفظ مرکز حقيقی امر از انحضرت نقطهٴ اولی بود ولکن بارادة 



و مکروا و مکراللّه و اللّه خيرالماکرين  زيرا در آن اوقات بجهاتی که بر ارباب درايت معلوم  

است تمام همّت رؤسای دولت و علمای ملّت بر اين مقصور و مصروف بود که مرکز حقيقی  

لهذا ارتفاع   امر را بيابند و رکن اصلی را بدست آرند و امر مبرم الهی را زايل و منهدم گردانند  

نداهای مختلفه اعداء را مبهوت و متحيّر مينمود و سراج امراللّه را در هبوب رياح عاصفه 

اللّه را که سراج مضيئ امر و رکن قويم دين  محروس و محفوظ ميداشت   و چون حضرت بهاء 

ر و مقصود اصلی نقطهٴ اولی بلکه موعود حقيقی جميع رسل و انبياء بود هنوز ميعاد اظهار ام

و اعلاء ندا نرسيده بود  لهذا ميرزا يحيی معروف به ازل در عداد ساير اهل دعوا باسم وصايت  

نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی در ميان اهل بيان اشتهار و اعتبار يافت  لکن کسی وی را ملاقات 

  نتوانستی نمود چه او در غايت ستر و خفا ميزيست و هرروز در محلّی و در هر محلّ باسم و 

رسمی خود را مخفی و مستور ميداشت تا آنکه در بين طايفه باسم مستور مذکور ميشد  و  

اللّه بود  و اين  تحمّل مشّاق خطيرهٴ مراودهٴ ملل و معارضهٴ دول فقط در عهدهٴ حضرت بهاء

بر خود    خود مطلبی است غيرمخفی که در آن اوقات که وجودات راسخه از سطوت اعداء

جبال از انتساب باسم بابيّه تزلزل مييافت و ابداً معين و نصيری وحامی و ميلرزيد و قلوب کال

گفت در اين ظهيری برای اين فرقه يافت نميشد و احدی کلمهٴ خيری در بارهٴ اين طايفه نمی

موقع اگر نفسی مرجع و ملاذ اين قوم گردد و محلّ بيم و اميد دشمن و دوست آيد و ابداً  

يه زحمت بايد تحمّل نمايد و چه مقدار شدايد و اهوال را بر خود  مخفی و مستور نشود چه ما

روا دارد  و در غايت جرئت توانم گفت و آراسته بگوهر انصاف منکر نتواند شد که در آن  

اياّم در تمام جهان نفسی نبود که صريحاً باسم بابی بودن اقرار نمايد تا چه رسد باينکه خود 

ان و سهام متواترهٴ دشمنان گرداند  جز وجود انور اقدس حضرت  را محلّ توقعّات متنوّعهٴ دوست

اللّه که مانند جبل شامخ در مصادمت سبيل معاندت اعداء و توقّعات فوق العادهٴ احباّء  بهاء 

ثابت و راسخ بود و ابداً اظهار ملالت و سأمٓت نفرمود تا آنکه نور امراللّه ساطع شد و شمس 

 اللّه لامع آمد  کلمهٴ

 عجبا انّی احاول مدحه  فوا   

 الصّحف وفنيت فيه القراطيس و قد



 شانه   عظم  فیالاوهام  حارت ماو   

 الطّرف  باکثر ممّا حار فی حسنه 

القول ديری نگذشت که ذکر محاسن اخلاق و محامد اطوارش مانند نفحهٴ طيب  و خلاصة 

مراللّه مايل و منجذب فرمود و احباب  آفاق را معطّر نمود و جذّابيت بيان و منظرش قلوب را با

از هر بلد برای ادراک لقايش عزيمت دارالسّلام نمودند و اعيان عراق گوهر محبتّش مانند  

جوهر روح در دل جای دادند و ذکر جلالتش مسموع دوست و دشمن شد و صيت مطاعيتّش 

رج اشتعال مقروع سمع قريب و بعيد گشت  لهذا شرارهٴ حسد در قلوب رؤسای داخل و خا

منير را احاطه نمود چندانکه آن حضرت نخست  فتن از هرسو آن سراج  يافت و عواصف 

بجهت اطفای نار بغضای احباّء از دارالسّلام بدون اعلام به احدی هجرت فرمود  و نفسی  

از محلّ توجّه آن حضرت مطلّع نبود و پس از غيبت آن حضرت احباّء را انجماد و خمودت 

شد يکباره زايل و معدوم شد و بر کلّ ای که در امراللّه مشاهده می ذ و غلبه فرو گرفت و نفو

روشن و معلوم گشت که حرارت و اشتعال کلّ نفوس از آن شعلهٴ نورانيّه مستفاد بودی و افق 

امراللّه از اين کوکب درّی ضياء و روشنی يافتی  لذا بعضی از غيرتمندان احباب در مقام  

آن حضرت را در حدود سليمانيّه يافتند و در غايت عجز و تضرّع از   تفحّص بر آمدند و نشان

از   و پس  بغداد رجعت کردند   به  و در خدمتش  نمودند  بدارالسّلام  حضرتش رجای عود 

اللّه به بغداد ديگر باره در قوای امريّه انتعاشی فوق اوّل ظهور يافت و  رجعت حضرت بهاء 

نخست پديد آمد  زيرا که در اوقات توقّف در   فضای دين بيان را بهجت و صفائی زايد از 

دارالسّلام کتاب مستطاب ايقان و صحيفهٴ منيرهٴ جواهرالاسرار و بعض ديگر از الواح عربيّه و  

فارسيّه از قلم مبارکش نزول يافت  و از نزول آن بيانات الهی و آيات آسمانی که در صحف  

ا نضرت و طراوتی مشهود پديد آمد و دست  اولی از آن بماء سماوی تعبير رفته اشجار وجود ر

اهل رشاد در جذب و تبليغ ارباب استعداد نيک قوی و نيرومند شد و در امر الهی غلبه و  

نفوذی باهر ظاهر گشت  و فقهاء و مشايخ ايران که مقيم و متوقّف عراق عرب بودند از ملاحظهٴ  

ه و عناد قيام نمودند و با قونسول عزّت و استعلای امر بنار حسد مشتعل گشتند و در مقام کين

ها کردند و دفترها ايران ميرزا بزرگ خان قزوينی که مقيم بغداد بود متّفق گشتند و مشورت 



بهرسو فرستادند تا آنکه عاقبت پس از يازده و زياده که آن حضرت متوقّف دارالسّلام بود 

خان حکم حرکت حضرت    بسعی و کوشش قونسول کبير ايران مشيرالدّوله حاجی ميرزا حسين

عبدالعزيزخان  بهاء  سلطان  ماضی  از حضرت خداوندگار  قسطنطنيّه  به  توجّه  و  بغداد  از  اللّه 

عثمانی صدور يافت  و در اياّم توقّف آن حضرت در بغداد وقايع کليّّه از اعدای داخليّه و  

تدلاليّه خارجيّه رويداد که شرح آن درخور کتب تاريخيّه است نه مناسب صحف و رسائل اس

فيما را  مقال  بسط  و  نمود  آن صرفنظر  نگارش  از  و  لذا  دانست   راجح  يناسب الاستدلال 

بهاء خلاصة  حضرت  يافت  صدور  مذکور  بنهج  خداوندگار  حضرت  حکم  چون  اللّه  القول 

پاشا والی سابق عراق نقل مکان عزيمت توجّه و مسافرت به قسطنطنيه فرمود و به باغ نجيب 

بهشت ماه جلالی بود و توقّف آن  حضرت در باغ مذکور عصر يوم اوّل اردینمود  و ورود آن  

حضرت در باغ نجيب پاشا دوازده يوم امتداد يافت و اهل بهاء اين اياّم را عيد اعظم نامند 

و اشرف اياّم متبرّکه شمارند چه اين اياّم آن حضرت باظهار امر مبارک قيام فرمود و دوستان 

و طلوع منيع مستبشر و مسرور داشت  و پس از وداع دوستان و ارادت  را ببشارت ظهور بديع  

 طريق چهارماه امتداد يافت  چون  
ّ
کيشان لوای توجّه را بجانب مدينهٴ کبيره برافراشت و طی

حضرت بهاء اللّه بدارالسّلطنهٴ قسطنطنيه نزول فرموده نخست در منزلی که اوليای دولت تعيين  

ز سه روز بجهت ضيق منزل بمحلّی ديگر انتقال فرمود و پس از  نموده بودند وارد شد و پس ا

توقّف چهارماه در مدينهٴ کبيره بر حسب حکم حضرت سلطان از قسطنطنيه ببلدهٴ ادرنه از بلاد  

روملی متوجّه شد و با اهل حرم و اتباع و متعلّقان در آن شهر متوقّف گشت  و پس از توقّف در 

بسبب ظه که  ديری نگذشت  بلد  و آن  اطوار  وفور جذابيت  و  و شمايل  نورانيّت اخلاق  ور 

خصائل آن حضرت و حسن رفتار و نيکوئی اطوار احباب بزرگان آن بلد بلکه عموم اهالی 

آن ملک حبّش را در دل گرفتند و به تمجيد و توصيف آن حضرت در هر محفل زبان گشادند 

 و عموم اين طايفه را معزّز و محترم داشتند

 فتنهٴ فرقهٴ ازليّه  در بيان طلوع

همانا از پيش اشارت شد که پس از شهادت طلعت اعلی عزّ اسمه اشخاصی چند بدعاوی  

مختلفه گردن افراختند و هريک در بلدی و گوشه جمعی را با خود متّفق ساختند  لکن چنانکه  



   نواختند باختند و طبلی در زير گليم می بر اهل بصارت روشن است هريک نرد غايبانه می

هيچيک را آن قوّت جنان و استقامت ارکان نبود که جان در راه طلب نهد و آشکار خلق را  

بود  الی معروف  ازل  اسم  به  بيان  اهل  ميان  در  که  يحيی  ميرزا  از جمله  نمايد   اللّه دعوت 

بشرحی که در کتب تاريخيّهٴ قوم مذکور است به اسم وصايت نقطهٴ اولی مشهور شد و بسبب 

اللّه و موافقت ادّعای وصايت با مذاق شيعهٴ اثنی عشريّه ادّعای او  حضرت بهاءانتساب او به  

تر آمد  زيرا که عموماً اهل بيان اصلاً از جماعت شيعه بودند از همگنان نزد اهل بيان مقبول 

و اغلب پس از ايمان به نقطهٴ اولی هنوز خرافات آن قوم را در دل راسخ و متمکّن داشتند  و 

نمودند و بوهم محکم  الانبياء قياس می نقطهٴ اولی را بوقايع اياّم حضرت خاتم ظهور مبارک  

 مجعول آنهم در حالت اختفا و خمول  
ّ
واثق و منتظر بودند که در امر مبارک دوازده وصی

 دوازدهم غايب گردد و سلاطين جور و خلفای ظلم در دين بيان ظاهر 
ّ
وصايت نمايد و وصی

 مجعول را
ّ
مغصوب دارند و مسجدها بسازند و منارها برافرازند  و پس از   گردند و حقّ وصی

اللّه ظاهر شود و بظلم اهل بيان شهيد گردد و چون اين ترتيبات خياليّه دو هزار سال من يظهره 

ظهور يابد  آنوقت اهل بيان اذعان نمايند که شجرهٴ امراللّه ثمرهٴ نيکو آورده باشد و در حقيقت  

ات کتب سماويّه کما ينبغی مستحضر بودند که موقع ظهور را بشناسند  اکثر اين قوم نه از بشار

و نه باصل دليل ناظر بودند که از مسلک مستقيم منحرف نگردند و نه بنور تقوی منوّر که در  

ظلمت امتحان گمراه نشوند ونه باعمال طيبّه محفوف که مورد اوهام و ظنون موحشه نيايند  

ه بعض الاوّلين اذا ساء فعل المرء ساء ظنونه و اکفی منه و کفاک فی فهم المقصود ما قال

 يهدی القوم الفاسقين  اللّه لاالعالمين انّ اللّه ربّ قول 

و بالجمله ميرزا يحيی معروف به ازل پس از آنکه بعد از شهادت نقطهٴ اولی به اسم وصايت 

تر و خفا حرکت  نقطهٴ اولی در ميان طايفه مذکور و مشهور شد در جميع اوقات در غايت س 

نمود و به لباس درويشان از طهران به عراق عرب مسافرت کرد  و در اوقات توقّف در بغداد  می 

نيز همواره مخفی و پنهان بود و گاهی به اسم حاجی علی و گاهی به اسم مستور موسوم و 

شد  و اين نکته بر ارباب فراست پوشيده نيست که نفس ستر و خفا موجب مزيد مذکور می 

العادهٴ ارباب اعتقاد خواهد شد و اکثری از حقيقت حال شخص مستور  اوهام و تصّورات فوق



خبر و غير مطلّع خواهند ماند و حسن ظنّ خاصّه ظنّ نقابت و ولايت با وصف اختفا و بی

غيبت موجب وقع در قلوب و مهابت در صدور خواهد گشت  لهذا صولت اسمی اوّل جميع 

بت غيبی او دلها را پر کرد بحدّی که جميع نزد اسمش خاضع و حين امر را فرو گرفت و مها

وصفش خاشع و متواضع بودند و او را در دين بيان مانند يکی از ائمّه و يا خلفاء در دين  

شناختند پنداشتند  و قليلی از حقيقت امر مخبر بودند و مطلع حقيقی امراللّه را می اسلام می 

قدرت اظهار نداشتند  و برخی متحيّر و مبهوت بودند زيرا اللّه  لکن بسبب نهی حضرت بهاء

که جميع قدرت و جذّابيت و استقامت و اعلاء امر و نصح عباد و جواب مسائل وارده از  

نمودند  و نام وصايت و نيابت و امامت ومرأتٓيّت و اللّه مشاهده میبلاد را از حضرت بهاء

القول اسم ازل در ميان قوم برفعت مذکور بود ةداشتند  و خلاصامثالها را از ازل مسموع می

اللّه در باغ نجيب پاشا هنگام هجرت از دارالسّلام باظهار امر مبارک  تا اينکه حضرت بهاء 

قيام فرمود لذا جميع از حقيقت امر آگاه گشتند و از ظلمت حيرت و وهم استخلاص يافتند 

کمال ظهور حقّيت و نورانيّت آن وجود  و از مضيق ترديد و شکّ بيرون آمدند  و اکثری بسبب  

اقدس در غايت سرعت و استقامت به قبول امر الهی سرافرازی جستند و قليلی در غايت قلتّ  

باغوای برخی از ارباب حسد بشبهات موروثه از مذهب ضلالت متمسّک و متشبثّ گشتند و 

غايت سرعت کلمهٴ    القول دراز امراللّه معرض بل علی اللّه معاند و معترض شدند  وخلاصة

مبارکهٴ بهائيّه در ديار و بلاد غالب و نافذ شد و قلوب عباد از عيادت ازل مصروف گشت و 

آن همه علوّ و سموّ و قبول که در عالم و قلوب داشت بهبوط و سقوط و زوال راجع آمد و سرّ  

در احاديث اسلاميهّ  نبوّت بولس رسول در باب دويّم از نامهٴ دويّم تسالونيکيّه و اخبارات واقعه  

 فی غاية الّظهور ظاهر و آشکار شد  

نيز   را  ازل  او  در حقيقت  و  بود  اصفهانی  محمّد  سيدّ  بيان حاجی  اهل  معرضين  سرآمد  و 

باعراض اوامر اقدس ابهی اغوا نمود  و او در مراتب مکر و دها واقف رتبهٴ عليا بودی و در  

سالها و  نمودی  يکتا  و  وحيد  اغوی  و  فريب  بغضی   مراسم  و  ابهی حسد  اقدس  جمال  با 

از افق عراق مشرق بود در اتلاف وجود  آفاق  نيّر  اوقاتی که  بلانهايت داشتی  چنانکه در 

مبارک سعی و کوششی فوق العاده مينمود و هرقدر بر اعلاء امراللّه  افزوده ميشد بر مراتب 



از نور ممتاز شد و خار از بغض و عداوت او نيز ميافزود لذا در اوقات توقّف در ادرنه که نار  

نظر  مذکور  محمّد  سيدّ  گشت  آشکار  الهيّه  مقدّسهٴ  شريعهٴ  از  ازليّه  اعراض  و  آمد  پديد  گل 

بعداوت ديرينه شبهاتی واهيه بفرقهٴ ازليّه آموخت وخرافاتی چند در لباس ادّله به آنان تعليم  

ر اعراض از امر اقدس  نمود  و اگر کسی به نظر دقّت ملاحظه نمايد شبهات اين فرقه را د

طلعت ابهی عين شبهات ملل اسلاميّه بيند در امر مبارک نقطهٴ اولی  و کذلک شبهات آنان  

الذّين  الانبياء  کذلک قال را عين شبهات ملل ماضيه نگرد در عدم اقبال به حضرت خاتم 

 الآيات لقوم يوقنون   من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينّا

هٴ اين قوم در اعراض از امراللّه همان است که بدان سابقاً اشارت شد که چرا امر  و اقوی شبه

الانبياء امتداد نيافت  و در دين  مبارک نقطهٴ اولی عزّ اسمه الاعلی مثل امر حضرت خاتم 

بيان سلاطين و پادشاهان برنخاست و مسجدها ساخته نشد و امثال هذه من الاوهام الکاذبه  

ه  و چون ناچار طالب و مجاهد را در عالم مجاهدت و سلوک در اين عقبه  و القياسات الباطل

نگارد و جواب آن را  توقّف خواهد افتاد  نگارنده عبارات بعض اين قوم را در اين اوراق می

دارد تا آنکه ارباب دانش بر مقدار فضل و هنر و ادراک و شعور هرکسی استحضار  معروض می 

جلّ جلاله در کتب مقدّسه از آن اخبار داده و خلق را از آن تخويف  ای که حقّ  يابند و از فتنه

 است مطلّع گردند و باو پناه جويند  انّه يکفی العاملين فرموده 

در سنهٴ ماضيه يک دو صفحه از کتاب هشت بهشت بنظر رسيد که آنرا شيخ احمد و آقاخان  

کتاب اين  اينکه  اسم  به  و  نموده  تصنيف  جواد    کرمانی  سيدّ  حاجی  جناب  مصنفّات  از 

اند که ازلی بودن آن جناب را به اين کتاب ثابت کنند کربلائی است معروف و مشهور داشته 

و به اسم او فرقهٴ ازليّه را اعتبار و افتخار بخشند  نخست مرا از اين مقدار شعور و ادراک 

جلّ جلاله را در نصرت   فطرت و دون همّت باشد که حقّ عجب آمد که انسان چه مايه پست 

امر خود العياذ باللّه عاجز و قاصر شمرد و از کلمهٴ طيبّهٴ  اناّ لننصر رسلنا و الذّين آمنوا  غافل  

الغالبون  زاهل باشد و از نام مردگان آنهم بکذب و افتراء  ماند و از آيهٴ مبارکهٴ  انّ جندنا لهم

نه خرد و دانش ترحّم نمود و از پيشگاه  نصرت و معاونت طلبد براستی بايد بر صاحبان اينگو



العزّة برای ايشان نجات و رستگاری طلبيد باشد که فروغ نور اعلی بر اينان اقدس حضرت ربّ 

 تابد و از ظلمت مکر و فريب رهائی بخشد انّه علی کلّ شیء قدير 

 است  مؤلّف کتاب هشت بهشت گفته 

ت بعد و رجعت اخری مانند ظهور قائم در  اللّه ظهور موعود دين بيان است در قيام من يظهره 

اند که دو هزار و يکسال باشد و مکرّر حضرت نقطهٴ  دين اسلام  و عدد آن را مستغاث فرموده 

بيان ميفرمايد خداوند عالم تا خلق ظهور اوّل را اکمال نفرمايد خلق ديگر ظاهر نمی کند و  

تعالی حقّ سبحانه وشد والّا امورظهور نخستين تا بکمال خود نرسد ظهور ديگر ظاهر نخواهد

اصول حکميّه بديهی است  قواعد عقليّه واين معنی با جزاف و عبث خواهد بود العياذ باللّه و

که هيچ دهقانی تا از درخت غرس کردهٴ خود اقتطاف ثمر نکند بجای او درخت ديگر غرس  

 نخواهد کرد انتهی کلام  

 جواب    

در سابق نگاشته شد که کلّ کتب سماويّه مبشّر بدو ظهور و  اگرچه جواب اين مطلب از آنچه  

دو ندا است معلوم و واضح گشت و بشارات وارده در قرآن را خود ديدی و اخبارات وارده  

در احاديث را شنيدی لذا احتياج به نگارش جواب نماند  معذلک اکمالاً لما سبق معروض  

اللّه موعود دين بيان است در قيامت بعد و رجعت  است من يظهره دارم که اوّلاً اينکه فرموده می 

اخری مانند ظهور قائم در دين اسلام قياسی است باطل و وهمی است کاذب  اين ظهور 

اقدس ابهی موعود کلّ کتب سماويّه است و مذکور در جميع صحف الهيّه و قيامت کبری که  

بعبار و  يوم ظهور حسينی است  رفته  اعلام  آن  بورود  ثانوی  در جميع کتب  نزول  اخری  ت 

است و به ندای جهانگير بتمام  عيسوی  چنانکه در اکثر الواح قدسيّه بصراحت ادّعا فرموده 

الذّی الّرحمن هذا هواست کما قال جلّ ذکره و عزّ بيانه  يا ملاء البيان اتّقوا امم ابلاغ داشته 

ايضاً جلّ جلاله و عمّ نواله    اللّه و من قبله الّروح و من قبله الکليم  و قالذکره محمّد رسول 

 اللّه ربّ کتب فی مقام آخر  قل تاللّه قد ظهر ما هوالمسطور فی 
ّ
الذّی سمی لهو  انّه  العالمين 

الحقّ و فی الفرقان بالنبّأ العظيم  تمسّکوا يا قوم بما وعدتم الانجيل بروحالتوّراة بيهوه و فی فی 

النّار عن المختار و کتاب السّجّين  ن تمنعکم الواحبه من قبل بلسان النبّييّن و المرسلين اياکم ا



عن الحقّ المبين  و قال فی لوح آخر تعالت کلمته و جلّت عظمته واحاطت قدرته  قل يا قوم 

انّه   المستقيم  اظهر صراط  و  بالحقّ  ظهر  قد  فی طرقکم  يمشی  و لا  باشارتکم  يشار  لا  انّه 

العالمين  انتهی  و از اين قبيل آيات اللّه ربّ ب کتالقبل و الموعود فیلهوالمذکور فی صحف

است که کلّ صريح است بر اينکه آن وجود اقدس کريمه در الواح مقدّسه بسيار نازل شده 

اولی  نقطهٴ  مبارک  و ظهور  اولی   در جميع صحف  و مذکور  انبياء است  کلّ  موعود  ابهی 

اللّه  چنانکه ظهور حضرت  يوم محض تقريب خلق بود بقبول امراللّه و بشارت ناس بقرب ورود  

عليه و  عيسی  قدر  با جلالت  يحيی  ظهور حضرت  و  تورات  در  بود  بالاصاله  موعود  السّلم 

عظمت مقام وقوع نيافت الّا برای تقريب خلق بقبول امر حضرت عيسی و بشارت ناس بقرب  

م عيسی است که با قائطلوع آن گوهر اعلی  اينست که در اخبار و احاديث کثيره وارد شده

که اين مرد  السّلام از آسمان نازل شود و در اراضی مقدّسه ورود فرمايد  پس در صورتیعليه

است بايستی ظهور مبارک نقطهٴ اولی  خود را از اهل قياس شمرده و بقياس متمسّک گشته

را به ظهور حضرت يحيی قياس نمايد تا با بشارات قبل موافق و مطابق آيد  و بالجمله نظر 

است و عهد اين  ن نکته که بشارت ظهور حضرت موعود در کلّ کتب سماويّه نازل شدهبهمي

است  در سورهٴ مبارکهٴ جاثيه از سور قرآنيهّ  طلوع اعظم بلسان جميع انبياء و رسل مأخوذ گشته 

نزول يافت که   ويوم تقوم السّاعة يومئذ يخسر المبطلون و تری کلّ امة جاثيه کلّ امّة تدعی  

فرمايد که  بها اليوم تجزون ما کنتم تعملون  خلاصهٴ ترجمهٴ آيهٴ مبارکه اينست که می الی کتا

زيان می  قيامت مبطلان  به کتاب خود يوم  امّتی  و هر  آيند  بزانو در می  امم  کنند و جميع 

می اعلام خوانده  قيامت  يوم  وقايع  از  واقعه  بدو  آيه  اين  در  که  کن  نظر  نيکو  پس  شوند  

باشند ومقصود   اولی آنکه در يوم قيامت جميع امم جاثی و بزانو در آمده میاست  واقعهٴرفته 

اين است که چون جميع امم جز کتاب آسمانی حجّتی و سندی در اثبات حقّيت دين خود  

در دست ندارند و چون صاحب ظهور نيز بهمان حجّت ظاهر می شود و خلق را به کتاب  

نفسی از او اعراض نمايد در مقام احتجاج بزانو در  رباّنی و وحی آسمانی می خواند لذا هر  

می آيد و بحجّت دين خود ملزم می گردد  و اين نکته از غايت ظهور محتاج ببسط و تطويل 

الاعلی در مواضع عديده از کتاب مستطاب بيان  نيست  اين است که نقطهٴ اولی عزّ اسمه 



نموديد و  از لمح بصر تصديق می بوديد اقرب  است اگر در حجّت دين خود موقن می فرموده 

است  قل يا ملاء  جمال اقدس ابهی مخاطباً لاهل البيان و غيرهم من الملل الاولی فرموده 

 برهان اعرضتم عن 
ّ
 حجّة امنتم باللّه من قبل و بای

ّ
الذّی به استوی هيکل القدم  الاديان بأی

لالواح  و اين خود اظهر از هر الزّبر واعلی العرش و نطق منزل البيان قد ظهر ما تزّين بذکره 

شود و در هنگام مقاومت و شیء است که به آيات سماويّه حجّت خصم معاند منقطع می 

است اين است که هر آيد  واقعهٴ ثانيه که در آيهٴ مبارکه از آن اخبار دادهاحتجاج بزانو در می

بشارت ظهور موعود    شود و اين ممکن و متصّور نيست جز آنکهامّتی بکتاب خود خوانده می 

در کلّ کتب بصراحت وارد شده باشد  و اينک کتب سماويّه از قبيل تورات و انجيل و صحف 

است ملاحظه فرما که در ابراهيم و غيرها مترجماً در تمام جهان موجود و مبسوط و گسترده 

ئيل اسراهيچيک خبری از ظهور قائم نيست مگر در کتب مقدّسهٴ انجيل ورسائل انبيای بنی 

است آنهم باين معنی که نخست که به اسم ايليا و يحيی در يک موضع بشارت وارد شده 

اللّه اصلاح فرمايد و خلق را مستعّد قبول  ايليا و يا يحيی ظاهر شود و امور را قبل از ورود يوم

امراللّه نمايد  ولکن در جميع اين کتب مقدّسه بشارت اين ظهور اقدس انور ابهی موّرخ و 

است  آيا در غايت ظهور و صراحت وارد شده و حجّت بر کلّ ملل بالغ و تمام گشته   معيّن

آرا قلوب مستعدّان ساير   آفتاب عالم  يافته و فروغ  امر مبارک در کلّ ملل نفوذ  نميبينی که 

 است اديان را منوّر و روشن داشته

 اين جهان پر آفتاب و نور ماه         

 سر فرو برده بچاه   تو بهشته

 که اگر حقّ است کو آن روشنی       

 سر ز چَه بردار و بنگر ای دنی 

 يافت آن نورجمله عالم شرق وغرب      

 تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت  

و نگارنده آياتی را که موّرخاً در کتب مقدّسهٴ قرآن و انجيل و تورات و اوستا و زند و احاديث  

وارد شده بلدهٴ طيبّه همدان در رسالهٴ  اسلاميّه  بزرگان در  از  بر حسب خواهش يکی  است 



اسرائيل بشارات وارده  موسومه بشرح آيات موّرخه نگاشته  و هم بر حسب ملتمس مشايخ بنی 

است  هرکس خواهد  در کتاب مقدّس تورات را بر اين ظهور جليل در رسالهٴ ايوّبيّه مرقوم داشته 

 به آن رجوع فرمايد. 

است که دو هزار و يکسال باشد( است که )عدد آن را مستغاث فرموده اينکه مرقوم داشتهو امّا  

اللّه دو هزار و يکسال پس از آن حضرت  يعنی حضرت نقطهٴ اولی معيّن فرموده که من يظهره 

ظهور خواهد فرمود در اين موقع اگر رعايت ادب را نگويم اين سخن را بکذب و افتراء علی 

را  اللّه نگاشته گوي او  نازيبا است  و  ناروا  بر اهل علم  معاندت که بسی  و  م که شيمهٴ حسد 

ام مردی فاضل و بمغالطه مجبور و ناچار داشته است  زيرا که جناب آقاخان چنانکه شنيده 

است که دانشمند است و مانند آفتاب روشن است که او کتاب بيان را ديده و ملاحظه نموده

علی در مواضع عديده از کتاب بيان تصريح فرموده است که  الاحضرت نقطهٴ اولی عزّ اسمه

اللّه معلوم نيست که در چه زمان واقع خواهد شد ولکن تا عدد مستغاث امتداد ظهور من يظهره 

است   زيرا که از مبدأ ظهور تا ظهور نخواهد يافت چنانکه در باب عاشر از واحد سابع فرموده 

لکن زياده از عدد مستغاث اگر خدا خواهد نخواهد  آخر خدا دانا است که چه قدر شود و  

شد در کور قرآن بدؤ وعود آن در اسم اغفر شد بنقص عدد اسم هو و در بيان خدا عالم است 

که تا چه حدّ رسد زيرا که در اين معياری نيست زيرا که فاصلهٴ بين انجيل و قرآن بالف هم  

خلق خود هروقت که بيند استعداد ظهور نرسيد زيرا که شجرهٴ حقيقت در هر حال ناظر است ب

 اللّه عزّ و جلّ انتهی شناساند خود را بکلّ باذن را در مرايای افئدهٴ مسبحّين می 

است  اللّه فرموده و هم در باب خامس عشر از واحد ثالث بيان که تصريح به اسم مبارک بهاء

ظهور و ايمان کلّ من آمن می فرمايد  ولی مراقب ظهور بوده که قدر لمحهٴ فاصله نشود مابين  

گير ايشان المستغاث هم لايق نيست که بمانند اگر احتياط دامنبالبيان که بقدر طول الی

شود که آن احتياط در نار بوده و هست اگرچه اميد از فضل خداوند عطوف و رئوف اين  

يدار نمايد و  است که در حين ظهور باوامر عاليهٴ خود در الواح خود کلّ عباد خود را از رقد ب

نگذارد امر محکم بيان که تا غياث يا مستغاث بکشد و در نار بمانند چه کسی عالم بظهور 

نيست غيراللّه هروقت شود بايد کلّ تصديق بنقطهٴ حقيقت نمايند و شکر الهی بجای آرند 



الّدليل  اللّه مرتفع گردد و انمّا  اگرچه اميد از فضل او است که تا مستغاث نرسد و از قبل کلمة

اللّه عمّا يصفون  يعرف بدونه سبحانآياته و الوجود علی نفسه نفسه اذ الغير يعرف به و هو لا

است که  انتهی  و از اين قبيل بيانات در کتاب بيان بسيار است که در کلّ تصريح فرموده 

رسد که چون  ميعاد ظهور غير معيّن است هروقت شمس حقيقت ظهور فرمايد احدی را نمی

چرا گويد  و اين نکته با سنّت امتحان که از سنن حتميّهٴ الهيّه است موافقت دارد  چه اگر و  

در کتاب الهی نازل شود بصراحت که فلان وقت موعود ظاهر خواهد شد هرکسی در آن 

موعد صاحب ظهور را خواهد شناخت و تميز ميان طيّب و خبيث باقی نخواهد ماند چنانکه  

د است که چون سؤال از قيامت مينمودند حضرت رسول از تعيين وقت  در قرآن شريف نيز وار

داشت  و همچنين در انجيل حضرت  اللّه معلّق میبامر الهی ابا ميفرمود و ورود آن را بارادة

اللّه  السّلم ميفرمايد که از ساعت غير از خداوند تبارک و تعالی اطّلاع ندارد  و علمعيسی عليه

هور احتياج باستدلال ندارد و چنان نيست که جناب شيخ احمد و  که اين مطلب از غايت ظ 

يا آقاخان خود اين مطلب را ندانند بلکه بجهتی که عرض شد بر نگارش اين گونه مطالب  

اند  بلی چون  تعمّد نموده و خود را نزد اهل علم از مقام عالی نصفت ساقط و زايل داشته

ورود يوم قيامت کبری نيز در تورات و انجيل   علم کلّ شیء در کتاب الهی نازل است ميعاد 

است  لکن بعبارات مرموزه و بيانات ملغّزه که ارباب قلوب قاسيه  و فرقان و بيان نازل شده

وصدور مظلمه از ادراک آن محروم مانند وصاحبان ابصار منيره و افئدهٴ منوّره بتعليم صاحب  

ی در باب ثالث از واحد سادس در اين ظهور به معرفت آن مرزوق گردند  و حضرت نقطهٴ اول

اللّه خداوند عالم است که در چه حدّ از سنّ  است  و در ظهور من يظهره مقام چنين فرموده 

تا يک واحد مراقب باش که در هر سنه اظهار ايمان  از مبدأ ظهور  او را ولی  فرمايد  ظاهر 

ثمرات ظهور قبل را نمايند الّا  بحرفی ظاهر گردد از کلّ خلق که بعد از آن ديگر نتوانند اظهار  

بظهور بعد انتهی  و واحد باصطلاح بيان نوزده سال است  فافهم ان کنت ذا فؤاد مدرک  

منير  و تعجّب است از اهل بيان که ميعاد امتداد يوم قيامت را با تعيين قرآن در پنجاه هزار  

دانسته  اولی جايز  نقطهٴ  اياّم ظهور  بر هفت سال  منسال که  و جايز  اند که  مأوّل گردد  و  زّل 

اللّه را ظاهر  دانند که با عدم تعيين مستغاث خداوند قبل از دوهزار و يکسال من يظهره نمی



است تا خلق ظهوری کامل  فرمايد و سنهٴ مستغاث را بر نوزده منزّل گرداند  و امّا اينکه گفته 

ثمرهٴ دهقان  تا  چنانکه  نميفرمايد  ظاهر  را  ديگر  ظهوری  خداوند  غرس  نشود  که  را  نهالی   

کند الی آخر قوله  همانا مؤلفّ  است اقتطاف ننمايد نهال ديگر را بجای او غرس نمی کرده 

اسمه  عزّ  اولی  نقطهٴ  ثمرهٴ ظهور  و ظهور سلطنت کتاب  مزخرفه  بنای مساجد  را  های الاعلی 

دهٴ عباد بمقام است در دين بيان  نه بلوغ افئظالمه و بروز اختلافات مذهبيّه و امثالها دانسته

قبول امر حضرت ذی  برای  المجد و الجلال  و حال آنکه ملاحظه کمال و استعداد خلق 

است نه بنای مساجد و  نمودی که نقطهٴ اولی ميعاد ظهور را استعداد قبول خلق مقرّر فرموده 

اند  ودهظهور سلطان و طول زمان  آيا اين مرد تفکّر ننموده که هر ملتّی از قبول امراللّه ابا نم

است زيرا معنای آنچه جماعت اند که خلق ظهور قبل تکميل نيافتهبهمين کلمه متمسّک گشته

اند که علامات ظاهر نشده مثلاً از قبيل اينکه سفيانی ظهور  شيعه در ردّ صاحب بيان گفته 

هل  ننموده و دجّال خروج نکرده و کفر عالم را نگرفته و امثالها بعينها مانند همين است که ا

گويند هنوز مساجد ساخته نشده و سلاطين بيان ظهور بيان در اعراض از اين ظهور اعظم می 

است و امثال ذلک من الخرافات  هائی که به هزار مثقال ذهب ارزد کسی ننوشته ننموده و بيان

است  نهايت اينست که اهل بيان زحمت کشيده  که همواره دست آويز معرضين هر ملتّی بوده 

است کلمهٴ خلق ظهور تکميل اند و بجای لفظ علامات ظاهر نشده را تغيير دادهو عبارت  

گويند که السّلام چه می اند و آيا اهل بيان در بارهٴ ظهور حضرت يحيی عليه است نهاده نيافته 

وجودی بآن عظمت و جلالت که حضرت عيسی عليه الاف التحّيّة و الثنّاء در حقّ او فرموده 

ببزرگی   مادر  و داود عليهم که  و موسی  ابراهيم  قبل مانند  انبيای  از  و  نزائيده  السّلام يحيی 

الحکم صبياّ  نزول يافته اش کلمهٴ عظيمه  و آتيناهاکمل و افضل بوده و در قرآن  مجيد در باره

است  معذلک هنوز در حال حيوة بود که حضرت عيسی امر مبارک خود را اظهار فرمود   

نجيل متّی مذکور است که حضرت عيسی در حقّ يحيی عليهما  ( ا ١١چنانکه در فصل )

السّلم فرمود  برای ديدن چه چيز بيرون رفتيد آيا پيغمبری را  بلی بشما می گويم از پيغمبر هم  

افضل زيرا همان است که در بارهٴ او مکتوب است که اينک من رسول خود را پيش روی تو  

النّساء هياّ نمايد. هرآينه بشما ميگويم که ممّن ولد منميفرستم تا راه را پيش روی تو راست و م 



از همه کوچکتر   آنکه  برنخاست لکن در ملکوت خداوند  تعميد دهنده  از يحيی  بزرگتری 

البصير و ينصعق منها است از وی بزرگتر است انتهی .تدّبر فی هذه العبارة فانّ فيها نکتة يعرفه 

بيان که از اين  الشّرير  و پس  ذکر شد عباراتی است که مشعر است بنسخ حکم    المعرض 

تورات بظهور حضرت يحيی  تا اينکه ثانياً در حقّ آن حضرت ميفرمايد  و اگر باور کنيد همان  

است ايلياه که بايد بيايد هرکه گوش شنوا دارد بشنود انتهی  اکنون اهل بيان چگونه جايز  

ه شنيدی بلافاصله مقارن با ظهور  اند که ظهور حضرت يحيی بآن عظمت و جلالت ک دانسته 

الغرس وجود مبارک حضرت يحيی قبل از اقتطاف  حضرت عيسی واقع شود و نهال جديد

اند که  ثمره باعتقاد اهل بيان بجايش نهال ظهور مقدّس عيسوی مغروس گردد وجايز ندانسته

و ظهور   خداوندی که فاعل ما يشاء است همين سنّت را در نزول ثانوی عيسوی معمول دارد

مبارک نقطهٴ اولی را مبشّر ظهور اقدس ابهی گرداند وثمرهٴ ظهور اوّل را تقريب خلق بظهور  

از اهل بيت   مرويّه  اينکه اگر بخواهند بفهمند کتب سماويّه و احاديث  با  ثانی مقرّر دارد  

ر اللّه قيام خواهد فرمود و دطهارت کلّ مبشّر است بر اينکه بعد از ظهور قائم حضرت روح 

اراضی مقدّسه نزول خواهد نمود و سلطان امرش بر مشرق و مغرب غلبه و نفوذ خواهد يافت 

 و اقبال و اعراض امثال نگارنده و جناب مؤلّف منفعت و ضررش بنفس ما راجع خواهد شد

 است  و هم مؤلّف مذکور گفته 

نخستين هنوز    وانگهی ظهور بعد بايد بالبديهه اشرف از ظهور قبل باشد و در صورتيکه ظهور

مقام نطفه دارد و بکمال طبيعی خود بالغ نشده چگونه معقول و متصّور است که بگوئيم  

عالم ظهوری اشرف اقتضا نمود و ظهور نخستين منسوخ شد زيرا که با شیء غير معلوم که  

توان نسبت داد و قياس شرافت و عدم شرافت آنها را نمود  هنوز ظاهر نشده چيز ديگر را نمی

 باشد انتهی انگيز مین سخنی است که از غايت سخافت برای زن ثکلا خنده و اي

 جواب    

الظّهورين است که خداوند تبارک و تعالی امثال بنده و او را حکم بين مؤلّف چنان تصّور کرده 

اللّه امرءً عرف است  رحم قرار داده و ترازوی سنجيدن اشرفيتّ مظاهر امراللّه را در کفّ او نهاده

اند که اين  ره و لم يتعدّ طوره  آيا هيچ امّتی ظهور بعد را اشرف از شارع دين خود دانسته قد



مرد می خواهد اهل بيان باشرفيتّ اين ظهور اعظم اعتراف نمايند و يا مدرک اقتضای عالم  

بر ظهوری اشرف گردند  اينک يهود با دنائت وجود خود را اشرف و اعلی از اصحاب حضرت  

د بلکه نسبت شرافت بآن نفوس مقدّسه نميدهند  لکن عاقل داند که فرق تا  داننعيسی می 

چه پايه است و تفاوت تا چه اندازه  براستی بقول او بايستی زن ثکلا بر اينگونه عقول خندد  

و بقول ما سزاوار است که عاقل بر انجام کار و مآل حال صاحبان اينگونه مقال گريد و از 

 از اين نوم گران نجات و رستگاری طلبد   حضرت کبرياء برای ايشان

 است:  و هم او گفته

و اين چند نفر که در دين بيان برخاسته ادّعای مقام موعود را نمودند اگر همين قدر حسّ 

رفتند که هيچ اين سخن معقول و داشتند از خجالت بزمين فرو می اوّلياّت و بديهياّت را می 

 التّصور نيست انتهی ممکن 

 جواب  

طلبد زيرا که حقّ جلّ جلاله رکاکت قول  ز نگارش جواب اين عبارت نگارنده معذرت می ا

را در لسان و ارکان عباد خود ننهاده و وجود اهل بهاء را از خبث خشونت بيان  و زشتی خوی

است  پس حقّ جلّ جلاله را ثنا گوئيم و سپاس داريم که قلوب ما و زشتی لسان مطّهر داشته 

جس عداوت منزّه فرمود و بگوهر گرانبهای دوستی کلّ ملل و قبايل بياراست و را از دنس و ر

بآنچه شايستهٴ مقام عالی انسانيّت و صيانت عالم بشريّت است مأمور داشت و از آنچه موجب 

حدوث اختلاف و تفرقه است نهی نمود  کما قال جلّ ذکره و جلّ سلطانه فی لوحه الاعزّ  

نبيل الاکبر   قل اياّکم ان تزرعوا زوأن الخصومة بين البرّية و شوک الانور مخاطباً لحضرهٴ الّ 

فی  احباّء الشکوک  يا  قل  المنيرة  الّصافية  صافی القلوب  به  يتکدّر  ما  تعملوا  لا  اللّه 

المحبّة و ينقطع به عرف الموّدة لعمری قد خلقتم للوداد لا للضّغينة و العناد ليس  سلسبيل 

لح بل  انفسکم  لحبّکم  ليسالفخر  و  جنسکم  ابناء  يحبّ بّ  لمن  لمن  الفضل  بل  الوطن 

القلب متذکّراً لا  اللّسان صادقاً و فی اليد اميناً و فی الطّرف عفيفاً و فی العالم کونوا فیيحبّ 

بينکم من الامراء اجعلوا جندکم العلماء فیتسقطوا منزلة  البهاء و لا تصغّروا قدر من يعدل 

 شيمکم العفو و الفضل و ما تفرح به افئدهٴ المقربيّنالعدل و سلاحکم العقل و 



 است  و نيز مؤلّف گفته 

وانگهی بايد اصحاب آن ظهور اشرف و الطف و اعلی باشند از ظهور بيان و حال اينکه در  

اللّه گرفته تا همهٴ اصحاب و انصار او بقدر  همهٴ اصحاب اين ظهور جديد از خود من يظهره 

ن شعور و ادراک ندارند و اين چيزی نيست که برای کسی مخفی  يکنفر از اصحاب ظهور بيا

بيان خارج  از ظلّ  را  نتوانسته خود  باشد بلکه هنوز اين ظهور اعظم و اصحاب اين ظهور 

کلامه  نمايند و هنوز مردم اسم بابی بر آنها اطلاق ميکنند چطور ظهور اعظمی است انتهی 

وان مستفاد داشت و اين بيانات ببيانات  جواب اين مقالات را از آنچه سابق عرض شد ت

است  و عاقل  اهل علم ابداً مشابهت ندارد و ظاهر است که از روی حسد و معاندت نگاشته

در جواب حاسد چه گويد و چه نگارد کفی بالحاسد حسده  ولکن برای انتباه ارباب فراست  

مقدار کافی است که    در اعظميّت و اکبريتّ اين ظهور اعظم اعلی و طلوع الطف ابهی اين

بين اقدس  وجود  اين  اگر  اولی  نقطهٴ  حضرت  شهادت  از  در  پس  و  نميفرمود  قيام  العالم 

و  بودند در غايت ظهور  از خوف مستور  بيان  اياّمی که رؤسای  بلدان در  و ساير  دارالسّلام 

ر  استقامت با خلق معاشرت نمينمود هرآينه از افعال زشت ازليان که بر احدی مخفی و مستو

نيست امر مبارک از ميان رفته و اسم مبارک نقطهٴ اولی از عالم انعدام يافته بود و جز قصصی  

 چند مضيع هر کتاب از آن حادثهٴ عظمی در جهان باقی نميماند

 ( سنهٴ  بهار  نامه ١٣٠٥در  که  در  ( هجريّه  نمود  ببلدهٴ طيبّهٴ همدان عودت  کردستان  از  نگار 

مسافران است وارد شد  و حاجی آقاخان نامی از بزرگان اللّه که منزل  فضل سراحی حاجی 

تفرش از قهستان قم نيز از زيارت عتبهٴ عليّهٴ حسينيهّ رجعت نموده روزی چند برای معالجهٴ  

مرض در آن سرای متوقّف گشته بود  سرای مذکور را باغچه و حوضی است مشجّر و مصفّا 

مايند  حاجی آقاخان مذکور هر روزه در  نکه صبح و شام مسافران در آن گردش و تفرّج می 

نمود و حبّ نگارنده  نگار معاشرت و مصاحبت می کنار آب و سبزه هنگام صرف چای با نامه 

حکيم از ورّاث حضرت کليم که معالج مرض وی  در قلبش نيک رسوخ يافت  ميرزا يوسف 

 سخن او را از  بود ضمناً او را بامر اعظم ابهی دعوت می 
ّ
حال نگارنده آگاه نمود و در طی

نگار مطلبی اظهار دارد بحيرت گذرانيد  تا آنکه ساخت و او روزی چند بدون اينکه به نامه



شبی به حجرهٴ نگارنده آمد و گفت يا اباالفضل در اين اياّم معاشرت نيک از حال تو آگاه  

اند که ديده  ام همانا مردم ايران بچشم خودام و ترا مردی مطلّع و آگاه و بيغرض يافته گشته 

دارد و اموری را مرتکب  طايفهٴ بابيهّ به اعمالی خود را آلوده کردند که زبان از گفتنش شرم می 

داند  و ارتکاب اين امور قبيحه و  شدند که هيچ نفسی بر مردمان پست طايفهٴ خود روا نمی

قبايح در   تريناعمال خبيثه را جزو ديانت خود شمردند و خورد و بزرگ اين طايفه را بزشت 

کمال تجرّی آلوده و مبتلا کردند  و من آنچه را می گويم شهداللّه بقول مردم و بروايت غير 

نيست که توانم حمل بر عداوت نمايم و ناشی از اغراض خلق گيرم  عاقل خود را باختيار  

باين اسم موسوم نخواهد کرد و مرد باغيرت در اين ديانت داخل نخواهد شد  از روزی که 

است که تو از معتقدين اين طريقتی نيک در اين حال متحيّر و متفکّر  ا يوسف عبری گفته ميرز

ام نه تو مردی نامقيدّ و بيديانتی که گويم هوای نفس ترا بمعاشرت اين گروه واداشته و مانده 

است و نه ميرزا يوسف  علم و درايتی که گويم جهل و نادانی تو را فريفتهٴ اين قوم کرده نه بی 

 است. تو دشمن است که گويم عداوت مقتضی اين تهمت گشته  با

ای نيافتم جز آنکه از خود تو سؤال کنم شايد جوابی که نفس بياسايد و دل خلاصه چاره 

ام  بيارامد مسموع دارم  جواب گفتم که ای برادر عزيز من خود در آن زمان در اين طايفه نبوده 

ياده از دوازده سال نيست از اهل بهاء جز ديانت  و پس از تصديق اين امر اعظم که همانا ز

ام و نيافته ام  بلی اينگونه حوادث که افق امر الهی را مظلم  و تقوی و انسانيتّ و صفا نديده

الاعلی نبود زيرا که  و تاريک کرد در آغاز رخ نمود لکن راجع به حضرت نقطهٴ اولی عزّ اسمه

تربيت طايفه ممنوع بود و پس از شهادت   آن حضرت بسبب سجن و حبس از معاشرت قوم و

آن حضرت دعاوی باطله و رياست انفس شريره قوم را از طريق صواب منحرف داشت و  

اقدس حضرت   نسيم ظهور  داد  لکن  روی  نتوانيم شد  منکر  نيز  ما  و  ميفرمائی  که  وقايعی 

ان قوم  زمام مستعدّ اللّه اين ابر کثيف مظلم را از افق امر منقشع فرمود ونصائح قلم اعلی  بهاء 

را بجانب ديانت و تقوی و محبّت و صفا و علم و هدی مصروف داشت  چندانکه اگر انصاف  

دهی پس از ظهور اين وجود اقدس ابهی با وجود کثرت طايفهٴ بابيهّ نسبت بسنين اوّليّه ابداً  

که مذاهب و اين ناملايمات از اين سلسله مشهود نشد و با نفوذ امر در اکثر قری و بلدان بل



اديان خلافی از اين طايفه سرنزد  و عاقل بری را بگناه مذنب مأخوذ ندارد و فتن دينيّه را 

دليل بطلان اصل دين نشمرد و نزد اهل بصيرت دليل بر شبهه قائم باشد نه شبهت بر دليل  

بپايان آمد و رشتهٴ مقا اياّم سابقه بسيار رفت و شب  فتن  بالجمله سخن در  ل  غلبه جويد و 

اند خود را از ظلّ است هنوز اين طايفه نتوانسته بتصديق او انفصال يافت  و امّا اينکه گفته 

بيان خارج نمايند و مردم ايشان را بابی نگويند  اين خود سخنی است که از خلق اين زمان 

با مظاهر   بود در معارضت  ايرادات شنيده شده  قرون ماضيه هرگونه  از معرضين  بايد شنيد 

است  و اين   جز اين ايراد که خارج در حقّ مؤمن چه گفته و او را بچه نام موسوم ساخته امراللّه

اعتراض   بر شطرنج  را  بَغْله  اين  و  اعراض سرودند  بر طنبور  زمان  اين  معرضين  را هم  نغمه 

های افزودند تا در متون کتب بيادگار ايشان بماند و موجب حيرت و استعجاب عقلای زمان 

اند که خود را از ظلّ بيان خارج نمايند و يا باسمی اهل بهاء هرگز نخواسته  آينده گردد  و 

الاعلی باب اين ظهور هرچه باشد موسوم گردند و اگر معرضين بدانند که نقطهٴ اولی عزّ اسمه

اعظم بود و با خلق در رد ادّعای بابيّت العياذ باللّه حيله نميفرمود اعتراف خواهند نمود که  

ی حقيقی هستند نه اهل بيان که بر در ماندند و وارد مدينهٴ دين الهی نگشتند و اهل بهاء باب

 المتعال  هنا نختم المقال فی ردّ خرافات اهل الضّلال  و الحمد
ّ
 للّه الغنی

اللّه در ادرنه امر الهی در بلاد ايران نافذ شد و شهرت  باری چون در اوقات توقّف حضرت بهاء 

عتبار و شهرت اسم ازل را زايل و معدوم ساخت آتش حقد و حسد  و غلبهٴ اسم مبارک بهائی ا

در قلوب نفوس معدودهٴ ازليّه اشتعال يافت و از هر طريق در مقام معارضت و عناد و تزوير و  

حاجی  زمان  داهيهٴ  و  برآمدند   در  فساد  او  و  فرستادند  بقسطنطنيّه  را  اصفهانی  محمّد  سيدّ 

خان و ساير بزرگان راه يافته  الدّوله حاجی ميرزا حسين خدمت قونسول کبير دولت ايران مشير

فوق  مفتريات  و  بوده باکاذيب  ملل معرضه  متهّم  الحدّ که همواره عادت  را  بهاء  است اهل 

بقيام   را  و هردو گروه  را مضطرب و مخدوش داشت  ايرانيّه  و  فئتين عثمانيّه  اذهان  و  نمود 

آويزی بودند و منتظر و مترصّد چنين دست   بمعاندت اهل بهاء بگماشت  چه ايرانيان خود

عثمانيان هنوز اطّلاعی از تفرقهٴ نار از نور و ازلی از بهائی نداشتند و حاجی سيدّ محمّد را 

شمردند و اينهم از تفضّلات الهيهّ بود که اين تفرقه  دانستند و قول او را مصدّق می بابی می 



ای مسموع ملل و دول گردد تا عمل هر طايفه در آغاز ظهور امر مبارک شيوع و شهرت يابد و 

روشن و آشکار شود و امر الهی از سوانح مترقّبه و مخاطرات مترصّده از قبايح اعمال انفس 

الدّوله  شريره محفوظ و محروس ماند  کما لايخفی علی الفطن البصير  و خلاصة القول مشير 

آويز کردند و قلوب رؤسای دولت  ت و ساير ايرانيان مقالات کاذبهٴ حاجی سيدّ محمّد را دس 

اللّه در ادرنه عليّهٴ عثمانيّه را مضطرب و مخدوش نمودند تا آنکه چون توقّف حضرت بهاء 

اعظم  تقريباً معاونت صدر  و  ايرانی  کبير  قونسول  باغوای  بغتةً  ناگاه  يافت  امتداد  سال  پنج 

خداوندگار صادر    عثمانی حکم نفی و اجلای حضرت اقدس ابهی بمدينهٴ عکّا از حضرت

شد  و بر حسب امر سلطانی يک فوج سپاهی در ادرنه بيت مبارک را احاطه نمودند و نفسی 

را اذن دخول و خروج ندادند و روزی چند اهل حرم را از مأکول و مشروب ممنوع داشتند  

اهالی ادرنه که حبّ وجود اقدس ابهی و عموم اهل بهاء در قلوبشان مکنون و راسخ بود بر  

گريستند  زيرا که مقصد دولت بر اب بيت مبارک اجتماع و مسلم و عيسوی بآواز بلند میب

اهل بلد مخفی و مستور بود و اجرای حکم نيز باغوای تبعهٴ قونسول ايران آنگونه سخت و 

نمودند که وجود مبارک را در بحر تلف خواهند کرد  نمود  که اهالی ادرنه گمان می شديد می 

 خواهند نمود  تا اينکه معلوم شد که حکم خداوندگاری و سراج منير ال
ٰ
هی را در آب اطفی

است که آن حضرت را با يک دو نفس از منسوبين از احباب تفريق بر اينگونه صدور يافته

نمايند و در شهر عکّا که از بلاد اراضی مقدّسه است ساکن گردانند  لذا در احباب که عالم  

کرده و در سبيل آن گوهر يکتا از زن و فرزند و ملک و وطن را بجهت آن وجود مبارک ترک  

اگر   که  کردند  عهد  هريک  و  گرديد  ظاهر  عجيب  غلقی  و  شديد  اضطرابی  بودند  گذشته 

بخواهند احباب را از مسافرت در موکب اقدس منع نمايند جميع خود را هلاک سازند و 

را غريق بحر ساختند  و برخی سبقت جسته بقطع حلقوم خود مبادرت کردند و بعضی خود  

اهل حرم بذيل مبارک آويختند و تغيير اين حکم را از کسی که قلوب سلاطين در يد او است  

اللّه رئيس عساکر مأموره بنفی و اجلا را بطلبيد و شفاهاً او  مسألت نمودند  لهذا حضرت بهاء 

مالک از  را ببعض حوادث آتيه از قبيل خلع حضرت سلطان عبدالعزيزخان و ذهاب بعض م

مأمور داشت  و  از رکاب مستطاب  تفريق احباب  بعدم  را  او  و  فرمود  اعلام  يد آل عثمان 



نگارنده الواحی را که خبر حوادث دولت عليّهٴ عثمانيّه در آن نزول يافته و بخلع حضرت  

تصريح شده  آن  در  عبدالعزيزخان  و سلطان  مطالعه  آن  وقوع  از  قبل  ماه  تقريباً هشت  است 

د  و رؤيت اين الواح که عبارتست از لوح رئيس و لوح سمندر مقارن اوايل سنه  ملاحظه نمو

نگار در عقيدهٴ اهل تشيّع ثابت و راسخ بود و  ( هجريّه وقوع يافت و آن هنگام نامه ١٢٩٣)

داشت که  نمود و در مجالس علماء و ارباب فضل مذکور میابداً تحقّق اين امور را باور نمی

می   چنين  طايفه  با اين  که  طهران  فضل  ارباب  اغلب  امروز  و  دادند  وعده  چنان  و  گويند 

القول رئيس عسکريّه اند بر صدق اين قول مطّلع و آگاهند  و خلاصةنگار معاشر بوده نامه 

تلگراف   بتوسّط  به حضرت خداوندگار  را  مراتب اضطراب احباب و ساير مشهودات خود 

لی صدور يافت که آن حضرت با اهل حرم  معروض داشت و ثانياً از حضرت سلطان حکم عا

(  ١٢٨٥الثاّنی* سنهٴ ) اللّه يوم بيستم شهر ربيع و احباب عازم عکّا شوند  لهذا حضرت بهاء 

ماه   دوازدهم  يوم  و  فرمود  حرکت  ادرنه  شهر  از  احباب  عموم  و  حرم  اهل  با  هجريّه 

ر متوسّط و از اراضی  الاولی از سنهٴ مذکوره وقت عصر بمدينهٴ عکّا که از فرضهای بحجمادی 

های الهيّه در کتب مقدّسه است نزول نمود و بورود و نزول آن حضرت در مدينهٴ عکّا وعده

 مقدّسهٴ سماويّه از قبيل تورات و انجيل و قرآن کاملاً تحقّق و وقوع يافت  

 در تعريف اراضی مقدّسه  

ز اراضی واقعه در ساحل است عبارت است او اراضی مقدّسه که کراراً در اين کتاب ياد شده

می  نيز  متوسّط  بحر  را  آن  که  روم  بحر  و شرقی  نزديکی  آنچه  در  سوريّه  مملکت  از  گويند 

مجاورت نمايد با جبل کرمل  و اين جبل نيز در کتب مقدّسه بکوه مقدّس و کوه بيت الهی 

د است از  الارض )يعنی جغرافيا( اراضی برّالشّام را که محدواست و علمای رسم تعبير يافته 

طرف شمال به آسيای صغری و از جانب مشرق بفرات و باديه و از سوی جنوب به عربستان  

 اند  و از سمت مغرب به بحر متوّسط برای سهولت تعريف بچهار جند تقسيم کرده

اوّل جند حلب  دويم جند دمشق  سيم جند بيروت  چهارم جند قدس شريف  و اين اراضی  

است )سوريّه( و )فلسطين( و پس از استيلای رومانيان بر اين بوده   در قديم بدو قسمت منقسم

 ملک ____________________________________________ 



تاريخ   در   _ گاليپولی   ١٢٨٥الثاّنی  ربيع  ٢٢*  بجانب  بهاءاللّه  حضرت 

 ( ٣٦٥)کتاب قرن بديع، چاپ دوم، صفحهٴ فرمودند.عزيمت

الانبياء امرای  عروف شد  و چون پس از ظهور حضرت خاتم تماماً به اسم سوريّه موسوم و م 

عرب اين مملکت را تسخير نمودند باسم شام معروف گشت  و از جبال معروفهٴ اين اراضی  

کند از  جيل لُکّام است و جبل اقرع و جبل کرمل و جبل لبنان و غيرها  و جبل کرمل شروع می 

رقی امتداد می يابد تا به جبال نابلس و از  کنارهٴ بحر در نزديکی حيفا و از سوی جنوب ش

است عبارت  آنجا جنوباً تا جبل شراه  و اراضی مقدّسه که در تورات و انجيل و قرآن وارد شده

از جند قدس شريف و بلاد حول اين جبل است و بزبان انگليسی اين ارض را )هولی لند(  

قسمتی از آن را که بر اهلش    لند آف پراميس( يعنی ارض موعود ويعنی ارض مقدّس و )ذی 

ناميده  ارض مقدّس مخصوص  يعنی  پراپر(  لند  بعبارت )هولی  بلاد معلوم است  از  و  اند  

بيت  را  آن  اهالی اسلام  اين ارض قدس شريف است که  و  معروفهٴ  نيز می گويند  المقدّس 

بلاد جهان   نامند  و اين شهر بجهاتی که معلوم است اشهرعبريان و نصاری آن را اورشليم می 

 و زيارتگاه عبريان و عيسويان است 

و هم از بلاد اين ارض شهر طبريّه است  و اين بلد قريب به عکّا است و آن را هيرودس مشهور 

اسرائيل را در اين  بنا نمود و به اسم طيباريوس قيصر رومانی موسوم و معروف ساخت  و بنی 

عهد   کتب  اسفار  آن  در  که  بود  معروفی  مدرسهٴ  انبيای شهر  رسايل  و  تورات  يعنی  عتيق 

اسرائيل مضبوط شد و قواعد لغت عبرانيّه مرقوم گشت و کتاب فقه عبريان که موسوم است بنی

ای است که معروفست بمشْنَه نيز در اين مدرسه تأليف يافت  و در نزديکی اين شهر درياچه

از کثرت اشج اين بحيره  و  آن خيزد  از  اردن  رود  و  از  ببحيرهٴ طبريّه  آن  اطراف  بساتين  و  ار 

بن ای که در مدح علّیالطيّب متنبّی در قصيده متنزّهات نيکوی اراضی مقدّسه است و ابو

 است  ابراهيم تنوحی در بلدهٴ لاذقيّه فرموده اين بحيره را بقولی نيکو و شعری فصيح ستوده 

 و مطلع آن اينست     

 القدم عهداً بها  احدث شيئ احقّ عاف بدمعک الهمم   

 تفلح عرب ملوکها عجم   و انمّا النّاس بالملوک و ما   



 و لا عهود لهم و لاذمم   لا ادب عند هم و لاحسب    

 الی ان قال       

 غور خصيب و ماؤها شبم   وال البحيرةلولاک لم اترک  

 تهدر فيها و ما بها قطم   الفحول مزيدة والموج مثل  

 فرسان بلق تخومها اللّجم  تحسبهابابالحفوقوالطّير  

 هازم و منهزم جيشا  کأنّها و الرّياح تضربها   
ً
 و غی

 حفّ بها من خبانها ظلم  کأنّها فی نهارها قمر   

 حولها الدّيم الروضجارت و تغنّت الطّير فی جوانبها   

 جرّد عنها غشاؤها الادم  فهی کما ريّة مطوّقة   

سه شهر حيفا است و کوه کرمل مذکور بر اين شهر مشرف است که  و نيز ازبلاد اراضی مقدّ 

محلّ تردّد ايليای پيغمبر بوده  و حقّ جلّ جلاله او را بکلمهٴ مبارکهٴ  و رفعناه مکاناً علياً  ستايش 

 است  فرموده 

است  و اين شهر در حرب صليبييّن محلّ  و نيز ازيلاد معروفهٴ اراضی مقدّسه مدينهٴ الهيّهٴ عکّا

مهمّ رؤسای عسکريّه بوده و کراراً به سپاهيان ملّت فخيمهٴ مسيحيّه و دول عليّهٴ اسلاميه محصور  

و مفتوح گشته  تا آنکه محاربات متتابعهٴ مذکوره موجب خرابی و انحطاط بلدهٴ عکّا شد و 

اللّه به اين مدينه ورود  چون حضرت بهاء   در سنين اخيره محبس دولت عليّهٴ عثمانيّه گشت  و 

کتاب  ( ٦٢)فرمود از لسان مبارک نامش به ارض مقصود تبديل يافت و اخبار الهی در فصل 

 اشعيای نبی باين تبديل تحقّق و وقوع پذيرفت  

می  معروض  فرمودی  حاصل  استحضاری  اندک  مقدّسه  اراضی  بر  خداوند  چون  که  دارم 

است که در آخرالزّمان حضرت  مقدّسه بصراحت اعلام فرموده تبارک و تعالی در جميع کتب  

فرمايد و اگر شود و ظهور اعظم در اين حدود ورود می اللّه در اين ارض مقدّس نازل می روح

طلبی به کتب مقدّسهٴ عهد عتيق و عهد جديد  بر اين مطلب اطّلاع و استحضار کامل می 

اي انبياء  که  کنی  ملاحظه  آشکارا  تا  فرما  موعود  رجوع  حضرت  ورود  بشرافت  را  ارض  ن 

اند تا بدان پايه که جميع مشخّصات ظهور  ها سرودهاند و بياد قدوم مبارکش چه ترانهستوده 



فرموده  تعيين  اند و اين جمله در رسائل اخری مشروحاً را از وقت و زمان و مسلک و مقام 

قع و محلّ ظهور بسيدّ ولد عبد  آمده  و در قرآن مجيد در سورهٴ مبارکهٴ ق در تعيين مونگاشته 

مناف بدين گونه خطاب رفت که  و استمع يوم ينادی المناد من مکان قريب يوم يسمعون  

الخروج  و هرآينه در آغاز فصل اوّل از مقالهٴ ثالثه نگاشته آمد که  الصيحّة بالحقّ ذلک يوم

الانبياء اند از حضرت خاتم همفسّرين شيعه و سنّی در تفسير اين آيهٴ مبارکه متفّقاً روايت نمود

بيت  از صخرهٴ   
ٰ
مسمّی اجل  و  معلوم  زمان  در  الهی  ندای  که  ائمّهٴ هدی  ارتفاع و  المقدّس 

خواهد يافت و منادی عزّت صور ظهور را در اين ارض مبرور بلند آوازه خواهد ساخت  و  

 
ّ
خروج دجّال بن ابيطالب در حديث مشهور که صعصعة بن صوحان از زمان  اميرالمؤمنين علی

النّاس زمان يتمنّی احدهم  المقدّس ليأتيّن علیسؤال کرده ميفرمايد  خيرالمساکن يومئذ بيت

کند و خوار عجل مجعول بلند ميشود انّه من سکّانه  ميفرمايد آن روز که دجّال خروج می

روزی بهترين جاها برای سکونت و توقّف ارض مقدّس است و البتّه البتّه بر خلق خواهد آمد 

الرّحمه در باب  که هرنفسی تمناّ نمايد که از سکّان آن ارض مقدّس باشد  و مجلسی عليه 

است  انّه السّلم روايت نمودهجعفر عليه آيات واقعه در يوم ظهور از مجلدّ غيبت بحار از ابی

دائی  قال توقّعوا الصّوت يأتيکم بغتةً من قبل الشّام فيه لکم فرج عظيم  يعنی مراقب باشيد ن

باشد ابد که در آن برای شما فرج و رستگاری بزرگ می را که ناگاه از طرف شام ارتفاع می 

 انتهی 

الانبياء در فضل و شرافت مدينهٴ مقدّسهٴ عکّا وارد و مخصوصاً احاديث کثيره از حضرت خاتم 

ا است  چنانکه در سابق از کتاب يواقيت و الجواهر شعرانی نقل شد که آن حضرت عکّ شده 

را بعبارت المأدبة الالهيّه ستايش فرموده و موقع ورود ظهور اعظم را اين مدينهٴ مقدّسه تعيين  

است  و حديث نبوی مشهور که فرمود  طوبی لمن رأی عکّه  بحدّی شهرت و مسلميّت  نموده

الفصحاء ساير و داير گشت  قال صاحب محيط المحيط  عکّا بلد يافت که مانند امثال بين 

 الحديث طوبی لمن رأی عکّة انتهی يةّ من الثّغور و يقال عکّة بالتاّء و فی فی سور

اند و باين  ولکن چون صاحبان قلوب مريضه خواهند گفت که روات اين احاديث شيعه نبوده  

بريم سبب نزد ما معتبر نيست لهذا اين مقال را بذکر حديث مشهور ابراهيم بن مهزيار بپايان می 



بالغ داريم اگرچه معرض معاند را که آيات الهيّه اثر نکند احاديث و اخبار   تا حجّت را برکلّ 

المعاجز از کجا سود بخشد  و اين حديث را مجلسی در بحار و سيدّ هاشم بحرينی در مدينة

السّلم از پدر بزرگوار خود بن الحسن عليه اند که حضرت حجّة ابراهيم بن مهزيار روايت نموده

ولکن اصل حديث از احاديث نبويّه است که ساير محدّثين از حضرت  است  روايت فرموده 

اند  ولی چون حين تأليف اين مقاله ساير الانبياء عليه الاف التحّية و الثنّاء روايت کردهخاتم 

 حال آن حضرت  کتب حاضر نبود نگارنده بروايت مجلسی عليه 
ّ
الرّحمه اکتفا نمود و علی ای

السّلم فرمود  و اعلم انّ قلوب اهل الطّاعة و الاخلاص نُزّع  يهميفرمايد که حسن بن علی عل

اليک مثل الطّير اذا اتت اوکارها و هم معشر يطلعون بمخائل الذلّة و الاستکانة و هم عنداللّه  

بردة اعزّاء يبرزون بانفس مختلّة محتاجة و هم اهل القناعة و الاعتصام استنبطوا الدّين فوازروه  

القرار  اللّه باحتمال الضّيم فی الدّنيا ليشملهم اتّساع العزّ فی دار اد خصّهم علی مجاهدة الاضد

 
ّ
و جبلهم علی خلائق الصّبر لتکون لهم العاقبة الحسنی و کرامة حسن العقبی فاقتبس يا بنی

الصّبر علی موارد امورک تعزّ بدرک الصّنع فی مصادرها و استشعر العزّ فيما ينويک تحُظَّ  نور

 بتأييد نصراللّه قد آن و تيسير الفلج و علوّ الکعب  شاء عليه ان  بما تحمد 
ّ
اللّه فکانکّ يا بنی

بين الحطيم قدحان و کأنکّ بالرّايات الصّفر و الاعلام البيض تخفق علی اثناء اعطافک ما

و زمزم  و کأنکّ بترادف البيعة و تصافی الولاء يتناظم عليک تناظم الدّر فی مثانی العقود و 

الاکفّ علی جنبات الحجر الاسود تلوذ بفنائک من ملأ برّأهم اللّه بطهارة الولادة و    تصافق

نفاسة الرّبة مقدّسّة قلوبهم من دنس النّفاق مهذّبة افئدتهم من رجس الشّقاق لينّة عرائکهم  

للدّين خشنة ضرائبهم فی العدوان واضحة بالقبول اوجههم نضرة بالفضل عيدانهم يدينون 

الحقّ   الامم  بدين  طبقات  بمکاثفتهم  اعمادهم  تقوّمت  و  ارکانهم  اشتدّت  فاذا  اهله،  و 

تبعتک فی ضلال شجرة بسقت افنان غصونها علی حافّات بحيرة الطّبريةّ فعندها يتلئلأ اذ

الطغيان و يعيد معالم الايمان يوّد  صبح الحقّ و ينجلی ظلام الباطل و يقصم اللّه بک ظهر 

الدّنيا  هوضاً و نواشط الوحش لو يجد نحوک مجازاً تهتزّ بک اطراف الطّفل لو استطاع اليک ن 

بهجةً و تهزّبک اغصان العزّ نضرة و تستقرّ بوانی العزّ فی قرارها و تأدّب شوارد الدّين الی  

علی   يبقی  فلا    
ّ
ولی کلّ  تنصر  و  عدوّ  کل  فتحنق  الظّفر  سحائب  عليک  يتهاطل  اوکارها 



د غامط و لا شأن مبغض و لا معاند کاشح و من يتوکّل علی الارض جباّر قاسط و لا جاحوجه 

اللّه فهو حسبه انّ اللّه بالغ امره قد جعل اللّه لکلّ شیء قدرا انتهی   اکنون مقصود ترجمهٴ اين  

است طبقات امم ترا متابعت خواهند نمود در ظلّ عبارت حديث شريف است که فرموده 

اش در اطراف درياچهٴ شهر طبريّه قد برافرازد مه همايون درختی که اغصان طيبّه و افنان کري

زيرا که نزد بحيرهٴ طبريّه صبح حقّ درخشنده شود و تاريکی باطل منجلی و زايل گردد  و همانا  

بلدهٴ عکّا متصّل   تابعهٴ  از بلاد اراضی مقدّسه دانستی و اراضی  را  بلدهٴ طبريّه و بحيرهٴ آن 

رود که کسی از  اضح و معلوم است   و مرا گمان نمی ببحيرهٴ طبريّه است چنانکه بر اهلش و

بشارات کتب سماويّه و احاديث اسلاميهّ کما ينبغی مطلّع و آگاه و نداند که محلّ ورود ظهور 

 اللّه اين قرن اشرف اعلی اعظم مدينهٴ مبارکهٴ عکّا است و موعد ورود يوم

و نگارنده را فراغت بسط مقال و و چون اکنون زمستان بپايان آمد و نوروز سلطانی فرا رسيد  

احتجاج و استدلال نماند زيرا که بايدم با خامه و دفتر وداع گفت و عنان عزيمت بمسافرت  

بلاد غربيّه معطوف داشت لذا احتجاج باحاديث واردهٴ دالّه بر وقوع ظهور حسينی را پس از 

تأليف و تصنيف را   دارم وظهور مهدوی بنگارش لختی از خطبهٴ مبارکه طتنجيه مقصور می 

لعلّ وداع می  اميرالمؤمنين  گويم  اين عبارت است که  امرا و مقصود  بعد ذلک  اللّه يحدث 

فرمايد "فلا  طالب عليه من التحّياّت اطيبها و ابهاها در اثنای خطبهٴ مبارکه میبن ابیعلّی

الخطاب و علم و فصل  تستعظم بما قلت فاناّ اعطينا علم المنايا و البلايا و التأّويل و التنّزيل

السّلم  و قال کأنّی بهذا قد ثار النوّازل و الوقايع فلا يعزب عناّ شيئ ثم اشار الی الحسين عليه

المؤمنون من کلّ مکان   نوره بين عينيه فاحضره لوقته بحنين طويل يزلزلها و يخسفها و ثار معه 

آبائهم فهم يتناسلون من اصلاب    اللّه لو شئت سميتّهم رجلاً رجلاً باسمائهم و اسماءو ايمّ 

الحقّ و معه تکونون و  الرّجال و ارحام النّساء الی يوم الوقت المعلوم ثم قال يا جابر انتم مع

فيه تمورون يا جابر اذا صاح النّاغوس )اوالناقوس( و کبس الکابوس و تکلّم الجاموس فعند  

الناّر بنصيبين و ظهرت   انار   عجايب اذا 
ّ
العثمانيّة بوادی سوء و  ذلک عجايب و ای الرّاية 

اضطربت البصرة و صبا کلّ قوم الی قوم و غلب بعضهم بعضاً و تحرّکت عساکر خراسان و 

تبع شعيب بن صالح التميمی من بطن طالقان و بديع لسعيد السّوسی بخوزستان وعقدت 



هرقل بقسطنطنيةّ الرّاية لعماليق کردان و تغلبّت العرب علی بلاد الارمن و السّقلاب  و اذعن 

لبطارقة سفيان فتوقّعوا ظهور مکلّم موسی من الشّجرة علی الّطور فيظهر هذا ظاهر مکشوف و 

معاين موصوف و اطّرد عليه السّلم الخطبة الی ان قال الاويل لمدائنکم و امصارکم من طغاة  

يان و النّسوان فعند  يظهرون فيغيّرون و يبدّلون اذا نالت الّشدايد من دولة الخصيان و ملکة الصّب

ذلک ترتجّ الاقطار بالدّعاة الی کلّ باطل هيهات هيهات توقّعوا حلول الفرج الاعظم و اقباله 

فوجاً فوجاً اذا جعل اللّه حصباء النجّف جوهراً و جعله تحت اقدام المؤمنين فتبايع به للخلافّ  

الدّر و الجوهر   الياقوت الاحمر و خالص  المنافقين و يبطل معه  ابين  و  انّ ذلک من  اَلا و 

 العلامات حتّی اذ انتهی ذلک صدق ضيائه و ظهر ما تريدون و بلغتم  ما تحبوّن انتهی  

و بالجمله جمال اقدس ابهی جلّ ذکره و جلّ ثنائه در اوقات توقّف در بلدهٴ مبارکهٴ عکّا با 

ت ليلاً و نهاراً  البغضاء به تنزيل آيات و نگارش جواب مراسلا احاطهٴ اعداء و مراقبت اولی

فرمود و زمانی از نگارش جواب سؤالات علميّهٴ اکابر ساير مذاهب و اديان و هم  اشتغال می 

رسيد نياسود جواب عرايض احباب جميع ممالک و بلدان که مانند امطار متقاطر و متواتر می 

الم من  چندانکه آفاق مشرق و مغرب را فرو گرفت و معادل جميع کتب سماويّهٴ موجوده در ع

لدن آدم الی النّقطه الاولی از قلم اعلی نزول يافت تا آنکه نور امر در اکثر اقطار ساطع شد و 

کلمة اللّه در اکثر اديان نافذ گشت و اخلاق عباد که بسی ناگوار و ناملايم بود باعتدال و  

ملايمت گرائيد  و وصفی که مخصوص است بآن وجود مبارک و مصون است از مشارکت  

الجهات چندانکه لحظهٴ ين است که با شدّت مصائب و بلياّت و احاطهٴ اعداء من کلّ غير ا

آن حضرت  قتل  بر  همواره  اعداء  همّت  و  نماندی  فارغ  اعداء  مراقبت  از  مبارکش  وجود 

مصروف و مقصود بودی  معذلک کله روزی خود را در حجاب ستر و اختفا مستور نداشت و 

بامر الهی دعوت فرمود و روش سابقين خود در متون کتب    در غايت ظهور و استقامت خلق را

النبييّن معروف  مسطور است و کلمهٴ  الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين  از حضرت خاتم 

القول در جميع بلاد با جميع ملل معاشرت فرمود و آشکارا کلّ را بصراط و مشهور و خلاصة 

ارب شد ذکر جميلش در آن قطر شايع و مستقيم دعوت نمود و شمس جمالش ازهر بلد غ



( هجريّه در بلدهٴ عکّا ١٣٠٩الحرام از سنهٴ )قعدة مشرق ماند. تا آنکه در يوم دويم شهر ذی 

 بافق اعلی صعود فرمود و باب لقا را بر اهل بقا مسدود نمود 

 لئن غيبوّا جثمانه لم يغيبّوا    مکارمة اللّائی مدی الدّهر يذکر   

کتابة و نطوی بساط الخطابة و نحمداللّه تبارک و تعالی و نشکره علی ما اظهر هنا نضع قلم ال

امره و انجز وعده و نوّر العالم بانوار وجهه و اضاء الارجاء ببهاء طلعته فعرّف عباده المنهج  

القويم و هداهم الی صراط المستقيم و شدّد ازرهم بمعالم شريعته الغرّاء و شيدّ ارکانهم بقوّة  

لعلياء  فنحمده علی عظيم احسانه و نيّر برهانه و احاطة فضله و سعة امتنانه و نسئله  کلمته ا

تبارک و تعالی ان يجعل قلوبنا کنوزاً لمحبتّه و ارکاننا قويّة فی اطاعته و افئدتنا اوعيةً لعلمه و  

 الّصدور و زيغ القلوب انّه هوالحقّ علامّ الغيوب حکمته و يحفظنا من ضيق

 ب  خاتمهٴ کتا

نگار متوقفّ  ( هجريهّ که نامه ١٣٠٠الالباب معروض می دارم که چون در سنهٴ )خدمت اولی 

باين همايون خطاب  لوح مقدّس  ابهی در  اقدس  امر  از مصدر  بود  مبارکهٴ طهران  بلدهٴ  در 

احلی مخاطب آمد و هو قوله جلّ ذکره و جلّ ثنائه  يا اباالفضل قم باسمی و قل بالحکمة و  

ملاء الامکان تعالوا لاقصّ لکم النبّأ الاعظم الذّی تزيّن بذکره الزُّبر و الالواح تعالوا  البيان يا 

الارباب  لذا امتثالاً لامره و اطاعةً  اللّه ربّ الارض لأريکم الافق الاعلی و اسمعکم نداءيا اهل

ای ليف رساله لحکمه در حينی که اکابر ملل اسلاميّه و عبريهّ و فارسيّه از اين عبد خواهش تأ

در اثبات حقّيت امراللّه مينمودند رسائلی چند در اين مطلب بنگاشت و اين رسائل را ارادهٴ  

ذلک  الهيّه مانند ذکر حبيب و يا نفحهٴ طيب در اقطار بسرعت پراکنده و منتشر داشت  مع 

اقدس  همواره بعض بزرگان ايران نگارنده را مأمور ميداشتند که کتابی در اثبات حقّيت امر  

اعظم ابهی انشاء نمايد که مبتنی بر دلائل و براهين اصليّه و مستند بآيات قرآنيّه و احاديث 

اسلاميّه باشد ولکن موانع مسافرتهای متتابعه و حاضر نبودن کتب احاديث معتبره مانع از 

 هجريّه در رکاب حضرت مولينا الاجلّ   ١٣٠٦اجرای اين امر بود  تا اينکه نگارنده در سنهٴ  

الافخم الفرع الباسق من افنان السّدرة المبارکة الالهيّة و النجّم الطّالع من سماء الذّرية الطيبّه 

اللّه تعالی فی کلّ عالم من عوالمه محمودة الآثار مرضيّة الاطوار مسعودة الاحوال النبّويّة جعله 



ند چنانکه در آغاز نگاشته  النّهر توجّه نمود و در بلدهٴ طيبّهٴ سمرقمقضية الامال  ببلاد ماوراء

آمد مکتوبی از يکی از اهالی شيعهٴ آذربايجان برسيد که سؤالی چند در دلايل و براهين و آثار  

و علامات ظهور حضرت موعود را در آن نگاشته و بر سبيل طلب و مجاهدت و يا مراء و 

حالتی که نتواند   نگار درمجادلت نگارش جواب آن را از اين عبد تمناّ نموده بود  لذا نامه 

الخطاب موسوم و گفت و عوائقی که نتواند شمرد بتأليف اين کتاب پرداخت و آن را بفصل

مسمّی ساخت. و سپاس دارای عالم و جهانخدای اعظم را که قبل از آنکه اجل محتوم فرا  

رسد و عمر بپايان آيد سمت اختتام يافت  و نگارنده تأليف اين کتاب را نوعی از خدمت به  

داند بلکه آن را اعظم و اکبر و اهمّ از هر خدمتی می شمارد  زيرا که بر ارباب ابنای وطن می 

است و جميع  فراست پوشيده نيست که ملل شرقيّه را کابوس غفلت و مرض جهالت فرو گرفته 

است و درعی که توانند خود را بآن از خطرات آتيه  را در شرفهٴ زوال و اضمحلال رسانيده 

حروس دارند فقط تمسّک بعروة الوثقی است و تحصّن بحصن منيع امر اقدس  محفوظ و م

 ابهی 

و اکنون که چرخ اجل پنجاه و يک چرخه است که بر گرد اين طير ضعيف گرديده و همانا  

است جز اين املی ندارد که بقيهّٴ عمر را دايرهٴ بقا را در اين عالم فنا بر او نيک تنگ نموده 

نباشد مصروف خدمت عالم معارف دارد و از گوهر گرانمايهٴ دوستی    که گويا سالی سه بيش

جميع اهل عالم و محبّت و خدمت جميع قبايل و امم محروم و ممنوع نگردد  زيرا که صيانت  

 عالم انسانيّت و تکميل مراتب مدنيّت موقوف بهمين نکته است و بس  

است بر نهجی اين کتاب ياد شدهو نيز معروض می دارم که مصطلحات اهل بهاء که کثيراً در  

 شود تا بر مطالع و ناظر فهم مقصود آسان گردد است که مترجماً در اين خاتمه نگاشته می 

مشيتّ اوّليه و کلمهٴ الهيّه و شمس حقيقت و امثالها عبارت است از صاحب مقام شارعيتّ  

غالب و ثابت و باقی دارد  اللّه دينی تشريع نمايد و دين الهی را در عالم نافذ و که تواند باذن

و   اولی  نقطهٴ  بهر کلمهٴ عليا  معبرّ  و  اين مقام مسمّی بجميع اسماء حسنی است  و صاحب 

 حضرت اعلی و طلعت اعلی عبارت است از ظهور اوّل يعنی حضرت باب  



المنتهی و امثالها عبارتست از ظهور ثانی  ظهور اقدس ابهی و طلعت ابهی و قلم اعلی و سدرة

اللّه جلّ ذکره و جلّ ثنائه و گاهی در اين کتاب استعارةً لفظ قلم اعلی بر بهاء   يعنی حضرت

 است  قلم نگارش صاحبان ظهور نيز اطلاق شده

است در اين موقع ترجمه ننمود  و ساير اصطلاحات اين سلسله را چون در اين کتاب ذکر نشده

 ه چه اکثر آن متعلّق به مطالب تاريخيّه است نه مسائل استدلاليّ 

شود که اگر کسی خواهد آن را استنساخ  و از عموم مطالعه کنندگان اين کتاب استدعا می 

نمايد مغلوط و مصحّف ننويسد و از خود تصرّفی در عبارات آن نکند و حرفی بر آن نيفزايد  

و از آن نکاهد و ترتيب فصول آن را مانند اصل رعايت نمايد و اگر جز اين کند خداوند قدير  

فتر کارش را پراکنده و متفرّق فرمايد و به پريشانی دل و تشويش خاطرش پاداش بخشد اوراق د

است که چون از جواب اصل دليل عاجز آيند بايرادات  زيرا که امروز عادت خلق اينگونه شده 

لفظيّه پردازند و اگر غلطی از ناسخ وقوع يابد از غايت بغض تجاهل نمايند و آن را بمؤلّف 

رخی عبارات و رسائل غير را بخود بندند چنانکه فرقهٴ ازليّه الواح اين ظهور نسبت دهند و ب

اند و کتاب مستطاب ايقان  اقدس ابهی را هرجا يافته استنساخ نموده و باسم ازل مشتهر داشته 

اند  و اعجب از را که مانند آفتاب روشن است که از قلم اعلی نزول يافته به ازل نسبت داده 

اين عبارت را ازل بخطّ خود به جناب مستر برون که از علمای ملّت فخيمهٴ    همه اين است که

مسيحيّه و معلمّ يکی از مدارس شهر کمبريج است مرقوم داشته و مشاراليه آن را در بعض  

است قال  کلماتی که از آثار بيان خواسته بودند ( مندرج نموده٤٥١نشرات خود در صفحهٴ ) 

ضی از مردمان غارت نموده بودند بيشتر از الواح و کتب را از ميان نظر بآنکه اين منزوی را بع

ربوده بودند آنچه ميسّر شده بود کتابی مشتمل بر بيست جزو ايفاد محضر عالی نموده من 

جود عالی خواهم فرستاد  هرگاه  بعدهم بعضی از کتب که مهياّ شود سواد آن را خدمت ذی 

های بسيار ميسّر بود  عراق عرب ساکن بود ارسال کتاب  اين زمان زمانی بود که اين منزوی در

ليکن چه سود اکثری بدست جهّال رفت و غارت نمودند در اين بلد قليلی مانده بود آنهم  

بود   بسيار  آن  فوائد  که  کتابهائی  بيشتر  بدين سبب  بکمی دوست  نظر  بصعوبت حمل شد 

 بدست نماند جز اندکی از بسيار انتهی 



است اين منزوی را بعض از مردمان غارت نموده بودند مقصود ازل از اين عبارت که نوشته 

اين است که بخلق چنين معلوم دارد که الواح و کتبی که در عالم پراکنده و منتشر است به 

اللّه جلّ ذکر و ثنائه در حقيقت از او است و بهائيان او را غارت کرده و به اسم حضرت بهاء 

اند  گويد که ای بزرگوار زبان ترا که غارت ننمودهاند  يکی به او نمیانتشار داده  اسم مبارک

اند اينک بنويس کتابی مانند کتاب مبين و لوح اقدس و کتاب  و قلم ترا که از دستت نگرفته 

 اند و به اسم خود شهرت فردوس و امثالها تا خلق دانند که اين کتب نيز از تو بوده و از تو ربوده 

مشتبه  دهدا بهم  ابهی  اقدس  ظهور  اين  مقدّسهٴ  بآيات  اولی  نقطهٴ  مبارکهٴ  بيانات  هرگز  اند  

نخواهد شد و عبارات تو هرگز بکلمات اين ظهور اعظم مشابهت نتواند داشت  زيرا که ارباب 

دانش سبک بيانات هرکسی را توانند شناخت و از يک صفحه نگارش اندازهٴ هنر هرنفس  

اشت  بيانات مبارکهٴ حضرت نقطهٴ اولی و آيات و الواح مقدّسهٴ اين ظهور را معلوم توانند د

 است  اعظم ابهی عالم را احاطه نموده 

امری اندک و مخفی نيست که توان به اين خرافات آن را بر ارباب فراست مشتبه نمود و دو 

الهيّه اين  لوح و سه لوح نيست که توان آن را بغارت و انتحال محمول داشت  و از تفضّلات  

است که ازل بعض الواح خود را بخطّ خود نزد جناب مستر برون فرستاده و مراسلاتی چند 

نوشته  داشته بمشاراليه  منتشر  و  مطبوع  جرايد خود  در  را  آنها  و  عبارت  است  تا وضع  است 

است  نويسی او را ارباب دانش بينند و حقيقت اين مطالبی را که در غارت کردن خود نوشته 

 ند  درياب

گويند که جمال اقدس ابهی عبارات ازل و يا نقطهٴ اولی را غارت و اينکه ازل و ازليان می

ای است که اگر است کلمهفرموده و بخود نسبت داده و امر خود را بسبب آن مروّج داشته 

شخص بصير در آن تفکّر نمايد ميداند که اين کلمه حقّيت جميع انبياء و مرسلين را باطل  

تمام شرايع و کتب مقدّسهٴ سابقه را از درجهٴ اعتبار ساقط ميدارد  چه نزد مرد مجاهد ميکند و  

اين احتمال در کلّ صاحبان شرايع قائم است که به کلمات ديگران امر خود را مروّج داشته 

و کتب خود را از کتب ديگران غارت کرده باشند و در حقيقت اين عبارت ازليان عين عبارتی  

قرآن گفته   است که گبران و  انجيل  بارهٴ  يهوديان در  بوجود  و  را  انتحال  اند و همين نسبت 



اند و براستی سنّت آن فِرَق است که اين  الانبياء دادهمقدّس حضرت عيسی و حضرت خاتم 

اقای ملتّ  اند نظر فرما در کتاب سُدْرَه و کشتی بهرام آبادان فارسی و يِدحَزْ فرقه احياء کرده 

الحقّ فاندر نمساوی  تا دانی که اين گونه مطالب تازه نيست  از قدما بوراثت  اناسرائيلی و ميز

است و از پيشينيان بلاحقين انتقال يافته  و اين فقره در کتب سير و تفاسير  بمتأخّرين رسيده

مأثور است که کفّار قريش عبارات قرآن را به سلمان فارسی و يهوديان بعبداللّه بن سلام عبری 

الانبياء آنان را  به سيف بتأليف اين  گفتند که حضرت خاتم دادند و بصراحت می نسبت می 

می  مجبور  می کتاب  نسبت  بخود  و  که دارد  است  مشعر  بآن  مبارکه  آيهٴ  اين  چنانکه  دهد  

فرمايد  و لقد نعلم انّهم يقولون انمّا يعلمّه بشر لسان الذّی يلحدون اليه اعجمی و هذا  می 

 مبين   
ّ
بلی چون ازليان خود در نزد کسانی که از حقيقت امر مطّلع و مستحضر  لسان عربی

می  ازل  اسم  به  را  بهائيّه  مقدّسهٴ  الواح  نسبت  نيستند  بغير  را  رکيک خود  فعل  لذا  خوانند 

کنند که اينگونه شبهات مانع از نفوذ امر حقّ تواند شد و باين دهند  و چنان گمان میمی 

اللّه الباطل و يحقّ الحقّ بکلماته انّه عليم لاواللّه يمح    خرافات باطل نصرت خواهد يافت

الفرمان  بذات الّصدور  ما را اعتقاد اين است که حاکم غيبی در ميان است و مؤثّر حقيقی نافذ 

 است  هرگز رايت کذب غالب نشده و آيت صدق مطموس و منسوخ نگشته 

 اسم اعظم بکند کار خود ايدل خوش باش.

 ديو سليمان نشود که بتزوير و حيل 

کنندگان و مستنسخان اين کتاب رجا و  القول نظر بمراتب مذکوره از عموم مطالعه و خلاصة

باردهٴ   ايرادات  راه  شايد  که  نفرمايند  غفلت  آن  و صحّت  ترتيب  در حفظ  که  شد  استدعا 

ی و  معاندين بسته شود و افئده و عقول بعالم معنی گرايد  نه آنکه نگارندهٴ اين نامه را شأن

الارباب  اعتباری نهد و در عداد کتب و استدلالياتی که اکابر احباب در اثبات امر حضرت ربّ 

اند کتابی شمارد ولی با همه اعتراف بقصور جميع دوستان اين عبد از ايرانی و  تأليف فرموده 

تراکم  انفراد و عدم معاون و اسباب و  نامه در حالت وحدت و  سمرقندی شاهدند که اين 

مختلفه و مهاجمت اغراض معلومه نگاشته آمد و اغلب بدون مسودّه و تغيير عبارت   امراض



سمت تأليف يافت  و هنا نختم القول بما نزّل من القلم الاعلی فی التحّيّة علی مظهر امره  

 الابهی 
ّ
 البهی

  َّ  فَصَلِّ ٱالٰلّهُمَّ

رٰاقِهٰا  ََ دْرَةِ وَ اَوْ  ٱالسِّ
ٰ
 يٰا اِٰلهِی  عَلَی

 نِهٰا وَ اَفْنٰانِهٰا وَ اُصُولِهٰا وَ فُرُوعِهٰا وَ اَغْصٰا 

 وَ صِفٰاتِکَ ٱلْعُليٰاء ثُمَّ اٍّحْفَظْهٰا  
ٰ
 بِدَوٰامِ اَسْمٰائکَِ ٱلحُْسْنی

اِلمِينَ اِنَّکَ اَنْتَ ٱلمُقْتَدِرُ ٍّٱلْقَدِيْرُ           مِنْ شَرِّ ٱلمُعْتَدِينَ وَ جُنُودِ ٱلظّٰ

( هجريّه  ١٣١١سلطانی مطابق دوازدهم شهر رمضان المبارک سنهٴ )  در ليلهٴ مبارکهٴ نوروز فيروز

 و هشتم ماه 

 ( ميلاديّه در بلدهٴ طيبّهٴ  ١٨٩٤شباط سنهٴ )  

 سمرقند بقلم اقلّ عباد حضرت سبحانی 

 ابوالفضل محمّد بن محمّد رضای 

 گلپايگانی نگارش و اختتام   

 يافت.  

  

 

       


